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حرف «» 
آخر الزمان 
آخر الژمان 


روزگاری بر دنیا سیری شده که دیباچه ند کی دنیایی به قیهان امش ابا و 
زمانی نیز خواهد گذشت که پایان این کتاب خواهد بود. برگه های پایانی 
کتاب زندگی انسان در زمین «اخر الژمان» خوانده می شود. 


«أخْرٌ الژمان» اصطلاحی است که در فرهنگ اغلب ادیان بزرگ به چشم 
ِ« و در ادیان ابراهیمی, از برجستگی و اهمیت ویژه ای برخوردار 
ست. 


این اصطلاح معمولا" به روز حای پایانی دنیا و رویدادهایی گفته می شود که 
ممکن است در این بخش از زندگی دنیوی به وقوع پیوندد فان زر نو 
باره آن پیشگویی هایی کرده اند؛ برای مثال در «انجیل» آمنده ات 


خواهند بود مردم خود دوست و زرپرست و مغرور و متکبر و کفرگو و 
نافرمان والدین و حق ناشناس و بی دین و بی الفت و بی وفا و خبث کننده 
و بی پرهیز و بی حلم و با خوبان بی اعتنا و خائن و کم حوصله و عبوس 
کننده و عیش را بر خدا ترجیح می دهند.» 


(کتاب مقدس, ترجمه فاضل خان همدانی, نامه دوم 


پولس حواری به تیموتیوس, باب سوم.) 

قرآن مجید در آیات فراوان به دوران «اَخَرّ الرمان» اشاره کرده 

(ر.رک: سوره واقعه (59), آیات 40 و 14 و 49 حجر (15), آیه 24؛ 
اعراف (128).) 

۹ ارزشمند اسلامی, این اصطلاح در دو معنای کلی به کار رفته 
ست . 


1. مدت زمانی طولانی که با ولادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آغاز 
و با شروع رستاخیز بزرگ پایان می يابد. از اين رو آن پیامبر الهی را پیامبر 
ار ال مان نامتون ان 

۱ ص 177:ج 2 ص 87؛ همچنین ر.ک: تفسیر قرطبی, ج 4 ص 306؛ 
4 مدت زمانی که با ولادت وایسین جانشین پیامبر اسلام ضلی الله علیه و 


اله حضرت مهدی علیه السلام مقارن شده و زمان غیبت و ظهور را در بر 
گرفته, با شروع قیامت به انجام می رسد. 


با سپری شدن این دوران. بساط زندگی دنیوی برچیده و مرحله ای جدید 
دوم . 
آخر المان شوج نو دی فرحاه کاملا ماوت تسه فی رود 


دوران نخست که در آن انسان به مراحل پایانی انحطاط اخلاقی می رسد. 
فساد اخلاقی و ستم همه جوامع بشری را فرا می گیرد و واپسین امیدهای 


بشری به ناامیدی می گراید. دوران بعد, عصر تحقق وعده های الهی به 
پیامبران و اولیای خدا است وبا قیام مصلح جهانی. آغاز هی شود.. کلیات 


عفایه مربوظ یه عاخر مان فییا. آز نوی همه فرفه .ها نزرک 
اسلامی پذیرفته شده است؛ ولی در خصوص وابستگی این تحولات به 
ظهور مهدی موعود علیه السلام و نیز هویت او اختلاف نظر وجود 


دارد. شیعیان دوازده امامی, حضرت مهدی علیه السلام و حکومت جهانی 
او را حسن ختام حیات بشر در کره زمین و او را همان موعود امت ها می 
دانند. 


وق انار این حضصرین فقو ليم الشاامه بوخی ی انمه ان و۵ 
صالحان و نیز بدان و تبهکاران تحت عنوان «رجعت» به دنیا باز می گردند 
و زندگی دنیایی پایان می یابد. 


با کی در کلمات نورانی معصومان علیهم السلام, می توان واژه هایی 
را که بیانگر پیوند مهدویت و اخد الزمان است. یافت. 


توا ها ات ارو 

1 «آَخِرّ الرّمان» 

(پایان زمان) 

پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمود: 
«آلا آبِشژک آلا أَجْبرک يا عَلمٌ قفال: 
تن ات ففال کان خن نوی و آثیرپی ی القانم ال 
نتزغ فی آهر مان قتق ارس فلا 3 
من ولد الخسیّن.» 

(آبن ابی زینب نعمانی, الفیبه. ص 3<37.) 

«ایا تهرا بشناروت ندهم ابا ترا خر ندهم؟ 

عرض کرد: 

بله, یا رسول ال ! 

آن حضرت فرمود: 


هم اینک جبرئیل نزد من بود و مرا خبر داد قائمی که در آخِرّ الرّمان ظهور 
هی کند و زمین را پر از عدل و داد می. سازد - همان گوتنه که از ظلم و 


جور آکنده شده - از نسل تو و از فرزندان حسین علیه السلام است.» 
2 (لا تذهت الکنیا» 
(دنیا به پایان نمی رسد) 


این تعبیر بیانگر حتمی بودن تحقق حوادثی است که پس از آن ذکر می 
شود. 


عبداللّه بن مسعود می گوید: 
اتف ترایسی تام ضلی اه اه الب فر موی 
«لا تذهبّ الدُیا حثّی یلی هی رَجُلٌ من اهل بیتی یال له المَهدو » 


ضص 


5 مسند احمد., ح 1 ص 377؛ تاریخ بغداد. ج 4 ص 388.) 


(دنیا به پایان نمی رسد؛ : مگر اینکه امت مرا مردی رهبری کند که از اهل 
بیت من است و به او مهدی گفته می شود.» 


و روشن است دنیا به پایان نمی رسد مگر اینکه بخش پایانی اش (اخِرٌ 
ان را سس کار 


3. (لا تقوم الساعه» 
تافید رای اس ضلی اش و ی 


ی 9 ۱ ۳ ِ_ 9 ءِ 0 ۳۳ زن ‏ 
«لا تقوم السَاعَة حنّی پقوم قَایّم ِ و و ذِک چین یادن اللةْ روج له 
و من تیقة تجا و مَن تخلف عَنَهْ هلک . 


| 
الغمه, 0 2 ض‌ 59« 


(قیامت بر پا نمی شود تا اينکه قیام کننده ای به حق از خاندان ما قیام کند 
و این شفک مت است که خداوند به او اجازه فرماید و هر کس از او پیروی 
کند. نجات می یابد و هر کس از او سرییچد, هلاک خواهد شد.» 

4 (لا تنقضی الابَامُ» 

(روزها منقضی نگردد) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

«ولا تنقضی الابَامٌ حلً مین تخل من اهل بیتی پواطی ۶ اسمه اشمی.» 
(طبری, ات بشاره المصطفی لشیعه المرتضی. ص 2538.) 


(روزها منقضی نگردد تا اینکه مردی از اهل بیت من بر زمین حکومت کند 
که همنام من است.» 


5 (لو لم یبق من الحنبا الا بوم واحذ» 

(اگر از دنیا بیش از یک روز باقی نماند) 

امیرمومنان علیه السلام بر بالای منبر در شهر کوفه چنین فرمود: 

«لو لیبق ین الیا الا تَوَمُ واجذ لَطَوّلَ ال ذلک الوم تی یبْعتَ اللَة رجا 
منی.» 


(کتاب الغیبه, ص‌ 6 ر.ک: شیخ صدوق, کمال الدین و تمام النعمه, 3 


2 ص 227.) 


(اگر از دنیا بیش از یک روز باقی نماند, خداوند آن روز را چنان طولانی 
خواهد کرد تا اینکه مردی از خاندانم بر انگيخته شود.» 


6 (عند انقطاع من الرّمان» 
(در بخش پایانی زمان) 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 


«یکُونْ عند انقطاع من الرّمانِ و ظَهُورٍ الفتن رَجْل یال له المهدی عَطاوة 
هنینا.» 


(اربلی, کشف الغمه, جح 3. ص 260؛ر.ک: بحارالانوار, ج 51, ص 82.) 
(هنگام پایان زمان و آشکار شدن فتنه هاء مردی هست که به او مهدی 
گفته می شود و بخشش بسیار دارد.» 

تشانه ها آخر الزمان 

این محدوده زمانی نشانه هایی دارد که در اصطلاحر «علایم آخر الژمان» 


خوانده می شود. علاوه بر این اصطلاح رایج. در فرهنگ مسلمانان, اصطلاح 
مشابه دیگری به نام «اشراط الساعه» وجود دارد. 


این اصطلاح که بیشتر نزد اهل سئت رایج است. به نشانه های وقوع 
قیامت اختصاص دارد. 


(ر.ک: متقی هندی, کنزالعمال, جح 25335 و 9؛ ابن جریر طبری, جامع 
البیان. ج 26 ص 69؛ جصاص,: احکام القران ج ۸2 ص 244؛ ابن جوزی, 
زاد المسیر, ج 8. ص 291.) 

ولی روایات ذکر شده ذیل این عنوان. نشان می دهد که بسیاری از نشانه 
های رن همجون نشانه های آخر الژمان است و می توان بسیاری از نشانه 
هاه آخ ال مان را اه های صاعت دا شنت 


کید از دنن بافیر اسلاه صلی الله علیه :و ال دربار من حی, هاق, اسان 
های این دوران می فرماید: 

یأیی علی اللّاس زمانْ ... دیثقم دَراهمَم و هَْهُم بُْطْولهم و قبهم نِساوْهم 
پرکعقون للرَّغیفِ و یَسْجَدون للدژهم حیاری شکاری لا مسلمین و لا 
تصاری.» 

(محدث نوری» مستدری الوسائل, جح 11, ص  ,379‏ 13305؛ر.ک: صحیح 
مسلم, 0 1 ض‌ 31( ) 


«زمانی بر مردم خواهد آمد 


که در هم های آنان دینشان خواهد بود و همت ایشان شکمشان و قبله آنها 


زنانشان. برای طلا و نقره, رکوع و سجود به جای می آورند. آنان همواره 
در حیرت و مستی خواهند بود. نه بر مذهب مسلمانی اند و نه بر 
نصرانی.» 


دتبااپرشتی رشه لخد ضلی. الب اه و اه فز خود: 


«سیایی عَلی أَمّتی رَمانْ تبث فیه سَرانرْقَمٌ و تَحَسْنْ فیه عَلايئهم معا 
فی الذنی و لا بُریون به قا علدالله رم تون دبثهم رتاء لا محالطُم عوفه 
ود يعْمَهُمْ ال مه بعقاب قیدعوتة ذُعَاء العْریق قلا بستجیت لَهُمٌ.» 


الاعمال. ص 253.) 


«زمانی بر امت من می آید که در آن زمان, درونهای مردم پلید می شود؛ 
ولی ظواهرشان به طمع مال دنیا آراسته می گردد. به آنچه در پیشگاه 
خداوند هست. دل نمی بندند. کارشان ریا و تظاهر است. خوف از خدا به 
دلشان راه نیابد و خداوند آنان را به عذابی فراگیر دچار سازد. 


آنها چون عریق. خداوند را می خوانند؛ ؛ ولی او دعایشان را مستجاب نمی 
کند.» آزقانشرن های بزرگ تک دیگر از ویژگی های اين دوران امتحاناتی 
است که انسان ها در آن پشت سر می گذارند. با این آزمون ها, , مردم به 


دو گروه تقسیم می شوند: 
موفق ها و ناموفق ها. 


در این بانه‌سامیر حزافت صلی الله علیهیو ال تمه خصرته علی: علبه لاه 
می فرماید: 


«یا عَلیٌ! 


آَعجث لاس ایمانا و هه تقنً وم یکوئوت هی آچر مان لو 
التیت و خجت عَنهُم الْجَهْ منوا یسواد عَلّی بَیاض . 


8 


«ای علی ! 


بدان شگفت اورترین مردم در ایمان و بزرگ ترین انان در بقین مردمی 
هستند که در 


آخرژ الرمان با آنکه پیامبر خود را ندیدند و از امام خود محجوبند - به 


سیمای زندگی در آخر الزمان 

با توجه به ویر کین های یاد شده, می توان سیمای وید کف وود ات الژمان را 
اين گونه ترسیم کرد: 

دتم در آخز الزفان 


عوامل فراوانی روز به روز حقیقت تابناک دین را در هاله ای از ابهام فرو 
می برند. از اين رو همواره دین رو به کم رنگ شدن در جوامع می رود و 
خرافات و انحرافات فراوانی, گریبان گیر آن می شود ؛ به صورتی که وقتی 
حضرت مهدی علیه السلام قیام نمود, غبار ر از خهزه دین بر هی کیرن: شون 
گمان می کنند این دین یوت ات کف ان حضرت ارائه می فرماید. 


اور مان ی له سم آین حفت این کات قرو اس 
«آیها الاسن ! 

سیآیی عَلیکُم مان بْکتاً فیه الاشلام گما بُکفاًالاناغ یقا فیه» 

(نهح البلاغه, خطبه 103.) 

(ای مردم ! 


به زودی زمانی بر شما خواهد رسید که اسلام چونان ظرف واژگون شده؛ 
آنچه در آن است ریخته می شود.» رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و 
«سَتبأیتی علّی أَمّتی رَمانْ لا یبقی من الفرآن الا َسَمَة و من الاسلام ال 


0 و و 


أاسَمَه ... قساجدْهم عَامرَه و هی خراب من الهُدی ...» 


مه اف ار اوه ی ی سس 
نام آن باقی نماند آبه ظاهر ] مسلمان نامیده می شوند ؛ در حالی که 


از همه مردمان از آن دورند! مساجدشان آباد است؛ ولی از هدایت خالی 
است.» 


مردان آخز الرمان 


اه ات او مان و مان اس ای ی اهر 
روایات درباره مردان نقل شده است؛ چنان که امام صادق علیه السلام 


عتت 

«.. و رأیت الرَمْلِ (5ا مر به وم و لم تسب فیه ادن القطبة ین فجُور 
او بَحخس بخس میا او 1 او غشیان خرام 1 شرب مسکر کنباً حزینا 
اف علیه وَضَيعةهٌ من عَمُره ..» 


مردی را می بینی 


هنگامی که یک روز بر او گذشته و گناه رز کی انجام نداده است - از قبیل 
فحشا, کم فروشی, کلاهبرداری و با شرب خمر - بسیار غمگین و اندوهگین 


می شود.» 
زنان آخر الزمان 


سول تام اسان صلی امه و له در فرع ار فان انم 
ال مانکنین ی راید 


دک دا مد سا بم ع سس کلم ار ال وفع 21 
تلهوا عَن المُنُکر. 


قیل له 

و یَکونْ دلِکَ يا رسول اللّه؟ 

قال: 

تم و شَر من دلک ..» 

(حرانی, تحف العقول, ص 49.) 

(چگونه می شود حال شتا سنکامی. که ونان شما فاد شوتد و حواناتان 


فاسق و شما نه امر به معروف می کنید و نه نهی از منکر » به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله گفته شد؛ 


آیا این چنین خواهد شد؟ ! 
آن حضرت فرمود: 
«بله و بدتر از آن [نیز خواهد شد]. 
امام علی علیه السلام نیز می فرماید: 
امه فی آخر الرّمان و اقتیزاب الساعه.ع فقس الارنته نِسَعهٌ کاشفاث 


عا ریا متبراجاث من الذین داخلاث فی الفتنٍ مایلاث [لی السَهَوات 
مسرعات ألفت اللدّات مستحلات للَمْحََمَات فی جَهَنم خالدات. ند 


(من لا یحضره الفقیه, ج 3. ص 390.) 


او آخز ار مان هنژویی شدن قیامت - که بدترین زمان ها است - زنانی 
ظاهر می شوند که برهنه و لخت هستند! زینت های خود را اشکار می 
سازند. به فتنه ها داخل می شوند و به سوی شهوت ها می گرایند ! به 
سوی لذت ها می شتابند, حرام های الهی را حلال می شمارند و در جهنم 
جاودانه خواهند بود.» 

نجات یافتگان آخر الزمان 

امام علی علیه السلام درباره نجات یافتگان این دوران می فرماید: 

«و آن همان است: که از فتته. ها تخات کفی بان فیر موضانی که.نی تام 


نمی گیرد. 


نشانه های روشنند. 


نه مفسده جو هستند و نه فتنه انگیز. 


اینانند که 


خداوند درهای رحمتش رابه سوی شان باز می کند و سختی ها و مشکلات 
را از انان برطرف می سازد.» 


(نهج البلاغه, خطبه 103.) 
اخاف عزا 


«آستاته سامرا» در شهر سامرا در 120 کیله‌مترق شمال بعداد و در شرق 
دجله قرار دارد. 


مدفن شریف امام هادی علیه السلام (الکافی, ج 1. ص 498.) و امام 
عسکری علیه السلام (کتاب الغیبه.ء ص 218.), جد و پدر بزرگوار حضرت 
مهدی علیه السلام (مجمع البلدان. ج 4 ص 123.) و نیز مقبره نرجس 
خاتون مادر امام زمان علیه السلام و حکیمه خاتون عمه پدر ان حضرت (و 
شاهد ولادت ایشان) در انجا قرار دارد. در ضلع غربی استانه. سرداب 
معروف به «عَیِبِهٌ المَهّدی» علیه السلام, محل غایب شدن حضرت مهدی 
علیه السلام واقع شده است. 


(ر.ک: همان 0 کر ص‌ 76( 


شیعه و اهل سئت. اتفاق نظر دارند که امام هادی علیه السلام پس از 
شهادت, در خانه خود به خاک سپرده شد و پس از شهادت امام عسکری 
علیه السلام پیکر مطهر ایشان نیز در کنار مرقد مطهر پدر بزر گوارشان 
دفن گردید. 


خاندان عصمت و طهارت؛ به صورت پنهانی به زیارت ان دو امام می 


این بار گاه ملکوتی و مکان مقدس, در طول تاریخ, همواره مورد توجه و 
علاقه دوستداران خاندان وحی بوده و هم اکنون به عنوان یکی از مهم 
ترین زیارتگاه های شیعیان, هزاران عاشق شیفته را همه روزه در خود جای 
می دهد. 


حرف «أ» 


ابدال 


«ابدال» جمع «بدّل» يا «بدیل». عده ای معلوم از صالحان و خاصان خدا 
[هستند ] که گویند: 


هیچگاه خی ۶ آنان خالی نباشد و جهان بدیشان برپاست. آنگاه که یکی از 
انان بمیرد, خدای تعالی دیگری را به جای او برانگیزد 


(کنزالعمال, ح 11, ص 125.) 
تا آن شمار - که به قولی هفت و به قولی هفتاد 


است - همواره کامل بماند. 

(علی اکبر دهخداء لغت نامه, ابدال.) 

برخی نیز گفته اند: 

فانان حروهی اند که خداه‌ند به فسیله آنها دین.وا نوا که هی دار او 
روزی را نازل می گرداند. چهل نفر از ایشان در شام و سی نفر در سایر 


بلاد هستند. هر گاه یکی از دنیا برود. کس دیگری همانند او به جای او قرار 
می گیرد.» 


(خلیل بن احمد, العین؛ ج 8, ص 45؛ ر.ی: حلیه الاولیاء ج 3, ص 114؛ 
کی لقاع ی کی 


علت اینکه «ابدال» نامیده شده اند, همین است که چون یکی از دنیا رود, 
کسی مانند او جايش را می گیرد. 


در روایات اسلامی اوح است : 
«ایشان گروهی از یاران حضرت مهدی علیه السلام در شام هستند 


0 از ام اس ۱1۱ 


کنند.» 


البته در برخی روایات «ابدال» همان اوصیا معرفی شده اند. 
از خالد بن هیثم فارسی نقل شده که گفت: 


«ره امام رضاأ علیه السلام عرض کردم مردم اعتقاد دارند که بر روی زمین 
ابدالی هستند؛ ایشان کیانند؟ 


حضرت فرمود: 


راست می گویند, ابدال همان اوصیا هستند که خداوند ایشان را بدل 
پیامبران قرار داد؛ وقتی که دیگر نبوت با پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله 


به پایان رسید..» 
درباره ها کین این افراد گفته شده است : 


1 ِ ِ 4 
...ما الیل لَُوثْ یالتهار کان قلوُهُم ژر الحدید قثبایغوتة بیّن الْکن 5 
مه م‌ ۰ 


(آنان راهبان شب و شیران روز هستند. دل هایشان چون فولاد سخت 
است که در میان 


رکن و مقام, با آخرین ذخیره الهی حضرت مهدی علیه السلام بیعت می 
کنند.» 


ابوالادیان 


«أبو الادیان» فش از خدمتکاران بیت شریف امام حسن عسکری علیه 
السلام بود که علاوه بر حضور در بیت آن بر کوازه منصدی امور نامه های 
آن حضرت و بزدن آنها به شهرهای مختلف تیز بود. 


او یکی از کسانی است که روایت شهادت امام عسکری علیه السلام و 
نماز خواندن حضرت مهدی علیه السلام بر آن حضرت را ذکر کرده است. 


شیح صدوق رجمه الله در «کمال الدین و تمام النعمه» (باب 43 بدون 
آن که آن را از کسی شنیده باشد - بلکه در نوشته هایی دیده است - چنین 
نقل کرده است: 


«ابوالادیان گوید: 


من خدمتکار امام حسن عسکری علیه السلام بودم و نامه های او را به 
شهرها می بردم. در آن بیماری که منجر به فوت او شد, نامه هایی نوشت 
و فرمود: 


آ اه خدات سا 


چهارده روز اینجا نخواهی بود و روز پانزدهم وارد سامژّا خواهی شد و از 


ابوالادیان گوید: 

ای آقای من ! 

چون این امر واقع شود. امام و جانشین شما که خواهد بود؟ 
فرمود: 


هر کس پاسخ نامه های مرا از تو مطالبه کرد, همو قائم پس از من خواهد 
بود. 


گفتم: 

دیگر چه؟ 

فرمود: 

کسی که بر من نماز خواند. همو قائم پس از من خواهد بود. 

گفتم: 

دیگر چه؟ 

فرمود: 

کسی که خبر دهد در آن همیان چیست, همو قائم پس از من خواهد بود. 
هیبت او مانع شد که از او ببرسم «در آن همیان چیست؟» 

نامه ها را به مداین بردم و جواب آنها را گرفتم و همان گونه که فرموده 


بود, روز پانزدهم به سامزا رسیدم. به ناگاه صدای واویلا از سرای او 
شنیدم و او را بر 


مغتسل یافتم. 


برادرش جعفر بن علی را بر در سرا و شیعیان را بر در خانه اش دیدم که 
وی را به مرگ برادر تسلیت و بر امامت تبریک می گویند. 


با خود گفتم: 

اگر این امام است که امامت باطل خواهد بود. زیرا می دانستم که او 
شراب می نوشد و قمار می کند و تار می زند. پیش رفتم و تبریک و 
خن اس کی یز 

اقا من یر متیر سید آنکاه.عفید رون امد و کفت 

ای آقای من ! 

برادرت کفن شده است., برخیز و بر او نماز بگزار ! 


جعفر بن علی داخل شد و برخی از شیعیان مانند سمان و حسن بن علی - 
که معتصم او را کشت و به سلمه معروف بود - در اطراف وی بودند. 


چون به سرا در آمدیم, حسن بن علی را کفن شده, بر تابوت دیدم و جعفر 
بن پیش رفت تا بر برادرش نماز گزارد. چون خواست تکبیر گوید, 
کودکی گندم گون با گیسوانی مجعد و دندان های پیوسته, بیرون آمد و 
ردای جعفر بن علی را گرفت و گفت: 

«ای عموا! 


عقب برو که من به نماز گزاردن بر پدرم سزاوارترم.» 


جعفر با چهره ای زنک پرنده و رن غقب رفت, آن کودی بیتتنن آمد ور او 


تهاز کزارد. 


ای بصری ! 


جواب نامه هایی را که همراه تو است بیاور و آتها را به او دادم و با خود 


گفتم: 


اين دو نشانه, بافیهی :شا تد‌هضیان ی انحام :نز و خفن بر رکلی: رفتمر در خالی 


حاجز وشاء به او گفت: 

ای آقا من ! 
و و 
به خدا سوگند ! 


قم آمدند و از حسن بن علی علیهما السلام پرسش کردند و فهمیدند که او 
در گذشته است و گفتند: 


مردم به جعفر بن ی اشاره کردند, آنان بر او سلام کردند و به او تبریک 
ف ل ت گفتند ورد ند 


همم ها ام یه ایک اه ها کی اتوال عتر 


است؟ 

و اه کاس ای وه اما نس مت 
آیا از ما علم غیب می خواهید؟ 

راوی گوید: 

شاه شام شون ای کی 


نامه های فلانی و فلانی همراه شماست و همیانی که درون آن هزار دینار 
است و نقش ده دینار آن محو شده است. آنان نامه ها و اموال را به او 
دادند و گفتند؛ 


۳ برای گرفتن اینها فرستاد. همو امام است. 


جعفر بن علی نزد معتمد عباسی رفت و ماجرای آن کودک را گزارش داد, 
ان کودته کزدنم صمل شیر آمشی هسرعی فد ک‌باردای ات باه ایرد 
مه کووی زان بر نان مت ساره 


اک باه این الشوارتب قاضی دنه نا اسکه هر با مان اه بو 
ترا عازن شور صات رن خر مس آ ماد 


از اين رو از آن کنیز غافل شدند و او از دست آنها گریخت.» 


۳ 107 2 ج 3 ص 20 


ابو صالح 


در بعضی از کتاب ها, «ابو صالح» به عنوان یکی از کنیه های حضرت مهدی 
علیه السلام باد شده است. شاید این کنیه با 


استفاده از روایت ذیل باشد: 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
«هرگاه راه خود را در سفر گم کردی, سپس بانگ برآور: 


«ای ابا صالح» یا «ای صالح.» خداوند رحمتش را بر تو فرود آورد! راه را 
به ما نشان ده.» 


معروف است که برخی از عرب های شهری و بیابانگرد. پیوسته در 
توسلات و پاری خواستن های خود, ان حضرت را به این اسم می خوانند و 
شعرا و ادبا نیز در قصیده ها و مدح های خود, از این کنیه استفاده کرده 
اند. 


عنوان «ابا صالح» یاد شده است. 


اثنی عشری 


«اثنی عشری» يا «دوازده امامی» پر جمعیت ترین فرقه های شیعه 


آنان معتقد به دوازده امامند که با حضرت علی علیه السلام آغاز می شود 
و به محمد بن حسن مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله ختم می گردد. 


وک تا الملل ‏ التطن خ ترض 187) 


ایشان دلایل فراوانی از آیات قرآن و احادیث نبوی پر امامت علی علیه 
السلام اقامه نموده و امامت ان حضرت را به نص صریح از طرف خداوند 


دانسته اند. 


پا اش ای هه ما رید وی ام ما وا 
گانه را معرفی کرده است. 


روکد الکافی هن 7 9 کمال الدین هام التعصرت اواض 26۵1 
عون اخبار التضاعله الساامءم: ض کو: کاب القصض ۰1۳50 ) 


انا امافان را ماتند بيامتنه ملعم از جانب خدا من دانند من کوت 


امام ریاست عامه دارد و مقام او ما فوق بشر عادی است و ات آن 


روزی که خداوند ادم را افرید, نور خود را در برگزیدگان خویش - از 
حضرت نوح, ابراهیم. موسی و عیسی علیهم السلام گرفته تا به حضرت 
مایا اه ها را ار و فا ور را 
اوصیای اوء اتمه طاهرین علیهم السلام, سرپان داد و همان لور و روج 
فا اه وی اما سا وی و او 
بشر عادی فراتر می برد وی را قادر می سازد که قرن ها؛ بلکه هزاران 
سال بی هیچ گزند و ازار و بدون ضعف و پیری, با بدن جسمانی - که در 
بشر عادی موجب کون و فساد است - زندگی کند و در زمان مناسب به 
امر خداوند از پس پرده غیب ظهور فرماید. 


اضضبه ش اتساق قزی 


احمد بن اسحاق قمی. بزرگ شیعیان قم و از اصحاب امام جواد. هادی و 
عسکری علیه السلام بود. 


او به دیدن حضرت صاحب الزمان علیه السلام شرفیاب گاید او از وکلای 
حضرت عسکری علیه السلام و حضرت مهدی علیه السلام بود. 


ان حدیث در کمال الدین و تمام النعمه نقل شده است. 


شیخ صدوق رحمه الله با ذکر سند نوشته است: 


وی پرسش کنم؛ او اغاز سخن کرد و فرمود: 
ای احمد بن اسحاق ! 


خدای تعالی از زمان آدم علیه السلام زمین را خالی از حجّت نگذاشته 
است و تا روز قیامت نیز خالی از حجّت نخواهد گذاشت. 


وا وس 


زمین را بیرون می اورد. 


گوید: 
پر سیدم . 
ای فرزند رسول خدا امام و جانشین پس از شما کیست؟ 


حضرت شتابان برخاست و داخل خانه شد و سپس برگشت در حالی که بر 
شانه اش کودکی سه ساله بود که صورتش مانند ماه شب چهارده می 


درخشید. 
پس فرمود: 
ای احمد بن اسحاق ! 


اه هش ون هیا رف 


او همنام و هم کنیه رسول خدا صلی الله علیه و آله است, کسی است که 
زمین را , پر از عدل و داد می کند ؛ همچنان که , پر از ظلم و جور شده باشد. 


ای احمد بن اسحاق ! 

متّل او در این امت, مت خضر و ذوالقرنین است. او غیبتی طولانی خواهد 
داشت که هیچ کس در آن نجات نمی یابد ؛ مگر کسی که خدای تعالی او را 
در اعتقاد به امامت ثابت بدارد و در دعا به تعجیل فرح موقفق سازد. 

پر سیدم. 

ای مولای من ! 


آیا نشانه ای هست که قلبم بدان مطمئن شود؟ 


آن کودک به زبان عربی فصیح به سخن در آمد و فرمود: 
«آتا بَقتَهُ ال فی آاضه و المَنتَقَم رد اغدانف:» 
پس از مشاهده, جستجوی نشانه مکن ! 


من شاد و خژم بیرون اقدم و فرداق آن زو به نزو آمامعسکزی, علیه 


السلام بازگشتم و گفتم: 
ای فرزند رسول خدا! 


شادی من به واسطه وروت که بر من نهادید, بسیار است, بفرمایید آن 
تشتیتی که از خضر و ذوالقرنین دارد جر چیست؟ 


فرمود: 

ای احمد ! 

غیبت طولانی, گفتم: 

اه ود وضو ۱ 

آیا غیبت او به طول خواهد انجامید؟ 
فرمود: 


به خدا سوگند چنین است تا به غایتی که اکثر معتقدان 


به او باز گردند و باقی نماند مگر کسی که خدای تعالی عهد و پیمان ولایت 
ما را از او گرفته و ایمان را در دلش نگاشته و با روحی از جانب خود موّید 
کرده باشد. 

ای احمد بن اسحاق ! 


اين امری از امر الهی و سزی از سر ربوبی و غیبی از غیب پروردگار 
است, آنچه به تو عطا کردم, بگیر و پنهان کن و از شاکران باش تا فردا با 
ما در علیین باشی.» 


احمد بن اسحاق در یکی از سفرها چون به شهر حلوان رسید, بیمار شد و 
در انجا وفات پافت. 


ماس سار کی کت اد سس ی هت ای 
کرده و در همان جا به خاک سیردند. 
احمد بن هلال عبرتائی 


احمد بن هلال, اهل روستای بزرگی از منطقه «نهروان» بود که میان 
واسط و بغداد قرار دارد. 


_ 
گفته شده است: 


ف آنبانان حضرت هاوی:علیه السلاما عسشکری غاب السلام بود. .یه خی 


مشهور و مورد لعن و نفرین ابدی است. نخست از افراد مورد اطمینان 
حضرت عسکری علیه السلام و از اصحاب خاص و روایت ت کننده از امامان 


معصوم علیهم السلام بود. 4 مرتبه به زیارت خانه خدا رفت که بیست 
مرتبه آن با پای پیاده بود. اما دچار انحراف و ارتجاع شد؛ به گونه ای که 


حضرت عسکری علیه السلام او را بسیار نکوهش کرد و در موردش 
فرمود: 


«از این صوفی ریا کار و بازیگر پروا کنید.» 


برخی نیز این جمله را در نکوهش او, از جانب 


حضرت مهدی علیه السلام دانسته اند که در هر حال نشانگر پلیدی و 
گمراهی این مرد است. او تا زمان نیابت جناب محمد بن عثمان زیست و با 
سماجت بسیار. سفارت ان جناب را انکار کرد. 


توقیع مبارکی از جانب حضرت مهدی علیه السلام در مورد لعن و نفرین بر 
او و لزوم اظهار بیزاری از کارهایش صدور یافته است. 

(ر.اک: شیخ طوسی, کتاب الغیبه. ص 3ظ3.) 

بیشتر کتاب های رجالی, او را ملقب به «عبرتایی» می دانند. 


(رجال ابن داوود؛ ص 425 رجال طوسی. ص 384؛ رجال علامه. ص 
002 


شیخ طوسی رحمه الله در «کتاب الغیبه» وی را «کرخی» نامگذاری کرده 
و «بغدادی» نیز درباره او گفته شده است. 


از تاریخ فهمیده می شود که احمد بن هلال تا آخر سفارت و نیابت نایب 


نخست منحرف نشده بود؛ لکن به مجرد وفات عثمان بن سعید در نایب 
دوم شک کرد و نیابت او را نیذیرفت ! 


هه و یه ی ون 
شیعیان هم پس از عزل, او را ملعون دانسته و از وی دوری جستند. 


پس از مرگ وی توقیعی از طرف ولی عصر علیه السلام به دست حسین 
بن روح به شرح ذیل صادر شد: 

«خداوند از فرزند هلال نکذرد که بدون اجازه و رضایت ما؛ در کار ما 
مداخله و تنها , به میل خود عمل می کرد تا انکه پروردگار با نفرین ما 


زد کی اش را ؛ به انجام رساند. ما در زمان حیاتش نیز انحرافش را به 
خواص شیعیان خود اعلام کردیم. 


این را به هر کس که درباره او می پرسد. برسانید. هیچ یک از شیعیان ما 
معذور نیست در انچه افراد مورد اعتماد از 


گوییم.» 


«ابن هلال ایمان خود را پایدار نداشت و با آنکه مدت طولانی خدمت کرد, 
به دست خود ایمانش را به کفر دگرگون ساخت و خدا نیز او را کیفر داد.» 


(ر.ک: رجال الکشی. ص 535؛ کتاب الغیبه. ص 3ظ3.) 

اخیار 

«اخیار» در لغت به معنای نیکان و انسان های نیک رفتار است. 

در فرهنگ مهدوی گروهی از یاران خاصٌ حضرت مهدی علیه السلام و از 
جمله 313 تن هستند که از عراق به ان حضرت می پیوندند و بین رکن و 
مقام با ایشان بیعت می کنند. 

امام باقر علیه السلام در این باره فرمود: 


«یبایغ الفائع تین ان و العقام تلائمائه و تیف عِلدَّهْ آمل بر فهم الجباء 
من هل مر و الاندال من آهل الشام و الاْباژ من ال العراق .» 


«سیصد و چند نفر به تعداد اهل بدر با قائم بین رکن و مقام بیعت می کنند. 


در بین آنان نجبا از اهل مصر, ابدال از اهل شام و اخیار از اهل عراق می 


باشند ...» 


این کتاب ارزنده به وسیله محمد بن نعمان بغدادی مشهور به «شیخ مفید 
رحمه الله» نگاشته شده است. 


وی از علمای برجسته و از چهره های درخشان فقهای شیعه در نیمه 
نخست قرن پنجم هجری است. 


موضوع این کتاب: عیبت امام زمان علیه السلام و وایز کف های قیام آن 


درباره آ نکش 0 نگارش این کتاب می توان 5 ففت: 


فتشاله: آماسته افام شمان علیه. الشسلاه وه غیسته ان رت راز میم« تین 


مباحث شیعه است. 


در دوران شیخ مفید رحمه الله - که عصر قدرت گرفتن شیعیان و پیروان 
اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و اله بود - این بحث از پر رونق ترین 


هر چه بیشتر امام زمان علیه السلام و غیبت ان حضرت به جهان اسلام 


اين کتاب به سبک پرسش و پاسخ 


اسب 
نگاشته شده است. 


وی در این کتاب شبهات مخالفان را آورده و به بررسی و پاسخ گویی آنها 


او در این کتاب با سبکی استدلالی و شیوه ای قابل قبول برای تمام 
مذاهب اسلامی, وارد بحت شده, نتیجه گیری می کند. شبهات ذکر شده در 
این کتاب, از مهم ترین شبهاتی است که درباره امام زمان علیه السلام و 
غیبت آن حضرت مطرح شده است. 


پاسخ به آنها در این زمان نیز بسیار کارساز و جالب توجه است. 

شیخ مفید رحمه الله در این چهار رساله, به سوالات زیر پاسخ می دهد: 

1 دلیل بر وجود امام زمان علیه السلام چیست؟ 

2 به چه دلیل روایاتی که بر وجود آن حضرت دلالت می کند, دروغ نیست؟ 


3. اگر امام زمان علیه السلام غایب است, پس بودن يا نبودن ایشان چه 
فرقی دارد؟ 


4 چرا امام زمان علیه السلام ظهور نمی کند؟ 
5 علم امام زمان علیه السلام از چه راهی است؟ 
6 انگیزه غیبت چیست؟ 

7 چرا دیگر ائمه علیهم السلام غایب نشدند؟ 


شیخ مفید رحمه الله در این کتاب با بیانی رسا و دقیق به این شبهات پاسخ 


می دهد. 


اسماعیلیه 


«اسماعیلیه» فرقه ای هستند که به امامت شش امام اوّل شیعیان اثنی 
عشری معتقدند؛ اما پس از امام صادق علیه السلام تزر یف نزن فرزند او 
اسماعیل يا فرزند او محمد را به امامت پذیرفتند. 


اسماعیل بزرگ ترین فرزند امام صادق علیه السلام و مورد علاقه و احترام 
آن حضرت بود. اگرچم از برخی روایات خلاف امه تست موه رود ؛ ولی 
علمای شیعه او را بزرگ داشته و از وی به نیکی یاد کرده اند. به نظر شیخ 
طوسی رحمه الله او جزء رجال امام صادق علیه السلام و اصحاب ایشان 


است. 


با توجه به علاقه امام صادق علیه السلام 


به اسماعیل, او مردی جلیل القدر بوده است. 
از امام صادق علیه السلام درباره امامت او سوال شد و حضرت نفی کرد. 
(ر.اک: شیخ طوسی, رجال. ص 146.) 


به این ترتیب اسماعیلیه به هفت امام معتقدند و همین مطلب اعتقاد 


تفه از لد نامیده شدن اسماعیلیه به «سبعه» نیز همین مطلب است. 


ازیو اه انش اه انعم اف ناسا مت ورس رو مین آفام 
است. از دیگر نام های اسماعیلیه, «باطنیه» است. 


مهم ترین ویژگی این گروه باطنی گری و تأویل آیات و احادیث و معارف و 
احکام اسلامی است. 


آنان معتقدند: 

وی ی فا | تاش ادا اه رات اش کی ما 
امام می داند. فلسفه امامت تعلیم باطن دین و بیان معارف باطنی است. 
اسماعیلیه در جهت تاویل معارف اسلامی, معمولا" از ارای فیلسوفان 


یونانی - که در آن زمان سخت رواج یافته بود - سود می جستند. به اعتقاد 
ها ای شا اه رن 


حتی بسیاری از مسما بان زان را به عنوان یکی از فرقه ها و مذاهب 
اسلامی قبول ندارند. 
(ر.ک: مطهری, مرتضی, کلام و عرفان. ص 31.) 


ريشه پیدایش اسماعیلیه شاید در این نکته نهفته باشد که اسماعیل فرزند 
ارشد امام صادق علیه السلام مورد احترام ان حضرت بود؛ به همین دلیل 


رلسید. 


اما اسماعیل در زمان حیات امام صادق علیه السلام. از دنیا رفت وآن 
حضرت شیعیان را بر مرگ پسر شاهد گرفت و جنازه او را در حضور انان و 


به صورت علنی, تشییع و دفن کرد. 
فرقه های اسماعیلیه 


پس از شهادت امام صادق علیه السلام (سال 148 ه. ق), گروهی 


مرگ اسماعیل را دهاز ان حضرت انکار کردند و او را امام غایب و 
امام قائم دانستند. اینان مراسم تشییع جنازه اسماعیل از طرف پدر را 


نوبختی این گروه را «اسماعیلیه خالصه» می نامد. 
(ر.اک: نوبختی, فرق الشیعه. ص 68.) 
این گروه به زودی منقرض شدند. 


گروه دوم پر ان شدند که اسماعیل مرده است؛ اما چون در زمان حیات 
پدرش به امامت رسیده بود. پس از فوتش, امام صادق علیه السلام فرزند 
او محمد را به امامت نصب کرد. بنابراین پس از شهادت امام صادق علیه 
السلام. محمد به امامت رسید. 


این گروه به «مبارکیه» معروف گشتند؛ زیرا رئیس آنان «مبارک» نام 


(فرق الشیعه. ص 69 و ر.ی: الفرق بین الفرق. ص 34.) 
همین گروه اخیر, پس از مدتی به دو فرقه انشعاب پافتند. 


ادامه دادند. 


خی ذیکره منکر مرگ محمد بودند و غیبت او را باور داشتند و وی را امام 
قائم می پنداشتند. اینان «قرامطه» نامیده می شوند؛ زیرا لقب رئیس نها 


«قرمطویه» بوده است. 
(فرق الشیعه, ص‌‌ 2( 


امروزه اسماعیلیه به دو طایفه «آغا خانیه» و «بهره» تقسیم می شوند که 
بازماندگان دو فرقه نزاری و مستعلوی هستند. "۲۳ 


گروه اوّل 


(قریب به یک میلیون تن) در ایران. آسیای وسطی, افریقا و هند پراکنده 
اند درکن افان کرش افا حان ازست. 


گروه دوم 


(قریب به پنجاه هزار تن) در جزیره العرب و سواحل خلیج فارس و سوریه 
به سر می برند. 


آشراط الشاعد 


«اشراط» (جمع «شسَرط)» به معنای علامت است. بنابراین «اشراط 
الساعه» به معنای نشانه های نزدیک شدن قیامت است. 


(کتاب العین, جح 6, ص 235؛ 


این اصطلاح بر مجموع حوادثی اطلاق مي شود که پیش از واقعه عظیم 
قیامت, اتفاق خواهد افتاد. تعبیر «اشراط الساعه» تنها یک بار در قران 
کریم به کار رفته است: 


«قهل تلطژون لا الساعه آن تانتهم بفته ققذ جاء آشراطها قأنّی هم دا 
عءنَمُد تم دکراهر: « 

(محمد (47), آیه 18.) 

(آیا آنها جز اين انتظاری دارند که قیامت ناگهان بر پا شود؛ [آنگاه ایمان 
آفرند] قو حالی کم هم اکنون: تشانه های. ان آمده است:. آها هنحافی, که 
بياید تذکر و ایمان انها سودی نخواهد داشت.» 

در روایات - به ویژه از طریق اهل سئت (ر.ک: صنعانی, المصنف, ج 11, 
ص‌‌ 4 علی بن جعد. مسند. ص 248؛ ابن آبی شیبه, المصنف, ج 8 ص 
7 ان ای عاضهن کنات ال ۱ الا وم لسن الکیرهو ح 


یکی از حوادث مهمی که در آستانه قیامت رخ خواهد داد و مورد اتفاق 
تشیعم هلت اس مور موفی ان خاندان یامن اکرم صلی اه 
غلنه و المهت باه 

شیعه معتقد است: 

او هام یعس کیت عه فلای ات کم ال وق 
متولد شده و هم اکنون به قدرت الهی زنده است. 

هر گاه خداوند اراده کند, آو پرچم قیام را بر دوش خواهد گرفت و تا او 
نیاید و حکومت عدل را در گیتی برپای ندارد, عمر جهان به سر نمی رسد و 
قیامت بر پا نمی گردد. 


به نظر می رسد روایات بیانگر نشانه های ظهور و روایات حکایتگر نشانه 


(نشانه های ظهور) پیامبر گرامی اسلام می فرماید: 
«عَشر قَبْل السّاعه لابذ 


یلها السُنتاییُ و الجَالْ و الخانْ و لاه و خروغ القائم و لوغ السَمُسٍ 
من مَغُریها و نُرُول عیسی علیه السلام و خسف پالقشرق و خسف یجزیزه 
العرب ای تخرح من غعدن تشوق الناسن الی المخْشر.» 


کی اه ی دا 2 اه یه ار هر کر 
(ده چیز, پیش از برپایی قیامت, به ناگزیر رخ خواهد داد: 

خروج سفیانی 

و دجّال, 

پیدا شدن دود و جنبنده, 

خروج قائم, 

طلوع خورشید از مغرب آن, 

فرون آمدن خصضر بت سین عابه: تسام از اسمان: 

فرو رفتن [در زمین ] در ناحیه مشرق 

و فرو رفتن در منطقه جزیره العرب 


و آتشی که از انتهای عدن بر می خیزد و مردمان را به سوی صحرای 
محلثیر می عشاند.» 


بر این اساس. همه نشانه های ظهور, به گونه ای نشانه های قیامت هم 
هستند؛ ولی همه نشانه های قیامت. نمی توانند نشانه های ظهور باشند؛ 
زیرا ممکن است. برخی از انها پس از ظهور حضرت مهدی علیه السلام 
واقع شوند. 


ای اش ار مر کراعی اسلا ای الله هه اه رشان 
حجهالوداع نقل کرده و حاوی نکات ارزشمند فراوانی است. 


او می گوید: 


«ما با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در «حجهالوداع» بودیم, حضرت 
حلقه در خانه کعبه را گرفت و رو به ما کرد و فرمود: 


آیا شما را از «آشراط الساغه» آگاه کنم و.سلمان:- که در آن روز از همه 
تفاخین صلی الله علیه و ال دی زر ود عرص کر 


آری ای رسول خدا! 
فرمود: 
از نشانه های قیامت تضییع نماز. پیروی از شهوات. تمایل به هوایرستی. 


گرامی داشتن ثروتمندان و فروختن دین به دنیا است. در این هنگام است 


مومن در دروش اب می شود - ان چنان که نمک در آب [ذوب می شود ] 


سلمان گفت: 

ای رسول خدا! 

آیا چنین امری واقع می شود؟ 

فرمود: 

آری, سوگند به آن کس که جانم به دست اوست ! 


در ار زمان؛ زمامدارانی ظالم, وزرایی فاسق, کارشناسانی ستمگر و 


سلمان پرسید. 

ای رسول خدا! 

آیا این امر واقع می شود؟ 

فرمود: 

آری سوگند به آن کس که چانم در دست اوست! 

در آن هنگام زشتی ها, زیبا و زیبایی ها زشت می شود. 
امانت به خیانتکار سیرده می شود و امانتدار خیانت می کند. 
دروغگو را تصدیق و راستگو را تکذیب می کنند. 

سلمان پرسید. 

ای رسول خدا! 


آیا چنین چیزی واقع می شود؟ ! 


فرمود: 

آری, سوگند به کسی که جانم در دست اوست ! 

در ان روز حکومت به دست زنان و مشورت با بردگان خواهد بود. کودکان 
بر منبرها می نشینند و دروع, «ظرافت» و زکات «غرامت» و بیت المال 


«عنیمت» محسوب می شود. 


مردم به پدر و مادر [خود] بدی می کنند و به دوستانشان نیکی و ستاره 
دنباله دار در اسمان ظاهر می شود. 


سلمان گفت: 

ای رسول خدا! 

آیا اين امر واقع می شود؟ ! 

فرمود: 

آری سوگند به کسی که جانم به دست اوست ! 


کزن ان زمان زن با شوهرش شریک تجارت می شود (و هر دو تمام تلاش 
خود را در بیرون خانه و برای ثروت اندوزی به کار فف کبدند), 


باران کم می شود. 
صاحبان گرم خسیس و تهیدستان؛ حقیر شمرده می شوند. 
در آن هنکام بازارها تن یکدیکر تدوبی:می کرد 


یکی می گوید چیزی نفروختم و دیگری می گوید سودی نبردم ! همه زبان به 
شکایت و مذمت پروردگار می گشایند ! 


سلمان گفت: 
ای رسول خدا! 


فرمود: 
آری سوگند به کسی که جانم در دست اوست ! 


در آن زمان اقوامی به حکومت می رشند که اکر مزدم سخن بخویند: 


تا وا شین در کی ها رش ساسا ام مسا 
اموال آنها 9 و ال هی هیارا من 
ریزند ! دل ها راب و 


سلمان عرض کرد: 

ای رسول خدا! 

آیا این امر واقع می شود؟! 

فرمود: 

آری, قسم به آن کسی که جانم به دست او است ! 


در آن هنگام چیزی از مشرق و چیزی از مغرب می آورند (قوانینی از شرق 
و قوانینی از غرب) و امت من متلوّن می گردد! وای در آن روز بر ضعفای 
امت از آنها و وای بر آنها از عذاب الهی ! نه بر صفیر رحم مي کنند. نه به 
کبیر احترام می گذارند و نه گنهکاری را می بخشند ! بدن هایشان همچون 
آدمیان است؛ اما قلب هایشان قلب های شیطان ها است. 


سلمان گفت: 

ای رسول خدا! 

آیا این امر واقع می شود؟! 

فرمود: 

ار نت کتدبه. آن کتشی که جانم در دنت آو ات۲ 

و اسان فرداننه ردان قناعت می کنند و زنان به زنان و بر سر 
پسران و بر می خیزند؛ همان گونه که برای دختران در خانواده 


هایشان ! مردان, خود را شبیه زنان و زنان خود را شبیه مردان می کنند! 
زنان بر زین سوار می شوند (و به خودنمایی می پردازند). 


ات دا بت ان ناو 


سلمان عرض کرد: 

ای رسول خدا! 

فرمود: 

آز ی شته کنن به کسن. کهد انم زو دست او است ! 

و آن زمان به تزیین مساجد می پردازند, آن چنان که بهود و نصارا معابد 
زا خریین هید کنتند ۱ فرآن ها زا می آرایند (بی آنکه به محتوای آن عمل 
کنند) ! مناره های مسجد طولانی و صفوف نماز گزاران فراوان می شود 
۳ ان گّ ‌ 

ای رسول خدا! 


آیا اين 


امر واقع می شود؟ ! 

فرمود: 

آری سوگند به کسی که جانم در دست او است ! 

در آن هنگام پسران امت من با طلا تزیین می کنند و لباس های ابریشمین 
ِ و دیباج می پوشند و از پوست های پلنگ برای خود لباس تهیه می 
سلمان عرض کرد: 

ای رسول خدا! 

آبا این ام وافع:شندنین اننجت ؟۱ 

فرمود: 

آری سوگند به کسی که جانم به دست او است ! 

در آن هام زا اشکار فف کید 

معاملات با غیبت و رشوه انجام می گیرد. 

دین را فرو می نهند و دنیا را بر می دارند! 

سلمان گفت: 

ای رسول خدا! 

آبا این آمی شندنی: ایبنت ؟۱ 

فرمود: 

آری؛ سوگند به کسی که جانم به دست او است ! 


ذر ان هام طلاق قزر وبی هی کیرد ۵ خدق یرای شا اجرا نمی شود؛ اما با 
اين حال به خدا ضرر نمی زنند (خودشان زیان می بینند). 


سلمان عرض کرد: 

ای رسول خدا! 

آنا ان تدتی اسنتت ۱۲ 

فرمود: 

ار تکفا سس هه ارس 

ور آن.شام زان خهانتده‌ ی شون 

آلات لهو و نوازندگی آشکار می شود و اشرار امتم به دنبال آن می روند! 
سلمان گفت: 

ای رسول خدا! 

آبا انن-شدنین انیت ۱۲ 

فرمود: 

ره کون کیت کا نم موس او ارت 

در آن هنگام, ثروتمندان امتم, برای تفریح به حج می روند و طبقه متوسط 
برای تجارت و فقیران آنها برای ریا و تظاهر ! در آن زمان اقوامی پیدا می 
شونه که فران را برای غیر حدا فرا من کزند وبا آن: هفجون الات: لین 
ح و اقوامی روی کار می آیند که برای غیر خدا علم دین فرا 
می گیرند | فررندان نامشروع فراوان می شوند و قرآن را به صورت غنا 
هه اه تا نز کی سک سین کرنم 

سلمان عرض کرد: 

ای رسول خدا! 

آیا این امر واقع می شود؟! 


فرمود: 


آری, سوگند به کسی که جانم به دست او است ! 


پرده های حرمت دریده و گناه فراوان می شود. 

بدان بر نیکان مسلط من دزن 

دروغ زیاد و لجاجت آشکار می شود. 

فقر فزونی می گیرد. 

مردم با انواع لباس ها بر یکدیگر فخر می فروشند. 

باران های بی موقع می بارد. 

قمار و آلات موسیقی را جالب می شمرند و امر به معروف و نهی از منکر 
را زشت می دانند؛ بط کویه- ای که .فوفن در آن. مان اد همهی ات 
خوارتر می شود. 


قاریان قرآن و عبادت کنندگان پیوسته تفا یک نون ند حون :هی کنیا و آنها را 
در ملکوت اسمان ها افرادی پلید و الوده می خوانند. 


سلمان عرض کرد: 

ای رسول خدا! 

آیا اين امر واقع می شود؟ ! 

فرمود: 

آری, سوگند به کسی که جانم در دست او است ! 

در آن هنگام ثروتمند رحمی بر فقیر نمی کند, تا آنجا که نیازمندی در میان 


ق و اظهار حاجت می کند و هیچ کس چیزی در دست 
او نمی نهد ! 


سلمان گفت: 


اف تولخ 


آیاء انن اضر شندبی آاسست ؟۲ 

فرمود: 

آری سوگند به کسی که جانم به دست او است ! 
در آن هنگام «رویبضه» سخن می گوید! 

سلمان عرض کرد: 

پدر و مادرم فدایت باد ای رسول خدا! 
«رویبضه» چیست؟ 

فرمود: 


کسی درباره محروم سخن می گوید که هرگز سخن نمی گفت (و کسی 
ایا ار ی کی ال اقا و ار نیارد 


در این هنگام طولی نمی کشد که فریادی از زمین بر می خیزد, آن چنان 
که هر کروهی خیال من کند این فریاد در فتطقه آنها است: 


باز مدتی که خدا| می خواهد به همان حال می مانند, سیس در این مدت 
زمین را می شکافند و زمین پاره های دل خود را بیرون می افکند. 


فرمود: 
منظورم طلا و نقره است. 
سپس به ستون های مسجد با دست مبارکش اشاره کرد و فرمود: 


همانند اینها ! و در آن روز دیگر طلا و نقره به درد نمی خورد. [و فرمان 
الهی فرا می رسد ]. این است معنای سخن پروردگار: 


«فقد 


جاء آشراطها.» 
(سوره محمد (47), آیه ۰18) 


(تفسیر نمونه, ج ۰21 ص 4 - 459 به نقل از تفسیر علی , بن ابراهیم. 
همچنین ر.ک: بحارالانوار. ج 6 ص 308, ح 6.) 


در قصص قوانی «اصحاب کهف», نام کو هی از مقمنان است که از ستم 
ار ات ی و 
رفتند. 


بر پایه روایات؛ این پادشاه مشرک «دقیانوس» و محل واقعه «افسوس» 


دانسته شده است. 


داستان این گروه با اشاراتی کوتاه در اوایل سوره «کهف» ذکر شده 
است. در آن سخن از یکتا پرستانی است که برای گریز از پرستش خدایان 
دروغین, به غاری پناه بردند تا از گزند ستمکاران بت پرست برهند. 


خوابی که آنان را در ربود, به فرمان پروردگار سالیانی به طول انجامید و 
در این مدت. چنان هیبتی داشتند که کسی را یارای نزدیک شدن و 


این خفتگان سالیانی چند را (بر پایه آیات قرآنی 309 سال) در همان حال 


چون به خواست الهی از خواب برخاستند, چنان گمان بردند که تنها روزی پا 
چون یکی از ايشان برای فراهم آوردن غذا به شهر در آمد, مردم از حال 


ی وا 


تخارالتوارد خر ص407 مات فضه اصعاب الکمف ورف 


از انان به 


عنوان جمعی از پاران حضرت مهدی علیه السلام یاد شده است آنان در 
این باز گشت از حکومت جهانی عدل و قسط بهره وافری خواهند برد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«ادّا ظَهَرّ الفائمٌ من ظَهَر هذا البیت بع تب اللة مَعة سَبْعَة و عشرین زجلا 
هم آزنقه عَر را ول قوم قوسی . و آشحات لکش تما بهٌ و المقداذ 
جاب الالصاریٌ و مُومنْ آل فرْعَوّن و بُوسَع بُنْ تون وصمل مُوسی» 


ای وال اس اس رده این 
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دوران ظهور حضرت مهدی علیه السلام اشاره نموده اند. 

الزام الناصب فی اثبات الحجه الغائب 

این کتاب کلامی, در شرح احوال حضرت مهدی علیه السلام و اثبات وجود 
آن ربا دای عفن و احادوف تا تشه هه است در این کات 
علاوه بر فضایل ائمه دوازده گانه, به شرح غیبت صغری و کبرای امام 
زمان علیه السلام و نایبان خاصْ و عام آن حضرت و نشانه های ظهور او و 
رویدادهای پس از ظهور - مانند گستردن دادگری در سراسر کره زمین و 
ایا ی ات 


نویسنده کتاب, شیخ علی بن زین العابدین یزدی حایری (م 1333 ق) 


است. 
در سال 2 ق در ایران به روش تش کی به چاپ رسیده است و به 


عنوان کف از اثار مهم استدلالی امامت - به ویژه درباره وجود مقدس 
ضاحت: الامر آمام زفان عایه: السلام> است: 


این کتاب در ده «غعْصَنَ» فراهم آمده که موضوعات آنها از اين قرار است: 
1 خالی نبودن زمین از حجت. شناخت امام., حالات و نشانه های امام و .. 


۳9 


قرآن به قیام قائم علیه السلام. بشارت های آسمانی به قیام مهدی علیه 
۱۳ 


3 روایات پیامبر و ائمه علیهم السلام از طریق شیعه و سنی درباره 
حضرت مهدی علیه السلام و .. 


5 روایات درباره مادر مهدی علیه السلام, ولادت, دیدار کنندگان با مهدی 
علیه السلام در کودکی, نواب خاص و .. 


6 مدعیان دیدن حضرت مهدی علیه السلام در غیبت کبری. 
7 اخبار اهل ستت به وجود حجّت علیه السلام. 


0 جر زخعف آنبه.غاییم الساام با انتفاوم ار آبات و اعادستا ی توت 


این کتاب اخیرا از سوی موسسه مطبوعاتی «حق بین» در دو جلد به زبان 
عربی منتشر شده که در بخش پایانی جلد دوم «کتاب البیان فی اخبار 
صاحب الزمان» اثر گنجی شافعی بة صضمیمه آورده شده است. 


امامت حضرت مهدی 
امامت حضرت مهدی [در خردسالی ] 


از نگاه شیعه, خداوند متعال از طریق آخرین پیامبر خود, مقام امامت و 
ولایت را به جهت قابلیت های ذاتی به افرادی خاصْ عطا فرموده و تنها از 
طرف ذات او است که امام بر جامعه نصب می گردد. 


این قایلیت دای ارتاطی هنن و سا دار آنخه در آغاز امامت حضر بت 
مهدی علیه السلام بیش از همه چیز توجه ها را به خود جلب می کند, 
رسیدن به این مقام عظیم در سن بدح سالگی است. 


اله اسان ده ی ی که در تایه انار اسانت‌ تال ات 


بلکه در سلسله نبوت نیز مواردی از ان وجود 


داشته است. 

نبوت در کودکی 

خداوند متعال پیامبرانی را در کودکی به مقام نبّت مفتخر ساخت: 
نبوت حضرت عیسی از ابتدای ولادت 


السلام از زبان آن پیامبر الهی در جواب منکران چنین می فرماید: 


«قال ای عَبداللّه آتانی الکتاب و جعلّیی تبیَا» 

«[کودک ] گفت: 

من بنده خدا هستم, به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است.» 
(مریم 19: 30.) 

اعطای کتاب و مقام نبوت به حضرت یحیی در کودکی 

خداوند در این باره می فرماید: 

«یا بعّیی خُذ الکتاب بقَوَّو و هناخ الحْکم یا 

«ای یحیی ! 


کتاب [خدا] را به جد و جهد بگیر و [ما] از کودکی به وی حکم (نبوت) 
دادیم.» 


تا ان کت کات ال ام رات کگخووسالی 
عطا فرمود؛ مقام امامت را نیز می تواند به انسانی با تمام صفات لا زم, در 
سن کودکی عطا فرماید. 

امامت در کودکی 


قبل از حضرت مهدی علیه السلام دو امام (امام جواد علیه السلام و امام 
هادی علیه السلام) قبل از سن بلوغ به مقام امامت نایل امدند و این شاید 
خود به نوعی ایجاد آمادگی برای پذیرش امامت حضرت مهدی 
السلام, در سن کودکی بوده است. 


اولین امامی که در سن کودکی به امامت رسید. نهمین پیشوای شیعیان بود 
و از آنجا که اين مسأّله در دوران امامت بی سابقه بود, ابتدا مورد پرسش 
و تردید عده ای قرار گرفت؛ ولی کم کم با هدایت های امام رضا علیه 
السلام و بیاناتی از خود آن حضرت؛ قلب شیعیان آرام گرفت. 

معمر بن خلاد گوید: 

«سَمعّث الرّضا علیه السلام و دک شیناً ققال: 


ما حاجَثْکَمٌ الی دَلِک هذا آبُو جعقر قَذ أَجْلَسٌْْ معْلسی و صَیَرْْهُ مکانی و 
قال تا اهل بیت یَئوارَث آصاغونا " 


عَنّ آکابرنا القَذُة بالمده.» 


«از امام رضاأ علیه السلام شنیدم که مطلبی [راجع به امر امامت ] بیان 
کرد و سپس فرمود: 


شما چه احتیاجی به این موضوع دارید؟ 


این ابو جعفر است که او را به جای خود نشانیده و قائم مقام خود ساخته 
ام و فرمود: 


ما خاندانی هستیم که خردسالانمان مو به مو از بزرگسالانمان ارث می 


برند.» 


تفا ای تفه سای کی یتست است: کم ههام اما خه ر تین میهد 
اه ی ار 


صفوان بن یحیی گوید: 
«به امام رضا علیه السلام عرض کردم: 


تان از شما می پرسیدیم و شما می فرمودید؛ خدا به من پسری عنایت می 
کند. 


اکنون او را به شما عنایت کرد و چشم ما را روشن نمود. 

اگر خدای ناخواسته برای شما پیش آمدی کند, به که بگرویم؟ 

حضرت با دست اشاره به ابی جعفر فرمود که در برابرش ایستاده بود 
عرض کردم: 

قربانت گردم, این پسر سه ساله است: 


فرمود: 


چه مانعی دارد عیسی علیه السلام سه ساله بود که به حجّت قیام کرد.» 
(همان, ج 1, باب الاشاره و النص علی ابن جعفر الثانی.) 
عیاض مت 


«امام محمد تقی علیه السلام را دیدم که به طرف من می آمد, من نگاهم 


را به او تیز نموده و به سر و پایش نگاه می کردم تا اندازه و قامتش را 
برای اهل شهر خود (شیعیان) وصف کنم. 


در ان میان که من او را ورانداز می کردم حضرت نشست و فرمود: 
«ای علی ! 


خدا| حخت درباره امامت را به مانند حجت درباره نبوت اورده و فرموده 
است: 


«حکم نبوّت را در کودکی به او دادیم», «و چون به رشد. رسید», «و به 


چهل سالگی رسید». پس روا است که به شخصی در کودکی حکم داده 
شود [چنان که به یحیی علیه السلام داده شد] و روا است که در چهل 
سالگی داده شود [چنان که به یوسف داده شد. ] (الکافی, ج 1, ص 384, ح 
7 و با اندکی تفاوت, الارشاد, جح 2 ص 292.) 


الیته کم نبودند انتسان: های وارزشتنته اي که .در برایر فرماینش آمام: سر 
تیم و قیول رود فی آفردنت و و یزاین قشنیت الفی: 7 


را می پذیر فتند. 
محمد بن حسن عمار گوید: 


«من دو سال نزد علی بن جعفر بن محمد (عموی امام رضا علیه السلام) 


روزی در مدینه خدمتش نشسته بودم, آبو جعفر محمد بن علی الرضا علیه 
السلام در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله بر او وارد شد. 


علی بن جعف بر< جست و بدون کفش و عباء نزد او رفت و دستش را 
بوسید و احترامش کرد؛ ابو جعفر به او فرمود: 


ای عمو! 

بنشین خدایت رحمت کند. 

او گفت: 

آقای من ! 

چگونه من بنشینم و شما ایستاده باشید؟ 


چون علی بن جعفر به مسند خود برگشت, اصحابش او را سرزنش کرده و 
گفتند: 


شما عموی پدر او هستید و با او اين گونه رفتار می کنید؟ ! 


او دست به ریش خود گرفت و گفت: 


خاموش باشید ! 


اک خدای فا ول این ریش سعفید را سزاوار [امامت ] ندانست و این 
کودک را سزاوار دانست و به او چنان مقامی داد. من فضیلت او را انکار 
کنم؟ پناه به خدا از سخن شما! من بنده او هستم.» 


آخرین پیشوا 


شیعه با این ذهنیت - که 


مقام امامت به سن و سال خاصی مربوط نیست - درباره امام هادی علیه 
السلام چندان تردیدی به خود راه نداد؛ به ویژه آنکه حاکمان جور زمان, هر 
خن تلاش کر دقدا مساله امامت راما -ماظر ارت ٩‏ 
با این امامان خردسال خدشه دار کنند. شکست خوردند. 


اما اين وضع درباره آخرین پیشوای شیعیان به کلی متفاوت شد؛ چرا که او 
هم در سن و سال کمتر از دیگر امامان به امامت رسید و هم به خاطر 
مصالحی ولادت آن حضرت مخفیانه صورت پذیرفت. 

این مسأله برخی از شیعیان را دچار تردیدهایی نمود و کار امام حسن 
عسکری علیه السلام را مشکل ساخت: اگرچه امامان پیشین تا حدودی 
زفینهس | مساعد کردم مه را پراعرد رصان برورزی مادم ساحته بورید. 
امام یاف یه شام فرنندم اروت : 

«صاحب هذا الأفر آضقژنا سنا و َحْمَْنا شجخصاٌ» 

«صاحب این امر کم سن و سال ترین و گمنام ترین ما است.» 

(الغیبه, ص 184؛ دلائل الامامه, ص 258.) 

اسماعیل بن بزیع گوید: 

از حضرت ابی جعفر علیه السلام راجع به امامت پرسیدم و گفتم: 

آیا ممکن است امام از هفت سال کمتر داشته باشد؟ 

فرمود: 

«َعمٌ و آقل من مس سنین.» 

«آری, کمتر از پنج سال هم می شود.» 

(الکافی, ج 1, ص 384, ح 5.) 


الته. معرفی .خضرت فهدی عليم آلنطام با ویکر: امامان. اين تفاوت را 
داشت که خواست الهی بر پنهان زیستن آن حضرت تعلق گرفته بود؛ 


بنابراین تنها افرادی خاص از ولادت او با خبر بودند. 

ضوء بن علی از مردی از اهل فارس نقل می کند: 
مک هراصع 
حضرت مرا طلبید, من وارد شدم و سلام کردم, فرمود: 


افاه ای ؟ 

عرض کردم: 

برای اشتیاقی که به خدمت شما داشتم. 

فرمود: 

پس دربان ما باش. 

داشتند از بازار می خریدم و زمانی که مردان در خانه بودند, بدون اجازه 
وارد می شدم. 


روزی بر حضرت وارد شدم و او در اتاق مردان بود. ناگهان در اتاق حرکت 
و صدایی شنیدم, سپس با فریاد به من فرمود: 


من جرات در امدن و بیرون رفتن را نداشتم. 


سپس کنیزکی - که چیز سر پوشیده ای همراه داشت - از نزد من گذشت. 
انگاه مرا صدا زد که: 


در آی ! 

من وارد شدم و کنیز را هم صدا زد. 

کنیز نزد ان حضرت باز گشت. او به کنیز فرمود: 

روپوش از انچه همراه داری بردار؛ کنیز از روی کودکی سفید و نیکو روی 
پرده برداشت و خود حضرت روی شکم کودک را باز کرد. دیدم موی سبزی 
که به سیاهی امیخته بود, از زیر گلویش تا نافش روییده است؛ سیس 
فرمود: 


سپس من آ کودک را ندیدم تا امام حسن علیه السلام وفات کرد.» 


با توجه به روایات باد شنده و تولد آن حضرت در سال 55 ق و شهادت 
امام عسکری در سال 260 ق, آن حضرت در سن پنج سالگی به امامت 


رلسید. 
امام حسن عسکری 


امام حسن عسکری علیه السلام پدر بزرگوار حضرت مهدی علیه السلام و 
یازدهمین پیشوای شیعیان, در سال 2 .. ق چشم به جهان گشود. 


پدرش امام ور حضرت هادی علیه السلام و مادرش بانویی پارسا و 
شایسته به نام «خدینه» است که برخی 


از او به نام «سوسن > یاد کرده اند. 
اش نخان که پیشوای یازدهم به دستور خلیفه عباسی در «سامرا» در محله 


«عسکر» سکونت اجباری داشت., به همین جهت «عسکری» نامیده می 
شود. 


1 ی الغات | حضرت «نقی» و «زکی» و کنیه اش «ابومحمد» 
است. او 22 ساله بود که پدر ارجمندش به شهادت رسید. 


مدت امامتش شش سال و عمر شریفش 28 سال بود. 


حجّت الهی در سن پنج سالگی قرار داشت. به شهادت رسید و در خانه 
خود در سامرا در کنار مرقد پدرش به خاک سیرده شد. 

(ر.اک: پیشوایی, مهدی. سیره پیشوایان,. ص 015.) 

در شمایل آن حضرت آورده اند؛ 

رنگش گندمگون, 7 چشمانش درشت و سیاه, رویش زیباء, قامتش معتدل و 


اندامش متناسب بود آنکه جوان بود بززکان قریش و رجال و علمای 
مان ۱ هار مور شود فوان میت داد 


دوست و دشمن به برتری او در علم, حلم, جود, زهد, تقوا و سایر مکارم 
اخلاقی اذعان داشتند. 

مدت کوتاه عمر امام به سه دوره تقسیم می شود: 

تا چهار سال و چند ماهگی (و به قولی تا 13 سالگی) از عمر شریفش را 


در مدینه به سر برد. 


تا 23 سشالجه به اتفاق پدر بزرگوارش در سامرا می زیست و تا 28 
ال ال ای شرران ات مارا اه 


امام زمان 


امام زمان علیه السلام, پیشوای دوازدهم شیعه امامیه. مهدی موعود, یگانه 
فرزند امام حسن عسکری علیه السلام و وایسین امام است. 


خهانتدی امامت سم اخفاه یه اهاهت: ان رت هتفقتن اه آوریا تفه از 
انظا ر غایب و حضرتش را نقطه امید خود و منجی عالم بشریت می دانند. 
پیوسته در حوادث سهمگین زندگی, بدو پناه می برند و منتظر فرج او 
هستند! تا آنگاه که حکمت الهی اقتضای ظهور, خلافت و تصرف ظاهری آن 
حضرت را بکند و بنا به وعده خداوند زمین را از عدل و داد و مساوات پر 
کند و عظمت شریعت را تجدید نماید و احکام الهی را در میان مردم جاری 
سازد. 


نام آن حضرت همان نام حضرت رسول (م, ح؛ م‌ د) است. در اخبار شیعه 
از بردن نام ایشان منع شده است و اکثر علمای شیعه نام ایشان را به 
ات توا تیان کود که مرا نس مت اشان 
تا مخالغات ت به شدت در تعقیب ایشان, ۰ به وجود 
هلاه و 9 7 3 آمم زمان. ولی عصر اما عصر و 

نایم وی وتاب ای ار مها که لعف هر ره 
می نامند. 


تولد ایشان در شب نیمه شعبان سال 255 ق روی داده است. 


مادرش ام ولد و بانویی رومی بود که نرجس (نرگس) و به قولی ملیکه نام 
داشت. او را نواده قیصر روم کته اند و در روایات به چگونگی ازدواج 
حضرت عسکری علیه السلام با اين بانو و نیز کیفیت ولادت امام و 
معجزات ان حضرت اشاره شده است. 


به موجب این روایات؛ آن حضرت از روز ولادت از انظار 


مان ام اه میم توت رل سک اه ماو تخرا رخا نت اس 
زیارت می کردند. 


شرع نی اس یکت قرفی الدفنم ادا 


در شمایل حضرتش گفته اند؛ 
دشک خی شیم جدشن بیتغمیر اضلن الله علیه و آله: انیت: 


آخزن. بان وفتی: که امام دوازدهم در جمع مردم دیده شد., هنگام خواندن 
نماز بر جنازه چدر بزرگوارش (ربیع الاول 260 ق) بود و پس از آن غیبت 


بنابر اخبار و روایات شیعه, آن حضرت دو غیبت دارد: 


صغری و کبری که قصری و طولی نیز می گویند. 


غیبت صغری 69 سال (از شهادت امام عسکری علیه السلام تا سال 329 
و ول کسجووو آین.مذت جهان تفص با تایب که اشان تیان ۱ 
«ابواب» يا «سفراء» می خواندند - نامه ها و توقیعات حضرت را به مردم 
می رساندند و خود به زیارت ایشان نایل می شدند. 


به جز این چهار تن - که «سفراء محمودون» و «نواب مرضیون» نامیده 
می شوند - ظاهرا کسانی دیگر نیز در مدت غیبت صغری. به حضور امام 
رسیده اند. اما کسانی هم بوده اند که به دروغ ادعای سفارت و نیابت 
نموده اند و مورد تکذیب و لعن سخت حضرت مهدی علیه السلام و نواب 
خاصٌ و شیعیان قرار گرفته اند؛ از قبیل «شریعی». «نمیری». «حسین 
فا سای وبا بامان رش کی قلی ی ی سرت رات 
چهارم), عصر نیابت خاصه به انتها رسید و دوره نیابت عامه آغاز گردید. 


به این معنا که از سوی امام شرایطی کلی و به طور عام تعیین شد که در 
هر زمان بر هر کسی ما منطبق شد. سخش سخن امام بوده و اطاعتش 
واجب و مخالفتش 


حرام خواهد بود. 


اعتماد شیعه امامیه بر غیبت امام دوازدهم و زنده بودن او در طی فرون 
599 اعتماد به ظهور او در آینده, خروح او از پرده 0 گرفتن 
اک 0 
این موارد پاسخ داده اند. 

اعتقاد به امام حی قائم و انتظار ظهور او و نیابت فقهاء از نظر سیاسی, 
و سبب انسجام و اتحاد جامعه ایشان و زنده ماندن روج انقلاب و مقاومت 
در انان بوده است. 


این انگاره موجب گردیده است که همیشه عده ای در صدد تحصیل علم و 


قدذارتتن مزر زک شیهه: در آبران: رای هد و تسایر جلاد آستیا و آفریقا, : نه تنها 
موجب بقا و قوّت تشیع بوده است ؛ بلکه معارف پربار تشیع را ترویج کرده 
و مشعل دانش و خرد را در تاریک ترین ادوار تاریخ روشن نگه داشته 


است. 
(دایرهالمعارف تشیع, ۹ ۳ صص 7 - 373 با تصرف و تلخیص.) 
امام مهدی از ولادت تا ظهور 


این کتاب ترجمه کتاب «الامامْ القهدي علیه السلام من مهد ای الظَهُور» 


سید محمد کاظم قزوینی به سال 1348 ه. ق در شهر مقدس کربلا در 
خانواده غلفی و روحانی «قزوینی» - که از خاندان های اصیل و ریشه دار 
آن خطه به شمار می آمد - دیده به جهان گشود, او در مدت عمر پر برکت 
خود, علاهم بر آنکه تور انا بود؛ ده ها کتاب ارزشمند از خود به 


یادگار نهاد. بالاخره پس از عمری تلاش, جهاد و فداکاری در ابعاد گوناگون 
علمی, دینی و اجتماعی, در سیزدهم جمادی الثانی به (1415 ه. ق) جهان 
را بدرود گفت. 


(ر.ک: سید محمد کاظم قزوینی مرد علم و اجتهاد.) 


در این کتاب: موضوعاتی که در مورد شخصیت والای حضرت مهدی علیه 


اف 
2 نام و نسب آن حضرت 

قران:ه توید از آن حضرت 

ها تسا موم ی الله اه و اه 

, نوید از آن حضرت در روایات امامان نور علیهم السلام 


. آیا حضرت مهدی علیه السلام جهان را به نور وجودش روشن ساخته 
۰ 


لست : 


لدا ‏ د . . الا 6 


7 چگونه از دیدگان نهان گشت؟ 

8 غیبت کوتاه آن حضرت 

9 سفیران چهارگانه با چهار نایب خاصْ 

0. چه کسانی در دوران غیبت کوتاه او, به دیدارش مفتخر شده اند؟ 
1 غیبت طولانی او 

2. چه کسانی در غیبت طولانی او به دیدارش نایل شده اند؟ 

3. چگونه تا کنون زیسته است؟ 


4. چه زمانی ظهور خواهد کرد؟ 


ات سوت موی خی لام متا اه 

6. نشانه های ظهور آن حضرت 

7 مدعیان دروغین 

8. چگونه ظهور می کند و از کجا آغاز می نماید؟ 

9 پس از ظهور چگونه حکومت خواهد کرد؟ 

0 چگونه دولت ها و قدرت ها در برابر او سر فرود خواهند آورد؟ 
1. زندگی جامعه در عصر طلایی او 

[۳ 

3. چگونه روزگارش به پایان می رسد؟ 

تاه 


و بحث های دیگری که ضمن این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته 
است. 


امامیه 


ابیطالب علیه السلام و فرزندان او معتقدند. 


از دیدگاه آنان, جهان از امام 


تم و ی ویو شتا خروج وایسین امام هستند که راخ الزمان ظهور 
می کند و جهان را پس از آنکه پر از ستم و بیداد شده, مالامال از عدل و 
داد می فرماید. 


«امام» (از ريشه امْ) به معنای قصد کردن است و «امام» کسی است که 
مقتدا و پیشوای دیگران باشد. 

به قافله سالار نیز امام گویند. 

(لسان العرب, ج 12, ص 24؛ مجمع البحرین, ج 6 ص 14.) 

در قران کریم به معنای راهنما و دلیل و ... آمده است. 

پیش نماز را نیز امام گویند و به اين معنا نخستین امام مسلمین حضرت 


ختمی مرتبت بود و پس از وی پیشوایی و پیش نمازی به جانشینان او 
رلسید. 


(ر.ک: پس (36), آیه 12؛ بقره (2), آیه 124؛ هود (11), آیه 17؛ فرقان 
(25), آیه 74؛ احقاف (46), آیه 12.) 


«امامت» در شیعه ریاست عامّه مسلمانان در امور دین و دنیا و نیابت از 
پیامبر صلی الله علیه و اله است. 


«لطف خداوند» بر بشر است و اگر برای مردمان پیشوای عادلی باشد که 
اد اه اظاعت کف با عم ههد سا از طالم اند سرا راو دار 
و ستم باز دارد و مردم را به صلاح و سداد آورد؛ موجب خیر دنیا و آخرت 
ایشان خواهد بود. 


در نظر شیعه امامیه. امام باید دارای اوصاف و شرایطی باشد: 
ای 


یعنی؛ با وجود قدرت بر انجام فعل, هی انگیزه ای بر ترک طاعت و ارتکاب 
معصیت عمدا و يا سهوا در او وجود نداشته باشد. 


دوم . 


ام هو توس ا اما تفت از آمف ای اه کس 
جز خداوند 


بر آن آگاه نیست. پس خداوند - که بر عصمت او دانا است - باید به امامت 
و به نص حکم کند و با کرامتی ان افاف‌ضادر سوه که وی موش اهر 


سوم . 
امام باید «افْصَل» مردم زمان خود باشد. 
چهارم. 


ام ی ای ای کر فان هس ام رت انا 
السلام و بعد از ان یازده فرزند او هستند که همه معصوم و در عهد خود 
افضل خلایق بودند. انان به نص صریح امام قبلی, به این مقام تعیین شده 
اند. 


همچنین شیعیان امامیه اثنی عشریه معتقدند: 


امامان دارای:<غلم لدیین » هستند و آن علمی است که مفهوم تمام دین و 
علوم غیبی و همه دانستنی های جهان را در بر می گیرد. 


تس به ِ اه ِ که ٍ بنابراین اما 0 همه ِِ 
گذشته و آینده جهان اطلاع دارد. 


به جای «وحی» - که بر پیغمبران نازل می گردد - امامان ملهم از غیب 
هستند و حداونفآغور عنبی را به آنان آلهام می کنهو ایشان را از اسرار 
اه ان سا اه ری کسیر صای اه مضه اس ۱ 
می دید و کلام او را می شنید ؛ اما امام کلام جبرئیل را می شنود ولی او را 


از دیدگاه شیعه امامیه, وجود امام بر روی زمین» دلیل «لطف خداوند» بر 


حکمت و عدالت اقتضای چنین لطفی را می کند؛ از این جهت خداوند در 
هر عصری امامی را بر مردم می کمارد, تا هادی و رهبر ایشان باشد و 


| زا / 
۱ 1 

امدادها ۳ 
ی ۱ 8 

یبی د ۲ 

ر‌ِ ۱ 

د د. 


بدون ز 
برد 
ید 


از برترین اموزه های پیامبران ایمان به «غیب» است. 


خداوند متعال در انتذاح. .ضخنفته. اتضانت خود, آنگاه که وبز کین های 
پرهی ز گاران را بر شمرده. انعان به غیت را ورزر اش ویژگی ها قرار داده 
می فرماید: 


«ذلکی الکتابٌ لا ریب فیه هدّیَ لِلمَتَفَینَ الذین ب یوَمتّون ن بالغیب و > 
(بقره (2), آیه 2 و 3.) 


(اين است کتابی که در [حقانیت ] آن هی تردیدی نیست [و ] مابه هدایت 
تقوا پیشگان است نان که فهغبیت اتعا نمی اوزتده ۰ بخشی از این 
اعتقاد, مربوط به «امدادهای غیبی» خداوند است. 


این امدادهای الهی, در طول تاریخ به بهترین صورت ممکن به کمک انسان 
ها امده و انان را در برابر زوال و نابودی پاری کرده است. 


از آیات قرآن به روشنی استفاده می شود که خداوند در مقابله حق با 
باطل, جانب جریان حق را نگه می دارد و از آن دفاع می کند. 


این دفاع, گاهی از طریق نیروهای پنهان و امدادهای غیبی صورت می گیرد 
و روشن است که در بزرگ ترین و وسیع ترین رویارویی حق با باطل و 
انقلابی که در راستای اهداف پیامبران در نظام هستی رج خواهد داد (قیام 


محر ۶ مهدی علیه السلام), این سنت الهی بیش از پیش جلوه خواهد کرد. 
اگر چه اساس قیام حضرت مهدی علیه السلام بر امور طبیعی است؛ ولی 
به اقتضای عظمت و گستردگی ان قیام جهانی. خداوند برخی از نیروهای 
پنهان و فوق طبیعی را در اختیار ان حضرت قرار خواهد داد تا موجبات 
پیروزی ایشان, هر چه بهتر فراهم اید. 

نمونه هایی از امدادهای غیبی: 


نصرت الهی 


نصرت الهی یکی از نمونه های بارز جانبداری خداوند از اهل ایمان و 


9 0 ‌ ۱ 
«و لینضُرَنْ اللة مَنْ یِنضْرَهُْ ان اللة لقویٌ عزیژ» 


(حج (22), آیه 40.) 


ره قطفا خداو ند مه کی که ادن ] اف را ارف کت باری فق دهن کر 
که خدا سخت نیرومند شکست ناپذیر است.» 


این نصرت و یاری نه تنها شامل حال پیامبران الهی شده که در روایات 
فراوانی از آن به عنوان یکی از عوامل پیروزی حضرت مهدی علیه السلام 
یاد شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در این باره فرمود: 


فان آهن شیب نقیی تصر للم 

تاصقانم هل نیت شین بت تالف تایه مور 
(کمال الدین و تمام النعمه, ج 1 ص 257, ح 2.) 
فرشتگان 


از دیگر تیرزو‌های غیین خداوند. که یهار موصان. آمده: و دهی. آیذ.: 
فرشتگان الهی هلسند. خداوند در قرآن مجید در مواردی چند پاری 
فرشتگان را اين گونه بر شمرده است: 


2 فرشتکان ار دهیدی خضرت لوظ له النیلام 


«قال قما حطبْکم ها الفژسلون, قالوا ای سنا الی قَوم فجرمین لیسل 
عَلیْهم ججار 5 من طین مه فتقوقه عند یک للفسر فین» 


(ذاریات (51), آیه 34 - 31.) 

( ی مامفریت شتما خیست آخ فرتادکان (حدا)؟ 

گفتند: 

ما به سوی قوم متحرمین فرشا دم شذیی تا بازاتن ان یه کل »بر آنها 


است.» 


22. فرشتگان جنگ بدر 


۱ ۳ پچ ۵ب یی م لراص ِ س رز م2 ض‌ مس ی‎ ٩ 
تشتغیون رَبْکم قاستجات لکَم آئی مُمِدكَم بآلف من الَمَلایگه مژدفین»‎ « 


اهر اه ۵ ار اد راک ای ی ون 
میدان بدر] از پروردگارتان تقاضای کمک می کردید و او تقاضای شما را 
پذیرفت [او گفت] من شما را : به یک هزار از فرشتگان که پشت سر هم 
فرود می آیند یاری می کنم.» 


2-2 فر رز تگان در جنگ احزاب: 
جو ل رم رو 7 0 ]0 9۱ عون وو و + 1 1-2 0 
«یا آیهّا الذین منوا اذکژوا نِممة الله عَلَْکم از جاءْكمْ جُنودٌ قَارسلنا عَلَیهم 


یخا و جُنُودّا لَم 


تروها و کان ال بما 2 بصیر|» 

(احزاب (33), آیه 9.) 

(ای کسانی که ایمان آورده اید! 

به سراغ شما آمدند؛ ولی ما باد و طوفان سختی بر آنها فرستادیم و 
لشکریانی که انها را نمی دیدید [و به اين وسیله انها را در هم شکستیم ] و 


با هت کرام اقلا لت الله هو الون ای بش از ا که نف الب 
را از جمله امدادهای غیبی مربوط , به قیام حضرت مهدی علیه السلام ذکر 
فرموده, چنین می گوید: 


«... و به وسیله فرشتگان خداوند یاری می شود ..» 


از روایات استفاده می شود فرشتگانی که به یاری حضرت مهدی علیه 
السلام می شتابند, سه گروه هستند. 


فرشتگان مقرب روایات فراوانی درباره نزول فر شته وهی و دیگر ملائکه 
هقی خدا ون هنگام اه است که حکایت از .عظفت: و بزر کی 
ابوحمزه ثمالی گوید: 

از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: 

«لَوّ فد خَرَخ قایْم آلٍ محمد لتَصَرَة اللَة بالَْلایگه و المُسَوَّمين و المَرّدفین 5 


و 
العترلیمه الکردش کی رل آهامه همقل کن مه هد اسرافن 
0 > 


(الغیبه, ص 234, ح 22.) 


(هرگاه قائم آل محمد خروج کند بدون شک خداوند با ملائکه مسومین و 
مردفین و منزلین و کژوبین او را یاری خواهد فرمود. جبرئیل پیش روی او 
میکائیل در سمت راست او و اسرافیل در سمت چپ او قرار دارند ...» 


فرشتگان حاضر در جنگ بدر روایاتی چند» از یاری شدن حضرت مهدی 
علیه السلام توسط فرشتگان حاضر در جنگ بدر حکایت دارد. 


می فرماید: 
«یا ثابت ! 


(همان, ص 307, ح 2.) 
(ای ثابت ! 


و نو 

تن که بصقحت ماع هویم ولا صلی للم عله راد 

را خواهه ارات و عون ۵ ۱ شر آفرار ده فرشتکان بدی بر ای فر ود ایند 
۳ 


امام صادق علیه السلام نیز می فرماید: 


«هنگامی که قائم قیام کند, فرشتگان ول تین اعایت مر خی بدر به 
پا تسام اند زود هی اه ا ان نج ا ده 


(همان, ص 244, ح 44.) 


فرشتگان قیام امام حسین از روایات استفاده می شود که فرشتگانی در 
روز عاشورا, جهت یاری امام حسین علیه السلام نازل شدند؛ ولی به تقدیر 
الهی آنگاه رسیدند که کارزار به پایان زفیده نود از این ره خداوند انها ترا 
مأمور ساخت تا هنگام قیام منتقم خون امام حسین علیه السلام. در زمین 
بمانند و چون آن منتقم ظهور کرد او را ياري کنند و انتقام خون شهید کربلا 
را از ستمکران باز ستانند. شعار ایشان «یا لثارات الخسین» است. 


(شیخ صدوق, عیون اخبار الرضا علیه السلام, جح 1, ص 399, ح 8د.) 
القای ترس در دل دشمنان خدای جهان آفرین در قیام جهانی حضرت مهدی 


علیه السلام. ترس و دلهره را بر قلب کافران و مشرکان و ستمگران حق 
ستیز خواهد افکند 


نان قدرت تنصمیم گیری و مخالفت را از دست خواهند داد. 


البته این القای ترس قبلا نیز در زمان پیامبران وجود داشته است. قرآن 
شریق دز آیات فر اوانی به آن اشارة کرده است ؛ از جمله می فرماید: 


«ستلقی فی قوب الذین کقروا الرغب ...» 

(ال عمران داز ای 1 وی ) 

(ما در دل های کسانی که کفر ورزیدند بیم و هراس خواهیم افکند.» 

بر اساس این باور. هیچ مانعی ندارد که یکی از امدادهای غیبی خداوند 
برای حضرت مهدی علیه السلام رعب و ترس باشد که خداوند در دل 


ا تفت 

امام باقر علیه السلام در اين باره فرمود: 

«القَایمُ ما منضوژ یالرعب» 

(کمال این و تام اتمه عرص حور 10) 


(قائم ما منصور به رعب (یاری شده با القای ترس در دل دشمنان او) 
است.» نیروهای طبیعت بخشی از امدادهای غیبی در عصر ظهور,. همان 
تسخیر نیروها و امکانات طبیعی است که خداوند پیامبران خود را , به آنها 
مجهز کرده است ؛ همانند: 


حضرت سلیمان علیه السلام چنین فرموده است: 


«3ّر لسْلیمان الزیح عاصقءة تخری ارم الی آلأرْض التی باتکنا فیها 5 
یکل شی ء عالمین» 


(انبیا(21), آیه 81.) 


(و تند باد را مسخر سلیمان ساختیم که به فرمان او به سوی سرزمینی که 
آن زا بر بر کت کرده بودیم خرکت: می: کرد فرها از همه چیر گام بودیم:» 


همچنین درباره یاری رسول کر هت اسلام تلف الله علیه و آله, در جنگ 
«یاا اه الذین آمتها ادها نقمه:اللم»علنکه از جاعنکه نود هار شتا غلمم 
ریا و جُنودّا لمْ تروها 


و کان ال بما 0 بصیر |» 
(احزاب (33), آیه 9.) 
(ای کسانی که ایمان آورده اید ! 


نعمت خدا بر خودتان رابه.یان آوردید در آن هنگام که لشکرهای [عظیمی ] 
به سراغ شما امدند؛ ولی ما باد و طوفانی سخت بر انها فرستادیم ...» 


در روایات فراوانی «عوامل طبیعی» از جمله امدادهای غیبی برای آخرین 
حچّت الهی ذکر شده است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در 
حدیث «معراج» به نقل از خداوند متعال چنین فرموده است: 


. و سکن لَْ الایاح ول أدلَ ة الثقات الطعاب .. 


(...وباد را مسخر او می کنم و گردنکشان سخت را رام او می سازم > 
انتظار 


انتظار 


«انتظار» در فرهنگ متعالی اسلام - به ویژه در مذهب گران سنگ تشیع - 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در مباحث مهدویت درخشندگی خاصی 
دارد. مجموعه روایاتی که سخن از انتظار گفته اند, به دو دسته کلی 
رنه ی رو 


دسته نخست روایاتی است که به انتظار فرج و گشایش به صورت عام و 
کلی اشاره کرده است. اگرچه مصداق کامل و تام آن «فرج عمومی» در 
سطح جهان با ظهور حضرت مهدی علیه السلام نیز هست؛ ولی هر 
گشایشی را : نیز شامل می گردد. دسته دوم, روایاتی است که در خصوص 
فرج قائم آل محمد علیهم السلام و ظهور آخرین مصلح جهانی و موعود 


است. 


یک: 


عنوان عبادت یاد شده است: 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: 
«انتظارژ الفرح عبادَه» 


(کشف الغمه, ج 2. ص 101 الأمالی طوسی, ص 405.) - گاهی از آن به 
عنوان برترین 


عبادات باد شده است: 
همان حضرت فرمود: 
«آَفصَل العباده انتظاژ الفَرج.» 


0 2 
ای ان ری کارهای ات ماس ام صلی الم کات ال اد ی 
شود: 

«أَفصَلْ آغمال ی انتظاژ القَرج من اللّه عَرَوجَلَّ» 


(عیون اخبار الرضا صلی الله علیه و آله, ج 2. ص 36؛ کمال الدین و تمام 
النعمه, ۳ 2 ص 644.) - گاهی هم به انا وصعیع انتظار اشاره شده, خود 
انتظار فرج نوعی فرج و گشایش معرفی گشته است. در این باره امام 
سچجاد علیه السلام فرمود: 


«انتظاژ الفرح من آعظم الفرج.» 


[ اس ری 17 ان ات مه اسلا عرم تون 
راخ اس دای الله عت هلان با سین ام ات اما ید 
است فرمود: 


«أَفْصَل جهاد آمّتی انیَظارٌ الفَرج.» 
[ت ال ۳ 
دو. 


قرار است: 


- امام صادق علیه السلام فرمود: 
«عَلَیِکَمْ بالّسْلیم و الّد الینا و انتظار آمُرنا و امُرِکمْ و فرجنا و قرجکم» 


(رجال کشی. ص 138.) 


(بر شما باد به تسلیم و رد امور به ما و انتظار امر ما و امر خودتان و فرح 
ماو قرغ تفا ایام باق لیم انسیا مس انعاه هدن صره خوا وید 
را تعریف می کند - پس از شمردن اموری می فرماید: 


«والتْسْليمٌ لأرنا و الوَرَغٌ و الواصْعْ و انیظارٌ قایّمنا ..» 


این تفر ات مکی خا کی( آن این ات که اتطار فوعدجه یه ماه خام 
ان و چه 


به معنای خاص - در فرهنگ دین مقدس اسلام جایگاه والایی دارد. 


ماهیت ژد کت انسان با انتظار و امید به آنتدخ عجین شده است ؛ به گونه 
ای که بدون «انتظار» زندگی مفهومی ندارد و شور و نشاط لازم برای 
تداوم آن در کار نیست. حیات حاضر و کنونی, ظرف پویایی, تلاش و حرکت 
به سوی فردا و فرداها است. 


این چنین پویایی و حرکتی, بدون عنصر «انتظار» ممکن نیست؛ زیرا 
احتمال معقول بقا و پایداری و امید به تداوم حیات است که به زندگی 


کنونی معنا و مفهوم می بخشد و پوبایی و نیروی لازم 1 ادامه آن را 
تأمین می کند؛ از این رو است که ماهیت زندگی با انتظار پیوندی 
ناگسستنی دارد. پدیده انتظار انسان را به حرکت در جهت مناسب با آن بر 

را اس و اه اد اس ار 
متضاد با انتظار باز می دارد. انتظارهای دیگر نیز - که از انتظار اصل حیات 
فراتر می رود و به انتظار آرمان ها و هدف های برتر حیات و فرازهای 
زندکی.فی رسند - انديشه ورعمل ادمی زا در زاشتای تحقق ان ارمان ها و 
هدف ها,؛ قرار می دهد و او را وا می دارد تا راه ها و شیوه هایی را 
برگزیند تا به خواسته ها و هدف هایش نزدیک شود و موانع راه را کنار زند. 
از اینجاست که انسان به آمادگی و آماده سازی خود و محیط خود می 
پردازد و زمینه آرمان ها و هدف های خویش را فراهم می آورد. 


۳ 
یکی از اموری که همواره همراه انتظار فرح از آن یاد شده «صبر» ست. 
۱ 

«ما آَحَسَن الطَبْر و ائطا القَرج» 

(کمال الدین و تمام النعمه, ج 2, ص 
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(چه نیکوست شکیبایی و انتظار فرج.» اری انتظار بدون عنصر پایداری و 
شکیبایی و یر دز ای م۳ ۳2 پوسته ای بدون مغز و قالبی بی محتوا| 
است و در حقیقت انتظار نیست ! * روج و جوهر اصلی انتظار, مقاومت و 
صبر است. کسی که منتظر تحقق یافتن هدف آرمانی است؛ باید تا فرا 
زشیدن‌دزهان بنذاین هدف. ۵ شکل. کرفتن ارمان: پایداری و شکیبایی کند و 
تاب و توان خود را از دست ندهد و هر نا ملایمی را و ان راه, با بردباری 
بیذیرد و چون صبر و پایداری را از دست داد و بی شکیب گردید و تاب و 
توان بر زمین نهاد, انتظار را نیز از دست داده است؛ زیرا که پایداری و 
صبر, تحقق بخش جوهر انتظار است. از اين روء همواره خصلت حیاتی و 
الهی انتظار با صبر و پایداری. قرین گشته است. اما نکته بسیار جالبی که 
از روایات مربوط به انتظار ظهور حضرت مهدی علیه السلام به دست می 
آید. اینکه انتظار فرج قائم آل محمد تنها طریق نیست؛ بلکه خود نیز 
موضوعیت دارد. بدان معنا که اگر کسی در انتظار راستین به سر برد, 
تفاوتی ندارد که به منتظر خویش دست يابد, يا دست نیابد. در اینجا به پاره 
ای از این روایات اشاره ای می شود. شخصی از امام صادق علیه السلام 
پر سید. 


چه می فرمایید درباره کسی که دارای ولایت پیشوایان است و انتظار 
ظهور حکومت حق را می کشد و در این حال از دنیا می رود؟ 


امام علیه السلام در پاسخ فرمود: 
«هو یمنزله مَن کان مَع القایّم فی فسطاطه - تم سَکت هنينة - تم قال: 
و کمن کان مع سول الّه.» 

(المحاسن, ج 1, ص 173؛ بحارالانوار, 


ج 52, ص 125.) 


زا کی ات سا ات اس ات مس ای تساه 
در خیمه او بوده باشد - سیس کمی سکوت کرد - و فرمود: 


مانتد کسی است که با پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله در «مبارزاتش» 


همراه بوده است.» عین این مضمون در روایات فراوانی با تعبیرات 
مختلفی نقل شده است ؛ از جمله: 


1 امام صادق علیه السلام فرمود: 

«یعنزله الاب یستییه فی سبیلِ اللم» 

(الکافی, ج 8. ص 146, ح 122؛ المحاسن, ج 1, ص 164.) 
(همانند شمشیر زنی در راه خدا.» 

2 همان حضرت فرمود: 

«کمَن قارع مَعه بسیفه» 
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(همانند کسی است که در خدمت او [قائم علیه السلام ] با شمشیر بر سر 
دشمنان بکوبد.» 


3. همچنین فرمود: 
«بعنزله من کان قاعداً هی عشگره لاب بعنزله من فد تحت لواء الفایم» 


اه کی آیشی و شک اه اف نام بو متناه کسشی ام ور 
زیر پرچم قائم بوده باشد.» 


4. امام سچاد علیه السلام فر مود: 


«یقنزله المْجاهد یالسَّیف بَین دی رَسُول اللّه صلی الله علیه و آله» 
(کمال الدین و تمام النعمه, ج 1 ص 317 ح 3.) 


(همانند کسی است که با شمشیر پیش روی پیامبر [با دشمنان ] جهاد 
کند. » 


5 امام صادق علیه السلام فرمود: 

«بمنزله من استئشهد مع سول اللّه صلی الله علیه و آله» 

(الغییمرض 29 الکافین اه ی 7 افرص 173) 
(هفانند کی تفت که: با امسر یه شفوه سیر اسان ووابات: اشظان 


فرح و چشم داشتن به ظهور باید با مواظبت بر وظایف شرعی و فضایل 
اف وا اه ادن سا سر نام ان له لاه 


در مفهوم انتظار نهفته است. در اینجاست که بجت انتظار مورد اختلاف 
قرار می گیرد و خورٍ باعث شده برداشت های متفاوتی از مساله انتظار 
ضورنت کیرد که عمدتا به«دو تفع تلفی. از انتظار باز .نی کرد 


اتتظار از نده تخر ک بختش و نعهد اور همان انتظار رانشتی است: که در 
روایات از ان به عنوان «با فضیلت ترین عبادت» یاد شده است. از آیات و 
روایات استفاده می شود که ظهور حضرت مهدی علیه السلام. حلقه ای 
است از حلقه های مبارزه اهل حق و اهل باطل که به پیروزی اهل حق 

منتهی می شود. 7 1 
که آن فرد. عملا در گروه اهل حق باشد. شهید مطهری رحمه الله می 


نویسد. ۰ 


«در روایات اسلامی, سخن از کروهی زبده است که به محض ظهور امام 
علیه السلام به آن. حخضزت: می, بیو ندنده ندیهن است که این خروم ابتدا به 


ساکن خاق نی فوندمی ید فول معروف ار بای بوته هنتم سیر من نود 
بلکه | معلوم می شود در غین اشاعه و زواج ظلم و قساد. زمینه هایی 
عالی وجود دارد که چنین گروه زبده را پرورش می دهد. 


این خود می رساند که نه تنها حق و حقیقت به صفر نرسیده است؛ بلکه 


ار لح ای سوت اد ام ار یت نی 


(قیام و انقلاب مهدی علیه السلام, ص‌‌ 56 
انتظار ویرانگر 


انتظار ویرانگر, فلج کننده و باز دارنده - که در واقع نوعی «اباحی گری» 
است - همواره مورد مذمت و سرزنش قرار گرفته است. 


اين نوع انتظار حاصل برداشتِ قشري مردم, از مهدویت و قیام و انقلاب 
مهدی موعود علیه السلام است که صرفا ماهیت ان را انفجاری می دانند 
حق کشی ها و تباهی ها ناشی می شود. نوعی سامان یافتن است که 
معلول پریشان شدن 


است. آنگاه که حق و حقیقت طرفداری نداشته باشد, باطل, یکه تاز میدان 
گردد و جز نیروی باطل نیروبی حکومت نکند و فرد صالحی در جهان یافت 
نشود؛ این انفجار رخ می دهد و دست غیب برای نجات حقیقت - نه اهل 
حقیقت زیرا حقیقت طرفداری ندارد - از استین بیرون می اید. بنابراین هر 
اصلاحی محکوم است؛ زیرا هر اصلاح یک نقطه روشن است و تا در صحنه 
اجتماع. نقطه روشنی هست دست غیب ظاهر نمی شود! بر عکس. هر 
گناه. فساد, ظلم, تبعیض, حق کشی و هر پلیدی به حکم اینکه مقدمه صلاح 
کلی است و انفجار را قریب الوقوع می کند, روا است؛ زیرا [هدف وسیله 
های نامشروع را مشروع می کند]. پس بهترین کمک به تسریع در ظهور و 
بهترین شکل انتظار. ترویج و اشاعه فساد است ! این نوع برداشت از 
ظهور و قیام مهدی موعود علیه السلام و این نوع انتظار فرج - که منجر به 
نوعی تعطیل در حدود و مقررات اسلامی می شود و نوعی «اباحی گری» 
باید شمرده شود - به هیچ وجه با موازین اسلامی و قرانی وفق نمی دهد. 


بنابراین نکته مهم و اساسی این است که منتظر واقعی, برای چنان برنامه 
مهمی؛ , هرگز نمی تواند نفش تماشاچی را داشته باشد؛ بلکه باید از هم 
اکنون حتماً در صف انقلابیون قرار گیرد؛ چرا که ایمان به نتایج و عاقبت 
این تحوّل بزرگ, هرگز به او اجازه نمی دهد که در صف مخالفان باشد و 
قرار گرفتن در صف موافقان نیز محتاج 7 به داشتن «اعمال پاک» و «روحی 
پاکتر» و برخورداری از «شهامت» و «آگاهی» کافی است. سپاهی که در 
انتظار جهاد آزادی بخش به سر 


می برد, حتماً به حالت آماده باش کامل در می آید و سلاحی را به دست 
می گیرد که برای چنین میدان نبردی شایسته است. سنگرهای لازم را می 
سازد و آمادگی رزمی افراد خود را بالا می برد. روحیه افراد خود را تقویت 
می کند و شعله عشق و شوق برای چنین مبارزه ای را در دل فرد فرد 
سربازانش ز تفه نحه هه دا رد ارتشی که دارای چنین آمادگی ای نیلست؛ 
هر گز در انتظار به سر نمی برد و اگر بگوید, دروخ گفته است: 


انتظار یک «مصلح جهانی» به معنای آماده باش کامل فکری, اخلاقی, مادی 
و معنوی برای اصلاح همه جهان است. اصلاح تمام روی زمین و پایان دادن 
به همه مظالم و نابسامانی ها, شوخی نیست و نمی تواند کار ساده ای 
باشد. آماده باش برای چنین هدف بزرگی, باید متناسب با آن باشد, یعنی, 
باید به وسعت و عضق: آن باشد. 


بی حهان تحفق جنین انقلابی, مردانی بسیار بزرگ, مصمم., نبیر و مند» 
شکست ناپذیر, فوق العاده پای, بلند نظر, کاملا اماده و دارای بینش عمیق 
را نیازمند است. افزون بر آن منتظران راستین وظیفه دارند مراقب حال 
یکدیگر نیز باشند و علاوه بر اصلاح خویش؛ در اصلاح دیگران نیز بکوشند؛ 
ترا امه خیم وکین که انشار ی رامی دی نامه حروم 
نیست. برنامه ای است که تمام عناصر انقلاب, باید.در آن. شتر کت جوبند: 
باید کار به صورت دسته جمعی و همگانی باشد. کوشش ها و تلاش ها باید 
اف ۱ 
اتقلاب جهانی بانشند. که انتظار آن را دارند. 


(ر.ک: تفسیر نمونه» ‏ 7 صص 4 - ۱-97 


یکی از گروه هایی که در سال های اخیر در مباحث مهدویت مورد توجه 
قرار گرفته, 


گروه موسوم به «انجمن حجنیه > است. 


این گروه به وسیله شیخ محمود ذاکر زاده تولایی معروف به شیخ محمود 
حلبی (1376 - 1279 ه. ش) با همکاری سید رضا ال رسول, سید محمد 
حسین عصار, سید حسین سجادی, غلامحسین حاج محمد تقی که عمدتاً 
تاجر بودند, تاه شد. اگر چه اغلب اعضای این گروه از سطح سواد 
بالایی برخوردار بودند؛ با این حال حضور روحانیون در این گروه کم رنگ 
بود. 


این امر ممکن است به دلیل حساسیت رزیم طاغوت بوده باشد؛ ؛ اگرچه 
برخی بر بر این باورند که این عدم حضور روحانیون, به جهت مخالفت 
سرسختانه موّسس گروه با فلسفه بوده است. 


(سید مجید پور طباطبایی, در جستجوی قائم. ص 389.) 
انگیزه های مان انجمن حجتبه 
مقابله با فرقه ضاله بهائیت 


بدون تردید یکی از شیطنت های دشمنان در مقابل حقیقت تابناک 
اعتقادات شیعه, ایجاد انحرافات در اذهان مردم - از جمله در مباحت 
مهدویت - است. یکی از این انحرافات «بابیت» و سیس «بهائیت» است 
که به نوعی ضر به های ترش تون بر پیکره اعتقادات شیعه وارد ساخت. 
بنابراین روحانیت شیعه, این سنگربانان اعتقادات راسخ, همواره در مقابله 
با اين کج روی ها از هر تلاش فروگذار نبوده اند. در دوران رژیم طاغوتی 
پهلوی, به علت مساعد شدن شرایط, حضور بهائیان در صحنه های 
اجتماعی و سیاسی, گسترش فراوان و بی سابقه ای یافت. در این زمان 
روحانیان با احساس خطر, به طور جدی وارد صحنه مبارزه شدند. از جمله 
ها, علیه این گروه سخنرانی می کرد. گروهی تحت عنوان انجمن حجتیه نیز 
در سال 1335 ۰ ش وارد این عرصه شدند. 


(طاهر احمد زاده, مصاحبه با نشریه چشم انداز ایران شش 


2 سال 1378.) 
وا ای 


آقای حلبی رئیس آنجمن, بخشی از انگیزه ای آن را خوابی می داند 
که خود دید و در آن خواب حضرت مهدی علیه السلام ایشان را امر به 
تشکیل چنین گروهی نموده است !۱ 


انطاکیه 


«انطاکیه» یکی از قدیمی ترین شهرهای شام بود که به گفته برخی. در 
وال ی 


این شهر در روزگار قدیم از حیث ثروت, علم و تجارت. یکی از سه شهر 
بزرگ کشور روم محسوب می شد. 


شهر «انطاکیه» تا «حلب» کمتر از یکصد کیلومتر و تا «اسکندریه» حدود 
شصت کیلومتر فاصله دارد. در زمان خلیفه دوم به دست ابوعبیده جراح 
فتح شد و از دست رها زبتر آهد مردم مسیحی آن, به پرداخت جزیه تن 
در داوند سر یت خود باقی ماندند. بعد از جنگ جهانی اوّل, این شهر به 


تصرف فرانسویان در آمد و چون فرانسویان خواستند شام را رها کنند, آن 
زا به تز کی دادتد ۲ در آشوب های احتمالی: کزندی به.مسیحیان ترشد: 


«انطاکیه» برای مسیحیان مانند «مدینه» برای مسلمانان است. آنجا پس 
اید؛ چرا که حضرت مسیح دعوت خود را از بیت المقدس اغاز نمود و بعدا 
گروهی از ایمان اورندگان به اوء به انطاکیه هجرت کردند. 


«پولس» و «برنابا» بدان شهر رفتند و مردم را به اين آیین فرا خواندند و 
از آنجا دین مسیح علیه السلام گسترش یافت. به همین جهت در قرآن 
مجید از این شهر. بخصوص سخن به میان آمده است. شاید ذکر 
«انطاکیه» در روایات مهدویت, وجود رابطه تنگاتنگ بین 


در روایات مربوط به حضرت مهدی علیه السلام, از آن محل به عنوان 
غاری در ان سرزمین تورات و انجیل را بیرون می اورد و با بهود و نصارا با 
ان استدلال می کند 


پیامبر گرامی اسلام فرمود: 


اورد.» 


و به وسیله آن کتاب ها با مسیحیان و یهودیان به استدلال می پردازد و 
سراتجام بسیاری از آنها اسلام می آورند. 

اوتاد 

از روایات استفاده می شود که «آوتاد» سی تن از یاران خاص حضرت 
مهدی علیه السلام هستند که همواره در خدمت آن حضرت به سر می 
برند. هر یک از آنان که از دنیا بروند. فرد شایسته دیگری جانشین او می 
شود. از آنجایی که «اوتاد» جمع «وتد» به معنای میخ است؛ به نظر می 


رسد این کروه: از مردان بسیار خالص و دلاور هستند که همجون کوه 
آتشته ارم در خذضعت به آن خضات. به تسر می .یز ده 


(ر.ک: بحارالانوار, 0 3( ض‌ 00 
از امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام روایت شده است: 
برای حضرت مهدی علیه السلام در دوران غیبت؛ سی نفر ملازم وجود دارد 


که با محوه ها خیم کو هت بر آعام وعان عاته الفام ار ص واه 


شد. 


58 ح 41.) 

ایام الله 

«ایّام اللّه» به معنای روزهای خدا است که در قرآن دوبار مورد اشاره 
1 من الظلمات. الي النور و 


1, «و لقَ شتا قوس باناضا از آثرخ فقو 
دکرْهم یایّام اللّه ان فی ذلک لیات کل صبّار 


(ابراهیم (14), آیه 5.) 


9 
صتّارٍ شکور» 


در حفیفت, موسی را با آیات خود فرستادیم [و به او فرمودیم ] که قوم خود 
را از تاریکی ها به سنوی روشنایی بیرون آور و روزهای خدا را به آنان 
یادآوری کن که قطعاً در این [یادآوری 1 برای هر شکيباي تتراش کر اوه 
عبرت هاست. 


سس 


3 


2 «قل للذین آمَنوا بَعْفرّوا للذین لا برَجُون لیا م ال لیجْزی قَوَمّا بما کائوا 
یکسبون» 


(خانیه (ط4): اية 1)*(بة کسانی که ایمان اوردم آنده بکوتا از کشسانی: که 
به روزهای [پیروزی ] خدا امید ندارند در گذرند, تا [خدا هر] گروهی 


به [سبب ] آنچه مرتکب می شده آند به مجازات رساند.» 


السلام اشاره کرده. می فرماید: 


«تو موظفی که ایام الهی و روزهای خدا را به یاد قوم خود بیاوری.» 


مسلماً همه روزها, ایام الهی است ؛ هما ن گونه که همه مکان ها متعلق به 
خدا است. اکر خطه ای ام ۱ (خانه خدا) نامیده شد. دلیل بر 
ور که آن است. همچنین عنوان «آیام اللّه» فضاها: اشاره به روزهای 
مخصوصی است که امتیاز و روشنایی و درخشش فوق العاده ای دارد. به 
همین جهت مفسران در تفسیر آن احتمالات مختلفی داده اند: 


ترخی گفته: ]3 


اشاره به روزهای پیروزی پیامبران پیشین و امت های و اتی اران 9 
روزهایی است که انواع نعمت های الهی بر اثر شایستگی ها شامل حال 
آنها است. عده ای گفنده اند؛ 


کشید و طاغوت ها را با یک فرمان درو می کرد! 


گروهی نیز اشاره به هر دو قسمت داشته اند؛ اما اصولاً نمی توان این 
تعبیر گویا و رسا را محد ود ساخت ا! 


«ایّام اللّه», تمام روزهایی است که دارای عظمتی در تاریخ زندگی بشر 
است. هر روز - که یکی از فرمان های خدا در ان چنان درخشیده که بقیه 
امور را تحت الشعاع خود قرار داده - از ایام اللّه است. هر روز که فصل 
تازه ای در زندگی انسان ها گشوده و درس عبرتی به آنها داده شده است 
و ظهور و قیام پیامبری در آن بوده و يا طاغوت و فرعون گردن کشی در 

کر ات و 


فص اما از تام اللم ات 
(تقتمین نوتمه 0ص 12272 27) 


روا ای که اد سم عضوم یه اسام مها سم دام اللمم به 
روزهای گوناگونی رازن شده است : 


امام باقر علیه السلام فرموده است: 
«َمْ له تلائغ یوم یفومٌ القیِمُ و یَومُ الکَرّه و یوم القیاقو» 
(الخصال, ص 108, ح 75؛ معانی الاخبار. ص 365, ح 1.) 


(ایام اللّه سه روز است؛ ۰ روزی که حضرت قائم علیه السلام قیام خواهد 
کرد و روز بازگشت برخی از مردگان و روز رستاخیز.» 


البته در پاره ای از روایات به جای «یَومٌ الکتّو», «یَومٌ المَقّتِ» آمده است. 


روشن است که این گونه احادیث هر گز دلیل بر انحصار نب ت؛ بلکه بیان 
قسمتی از مصداق های روشن است. 


حرف «ب» 


باب 
«باب» در فارسی به معنای پدر. سزاوار. ملایم, متعارف و حاجب است. 


این واژه سس عربی به معنای «رر>»> (محل ورود و خروج) به کار می رود. 
راغب می گوید: 


محل دخول و ورود به چیزی را باب می خوانند؛ مانند «باب المدینه» یا 
«باب البیت.» از ائمه علیهم السلام به عنوان «بابٍ الله» یاد شده است 


بدین معنا که هر کس اراده لقای خداوند را دارد, تنها راه رسیدن به ار 
ایشان هستند. 


در دعای ندبه می خوانیم: 
ها ات الله ار مت هی 65 
(الاقبال, ص 297.) 


بنابراین «باب»؛ يعني, چیزی که می توان به وسیله آن به چیز دیگر رسید. 
حدیث «آتا َدبتة العلّم و لو بائها» 


(وسائل الشیعه, ج 27, ص 34, ح 33146؛ عیون اخبار الرضا علیه السلام, 
ج 2 ص 6۵6.) بدان معنا است که به وسیله حضرت علی علیه السلام 


می توان به شهر علم دست یافت. 


«باب» در اصطلاح کسی است که به معصومان علیهم السلام بسیار نزدیک 
است و در همه کارها پا کاری خاص نماینده مخصوص انان شمرده می 
شود. بر این اساس می توان وکیل يا نماینده شخص را «باب» نامید. در 
گذشته تمام وکلا و سفیران ائمه علیهم السلام را «باب» می خواندند. به 
تدریج این واژه با سوء استفاده مدعیان دروغین «بابیّت» روبه رو شد و بار 
ارزشی اش را از دست داد. 


باب در روایات متعدد بر معصومان علیهم السلام اطلاق گردیده است؛ 
مانند «بابٍ الخوائحج» 


اک تفع 2و هار وان نی 6) 

(بابٌ حطه» 

(الخصال, ج 2 ص 626 الأأمالی طوسی, ص 525؛ الاقبال, ص 610.) 
(بابْ قدیته علّم بت صلی الله علیه و آله», «بابٌْ الکُمَوٍ» 

(ر که معا رالاتانسع 7ضن 253 

و «باث اللّه» 

افزون بر این چنان که ابن شهر آشوب می نویسد: 

ی ار اضتات امه ماد الم بات ان سک ان نی رده اه 
رشید هجری (باب سید الشهداء علیه السلام). 

بحی‌بین آم الطویل عطعیی (باب سرت شاد علیه السلام). 

جابر بن یزید جعفی (باب امام باقر علیه السلام). 

مخن برستا باب اما ش‌ضاوی له السلامی 

علامه مجلسی رحمه الله نیز «باب الائمه» شناخته شده است. 


ادعاهای نادرست کسانی چون سیدعلی محجمد باب این واژه را از جایگاه 
واقعی اش دور و متروک ساخت ؛ به گونه ای که امروزه کمتر به کار می 
رود و اغلب برای اشاره به کسانی است که به دروغ خود را نماینده 
معصومان معرفی می کنند. 


بابیه 


بنیان گذار «فرقه بابیه» سید علی محمد شیرازی است. از آنجا که او در 
ابتدای دعوتش مدعی بابیت امام دوازدهم شیعه بود و خود را طریق 
ارتباط با امام زمان علیه السلام می دانست., ملقب 


به «باب» گردید و پیروانش «بابیه» نامیده شدند. سید علی محمد در سال 
5 ق. در شیراز به دنیا امد. او در کودکی پدرش را از دست داد و تحت 
سرپرستی عموی خود حاج سید علی تربیت یافت. سید علی محمد در 
کودکی, به مکتب شیخ عابد رفت و خواندن و نوشتن اموخت. 


شیخ عابد از شاگردان شیخ احمد احسائی (بنیان گذار شیخیه) و شاگردش 
سید کاظم رشتی بود. سید علی محمد از همان دوران با شیخیه اشنا شد؛ 
به طوری که وی در سن نوزده سالگی به کربلا رفت و در درس سید کاظم 
شقن حاصن در همین سنوی که با امشال و فانی و یز فتاویل 
آیات و احادیث و مسائل فقهی به روش شیخیه آشنا شد. قبل از رفتن به 
کربلاء ما نی :دز پوشهرز اقامت کرد و در انجا به «زیاضت» پرداخت: 


نقل شده است که در هوای گرم بوشهر, بر بام خانه رو به خورشید اورادی 
اقا ون کم هم وا سم الط ما هی زوس 
که از نوزده سالگی به محضر سید کاظم رشتی پیشوای شیخیه راه یابد و 
در سلک شاگردان او در اید. علی محمد بر اثر نفوذ اخلاقی و مذهبی سید 
کاظم رشتی. دگرگون گشت و پس از درگذشت سید. در 24 سالگی دعوی 


کرد که «باب و واسطه» وصول به امام زمان حضرت حجه بن الحسن قائم 
آل‌حنیه‌ضای الله له آله ان 


علی.محهد: در اغاز بخشن هایی از قران زا با وشن 


که از مکتب شیخیه آموخته بود تاویل: نمود و تصریح کرد که از سوی امام 
مان عایه: التملام. مآمور یه الارشاد عرته اسنت؛ 


سپس مسافرت هایی به مکه و بوشهر کرد و دعوت خود را آشکارا تبلیغ 
کرد. پارانش نیز در نقاط دیگر, به تبلیغ ادعاهای علی محمد پرداختند. پس 
از مدتی که گروه هایی به ان گرویدند, ادعای خود را تغییر داد و از 
«مهدویّت» سخن گفت و خود را «مهدی موعود» معرفی کرد. پس از آن 
ادعای «نبوّت و رسالت» خویش را مطرح کرد و مدعی شد که دین اسلام 
فسخ شده است و خداوند دین جدیدی همراه با کتاب آسمانی تازه به نام 
«بیان» را بر او نازل کرده است. علی محمد در کتاب بیان, خود را برتر از 


همه تا تون دانسته و خود را مظهر نفس بروزد کار پنداشته است. از 
سال 0 تا مدت یدج ماه؛ هیجده تن از علمای شیخیه به سید علی 


محجمد باب گرویدند و از روی حساب ابجد با خود وی که نوزده می شود 
معروف به «حروف حیُ» شدند. 


در زمانی که علی محمد هنوز از ادعای بابت امام زمان علیه السلام فراتر 
نرفته بود. به دستور والی فارس در سال 1261 ق دستگیر و به شیراز 
فرساده شد: بسن از آن وفتی در مناظره با علمای شیعه شکست خورد. 
اظهار ندامت کرد و در حضور مردم گفت: 

مرا باب امام بداند » 


پس از این واقعه شش ماه در خانه پدری خود تحت نظر بود و از آنجا به 
اصفهان و سپس به قلعه ماکو تبعید شد. در 


هیر قاقه» با مر بدا نس کته داشت و از انیکه مین شید ابا در ان ایغ 
دعاوی او می کوشند. به شوق افتاد و کتاب «بیان» را در همان قلعه 


دولت محمد شاه قاجار برای آنکه پيوند او را با مریدانش قطع کند. در 
منتقل کرد. پس از چندی وی را به تبریز برده و در حضور چند تن از علما 
محاکمه کردند. علی محمد در آن مجلس آشکارا از مهدویت خود سخن 
گفت و «باییت امام.تهان» را که.یشن از ان ادعا کرده بود - به «بابیت 
علم الله» تاویل کرد. 


علی محمد در مجالس علما نتوانست ادعای خود را اثبات کند و چون از او 
درباره برخی مسائل دینی پر سید ند از پاسخ فرو ماند و جملات ساده 
عربی را غلط خواند. در نتیجه وی را چوب زده و تنبیه کردند. او از دعاوی 
خویش تبژی جست و توبه نامه نوشت. اما این توبه نیز مانند توبه قبلی, 
دای فقو ار آين ون ار عصی ای باسری رده 


پس از مرگ محمد شاه قاجار در سال 1204 ق. مریدان علی محمد, 
آنقتوب هایی :دز کتتور پدید آوردند و در مناطقی: به فتل: و غارت: مردم 
پرداختند. در این مان زامن ان آمتر کش + ٍِ اعظم ناصرالدین 
شاه - تصمیم به قتل علی محمد و فرو نشاندن فتنه بابیه گرفت. برای این 
کار از علما فتوا خواست. 


برخی علما به دلیل دعاوی مختلف و متضاد او و رفتار جنون آمیزش, شبهه 
خبط دماغ را مطرح کردند و از صدور حکم اعدام او خودداری کردند. 


اما برخی دیگر وی را مردی دروغگو و ریاست طلب شمردند و حکم به 
قتل او دادند. 


شند. 


راشتتایی: با فرفت ۵ دا شهب اساامیم ان وو ار موز و نیت وک افتضاد 
السلطنه, فتنه باب.) 


زمینه های پیدایش بابیت 


معمولا وقتی مشکل يا بحرانی اجتماعی پدید می ید و جمعی از مردم خود 
زا از فکایله:با. ان تانوان مین ند برخی مغرضان و گاه ساده لوحان, برای 
کنار کشیدن خود از مسوولیت های مهم و پر زحمت, يا به گوشه نشینی 
یه اه رن سازی و بازی با اعتقادات مردم می پردازند. 
اکثر ادعاهای بابّت در موقعیتی این گونه پدید آمده است. 


انگیزه های مدعیان بابنت عبارت است از: 
روت اندوزی 


یکی از مهم ترین راه های نفوذ شیطان ثروت است هنگامی که حضرت 
موسی بن جعفر علیه السلام شهید شد, سی هزار دینار از اموال امام علیه 
اللا ر الیو ای خفره سا مان عانه ولی رای ا که اخوال ترا 
به آماه هتم علت لسلام حول ده ارفا کرو اما سم عله السلام 
زنده و همان مهدی موعود است. در زمان غیبت صغری نیز برخی برای 
انکامهال‌امام ومان له الملامرانه دصر ها شوم واوعیه ارس تس ار 
ندهد, ادعای نیابت و بابیت کردند. 


تام تیه قلیی ای ی این اس که اه روت آ نومه 
ادغاه ات را اراد 


نوهم 


زبان می رانند و جمعی نادان را پیرامون خویش گرد می اورند. برای مثال 


منابع معتبر تاریخی نشان می دهد ابودلف محمد بن مظفر کاتب - که 
ادعای بابنت داشت - 


با این مشکل روبه رو بود. 
جاه طلبی 


ریاست طلبی نیز از عوامل بسیار مهم پیدایش اعتقادات خرافی و ادیان 
ناک کی است. غرور و اشتیاق به بزرگ شدن و خود تصافی از صفات 
مذموم اخلاقی است که انسان را به سمت کارهای خطرناک می کشاند. از 
آنجا که ما نیابت امام زمان علیه السلام موقعیت ویژه اجتماعی برای 
فرد ایجاد می کند و احترام و فرمانبرداری مردم را به. ارقغانخ فج آورق: 


شلمغانی, به نواب اربعه حسادت می ورزید و نمی توانست برتری انان را 
ببیند؛ بدین سبب ادعای نیابت کرد. 


گمراهی و گرایش به محرمات و شهوت رانی؛ از دیگر انگیزه های مدعیان 
بابیت است. متاسفانه کسانی که نمی خواهند پاکدامن باشند, برای رسیدن 
به لذت های جنسی و ترویج مفاسد اخلاقی, به ادعای بابیت و ساختن دین 
جدید روی می اورند. 


یکی دیگر از انگیزه های مدعیان بابیّت, مسائل سپاسی است. دولت ها 
گاهی به طور مستقیم و زمانی غیرمستقیم - برای آنکه روحیه شیعیان را 
خرد کرده و در صفوف متحدشان رخنه پدید اورند و انان را در تفرقه و 
تزلزل فرو برند - برخی را تحریک می کنند تا ادعای بابیت کنند و به 
استحکام بنیادهای حکومت غاصبان و ستمگران بیردازند. 


(عابدی, احمد, مدعیان و منکران بابیت و مهدویت.) 
بارانهای پیاپی 


یکی از پدیده هایی که در سال ظهور اتفاق می افتد و در شمار نشانه های 
ظهور از آن یاد شده است. باران های پیاپی است که تا ان روز مانند ان 
دیده نشده است. 


این باران ها زمینه آبادی و سرسبزی زمین را فراهم می کند و به بهبود 


غیت لام عیفر دا ید 


«اِن فَدام القایّم علیه السلام 0 یفسْد یِفعسْد فیها الم فی للخل فلا 
تشکوا فی ذلک» 


(در آستانه [قیام ] قائم علیه السلام سالی پر باران خواهد بود که در ائز آن: 
خرما بر روی نخل می پوسد. پس در این تردیدی به خود راه ندهید.» بارش 
این مقدار باران پیایی. کم سابقه و يا بی سابقه است. 


البته احتمال دیگری نیز وجود دارد که این باران ها, هم زمان و در همه جای 


امام صادق علیه السلام نیز فرمود: 


« ]ذ| آن قيامْ اس جمادی الاخره و عشرء ایام من رَجّبِ قطراً 
آم به الکلانو هناد .. 
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(وقتی که زمان قیام قائم علیه السلام فرا رسد, بر مردم باران فرو خواهد 
ربخه: ؛ در اه جمادی الثانی و ده روز رجب : بارانی که مانندش دیده نشده 
است.» 


باقریه 


«باقریه», به گروهی از شیعیان که معتقد به رجعت امام محمد باقر علیه 

السلام بودند, گفته می شود. آنان رشته «امامت» را از حضرت غلی بن 

انب طالت: له ااساام هم بواده اصاهام ند بن یسم امین یه 

السلام معروف به باقر علیه السلام کشانیده و او را «میدی منتظر» می 

داستی ار نظر ابان‌سایر بت عندالله اتضاری روات کردم که وتو دا 
به او فرموده است: 


«انک سئدرک رَجْلاً من اهل بینی اسْمَهٌ محمد ین علیٌ یُکتّی آبا جَعْقرِ 
قَافرَنهة منی السّلام» 


(همانا تو او را خواهی دید و چون او را دیدی سلام 


مرا به وی برسان.» جابر آخرین کس, از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و 
اله بود که در سن پیری و نابینایی در گذشت. وی به دنبال حضرت امام 
هنن باه علبه: لام - که در ان وقت کودک بود - در کوچه های مدینه 


یعنی, ای باقر ! 
من کی تو را دیدار خواهم کرد؟ 


روزی در یکی از کوچه های مدینه, به ان حضرت برخورد و او را به سینه 
خود چسبانید. سر و دستش را بوسید و گفت: 


«یا بنی ! 

جَذکَ سول اللّه یَفرَنّکَ السّلام» 

(ر.ک: بحارالانوار, ج 68, ص 185.) 

یعنی, ای فرزند من ! 

جد تو رسول اللّه به تو سلام می رساند. گویند: 

در همان شب پس از دیدار آن حضرت. چابر در گذشت. 
«باقریه» گویند؛ 


حضرت «مهدی منتظر» است. 


(فرهنگ فرق اسلامی. ص 96.) 
و البته این استدلالی بسیار سست و واهی است. 


پرخاستن هنگام شنیدن: لغب قائم 


یکی از وظایف عاشقان و شیفتگان حضرت ولی عصر علیه السلام, آن 
است که چون به یاد او می افتند و يا نام ان حضرت را می شنوند. نسبت 
به ایشان اظهار ارادت نموده, قیام کنند و از جای خود به پا خیزند. 


از امام ضادق غلیه السلام سوال شد: 
چرا, به هنگام شنیدن نام «قائم» باید برخیزیم؟ 
فرمود: 


«برای آن حضرت غیبت طولانی ای هست و اپن لقب یادآور دولت حقه آن 
خضرته و آبراز ناف بر غربت او است. لذ| آن حضرت از شذت محبت و 
مر یساس ارف هر کین کم ری راما ان اف ند 
کند ان قخعت: امیر قیت کت از تجلیل و تعظیم آن حضرت است که هر 
بنده خاضعی در مقابل صاحب 


برخیزد. پس باید برخیزد و تعجیل در امر فرج مولایش را از خداوند مسالت 
نماید.» 


علاوه بر حکمت ذکر شده, حکمت اجتماعی و عمل گرایانه آن. ند تایه 
مورد غفلت قرار گیرد. آفاد نف افراد در هر آن, برای «قیام» و مبارزه و 
جهاد در راه تحکیم عدالت جهانی و حفظ حقوق انسان ها, اهمیتی بسز | 
دارد. شیعه منتظر - بلکه هر مسلمان - در عصر غیبت, باید همواره دارای 
چنین هدفی باشد و در راه تحقّق آن به طرق گوناگون بکوشد و تا آنجا اين 
آمادگی را داشته باشد و ابراز دارد که هرگاه نام پیشوای قیام (قائم) ذکر 
می شود, به پا خیزد و آمادگی همه جانبه خویش را نشان دهد. همچنین این 
آماد کن زا هفيشه به خود و ذیگرآن تلقین ه دز خود و دیکرآن تحکیم کند: 


(حکیمی, محمد رضا؛ خورشید مغرب. ص 204 و 263.) 


بشاره ااتلای قی غاامات هوق 


نام کتابی درباره احوال و علایم ظهور حضرت ولی عصر حجه بن الحسن 
علیه السلام و مشتمل بر احادیثی است که از طریق شیعه و سنی روایت 


شده است. 


این کتاب همراه با توضیحات مولف؛ در دو جلد تدوین شده است. جلد اول 
دارای پانزده باب در علایم ظهور و خاتمه ای در توضیح و توجیه روایات 
مربوط به مدت حکومت حضرت مهدی علیه السلام و جلد دوم دارای 25 
باب و راجع به سیره حضرت و اصحاب ان جناب و طول عمر و ... است. 
هر دو جلد بارها به قطع وزیری چاپ و با نام «نوید اسلام» به فارسی 


ترجمه شده است. 


مولف این اثر گران بهاء عالم بزرگوار فرحوم سید مصطفی فرزند ابراهیم 


بقیه الله 


واژه «بقیه»؛ یعنی, باز مانده و پاینده و آنچه از چیزی باقی گذاشته شود و 
آن مصدری است که به جای اسم فاعل يا اسم مفعول به کار می رود. 
ترکیب «بقیة الله» در قرآن مجید و روایات خاند ان-قصشتم علیمم السلام 
آمده است. در قرآن فقط یک بار در داستان حضرت شعیب آمده است که 
پس از آنکه قوم خود را از کم فروشی نهی می کند, چنین فرماید: 


للم مرو ‌ِ 
تفت | ۵ لله حَیر لکه ان 9 مَومنین» 


(هود(11), ان ۱96 بعتی: آنچه را که خداوند [در ازای چشم پوشی از 
منافع نامشروع دنیوی ] برایتان باق ضی: فذارن: برای شما بهتر است. در 
اين ایه هر چند مخاطب قوم شعیب هستند و منظور از «بَقیّة الله» سود و 
سرمایه حلال و يا پاداش الهی است؛ ولی هر موجود نافع که از ط رف 
خداوند برای بشر باقی مانده و مایه خیر و سعادت او گردد. «بقیهالله» 
محسوب می شود. تمام پیامبران الهی و پیشوایان بزرگ «بَقت الله» اند. 


تمام رهبران راستین که پس از مبارزه با یک دشمن سرسخت برای یک 
قوم و ملت باقی می ماند, از اين نظر «بقیهاللّه» اند .. . از آنجا که مهدی 
موعود علیه السلام آخرین پیشوا و بزرگ ترین رهبر انقلابی پس از قیام 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله است: یکی از روشن, ترین. مصادیق 
«بِقیِةٌ اللّه» می باشد و از دیگران به اين لقب شایسته تر است؛ ۰ بخصوص 
که تنها باقیمانده بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام 


است. 


در روایات و ادعیه و زیارات متعددی, ائمه اطهار 


علیهم السلام به عنوان «بقیهالله» توصیف شده اند که برای نمونه به 
برخی از انها اشاره می شود: 


1 یک بار به دستور هشام بن عبدالملک امام باقر علیه السلام را به شام 
بردند, موقع مراجعت به مدینه هشام فرمان داد بازارها را بر روی ان 
حضرت و همراهانش ببندند و از خوراک و اشامیدنی محروم باشند. جچون 
به شهر مدینه رسیدند, مردم در شهر را بر رویشان بستند و اصحاب آن 


خحضرت از جهت کمبود آب.ه غذا نه زخمت افتادند و به آن بزر گوار شکایت 
بردند. 


امام باقر علیه السلام به بالای کوهی که مشرف به شهر بود رفت و با 
صدای بلند فرمود: 


«ای اهل شهری که مردمانش ستمگرند ! 

بخ وان تو وی گنک شتا امه هر کر آوانه فر ده 
بقیهاللّه برایتان بهتر است اگر ایمان دارید.» 
(الکافی, ج 1. ص 471, ح 5.) 

2 در «زیارت جامعه کبیره» آمده است: 

«السّلام علی الایْمه ... و یه له ..» 

«سلام بر امامان که ... هلاه هستند.» 

(شیخ صدوق, من لا یحضره الفقیه, ج 2 ص 609.) 
3 در دعای ندبه می خوانیم: 

«أیّن له التی لا تلو من العْره الهاریه ..» 
«کحاست ان تقمالله که ان غترت» هدا گر یرون تست 
وا وی لقع ور 


4 در یی آمده اوررت* 
مردی از امام صادق علیه السلام پرسید: 
آپا بر امام قائم علیه السلام می توان با عنوان «امیرمومنان» سلام کرد؟ 


قال: 


اس 5 1 ت 11 1 ِ تس ن ۳ ل 3 ۲ تن سم 
بقولون السّلامٌ علیک يا تفیّه اللّه ثم قراً بقیّث الله حیژ لکُم ان کنشم 


«خیره خداوند این نام را به حضرت امیرالمومنین کلف علیه السلام 
اختصاص داده است. پیش از او کسی این 


نام بر خود ننهاده و پس از او نیز - مگر کافر - اين نام به خود نبندد. 
راوی گوید: 

پر سیدم. 

فدایت گردم پس چگونه بر او سلام کنند؟ 

فرمود: 

سلام بر تو ای بقیهاللّه.» 


| 


5 و از امام باقر علیه السلام روایت است که فر مود: 


می خواند: 


تفا له رانا شش اس در اسان ات ا گام ی رها ید: 


منم بقیهاللّه و حجّت و خلیفه او در میان شما. در آن زمان هر کس بر آن 


السّلامْ عَلَیِک يا بَفیّهّ ال فی آزضه.» 

(کمال الدین و تمام النعمه, ۳ ۷ ص‌ لاد د, ۳ 16( 

6 در روایت است وقتی احمد بن اسحاق بن سعد اشعری محضر امام 
عسکری علیه السلام شرفیاب شد, درباره جانشین ان حضرت سوال کرد؛ 
حضرنتش کودکی خردسال همچون قرص ماه به او نشان داد. احمد بن 


ان کودک زبان گشود و با زبان عربی فصیح چنین فرمود: 
۳ 0 ‌ ۱ ۳ ۳ ۳ 0و سر 2 
«آتا بَقيِهٌ الله فی ارضه و المَثتَفِمٌ من آغدایّه قلا تطلبٍ اترا بَعد عَین یا 


احمد بن اسحاق» 


(همان, 0 و۳ ضص‌ 4و د, ۳ 1( 

(من بقیهالله بر روی زمین هستم و من منتقم از دشمنان اویم. 

ای احمد بن اسحاق ! 

بعد از دیدن اثری طلب نکن.» 

بلا لیه 

از فرقه های صغلاه» متشوب به آبوطاهر مجمد بن علی بن بلال (از 


(از نواب اربعه) هستند. 


آنو ظاهر او سیم اما که شام تم ان شیم امامرنه امتان عفیه 


به 


ابو جعفر محمد بن عثمان خودداری کرد. 
سیس دعوی نیابت نمود و گفت: 


وکیل امام است. از طرف حضرت صاحب اللامر علیه السلام توقیعی در 
لعن او صادر شد و شیعیان نیز از وی تبرٌّی جستند. 


(ر.اک: کتاب الغیبه.ء ص 260 و 261.) 
بیت الحمد 
«بیت» در لغت به معنای خانه و «حمد» به معنای ستایش و ثنا است. 


این واژه در برخی روایات مهدویت به کار رفته و از آن به عنوان جایگاهی 
مربوط به حضرت مهدی علیه السلام یاد شده است. مفضل گوید: 


شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: 


«انّ لصاجب هذا الأقر بیتاً یقَال له بیْثْ الحمد فیه سراج پرهر منذ ولد ای 
وم یَفَومْ مٌّ بالسّیف لا بطفا» 


(الغیبه, ص 239, ح 31.) 


(همانا صاحب این امر را خانه ای است که بدان «بیت الحمد» گویند. در 
آن چراغی است که روشنی می بخشد و از آن هنگام که صاحب الامر زاده 
شده تا روزی که با شمشیر قیام کند, خاموش نخواهد شد.» اگرچه به 
روشنی جایگاه این خانه و چگونگی روشنایی بخشی چراغ اش بیان نشده 
است ؛ ولی احتمال می رود مقصود یک معنای کنایی باشد که با ولادت 


اخرین حجّت الهی, چراغ هدایت بشر با فروغی هر چه بیشتر به پرتو 
افشانی پرداخته و زمین را از نور وجود خود اکنده ساخته است. 


این روایت با همین مضمون از امام باقر علیه السلام نیز نقل شده است. 


کفتی. اسنت.: ان واژم در منايغ اهل ست نید. آاهده: است؟ ولی, به: معبای 


ترمذی, ج 3, ص 341؛ مسند احمد, ج 


4 ص 415.) 

شهر «البِیِتُ المُقَدّس» یا «بَیثٌ المقدس» با «قدس.» 

این شهر در غرب آسیا و شمال خاورميانه, در فلسطین واقع شده است. 
اولین قبله مسلمین ۳ قداست این شهر بسیار است. ان را پیامبران 
بنا کرده اند داوود علیه السلام و سلیمان علیه السلام در این شهر حشمت 


داشتند. 
زرکه الکافی رن 14 112 مرخ ور 107 22) 


خداوند در همین جا زکریا علیه السلام را به یحیی علیه السلام بشارت داد. 
جبال و طير را در بیت المقدس برای داوود علیه السلام مسخر ساخت. 


ی سر ای و و ۳ 
دنیا امد و عروج کرد. حضرت محمد علیه السلام مدت ها رو به بیت 


(الکافی, جح 3, ص 286.) و اسرای آن حضرت به اینجا و معراج آن حضرت 


(اسراء (17), آیه 1.) 


بالاخره در اینجا حضرت مسیح نازل شده و در نماز به حضرت مهدی علیه 
السلام اقتدا خواهد کرد. 


ابن بطریق در «العَمّده» به نقل از ثعلبی در تفسیرش چگونگی نزول 
حضرت عیسی بن مریم علیها السلام را این گونه توصیف کرده است: 


| 


ووع۶ لَ و 
ِِ ممَضرّتان و شَعژ زأسه دهین و بیده جرب و هی التی یَفثْل بها الدّجٌال 
قبنی پیت الفمدسش و لاس رف 


صلاه العضر و الامام یو هم ...» 
(ابن بطریق, العمده, ص 430, ح 901.) 


(حضرت عیسی بن مریم علیه السلام بر بخشی از سرزمین مقدس - که به 
آن «آتبتی» گویند - قرود می آید؛ در خالی که دو لباس بر تن دارد و موهای 
خویش را روغن مالی کرده است به دست خود حربه ای دارد که به وسیله 
آن دجال را می کشد. پس به معنای بیت المقدس فافع آ نو در حالی که 
مردم در نماز عصر هستند و امام بر آنان امامت می کند ...» 


اناد ی ید تساه ای اوه اسان یور وان سر 
جاها باد کرده, فرموده است: 


. خیر المساکن یومیّذ بت المقدس و لبانیگ ِِآٍ" الاس مان ۲ را 
آح من شکانه.» 


(بهترین جاها در آن روز بیت المقدس باشد و بر مردم زمانی در آید که هر 
کدامشان ارزو کنند که از ساکنان انجا باشند.» 


ایلين. آقدام. سحضرت مهدی. غلبه. السلام در تدای ظهور. گرفتن. بیفت. از 
یاران خود است. 


«بیعت» واژه عربی از ريشه (ب ی ع) به معنای خرید و فروش و ایجاب و 
کون فع مد سا هم ون که وته آست ا طا وه شاه 
ختم معامله و تسلیم است و نیز به هر عمل و رفتاری اطلاق می شود که 
شخص به وسیله آن فرمانبرداری خود را از شخص دیگر و سرسیردگی در 
برابر امر و سلطه او نشان دهد. شاید اطلاق کلمه «بیعت» به این معنا, از 
این جهت بود که هر یک از دو طرف, تعهٌدی همچون دو معامله گر در برابر 
دیگری می کردند؛ بیعت کننده حاضر می شود تا 


پای جان و مال و فرزند در راه اطاعتِ او بایستد و بیعت پذیر نیز حمایت و 
دفاع او را بر عهده می گیرد. قرائن » نشان می دهد که بیعت از نوآوری های 
مسلمین نیست؛ ی ار 
داشت و به همین دلیل در آغاز اسلام - که طائفه «اوس» و «خزرج» در 
و ۶ 
عقبه بیعت کردند - برخورد آنها با مسأله بیعت, برخورد با یک امر آشنا بود. 
تقد ار آن تشر پشمیی کرام اسلامصلی الله لد و نهد فرصت ها 
مختلف با مسلمانان تجدید بیعت کرد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله 
بیعت زنان را نیز می پذیرفت, اما نه از طریق دست دادن؛ | بلکه دستور 
فت داد ظطرف ترر کی اب خاضن کته 


سپس آن حضرت دست خود را در یک طرف ظرف فرو می برد و زنان 
بیعت کننده در طرف دیگر. گفتنی است در مورد پیامبر صلی الله علیه و 
آله و امامان معصوم علیهم السلام - که از سوی خدا نصب می شوند - 


نیازی به بیعت نیست. 


قاطا نا رف الامانه نم آلس‌ انا مکی ایض الا 
منصوب از سوی او واجب است؛ خواه بر کسانی که بیعت کرده یا نکرده 
باشند 99 تعبیر دیگر لاز مه مقام نبوت و امامت؛ وجوب اطاعت است؛ 
همان گونه که قرآن می فرماید: 


«یا ها الدین آمئوا طیفُوا ال و آطیغوا الْسول و أولی الأمر ملک » 
(نساء (4), آیه 59.) 


اک اه سا آ تایه ایا اطاکت ی ماو اه ادلنای ام 
خود را 


۳ پیامیر صلی الله علیه و آله ِ ار ماما او رت 


- 


گرفت که دو نمونه آن (بیعت رضوان و بیعت با اهل مکه) در قرآن صریحاً 


آفندح است. 
(ر.کی: سوره فتح (48), آیه 10 و 18.) 
پاسخ اینکه: 


بدون شک این بیعت ها یک نوع کید بر وفاداری بوده که در مواقع خاصی 
انجام می گرفته است فخط ضا برای مقابله با بحران ها و حوادث سخت 
از آن استفاده می شده است تا در سایه آن روح تازه ای در کالبد افراد 
دمیده شود. 


البته همین امر در بیعت با حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود که جنبه 


تأکید بر وفاداری دارد. یکی از کارهای نخست حضرت مهدی علیه السلام 
هنگام ظهور بیعت با یاران خود است. 


امام باقر علیه السلام در ضمن روایتی می فرماید: 


سبسسن آن 313 تفر [بیعت می کنند] ...(الغيبه, ض 314 روضه الواعظین: 
ص 290 ر.ک: الفتن. ص 183.) 


پس از این بیعت ویژه, حضرت مهدی علیه السلام پا دیگر یاران خود بیعت 
خواهد نمود. 


ام ای اه الا ها ارف اش موش 
حضرت مهدی علیه السلام این گونه مورد اشاره قرار گرفته است: 


«... با او بیعت می کنند که هرگز دزدی نکنند. مرتکب فحشا نشوند. 
لطمه 


نزنند. به خانه کسی هجوم نبرند. کسی را به ناحق نزنند. طلاء نقره, گندم و 
جو ذخیره نکنند. مال یتیم نخورند. در مورد چیزی که یقین ندارند. گواهی 
ندهند. مسجدی را خراب نکنند. مشروب نخورند. حریر و خز نیوشند. در 
برابر سیم و زر سر فرود نیاورند. راه را بر کسی نبندند. راه را ناامن 
نکنند. گرد هم جنس بازی نگردند. خوراکی ر" از گندم و جو انبار نکنند. به 
ات ی طر روا ات مار او کا ی 
فرمان دهند و از زشتی ها باز دارند. جامه های خشن بپوشند. خاک را 
متکای خود سازند. در راه خدا حق جهاد را ادا کنند و ...» 


او نیز در حق خود تعهد می کند که: 


«از راه آنان برود جامه ای مثل جامه آنها بیوشد. مرکبی همانند مرکب 
اه ها ها ی رن 
زمین را به یاری خدا پر از عدالت کند, آن چنان که پر از ستم شده است. 
خدا را آن ختان که شایسته انست بر ستد. با و و اه 
نکند.» 


(منتخب الائر. ص 469.) 
البیعه لله 


از برخی روایات اسلامی - اعم از روایات شیعه و اهل سئّت - استفاده می 
جمله «البَيِعَةٌ لله» است. 


شیخ صدوق رحمه الله رواب بت کرده است: 
۳ س‌ ۳ 
«انةَ تک فی رایه المهدی علیه السلام البيعة لله عَرْوجَل» 


تا ام ی ی ی تیار مت 
هیا ام ال فا که 


همچنین در برخی روایات دیگر گفته شده است: 


«الته لاه رایمه ات که اش وی یر پل فریره سم امین کو 
جهانیان می رسد. 


شیخ مفید رحمه الله از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: 
یل عَن بدو الیْمْنی پنادی الببْعٌَ له قتصیرّ البه شیعتة من آطراف 


- 


الارض تطوی هم طتا حتی پبایع بوخ فیقلا اللد : به الارَْض عذلا کما منت ظلما 
و چورآ» 


هلا ۳ 


اختل ار کنر فیرشت ادا سر ی خه هوالع الم سر رن 
هام نز وای اوآ اقضی تحاط کی سم ای تا که با ان 
حضرت بیعت کنند. پس خداوند به وسیله او زمین را ,ٍ پر از عدل و داد می 
سازد, آن سان که , پر از ظلم و جور شده است. ۳ 


حرف «پ» 


پایان تاریخ 


بشر به مقتضای حب ذات و طبیعت جستجوگر خود, همواره به سرانجام 


دنیا می انديشیده است. 
(تاریخ ابن خلدون, ج 1, ص 303.) 


شم اصبان الق و سر مانب مفرم. عرباره بایان تارنضر اظیار نظر 
کرده اند. 


(تخات خی در ایاتشص د1 1۸2 صلی مایان ار ررض و2 15 


در همه پیش وی های مربوط به خر الژمان خبرهای وحشتناک و تحران 
کننده ای وجود دارد؛ (هزاره گرایی. ص 25.) 


ولی اغلب بر اين امر اثفاق نظر است که پایان کار بشر, روشن و سعادت 


(نجات بخشی در ادیان. ص 13 و 14.) 


در تمام فرقه ها و مذاهب اسلامی, کم و بیش سرانجام سعادت مند بشر 
پیش بینی شده است. 


(قیام و انقلاب مهدی. ص د.) 


در متون زرتشتی (از ایین های باستان) به صراحت از دوره 


طلابی بشر در پایان جهان باد شده که به آشوب ها و بلاهای بسیار مسبوق 
می گردد و با ظهور واپسین منجی (سوشیانس) محقق می شود. 


در ان هندوان نیز هر دوره انسانی به چهار قسمت تقسیم شده که 
قسمت چهارم آن؛ مظهر غروب و افول تدریجی معنوبت اولیه است و از 
آن, به عصر ظلمت (1 ۵۱ 0 ۷۱) تعبیر می شود ۰ سیس منجی بشر ظاهر 


شده و با فروپاشی جوامع انسانی و از بین رفتن شرارت ها,؛ , دوره ای نو 
اغازدفت بردد. 


ا س ض از اه ای 72 


در منون بودایی نیز از این دوره. سخن به میان آمده است. 
(یوداتض لو 19 و علی ,بایان تازنه ض دض 


در ادیان ابراهیمی - بیش از اروت ها و مکاتب دیگر - بر دوره طلابی بشر 
در پایان تاریخ, زا کی شده است. در عهد عتیق, برقراری سعادت و عدالت 
در سرتاسر جهان پیش بینی شده که به وسیله «مشیح» محقق می شود. 


3 و2 


در عهد جدید نیز به این مطلب پرداخته شده 


(کتاب مقدس, متی 44 - 15: 24 و رسل 21 - 17: 2.) و مکاشفه یوحنا 
به طور کامل به حوادث ناگوار آخِرّ الرُمان, اختصاص يافته و در پایان آن, 
به برقراری صلح و آرامش جهان تحت حاکمیت مقمنان اشاره شده است. 


(کتاب مقذس, مکاشفه یوحنا 22 - 4؛ نجات بخشی در ادیان. ص 133 - 
113.) 


در میان مکاتب بشری, پیش 


بینی «مارکس» از مدینه کمونیستی همراه با کمون نهایی ایجاد شده, 


(مارکس و مار کسیسم, ضص 94 91 
پیش بینی های «رنه گنون» 


(عبدالواحد یحیی) از افول و فروپاشی تمدذن ماذی غرب و ظهور مجذد حق 
و جقفت > که:با نظر بهداده.های این های ناستان و اجان ابر اهنعی ارانه 
شده - خبر می دهد. 


(بحران دنیای متجدد, ص‌ 154 و 105 و 55 و 20 و 2 و 160؛ علائم آخٌْ 
المان. ص 200 و 199 و 188 و 318.) 


نظریه پایان تاریخ «فوکویاما» پیروزی نهایی نظام غربی و حاکمیت ابدی 


آن بر سرتاسر جهان را پیش بینی کرده است («پایان تاریخ و آخرین 
اتتانها*: مجله اطلاعات شنباسی و افتضاد:ض 22.) 


و نظریه «برخورد تمدن ها» از «هانتیگون» جنگ جهانی تمدذّن ها و نظم 
جهانی نوی بر اساس مرزهای تمدّنی را در پایان اين دوره از جهان, پیش 


(برخورد تمدذن ها و بازسازی نظم جهانی. ص 485 و 16د.) 

دیدگاه کلی قرآن درباره پایان تاریخ 

دیدگاه قرآن درباره سرانجام بشر, دیدگاهی خوش بینانه است و در آن 
پایان دنیا پایانی روشن و سعادت امیز دانسته شده است. سرانجام 


سعادنهند جهان: همان تحفق کافل غرضش از افرتتش انسان ها است. که 
چیزی جز عبادت خداوند نخواهد بود. 


«و ما حََقث الجّ و الانسن الا لِعبُدوَ.» 
(ذاریات (51), آیه 56.) 


عبودیْت الهی در سطوح گوناگون فردی و اجتماعی آن, براساس برنامه 
ریزی خداوند و در چارچوب اصل اختیار واقع شده و غالب انسان ها از ان 


اه 





لایُشرکون بی سَینا» 
(نور (24), آیه 55.) 
و «مُو الذی رل رَسُولَه بالهدی و دین الق لیْظَهرَةْ عَلّی الدّین کله» 


(توبه (9), آیه 33؛ فتح (48) آیه 28؛ صف (61), آیه 9.) و (تاریخ الغیبه 
الکبری, ص 239 - 233؛ تاریخ ما بعدالظهور ص 33.) 

ابا ار وه ا یفخم جوا سم انا رین عتضیر قوش یت تور ان لت 
نظام طبیعت و طرد عنصر بدبینی درباره پایان کار بشر, تاکید ورزیده. به 
نوعی فلسفه تاریخ بر اساس سیر صعودی و تکاملی ان اشاره دارد. 

(قیام و انقلاب مهدی» ص 6 و 14.) 


ان تکام رم رح ات یراع ام وی کار 
شکل خود به بشر عرضه شده است : 


«آلیوم اکملث لکُم دتم و آتقمث عَلَیْکمْ نقمتی و رضیث لکُم الاسلام دینا» 
(مائده (5), آیه 3.) 

و همواره با انتقال از جامعه ای به جامعه دیگر شکوفاتر می گردد: 

«من پرتاً مِنکَمْ عَن دینه قسوف یی الله بقوم ُجبهُمْ و بُِبوتة» 

(مائده (5), آیه 54.) و (فلسفه تاريخ, ص 251 - 247.) 


توا اسان کت ای کف هب زاب ای انلس یداو 
اله ایمان اورده, به او پاری رسانند. 


(آل عمران (3), آیه 81.) 


ختمیه اند. 


از ظاهر برخی آیات: چون «و السبقون السبقون. اخلنی المَقربون اه 
من الاأوّلین و قلیل من الأخرین» 


(واقعه (56), آیه 13 - 10 و 14.) 


و نیز بعضی روایات (صحیح بخاری, ج 4 ص 228 و 229.) بر می آید که 
پیشینیان از مردم اخْر الژمان. فضیلت و مرتبه بالاتری داشته اند؛ 


(بیضاوی, ج 5, ص 284؛ من وحی القرآن, ج 21, ص 329.) 


پیامبران و اصحابشان دانسته و سبقت را فضیلتی برای اقوام گذشته 
و ا اصا ا صا اس ی ام 


ی ای و سا وی ار مر 
8 که درست به نظر نمی رسد 


(الکشاف, ج 4, ص 459.) 


و به دلیل سطح بالای معرفت مردم خر الژمان. معجزات حسّی اقوام 
کذشته جای خودرادز اسلام به. محر ه عفلی معامی (رفر ان )ام دهد 


طبق روایات؛ سور ه توحید و شش اند آغازیرن جد ید برای اقوامی در خر 
الژمان نازل شده که در کاوش های دینی: از اقوام پیشین زرف اندیش تر 
و دقیق اند. 


(الکافی, ح 1, ص 91.) 


در روایات متعدد دیگر نیز دوره اخِر الژمان و مردم آن - به رغم وقوع فتنه 
ها و اشوب های بسیار - بهترین زمان و بهترین مردم شناسانده شده اند. 


(بحارالانوار, ج 52, ص 124 و ۰125 الغیبه, ص 206.) 


بنابراین, میان دیدگاه خوش بینانه اسلام درباره پایان تاریخ و ظهور آفت 
های اجتماعی بسیار در آن دوره. هیچ گونه تنافی وجود ندارد. 


برخی از پیامبران نیز به دلیل فضیلت مردم خر الژمان از خداوند خواسته 
اند که:تام.هراهشان در‌فیان آنان خاوند بماند. 


(شعرا (26), آیه 84.) و (البرهان, ج 4, ص 174.) 
قرآن, امت پیامبر را معتدل ترین و در نتیجه کامل ترین «و گذلک جَعَلنکم 


هت « 
ع‌ِ 


(بقره (2), آیه 143.) و (خاتمیت, ص 19.) و بهترین امقّت «حَیر ام 
اخرجتث للناس» 


عمرفن وی گنه 


بر همین اساس, خوارق عادت در جر الرُمان به 


کمترین میزان رسیده» خداوند از طریق سنت های طبیعی تاریخ, جوامع 
بشری را با ازمایش های مختلف به حدی از بلوغ. شعور و تجربه می 
رساند که زمینه حکومت جهانی صالحان مهیا شده 

(تاریخ الفیبه الکبری, ص 244 - 242.) 


به فتح و پیروزی پایدار می رساند: 


«َهّم لَهُم المنضٌورون و ان جُندنا لهُمُ العلبون.» 
(صافات (37), آیه 172 و 173.) 


از مجموعه مباحعث کذزترته کت توان نتیجه گرفت که دوره اسلامی, همان 
دوره آخِر الژمان است که تحقق کامل دیدگاه مثبت اسلام, درباره پایان 
تاریخ. در عصر ظهور امام مهدی علیه السلام به وقوع خواهد پیوست. 


(دایرهالمعارف قرآن کریم, ج 1, ص 119 - 115.) 
پرچم حضرت مهدی هنگام ظهور 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
«حقو و آید «مول الله ضلی الله غلبم و الم 
آن گام حخضرت دز پاسخ شخضی که برسید؛ 

آبا تزد اه است یا اننکه بشاق او آزردهمی نشود؟ 
فرمود: 


«بلکه جبرئیل آن را خواهد آورد.» بعد از آن ایشان فرمود: 


هلاک می سازد.» 


(الغیبه, ص 309, ح 4؛ و ر.ک: کمال الدین و تمام النعمه, ج 2 ص 072, 
ح 23.) 


شبیه همین روایت از امام سجاد علیه السلام نیز نقل شده است. 

اهمیت این امر به قدری زیاد است که در غیبت نعمانی بابی ندوین شده با 
این عنوان که پرچم پیامبر بعد از جنگ جمل, باز نخواهد شد؛ مگر به دست 
قائم علیه السلام. 

(القه ی 30 


به ابو بصیر فرمود: 


«یا آبا محمد! 


شاه ادف و لا تا و لاقَر و لا حریة 


۳ ۳ 23 نی آذا کا 
تقوه آمیژالشومنین ققتخ له علبه لها و هی عندنا ناک 
حتّی یوم القایْمْ قاذا هو قام تشر‌ها ...» 


(همان. ح 2.) 
«ای ابا محمد ! 


فد | فشنم. آن دیرخ نما یه ات وعم از کان وه ان آم‌م مه ان 


عرض کردم: 
پس از چه چیزی است؟ 
فرمود: 


از فزی: یز ک)بهشتی است. سول ,خدا ضلی الله غلبم و آله ,زر تزون ند 
آن را برافراشت و بعد آن را در هم پیچید و به علی علیه السلام داد. . پس 
هفمجنان نزد.علی علبه: السلام بودنا هنحامن که‌روز تصرن فرا رشید ان زا 
۱ پس خداوند پیروزی را نصیب او ساخت. 

را ِِ | نگاه که قائه علیه السلام قیام کند و جهن او .عیام نمود, 


ان را برخواهد افراشت.» 


و از علی علیه السلام روایت شده, آنگاه که حضرت مهدی علیه السلام 


پرچم خویش را به اهتزاز در اورد بین مشرق و مغرب برای او روشن 
خواهد شد. 


«اذا هر رایتة آضاء لها ما ین القشرق و المع ب» 
(کمال الدین و تمام النعمه, جح 2 ص 653, ح 17.) 
پرچم های سیاه از خراسان 


در فرهنگ مهدویّت از وجود «پرچم های سیاه از خراسان» به عنوان نشانه 
ظهور یاد شده و درباره ان 


روایاتی چند از معصومین علیهم السلام نقل شده است. مضمون این 
روایات آن است که پیش از ظهور امام مهدی علیه السلام در منطقه 
خراسان (خراسان قدیم, شامل: قسمت های زیادی از ایران, افغانستان. 
ترکمنستان, تاجیکستان و ازبکستان) انقلابی برپا می شود و مردم در حالی 
که برخم ها سیام زا به اهر از دنا فده ان به خر کت درمین آبند: 


پدیدار شدن این نشانه ظاهر 1 در ارتشاتهٌ ظهور و پا اندکی پیش از آن 
خواهد بود . ؛ به گونه ای که حضرت مهدی علیه السلام انا را به سوی 
خویش فرا می خواند. 


شاه باق لیف انمض فرسا رود 


«تترل الژایاث السُود حتّی تَجْرُح من خراسان ای الکوقَه قاذا هر الق 
غلیه التملاه لها له 


(کتاب الغیبه, ص 453, ح 457.) 


(پرچم های سیاهی از خراسان بیرون می اید و به جانب کوفه به حرکت در 
شم را نت پس چون مهدی علیه السلام ظاهر شود, اینان کسی را جهت 
بیعت نزد آن خر نمی فر تین 6 بو نی ار اش انیت احادیث دیگری 
نیز وجود دارد که نشان می دهد خروج پرچم های سیاه از خراسان. قیامی 
است که در آینده و در آستانه ظهور برپا می شود. در حقیقت. برخی از 
یاران حضرت مهدی علیه السلام همراه آن پرچم های سیاه خواهند بود. 


هه اد 


9 3 ۳1 ی 79 ِ ری ۳ 2 0 یی 
«ادّا ر أمْمْ الایات السّود قد فبلت من خراسان قأنّوها و لو حبُواً عَلی ال 
فان فیها خليقة المَهُدیْ.» 


(همچنین ر.ک: مسند احمد, جح 5, ص 277؛ تحفه الاحوذی, ج 6, ص 451؛ 
کنزالعمال, جح 11, ص 160, ح 31033؛ کتاب الفتن. ص 188.) 


برخی احتمال داده اند: 


منظور از خروج پرچم های سیاه از خراسان, همان قیام ابومسلم خراسانی 


(در 


سال 140 ه. ق) علیه حاکمیت هزار ماهه بنی امیه است. 
که با هم تن وت بنی. آمبه رف کار امتدنتین ان انا مها 


فد آیتان: روانت کار ار آمام. صادق علنبه الستلام و بعضی. قرانن و 
ابومسلم خراسانی, از وی به عنوان صاحب برجم های سیاه, باد شده 


ست . 
(الغیبه, ص 125.) 


این احتمال درست نیست؛ زیرا روایت زکار - که مهم ترین مستند و دلیل 
ان به شمار می رود - از نظر سند ضعیف و غیرقابل اعتماد است. افزون 
بر این, تطبیق این نشانه بر شورش ابومسلم خراسانی, در پیش از یک 
قرن قبل از تولد امام مهدی علیه السلام و نشانه ظهور دانستن ان بسیار 


بعید است ! 


این نکته نیز در خور توجه است که حاکمان بنی عباس, تلاش می کردند, 
قدرت را از دست بنی امیه بگیرند؛ از اين رو «نفس زکیه» را مهدی 
معرفی می کردند! و از جانب دیگر می خواستند شورش ابومسلم 
خراسانی را در راستای قیام مهدی علیه السلام و نشانه ظهور وی قلمداد 


این روایات دست برده و انها را با خود تطبیق کرده باشند. 

(چشم به راه مهدی علیه السلام, ص 296.) 

پیراهن حضرت مهدی 

در جوانات فرآوانین کفته فده برفی از میرات بامیر اکرم صلی الله علیه 
و آله و انم اطهار علیهم السلام نزو حضرت مهدی, علیه السلام. است, از 
عیام اس سا هر حلی هه ۱ سوت 


یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که آن حضرت 
فرمود: 


«آیا پیراهن قائم را که با 


[بر تن داشتن ] آن قیام کند, نشانت ندهم؟ 

عرض کردم: 

چرا ت_ پس [آن حضرت] جعبه ای را خواست و آن را گشود و از آن 
پیراهن ۳9 را بیرون آورد. آن را باز کرد (يا روی زمین پهن 0 ناگاه 
دیدم در آ تین جچب آن, خون مشاهده می شود (خون آلود است). 

سپس فرمود: 


این ترآ هل وا اه اه هحناس روز ردان ها 
پیشین آن حضرت ضربه دید, آن را بر تن داشت و قائم در این پیراهن قیام 
خواهد کرد. [راوی گوید:] من آن خون را بوسیدم و بر روی خویش نهادم 
(به صورت خود مالیدم). 

سیس امام صادق علیه السلام آن را در هم پیچید و برداشت.» 


همچنین آبو بصیر از حضرت صادق علیه السلام چنین نقل کرده است: 


> 


(... پیراهن رسول خدا صلی الله علیه و آله که در روز احد به تن داشت. 
بر تن او است ...» 

2 ۳ 6 

در خدمت امام صادق علیه السلام بودم که مردی به آن حضرت عرض کرد: 


خداوند به صلاحت دارد! شما فرمودید که علی بن ابیطالب علیه السلام 


در حالی که می بینم شما خود جامه ای نیکو پوشیده اید! 


حماد میت کوند: 
حضرت به او فرمود: 


فعلی بخ اتبطالت: علیه. التتتلام ان لباش ها را تس زمانی می بشید که 
عیب نبود. اگر چنان لباس هایی را امروز می پوشید موجب شهرت 


او می شد. 
امام صادق علیه السلام در این باره فرموده است: 


«قَحَیرّ لباس کل زمان لباسن آهله عَیر آنّ قایْمنا آهلّ البیّتِ لذّا قام یس 
ییات عَلیٌ و سار بسیرو عَلیْ علیه السلام» 


(پس بهترین لباس هر زمانی, لباس اهل آن زمان است؛ ولی هنکاضی که 
قائم ما اهل بیت قیام کرد, لباس علی علیه السلام را بر تن کرده و به 


عم 


روش آن حضرت عمل خواهد کرد.» 


حرف ««ت »> 


ملف کتاب تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم دکتر جاسم محمد حسین» 
اهل عراق و متخصص در تاریخ اسلام است. وی تحصیلات خود را در تاریخ 
خاورمیانه در تضصر ه» بغداد و ادینبور گ به انجام رسانده و دکترای خود را از 
دانشگاه ادینبور گ اخذ کرده است. 


سیس در بخش «مطالعات اسلامی و خاورمیانه» آن دانشگاه دوره 
تحقیقات فوق دکترا را ادامه داده است. علاوه بر این کتاب. مقالات و 
کتاب های محققانه دیگری نیز از دکتر جاسم حسین به زبان های انگلیسی, 


1 بررسی مراسم مذهبی تعزیه در میان شیعیان از دیدگاه تاریخی و 


2 سیاست اصولی و منسجم امامان علیهم السلام 
3. نقش احادیثت مذهبی در غیبت امام دوازدهم علیه السلام 


4 خانیر غبست: کیر ای اهام دوازدهم علبه. السلام بر مخفعیت. سساسی. و 
مذهبی فقهای امامیه 


ت نقش وکالت امامیه با عنایت خاص نسبت به دوران نخستین سفیر. 
کتاب تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم با ورود و خروج یج 
مباحث, یک مسیر تحقیقی محققانه و منصفانه را پی می گیرد و ز یک 
مقدمه,. هفت فصل و نتیجه گیری تشکیل شده است. مقد مه: 9 
اولیّه و 


بررسی آنها 

فصل اول: 

نقش احادیث در غیبت امام دوازدهم علیه السلام 

فصل دوم: 

نقش امامان در فعالیت های مخفی و تأثیر آن بر تکامل تدریجی غیبت 
فصل سوم: 

اه او اما ماس ات ان خصرته: 

فصل چهارم: 


بازتاب فعالیت های مخفی امام دوازدهم علیه السلام در اقدامات سفیران 
ان حضرت 


فعالیت های مخفی دومین سفیر امام دوازدهم علیه السلام 
دوران نوبختی» سومین سفیر 

فصل هفتم: 

سفیر چهارم و غیبت کبری امام دوازدهم علیه السلام 


(جاسم حسین ؛ تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم, ترجمه. ذکتر یت اللهی, 
ص 12 


تاریخ الغیبه الکبری 


تاریخ الغیبه الکبری, کتابی تاریخی و کلامی به زبان عربی, نوشته سید 


محجمد صدر است. 


این اثر دومین مجموعه از یک رشته پژوهش هایی درباره حضرت مهدی 
است و عنوان ۳۹ ان «موسوعه الامام المهدی» می باشد. 


این کتاب دارای پیشگفتاری درباره تعریف «غعییبت کبری» و سه بخش 
است: 


تاریخ زتدکین شخصی حضرت مهدی علیه السلام؛ دارای پنج فصل: 
1 راز بنیادی غیبت حضرت مهدی علیه السلام 


2 تکلیف اسلامی امام در زمان غیبت کبری و کارهایی که در این مدت 
انجام می دهد 


3. زندگی خصوصی ایشان 

4 دیدارهایشان در طول غیبت کبری 

5 نامه های ایشان به شیخ مفید رحمه الله 
بخش دوم: 

تاریخ انسانیت در روزگار غیبت کبری؛ دارای سه فصل: 
1 بررسی اخبار مربوط به پیشگویی آینده 

2 اخباری مشتمل بر پیشگویی ها 

3. تکلیف اسلامی در عصر غیبت کبری 

بخش سوم: 

ماو ون تسا های اه رای شم 
1 شرایط ظهور, برنامه ریزی ویژه ایجاد رهبر 


2 نشانه های ظهور, تعیین روش کلی. رویدادهایی که در تاریخ اتفاق 
افتاده است. روی دادن معجزات بیش از اندازه, قانونمندی معجزات؛ 


شمارش یکایک نشانه های ظهور و کوشش برای فهم کلی و منظم علایم 


۳ 


تبیین المحجه الی تعیین الحجه 


امه لیس ات کی ای رن روم سا 
تبریزی است. از تاریخ ولادت و درگذشت او خبری نیست ؛ لیکن از برادرش 
میرزا ضادق آقا (1351 .1274 ق) اندکی بزرک تر بوده و بسن از او در 
ده است. وی در این کتاب «چهل حدیت»>؟> درباره زر ۲ امام زمان علیه 
السلام می آورد و در ضمن شرح هر یک از آنهاء احادیث دیگری نیز نقل می 
کند که همه درباره امامت خاص حضرت مهدی علیه السلام است. 


کتاب, مقدمه ای در چند فصل دارد که طی آنها از «امامت عامه» بحث 
می کند. کتاب. شامل احادیثی از امام دهم علیه السلام و امام یازدهم علیه 
السلام در تعیین امام مهدی به امامت است؛ چه پیش از آمدن به جهان و 
چه در هنگام آن و چه پس از آن. کتاب در سال 1346 ق در تبریز به چاپ 


ر سبده است. 
الذره ری ۵34 


۳۹ 
اه میم یرو ام وان ارس رش ال 
اثبات امامت حضرت مهدی علیه السلام تالیف سید حسین بن نصرالله 
عرب باغی ارومی (در سال 1330 ق) است. وی کتاب خود را در دوازده 

باب مرتب کرده است: 


1 ذکر نام های چهل تن از دانشمندان اهل تسنن که به وجود حضرت 
مهدی علیه السلام اعتراف کرده اند. 


کر کول عذیت مسر از کاب هاش مغروت هل ست در فضایل. : 
کمالات و خوارق عادات وی. 


3 نقل 28 حدیت در امامت دوازده امام و خلافت بلافصل امام علی علیه 
السلام از کتاب های معتبر اهل سئت. 


4. ذکر چهل حدیت از احادیث معتبر شیعیان در فضایل و مناقب و معجزات 
امام عصر علیه السلام. 


5 ذکر چهل نام از نامهای امام زمان علیه السلام که از کتاب های پیامبران 
پیشین و آناز دانشمندان اهل سئت گرفته شده است. 


6 کی حول لقت ان اقت های رت مموی علبه .ار کاب سا 
شفتیز. اهل اررلا مر 


7 ذکر چهل امتیاز ویژه امام زمان علیه السلام که در پیامبران و اوصیا و 
حتی در اجداد وی نبوده است. 


8. ذکر چهل معجزه از امام زمان علیه السلام که هر کدام دلیل امامت او 


است. 


9. ذکر چهل آیه قرآن که درباره حضرت مهدی علیه السلام نازل شده 


است. 


0. ذکر چهل حکایت از کسانی که در زمان غیبت کبری به حضور حضرت 
مهدی شر‌فیاب شده اند. 


1. دذکر چهل حدیث معتبر در بیان علائم ظهور حضرت ولی عصر علیه 
السلام. 


اس کات ور سا و و رن ان تلد روموت 
تقافر جوم 


«تناثر» به معنای پراکنده شدن و از بین رفتن و «نجوم» به معنای 
ستارگان است. در سال ۱7 ستارگان 
فروزان بسیاری در آسمان علم و دانش و تقواء افول کرده, چهره در نقاب 
خاک بردند. مر وم کلینی صاحب کتاب رب الکافی (رجال ابن 7و9 


لام اه سای هد رال 9 » دار فانی ۳ 0 


این سال. به جهت کثرت در گذ نز شت دانٌ نشمندان شیعی. به «سنه تناثر 
النجوم» شهرت یافت. 


توقیع 


«توقیع» به معنای امضا کردن نامه و فرمان و نشان کردن برنامه و منشور 
است. همچنین پاسخ هایی است که بزرگان و دولتمردان, زیر سوال ها و 
درخواست های کتبی که از ایشان می شود. می نویسند. 

(علی اکبر دهخدا, لفت نامه, جح 5 ص 7145.) 


«توقیع نویسی» از زمان های دور, بین حاکمان و فرمانروایان رواج داشته 
های ائمه اطهار علیهم السلام اطلاق شده است. 


البته عمده آنها - چه از لحاظ مقدار و حجم و چه از نظر تعداد - توقیعاتی 
اس ار ی ای یرت ص از ان نع اه 
صادر گردیده است. امروزه نیز وقتی سخن از «توقیع» به میان می [۳ 
ذهن به توقیعات حضرت مهدی علیه السلام منصرف می کرد اگرچه از 
دیگر امامان علیهم السلام نیز نوشته هایی تحت عنوان «توقیع» صادر شده 
است. 

توقیعات فراوانی از سوی امامان صادر شده است که برای نمونه ابتدا به 
که ارات امه افیا علمی اساه کل از رتم له 
السلام و سیس به بعضی از توقیعات آن حضرت اشاره می کنیم: 


توقیعات امامان قبل از حضرت مهدی 
امام موسی بن جعفر 

در کتاب کشف الغمه آمده است: 
«وشاء از حسن بن علی نقل می کند: 


من همراه دایی خودم اسماعیل بن الیاس, به قصد مناسک جح حرکت 
کردیم؛ . پس او نامه ای به سوی [امام ] موسی بن جعفر علیه السلام به این 


من دارای دخترانی هستم, در حالی که هیچ فرزند پسر ندارم. از آنجایی که 
مردان ما نیز کشته شده اند؛ دعا کنید همسرم که ابستن است.؛ پسر بیاورد 
و 


خودتان نیز نام او را معین فرمایید. پس توقیعی وارد شد که: 
«قو قَصّی ال خاجحتک قسمه مدا 

(کشف الغمه, ج 3, ص 36.) 

(خداوند حاجتت را برآورده ساخت. او را محمد بنام.» 

حون ما به کوفه رنییدیم: فرززند پشسر ی هدنیا آخده نود 
حضرت هادی 

مرحوم کلینی با ذکر سند از ایوب بن نوح نقل می کند: 


«وی به ابوالحسن علیه السلام نوشت: : آیا ا خدای عزوجل به هر چیزی - 
پیش از آنکه آنها را بیافریند و پدید آورد - آگاه بود یا آنکه نمی دانست تا 


آنها را اراده کرد و علم پیدا نمود به مخلوق هنگامی که خلق کرد و به 


موجود هنگامی که موجود کرد؟ 
پس آن حضرت به خط خود مرقوم فرمود: 


خدا هميشه پیش از خلقت اشیاء به آنها علم دارد؛ مانند علم داشتنش به 
انها بعد از خلقشان.» 


امام عسکری 
سهل گوید: 


ی یا هی ]رای 


او (خدا) جسم است و بعضی گویند: 


او صورت است. اگر صلاح بدانید به چاکر خود لطف کنید و به من بیاموزید 
اتخهرا که داز ایو عم کی هار آن اه نکم حضرت به خط خود 


مرقوم فرمود: 


از توحید پرسیدی, در صورتی که از شما بر کنار است (وظیفه شما 
نیست) ! خدا یگانه و یکتا است. نزاده و زاده نشده است. چیزی همتای او 

نیست. او خالق است و مخلوق نیست. خدای - تبارک و تعالی - هر چه 
توا از جسم و غیر جسم بیافریند و خودش جسم نیست. آنچه خواهد 
صورتگری کند و خودش صورت نیست. سپاسش بزرگ است و نام هایش 
مقدس تر از 


است.» 
مزقیفات خضرت موق 


چنان که گذشت امروزه مراد از «توقیعات» نوشته هایی است که از ناحیه 
مقس خاخت اس که سا ار اس ار اطاای رم 
ای هم را ی هعسوت ال ارت 
می توان در مورد توقیعات حضرت مهدی علیه السلام بیان کرد, عبارت 


اعجاز در توقیعات 


چگونگی ارتباط نواب ب خاص امام زمان علیه السلام با مقام شامخ امامت 
در صدور توقیعات هر چند به طور دقیق روشن نپست . : اما بدون شک 
بسیاری از این توقیعات, به گونه ای معجزه آسا صادر شده است؛ به نحوی 
کت فاطفانه می وان گفت؟ 


صدور آنها به نحو عادی و از شخص معمولی صورت نگرفته است. به 
عنوان نمونه نقل شده است: 


«محمد بن فضل موصلی» شیعه بود؛ ولی نیابت «حسین بن روح» را قبول 
نداشت. روزی هنگام بحث با یکی از دوستانش - حسن بن علی وجنا - و بنا 
به پيشنهاد او, برای ازمودن نایب امام, مطلبی را کاملا محرمانه با هم 
توافق کردند و حسن بن علی وجنا کاغذی از دفتر موصلی جدا کرد و قلمی 


تراشید. 


شبن با آن بدون مرکب؛ مطالبی وا بر رفی ان ورفه نوشت و آن کاغذ 
سفید را مهر کرد و به وسیله خدمتکار نزد حسین بن روح فرستاد. ظهر 
همان روز - در حالی که محمد بن فضل مشفغول غذا خوردن بود - جواب 
نامه وارد شد که فصل به فصل در همان ورقه ارسالی, جواب ب ها با مرکب 
نوشته شده بود. محفد من فصل در حالی که تست فحت بات قرار کر قه 
بود, همراه با حسن بن وجنا به محضر حسین بن روح وارد شدند و از وی 


الغیبه, ص 315, ح 264.) 


این معجزه در مرحله صدور توقیع بود. در متن توقیعات نیز موارد فراوانی 
از معجزات به چشم می خورد که بیشتر به صورت اخبار غیبی از حوادث 
اينده, اتفاقات پنهانی, شفای بیماران و مانند ان می باشد. یک نمونه از این 
توقیعات. زمانی صادر شد که در مورد وکلا و نمایندگان حضرت, نزد خلیفه 
غاصب وقت سعایت شده بود. خلیفه برای شناسایی و دستگیری انان, 
دستور داد افراد ناشناسی را همراه با پول نزد آنان»به:جانتوشی بفزنشتند 

ق اکن کلیه از آنها چیزی پذیرفت.؛ , او را دستگیر کنند !| حضرت ولی عصر 
علیه السلام در توقیعی خطاب به کلیه وکلاء فرمانی صادر فرمود مبنی بر 
اینکه: 


از هیچ کس و تحت هیچ شرایطی چیزی نپذیرند و از گرفتن هر گونه چیزی 
خودداری کنند و خود را بی اطلاع نشان دهند. مرحوم کلینی این واقعه را 
در کتاب شریف الکافی این گونه بیان کرده است: 

حسین بن حسن علوی گوید: 

«مردی از ندیمان روز حسنی و مرد دیگری که همراه او بود. به او گفتند؛ 


اینک او (صاحب الژمان) اموال مردم را [به عنوان سهم امام علیه السلام ] 
جمع می کند و وکلایی دارد. پس وکلای آن حضرت را که در اطراف 
پراکنده بودند, نام بردند. 


این خبر به گوش عبیداللّه ؛ بن سلیمان وزیر رسید؛ ؛ وق همت گماشت که 
وکا زا یکی سلطا رد کیت 


جستجو کنید و ببینید خود این مرد کجا است؛ زیرا این کار سختی است؟ 
عبیدالله بن سلیمان گفت: 

وکلا را می گیریم. 

سلیمان گفت: 


می فرستیم. هر کس از انها پولی قبول کرد, او را می گیریم. از حضرت 


ولی عصر علیه 


السلام نامه رسید که: 


به همه وکلا دستور داده شود از هیچ کس چیزی نگیرند و از گرفتن سهم 
امام خودداری کنند و خود را به بی خبری زنند. 


مردی ناشناس به عنوان جاسوس تزد فخمد بن. اخفد آضد و در خلوت به او 


اشتباه کردی؛ من از این موضوع خبری ندارم. او همواره مهربانی و حیله 
گری می کرد و محمد خود را به نادانی می زد.» 


در ماجرای دیگری حضرت ولی عصر علیه السلام, با صدور دستوری از 
زیارت کاظمین و کربلا نهی کرد. پس از چند ماه معلوم شد خلیفه در آن 
موقع, دستور داده بود که هر کس به زیارت رود, در کمینش باشند و او را 


دستگیر کنند. 


(همان, ح 31.) 2-2. کتابت بیشتر توقیعات به خط مبارک حضرت مهدی 
علیه السلام به تصریح عده ای از راویان و ناقلان توقیعات. برخی از این 
نوشته ها به خط شریف ان حضرت نوشته شده است. در ذیل به نمونه 


الف. 


خود نقل کرده است: 


«فوَرد جَوَابٌ کتایهم بحطه عَلیو و عَلی آبایّه السّلام ...» 
تفر ات قاط آسامسان یه ا تسام ان ی یه 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 


اش هار رک اه هه سا و ها ما مت 
پقین عطا کند و ما و شما را از عاقبت بد پناه دهد ...» 


(همان. ص 285.) 

شیخ صدوق رحمه الله نقل کرده است: 

«محمد بن عثمان العمری - قدس اللّه روحه - یقول: 
کج توقیغٌ بط تقرِفة ..» 

(کمال الدین 


محمد بن عثمان عمری می. وبا 


توقیعی به خطی که ما آن را می شناختیم, خارج شد ال زر 
مساله بود که ] هر کس مرا در میان جمعی از مردم, به اسم خود نام ببرد, 
پس لعنت الهی بر او باد.» ۰۳ 


وی همچنین نقل کرده است: 
اسحاق بن یعقوب گوید: 


از محمد بن عثمان عمری خواهش کردم جواب نامه ای را که در آن از 
مسائل مشکلی پرسش کرده بودم, به من برساند. پس در توقیع و به خط 
ولا ها تصاحت ال مان له الا ار رم ور که 


«اما آنچه درباره آن پرسیدی - که خدایت هدایت کند و پایدارت بدارد - 
راجع به امر منکران من از خاندان و عموزادگان خودم؛ بدان که میان خدا 
و کسی خویشاوندی نیست و هرکس مرا منکر باشد, از من نیست و راه او 
راه فرزند نوح علیه السلام است ما راه عمویم جعفر و فرزندانش, راه 


برادران یوسف است ...» 
(همان, 0 2 ض‌ ۷0 ۳ ۵4( 


عبارانت: یاه ی سانگن اس فطل اسی: که زر کان: مخدس: اطفیتان 
داشته اند توقیعات و يا حداقل بیشتر انهاء به خط خود حضرت نگاشته شده 
اشتشنا توکه به آشکه در ‌طول مت تامت‌سضران جهار کانده این توفانت 
به طور یکنواخت صادر می شد؛ شیوه ای کاملا مطمئن برای یقین به 
صدور آنها از ناحیه امام علیه السلام بود و راه را به کلی برای افراد 
فرص طلت: و رضم فص که .هر زر اتوانتها مه اخجعلی یه تام آن 
حضرت فراهم آورند و مردم را فریب دهند. 


هافر ام ات موی ارات یه اما تا هت من 
کردند؛ سپس از 


روی انها نسخه برداری و روئویسی کرده یا و انها را به ذهن می 
اه هنت ماه تخص رت مق عاه الوا هی ات 
نواب بٍ خاصٌ آن حضرت در طول غیبت صغری, برای افراد ظاهر می شد و 
ارتباظ کتنی با حرش متحصرا از طریق آنان امکان پذیر بود؛ : به صورتی 
که حتی وکلای آن حضرت نامه های خود و دیگران را نزد نایب امام می 
فرستادند و از او پاسخ دریافت می کردند. اساسا فلسفه نیابت خاصه نیز 
همین است؛ وگر : نه چنانچه هر کسی می توانست به شرف گرفتن توقیع 
نایل اید. دیکر چه نیازی به تایب خاصر بود. 


توقیع در دوران غیبت کبری 


1 1۳ 0 9 
اه کل یا اسال ری سم اس تاه مره ری 
ح ال ام هانی ار خی مد مر عايم ااساش مب رصمه اه 


زا تعل کردع انست: 


اين نامه ها به وسیله شخص مورد اعتمادی به شیخ مفید رحمه الله می 
رسید * ولی ناج آن. شخض :کر تشد است. یکی از این ناهه. ها این کونه 
آعاز شون ند 


«ناته آی: به اور ما انفان وتوشت وشید انوعدالله نخمه نر تسار > 
شیخ مفید رحمه الله - که خداوند عزت وی را از محل ودیعه نهادن عهدی 
که بر ند کان گرفته شده است, مستدام بدارد. به نام خداوند بخشنده 
مهربان؛ اما بعد. سلام بر تو ای دوستی که در دین مخلاص و در مورد ما به 
یقین مخصوص گشته ای. ما در مورد 


[نعمت وجود ] تو خداوند را سپاسگزاریم ۹« 
(طبرسی, الاحتجاج. ص 497.) 
در درستی این توقیعات, تردیدهایی وجود دارد. 


این توقیعات برای نخستین بار. به وسیله ابو منصور طبرسی رحمه الله (از 
علمای قرن ششم), بدون سند. پس از نزدیک به صد سال بعد از فوت 
شیخ مفید رحمه الله, در الاحتجاج نقل شده است. 


آنگاه شاگرد وی, ابن شهر آشوب (م 588) به آن اشاره کرده و ابن 
فاص اه ۱۱ 
شاگردان مفید. سید مرتضی, نجاشی, شیخ طوسی رحمه الله, ابویعلی 
و اه را هر و من ۱ 
خالتفات فراوانی داشته اند - به این توقیعات اشاره نکرده اند. 


(چشم به راه مهدی علیه السلام. ص 98.) 


ات الله سید لیوالحسن ۳ به ۷ مرحوم شیخ محمد کوفی 
شوشتری نقل شده است, در شمار توقیعات ذکر کرده اند. در این نامه 
چنین امده است: 


خودت را در اختیار [مردم ] بگذار و محل نشستن خویش را در محل در 
ورود خانه قرار بده [تا مردم سریع تر بتوانند با تو ارتباط پیدا کنند] و 
حوایج مردم را بر اور؛ ما تو را یاری می کنیم.» 


(خادسن یر آدیم من موه فرمانشات حضر بت تقمالاه:علیه تسام 
ص 170.) 


چگونگی صدور توقیعات 


در عصر غیبت صعغری, سفیران حضرت مهدی علیه السلام سوالات و 
ی و ی ؛ آنگاه 

بت آنها ع که خداکتر ظرای سه رور ضادر فی ند -یکعا مب آمد: کاهی 
با به ناب ب خاصٌ گفته شده و آنان به 
خلم خهد آن وا من تایه 


و یا به صورت حضوری به سوال کننده پاسخ می دادند. 


در پاره ای از موارد نیز - به جهت مصلحتی که حضرت می دانستند - اصلا 
پا سخی صادر نمی شد. 


شده است. 


موضوعات مندرج در توقیعات؛ گستره وسیعی را در بر می گرفت؛ از 


_. 


معارف و حقایق دینی گرفته تا امور تربیتی و برنامه های زندگی فردی و 
ای ی را 


الف. مباحت عقیدتی: 

در زره ها مختاف توحیدر نوتم اما مت«معاد و افال آن 
(ر.ک: الاحتجاج. ص 467 به بعد.) 

ب. مباحث اجتماعی: 

شامل مسائل اخلاقی, تربیتی,. شوّون اقتصادی و مشکلات مالی 
(همان.) 

ج. وظایف و تکالیف شیعیان در عصر غیبت: 

مانند توجه به خداوند متعال, ایجاد زمینه خودسازی. 


ارتباط با حضرت مهدی علیه السلام, پیروی از آن حضرت. آمادگی برای 
برپایی حکومت عدل و قسط توسط حضرت مهدی علیه السلام و ... 


(ر.ک: کتاب الغیبه, ص‌‌ 25 کمال الدین و تمام النعمه, ج ۰2 ص 160 


ر. احکام و مسائل فقهی: 


کسانی که از ان حضرت درخواست پاسخ می کردند؛ از قبیل نامگذاری 
فرزند انتخاب دوست؛ اجازه مسافرت و مانند ان 
(کتاب الغیبه, ص 308؛ الکافی, ج 2, ص 457, ج 10 و 11 و 12.) 


و نصب و نایید نواب و وکلا و امور مربوط نف انا ز. 


افشا کردن تزویر مدعیان دروغین و طرد منحرفان و غالیان در عصر غیبت 
صفغری, افرادی به عناوین مختلف و با مقاصد گوناگونی, به دروعغ ادعاهایی 
می کردند و سعی داشتند دوستان و پیروان ائمه علیهم السلام را به سوی 
خود جلب کرده, انان را فریب دهند و 


ان یل افرآه کون دنب ان آن زان شفرته و اختر ام 
داشتند و غالبا زیر پوشش ادعای تیایت و تیف رت 1 9 علیه 
شیعیان و مسلمانان. از خطر دیگر ان انامه کمتر نبود و افشای 
تزویر و برداشتن نقاب از جهره انان و طرد ایشان از جوامع شیعی 
ضرورت داشت. از این رو توقیعات مهمی درباره اين افراد و بیزاری 
حضرت ولی عصر علیه السلام از آنهاء از سوی آن حضرت صادر می شد و 
مایه رسوایی و انزوای مدعیان دروغگو را فراهم می آورد. 


گاهی می شد که توقیعات صادر شده از سوی حضرت مهدی علیه السلام, 
جزء موارد ذکر شده نبود؛ بلکه تنها به خاطر دفع خطر از شیعیان. صادر 
و کرد وم ی وکا ان مر رای شتاسابیم ازان و 
نابودی شیعیان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام کمر 
بسته بودند و تمام همت خویش را به کار می گرفتند و چه بسا نقشه های 
زیر کانه ای طرح می کردند تا بلکه تفه اند تفاشی انا را از بین ببرند, تنها 
راه نجات از دام بدخواهان و کینه توزان؛ همین توقیعات بود که آن حضرت 
واه اما وا آلیام‌های یی :سسان را تحات ماد 


حرف «ن »> 

رال 

«ثار»؛ یعنی, خون, دشمن, کین خواهی و خونخواهی. به شخص کین خواه 
«ثائر» و به کسی که از وی کین کشیده شود «مثلور» و به کسی که برای 
او کین خواهی شده «منئوژ به» گویند. 


سل 
«ثارالله» برای اولین بار در متون شیعه, در زیارت های مربوط به 


امام حسین علیه السلام و زیارت عاشورا ذکر شده است. مرحوم کلینی در 
باب زیارت قبر امام حسین علیه السلام, به این ترکیب اشاره کرده و یس 
ازان‌سیر کامل ارات مفضاخ کفعمی ها در هرا یوار ففل ده 


ست . 
. السّلام یک یا ناراللّه و این ثارو و الوثر المَویور .. 


ص 482.) 

این عبارت در زیارت وارت هم آمده. قرآن درباره قصاص و خونخواهی می 
فرماید: 

«و من فیل مَظْلوماً ققة جَعلنا وله شْلّطاناً قلا ُسرف فی القثل ال کا 
مور |» 


(سوره اسراء(17), آیه 33.) 


(و کسی که خون مظلومی را ناحق بریزد ما به ولی او حکومت و تسلط به 
قاتل دادیم پس در مقام انتقام ان ولی در قتل و خونریزی اسراف نکند که 
او از جانب ما موید و منصور خواهد بود.» 


امام صادق علیه السلام ذیل این 1 فرمود: 


و ادص نی اه الا ار هی وت 
ما اولیای اوییم و قائم ما وقتی قیام کند «ثار» او را طلب خواهدکرد و 
اقا ار ماد رت 


خرف «ح» 


جارودیه 


«جارودیه» از اصحاب ۳ الجارود (زیاد بن نت زیاد) هستند؛ امامت را از 
امام اول ۳ چهارم قبول داشته و می گویند: 


امامت پس از امام سجاد علیه السلام به زید بن علی و پس از او به محمد 
بن عبدالله بن حسن بن علی بن ابیطالب رسیده است. محمد بن عبدالله 
پس از خروج از مدینه به قتل رسید ؛ اما گروهی از جارودیه همچنان محمد 
را امام دانسته, می گویند: 


او کته نشند.و حیه و باقی. استت و بعدا 


خروج کرده, غالم راب عدل ار آسنته خو هة کرد. 
(توضیح الملل, ترجمه ملل و نحل شهرستانی, ج 1, ص 207.) 
جبرئیل 


«جبرئیل». یکی از چهار فرشته مقلژب و برترین آنها (میکائیل. اسرافیل و 
عود ال نات او در اصان اداهضی اط ان اد ماه ان النت: 


در کتاب های دینی بهودیت» مسیحیت و اسلام از نقش جبرئیل بسیار باد 
شده است. جبرئیل, ابراهیم علیه السلام را از آتش به فرمان خدا| نجات 
داد و از موسی علیه السلام در مبارزه با فرعون حمایت کرد. هنگام خروح 
بنی اسرائیل از مصر, فرعونیان را به بحر احمر کشانید و در ان غرق کرده 
بر شموئیل ظاهر شد و به داوود علیه السلام ساختن زره اموخت. او زکربا 
علیه السلام را به ولادت یحیی علیه السلام و مریم علیها السلام را به 
ولادت عیسی علیه السلام بشارت داد. 


(ر.اک: کتاب مقدس:؛ کتاب دانیال. باب 8 عدد 160 و باب 9 عدد 21؛ انجیل 
متی؛ باب اول عدد 19 و 


در سنت اسلامی و قرآن کریم, جبرئیل همان «روح الفدْس» است. دلیل 
صریحم این مطلب. ایه 102 سوره «نحل» است: 


«قل رل روخ القَذْس من زبک.» 

«بگو آن (قرآن) را روح القدس از سوی برفزد کارت نازل کرده است.» 

در اجه 97 سوره «بقره» نی اضذخ است: 

«قْل من کا عَدُوْا لجبّریل ات له علی لک یاذن اللّ.» 

الهی بر دل تو نازل کرده است.» همچنین در قران با نام های: «روح» 
(غافر, 15)؛ «التوخ الامین». (شعراء 193), «شَدید القّوی» (نجم, 50) و 
سول کریم» (تکویر, 21 - 19) از او یاد شده است. 


در سوره «نجم» به ملاقات 


ای اراس وا اس رت سر شا ی تس 
بسیاری, جبرئیل به صورت جوان خوشرویی به نام دحیه کلبی, بر حضرت 
صل اه ی اهر است. 


آن حضرت؛ جبرئیل را به صورت اصلی خودش نیز مشاهده کرده است. در 
عروه یر با فراران فرفت هه بافیر انلام ضای الم هی الم و 
پاران او ار هرایم وموراهها مرول صلی الم امن 
اله بود و در منتهای معراج, در «سدره المنتهی». از مسیر باز ماند و به 
تاشر ضلی الاه علی و اه کت 


دیگر ماذون بیست که پیشتر رود و آن حضرت به تنهایی به سیر معراج 
ادامه داد. نام های دیگر جبرئیل. عبارت است از: 


فرشته وحی, امین وحی, روح الامین عقل اوّل, ناموس اکبر, روح اعظم. 
(ر.اک: لغتنامه دهخدا.) 


ا ان و امه لیس ال مود مر ال وی ها وه 


روایاتی چند, نقش آن فرشته بزرگ الهی را در قیام عظیم و جهانی حضرت 
مهدی علیه السلام. به روشنی بیان کرده و از او به عنوان اولین کسی که 
با حضرت مهدی علیه السلام بیعت خواهد کرد, نام برده است. در بعضی از 


روایات امده است: 


او به همراه خیل عظیمی از فرشتگان, هنگام ظهور در محضر آخرین حجّت 
الهی حاضر شده و به یاری ان حضرت خواهند شتافت. 


امام صادق علیه السلام در قسمتی از یک روایت طولانی فرموده است: 
... قاوْل 


من ُبايقة لک الطایر و هو واللّه جتَرتیل علیه السلام» 
نیز فرمود: 
«أتل قَن و و ۳ ۵2 ره 


(علی بن ابراهیم قمی, تفسیر قمی, ج 2, ص 204.) و (ر.ک: الغیبه. ص 
ار الواعظین, ص 265.) 


جده 


پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام مشهور است که امور 
شیعیان عمدتاً بر دوش مادر ان حضرت : یعنی؛ مادر نزر ک حضرت مهدی 
علیه السلام بود و در روایات از او به عنوان «جده>> باد شده است. 


وی نقذش مهم و اساسی در حفظ و صیانت شیعه داشت 
نقل شده است که: 


«روزی احمد بن ابراهیم محضر حکیمه خاتون رسید. ضمن پرسش هایی از 
او پرسید: 


شیعیان به چه کسی مراجعه کنند؟ 

به جده او مادر امام یازدهم. 

گفتم: 

وصیت خود را به زنی واگذاشته است؟ ! 


پیروی از خسین بن علی بن. ابیطالب علیه السلام کرده است: زیرا آن 
حضرت به حسب ظاهر وصایای خود را به خواهرش زینب دختر علی بن 
ابی طالب سیرد. (برای پنهان کردن امامت پسرش علی بن الحسین). 


سپس فرمود: 


فرزند حسین علیه السلام زنده است و میراثش تقسیم می شود؟» 


(کمال الدین و تمام النعمه, ج 2, ص 507, ح 24.) 
جزیره خضرا 


در برخی از کتاب های ۳ از «جزیره خضر ا» به عنوان جایگاه ی 
حضرت مهدی علیه السلام و فرزندان ایشان در دوران غیبت باد شده 
است. اصل این قضیه به دو حکایت باز می گردد. 


انباری (در سال 3 ۵. ق)( نقل شده و خلاصه ان بدین قرار است: 


وی می گوید: 
در شبی که مصادف با ماه رمضان بود مهمان وزیری به نام یحیی ابن 
هبیره بودم. ی اه تن 


احترام وی قرار داشت. از هرد ؟ 


قصد تجارت به دریا رفتم سرنوشت ما را به جزایر سرسبزی برد که در 
آنجا وفور نعمت بود. از ناخدا نام آنجا را جویا شدم؛ اظهار بی اطلاعی 
کرد. از مردم آن منطقه پرسیدم؛ گفتند: 


نام این شهر «مبارکه» و مرکز آن «ظاهره» است و حاکمش «طاهر» نام 
دارد. ما خواستیم مشغول تجارت شویم, لازم بود که مالیات خود را 
بپردازیم. 

سوّال کردیم: 


نایب سلطان به ما معرفی شد. خدمت او رسیدیم, او از عقاید ما سوال 
کرد؛ خود را معرفی کردیم. نایب گفت: 


یهودی و نصرانی جزیه بدهند و از مسلمانان سوالاتی کرد و فرمود: 

تمام اموال آنها مصادره گردد. از شهر «مبارکه» به «ظاهره» رفتیم و 
خدمت سلطان رسیدیم و بعد از هشت روز به شهر «رائقه» سفر کردیم, 
سپس به شهر «ظلوم» و از آنجا به شهر دیگری به نام «عناطیس» رفتیم 
تمام این شهرها شیعه نشین و سرشار از نعمت های الهی بود. امیر هر 
کدام از فرزندان امام زمان علیه السلام بود. ما یک سال توقف داشتیم که 
امام زمان علیه السلام را ملاقات کنیم؛ ولی میسر نشد و از جمع ما فقط 
دو نفر جهت ملاقات ماندند و بقیه بر گشتیم. 


پات از هی فان ای رو سا 899 مر سا 
شده که خلاصه ان به قرار ذیل است: 


در یکی از قربه های اندلس بودم ؛ با کاروانی برخورد کردم. 7 


ما اهل منطقه ای در نزدیکی جزایر شیعیان هستیم. وقتی نام جزایر 
۳ شفر را آعار نجودم اه آبحا 
رسیدم. در انجا بیان شد که ارزاق ان جزیره از «جزیره خضراء» 


- که متعلق به امام زمان و اولاد آن حضرت است - می رسد. منتظر شدم 
تا کشتی های ارزاق.وارد شد. پیرمردی خوش سیماء. همراه آنان بود که 
مرا می شناخت. با او همسفر شدم تا به مقصود خود برسم. در مسیر خود 
اه ۱ 


اين آب ها جزیره خضرا را احاطه نموده است و مانع می شود که دشمن 
وارد جزبره گردد. از انجا که گذشتیم, چشمم به هفت قلعه استوار با 
دیوارهای محکم و برج های به آسمان کشیده شده خورد. از آنها که 
گذشتیم, وارد جزیره خضرا| شدیم. در روز جمعه ای در نماز جمعه شرکت 
کردم و نماز جمعه را با سید شمس الدین ادا نمودم» بعد از نماز از سید 
شمس الدین پر سیدم . 

آپا امام زمان علیه السلام در مسجد حاضر بودند؟ 

نف ول من تایف .اضر ان -خضرت :فستم از اه پر سیدم: 

آپا شما امام را مشاهده کرده اید؟ 


نه. 


باهشنید» مت یف خارخ ان شم ار فتون مدع خوترن سیما و ادمتا ده کردم 
از سید پرسیدم 


جواب داد؛ 


او همراه یک نفر دیگر خادمان قبه هستند و کوهی را به من نشان داد و 
۹ ی 


من هر صبح جمعه می روم آنجا و امام را زیارت می کنم تو نیز بیا و امام 
را زیارت کن. 


رفتم به سمت قبه و از خادمان آن پرسیدم: 

زا موه افام دا اساسا وی ده 

و 

هرگز دیدن امام ممکن نیست ! 

بعد از سید شمس پرسیدم, چرا بعضی آیات قرآن با هم مرتبط نیستند؟ 
گفت: 


کر ی ارات مت دا مکی انا هم مر سا 


شنیدم. 


از سید شمس پرسیدم: 
این سر و صدا چیست؟ 
۹ ۰ 


اینها سیصد نفر از پاران امام زمان علیه السلام و منتظر فرج آن حضرت 
هستند. از اینها سیزده نفر هنوز باقی مانده است که یاران حضرت کامل 
شوند. 


بعد پرسید. 


هر کنتن:در کست افام ادغای مفاهدم آن حضرت:را داشته,بانشین: نکدییشن 
کنید؟ 


این مربوط به دوران بنی عباس است. 
بعد از او پرسیدم: 

ابا ی نود امام را ند دوران کیت وید؟ 
گفت: 

نه. 

گفتم 

من از مخلصین آقا هستم. 

گفت: 


حضرت خمس را بر شیعیان مباح نموده است و پرداخت آن واجب نیست. 
پس سید شمس به من دستور داد که به وطن برگردم و مرا با همان 
کشتی که وارد جزیره خضرا شده بودم, بر گرداندند. 


که کت ون نات 


1 محل سکونت امام زمان علیه السلام و فرزندان آن حضرت؛ در جزیره 
ای میان دریا قرار دارد. 


2 امام زمان علیه السلام هم اکنون دارای همسر و فرزند می باشند. 


3 اين جزیره بسیار خوش آب و هوا و سرسبز است و در نقاط دیگر دنیا 


نظیر ندارد. 

4 در این جزیره می توان امام زمان علیه السلام را مشاهده کرد. 
اتکی فا ی اه ی ی ان لاس 
6 ناقلان هر دو داستان, دو شخص مجهول می باشند. 

اوه اه 

1 گروهی اندک بر این عقیده اند که این داستان واقعی است. 


کا که ادا ان ار ات سس 
تطبیق داده اند. 


3 پژوهشگران سترگی چون شیخ جعفر کاشف الغطاء آقا بزرگ طهرانی, 
علامه شوشتری, علامه جعفر مرتضی عاملی. محمد باقر بهبودی و ... بر 
این عقیده اند که داستان جزیره خضرا واقعیت ندارد و بر دو حکایت یاد 
شده اشکالات متعدد سندی, تاریخی و متنی وارد نموده و آن را کاملا از 
درجه اعتبار ساقط کرده اند. شایسته است در اینجا به بعضی از اشکالات 
اشاره شود : 


حکایت علی بن فاضل مازندرانی 
1 علامه مجلسی رحمه الله تصریح می فرماید: 


صورت مستقل در یک باب جداگانه نقل کرده است. 


2 هیچ یک از علما و بزرگان معاصر علی بن فاضل مازندرانی. همچون 
علامه حلی و ابن داوود اسمی از او و داستانش به میان نیاورده اند. 


این قضیه از چند حال خارج نیست . پا معاصران وی داستان او را دروعغ و 
باطل تلقی کرده اند. یا اصلا چنین داستانی را نشنیده اند و يا ايینکه این 
داستان در زمان های بعد از انان ساخته شده است. 


3. در میان منابع موجود, قدیمی ترین مأخذی که براي این داستان به چشم 
می خورد, کتاب «مجالس المومنین» اثر قاضی نورالله شوشتری است. او 
در سال 9 ق به شهادت وی ات 2 ِ اسان جزیره 
دیگری ان 0 


اشکالات متنی 


در داستان علی بن فاضل به مطالبی اشاره شده که با بسیاری از 
۱( ۳۲ ندارد و روایات زیادی بر خلاف زا مطالب هست 


اشاره می گردد: 

1 در متن روایبت آمده است که؛ 

فاضل مازندرانی از شخصی به نام سید شمس الدین پرسید: 
چرا میان برخی آیات قران کریم, ارتباط منطقی وجود ندارد؟ 
سید شمس الدین پاسخ داد: 


این قرآنی است که خلیفه اول جمع آوری کرده و بعضی آیات با هم 
ساز گاری ندارد! 


به تحریف قران شده است. 


اين مطلب به اجماع شیعه و سنی و به موجب صریح آیه قرآن 

«ایا تکد تن نا الذکر و لا لْ لحافظّون» (حجر (15), آنه.:9) 

باطل و مردود است. از طرفی اهتمام و توجه زیاد مسلمانان به نوشتن و 
حفظ قرآن و تعدّد نسخه ها و شیوع آن در بین مسلمین, از زمان پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و زیر نظر مستقیم آن حضرت. تا حدی بود که 
تبدیل و تحریف آن از امور محال و ممتنع بود. 


2 متن حکایت. مکان و محل سکونت آن حضرت را جزیره خضرا| معرفی 
می کند. 


اس اش لاه ای سنا اس ماه 
2 - 1. امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«کنیتی: از عکان شکونت. ان حضرت. اظلاع. ندارده: فکن.خدستکار. ان 
حضرت.» 


(کتاب الغیبه. ص 161 الفیبه.ء ص 171, ح د.) 


2-2 آن حضرت می فرماید؛ 


«امام زمان علیه السلام در بین مردم به طور ناشناس در همه جاأ حضور 
پروردگار, خود را به خواص معرفی فرماید.» 


3. در متن حکایت آمده است ؛ جزیره خضر | دارای هفت حصار از برج های 
محکم دفاعی برخوردار است تا دشمنان نتوانند وارد ان جزیره شوند. 


از طرفی گفته شده: 


آب های سفیدی که در اطراف آن وجود دارد, همراه با نیروی غیبی, 
محافظت می گردد. 


4 در متن حکایت از قول خادمان قبّه نقل شده که رویت امام علیه السلام 
غیر ممکن است ؛ ولی در گفتگو با سید شمس الدین, گفت: 


چگونه می توان بین غیرممکن بودن رویت و دیدن مشروط جمع کرد؟ ! 


5 در یک روز جمعه., راوی داستان سر و صدای زیادی از بیرون مسجد 
شنیده, از سید شمس الدین پرسید: 


اقا ی اس رای اش ای ی اش ما روت ار 
هستند.» 
اگر این مطلب را بپذیربم. باید قائل به طولانی بودن عمر آن سیصد نفر و 


خیات آیان با کشن ها هام ظقور بانیم که الشه هیچ لیلی بر اند ارس 


6 متن داستان بر وجود همسر و اولاد برای حضرت ولی عصر علیه السلام 


نیذیرفته اند و روایاتی را که ثابت می کند ان حضرت دارای اولادی هستند, 
از نظر سند رد کرده اند. 
حکایت انباری 


خانشای انار عافد هر یواست صاعت ای آتتانه نا 
نقل نکرده است ؛ بلکه استنساخ کننده نامعلومی ان را در پایان کتاب 


ا ازع اون ارت ی وش ی امش را ات کضا مه آدکه کی 


1 از متن حکایت این طور استفاده می گردد که یک تاجر مسیحی با 
تعدادی افراد یهودی و اهل سنت به زیارت نایب صاحب الامر علیه السلام 
مشر ف شده اند ! 


حکوانه مفکرن اشت: کهصتد‌ها امسلهان شیعه هم عالض با توا اش آمام 
زمان علیه 


السلام, به چنین افتخار نائل نشده باشند؛ ولی این جماعت چنین سعادتی 


پافته اند !! 


2 در متن داستان از شهر هایی نام برده شده که در منابع جغرافیایی معتب 
و قدیمی, اصلا نامی از انها برده نشده است. 


ت. در متن حکایت آمده است: 


فرزند امام زمان علیه السلام از یهود و نصارا جزیه گرفت؛ ولی اموال اهل 
سئّت را مصادره کرد. 


اس یاس اه ای سا ات فا 


آخیرا بزخی از توبستد کان. تلانش دارنم.سزیری خضرا رازبا منت برمه‌دا 


تطبیق دهند؛ غافل از اینکه؛ 


1 وجود مثلت برمودا بر فرض ضحت. آن: تمی. تواتذ دلیل. بر .ذرستی 
داستان جزیره خضرا و وجود ان باشد. 


2 در حکایت جزیره خضرا بیان شده بود که کشتی های دشمنان امام زمان 
کردف ولت عده زیادی به مثاث برمودا| رفته اند و به سلامت باز گشته اند 


و عده اندکی دچار مشکل شده اند ! 


تا نها لت مرنودا ساخته رسانه ای ‌غری ‏ افسا مسا و است 
ما ار ار ها و 
و اینکه «عده زیادی رفته اند و باز نگشته اند» همه اینها با چهره واقعی 
اما ار ات 

جزیره خضراء. مجتبی کلباسی, تلخیص از (سید جعفر موسوی نسب).) 


جعفر کذاب 


«جعفر» از فرزندان حضرت هادی علیه السلام معروف به «ابو الکراین» 
از مدعیان امامت بود. وی پس از شهادت برادرش امام حسن عسکری 
علیه السلام,. دعوی امامت کرد و از اين رو به کذاب (دروغگو) شهرت 


این شهرت و ادعای او, قبلاً در کلمات معصومین علیهم السلام مورد اشاره 


و پیب پیشگویی قرار گرفته بود. 
امام سجاد علیه السلام به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده 


است : 
خن سمل الله ضلی الله وی آله: وال 


اذا ود ابنی جَعْمَرٌ بخ محمد بن عَلی بن الحَسَین بن عَلم بن ابیطالب علیه 
السلام قَسْمُوهٌ الصادق, 


1 


یخامس من دنه ولداً اسمة جعْقَر یدّعی الاماقة اجتراء, عَی اللّه 5 
کب علیه قَهْوٍ عندالله جَعَقَرْ الکَدْابٍ, المفتری علی اللْه غَرَّوِجَلَّ و المااعی 
لما لیس له باهل, الخالف قلی آبیه و الحاة لآخیو. ذلک یوم گشف تقر 


الله عند عَیّبه ولیگ الله عَرّوَجّل 
۳۹1 ۳ الخسَین علیه السلام بکاء شدید 


2 


۱۳۱۲۲ 
طالب ولد شجه امش را صاژی بگذازید که خفن فزر ید ان سلاله. اور 
نامش جعفر است که از روی تجزی بر خدای تعالی و دروع بستن بر اوء 

ادعای امامت می کند ! 


است که اهل ان بیست. وی مخالف پبدر خویش و حسود بر برادر خود و 
کسی است که می خواهد در هنگام غیبت ولیخ خدا او را بر ملا سازد.» 


شام اه ‌غلیه متام بش اوتعل فردایش ایآ گرم صلی لت وی 
اله بسیار گریسته و فرمود: 


«گویا چعفر کذّاب را می بینم که طاغی زمانش را وادار می کند تا در امر 
ولی الله و غایب در حفظ الهی و موکل بر حرم پدرش, تفتیش کند؛ به 
جهت جهلی که بر ولادت او و حرصی که بر قتل او دارد - اگر به 
دسترسی یابد - و طمعی که در میراث او دارد تا ان را 


به ناحق غصب کند.» 


بدون شک انحراف جعفر از خط پدران معصومش, 1 پدر 
در نیت وی تور وله بهاخمت: فخیطن: کهادر آنز ند خن میت کزر ۱ 


اين انحراف به علت همنشینی با بدکاران و منحرفان برای وی به.وجود آمذ 
و شکی نیست همنشین در انسان تاثیر فراوانی دارد. 


شیخ صدوق رحمه الله نقل کرده است: 
«فاطمه دختر محمد بن هیثم معروف به ابن سیابه گوید: 


در موقع ولادت جعفر, من در خانه امام هادی علیه السلام بودم و اهل خانه 
به این ولادت مسرور شدند. به نزد امام هادی علیه السلام رفتم و او را 


مسرور نیاأفتم, 

ای سرورم ! 

ها اه هر ی رت ۱ 
فرمود: 


سازد.» 


فان بر با 2و 


اوج انحرافات جعفر پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 
صورت گرفت. 


شیخ صدوق رحمه الله یکی از این اتفاقات را چنین نقل کرده است: 
«علی بن سنان موصلی گوید: 
پدرم گفت: 


چون آقای ما ابومحمد حسن بن علی علیه السلام در گذشت, از قم و بلاد 
کذهشتان :نمایند جانی که معمولا فخمم و افوال را می آمردند در آمدند و 
خبر از درگذشت امام حسن علیه السلام نداشتند. چون به سامرا رسیدند, 
از امام حسن علیه السلام پر سش کردند, به انها گفتند که وفات کرده 
است. پرسیدند. 

وارت او کیست؟ 

گفتند: 


همراه او خوانندگانی هم هستند. 


آنانبا.یختیر متتورات کردند و کفتند: 
اینها از 


اوسافتا نیفدت 
خی از آنمامی کفتند: 
باز گردیم و این اموال را به صاحبانش برگردانیم. 
ابوالعباس محمد بن جعفر حمیری قمّی گفت: 
بمانید تا اين مرد بازگردد و او را به درستی بیازماییم. 
راوی گوید: 
چون بازگشت به حضور وی رفتند و به او سلام کردند و گفتند: 
ای آقای ما! 


ما از اهل قم هستیم و گروهی از شیعیان و دیگران همراه ما هستند و ما 
اه ی اس خر و ای ار ماش ی ات 


اس 

گفتند: 

همراه ما است. گفت: 

آنها را به نزد من آورید, گفتند: 

اما دراوراه شرس 

آن داستان چیست؟ 

گفتند: 

این اموال از عموم شیعیان یک دینار و دو دینار گردآوری می شود. سپس 


همه را در کیسه ای می ریزند و ان را مهر می کنند. وقتی این اموال را 
نزد اقای خود ابومحمد علیه السلام می اوردیم, می فرمود: 


همه آن چند دینار است و چند دینار آن از کی و چند دینار آن از چه کسی 
است. تام همه آنان دای کقت وم مها راهم فی فرسد: 


دروغ می گویید! 

شما به برادرم چیزی را نسبت می دهید که انجام نمی داد. 

اه ی یه رنه کسس سس سا اه سای دار 

راوی گوید: 

چون آنان کلام جعفر را شنيدند, به یکدیگر نگریستند! 

آن مال را نزد فت او رن گفتند؛ 

ها شردمی یه لصا بای انا هه وان زا سل نمی کنیم " 
پر ما رون کی کرت آن وا بت ضااتن‌تر مت گردانيم نا هر 
کاری که صلاح می دانند. بکنند. 


راوی گوید: 


جعفر به نزد خلیفه - که در آن روز در شامرا بود- رفت و علیه آنان 
دشمنی کرد 


آن:ضال را به. جعفر تشليم کنیده گفزند: 


خدا| امیر المومنین را به صلاح آوود: ما گروهی اجیر و وکیل این اموال 
هستیم. آماسر رای ات نها رما 


آن را جز با علامت و دلالت به کسی ندهیم و با ابومحمد حسن بن علی 
تغل الا هت خسن عاوت حازض نود خلیفه گفت: 


چه علامتی با ابومحمد داشتید؟ 

گفتند: 

دینارها و صاحبانش و مقدار آنها را گزارش می کرد پس از آنکه چنین می 
کرد, آنها را تسلیم وی می کردیم, ما مکرر به نزد او می آمدیم و اين 
علامت و دلالت ما بود و اکنون او در گذشته است. اگر این مرد صاحب 


الامر است, بایستی ۳ کاری را که برادرش انجام می داد, انجام دهد 
وگرنه اموال را به صاحبانش برمی گردانیم. جعفر گفت: 


اه له نف ۱ 


ِ مر می دروغگو هستند و بر برادرم دروغ می بندند و این علم غیب 


اینها فرستاده و م3 جعفر مبهوت شد و نتواننست پاسخی دهد. آنان 
گفتند: 


امیرالمومنین بر ما منت نهد و کسی را به بدرقه ما بفرستد تا از اين شهر 
به در رویم. وقتی از شهر بیرون آمدند, غلامی نیکو منظر - که گویا خادمی 
بود - به طرف آنان آمد و ندا کرد: 

ای فلان بن فلان ! 

ای فلان بن فلان ! 

مولای خود را اجابت کنید, آنان گفتند: 


آپا تو مولای ما هستی؟ 

گفت: 

معاذالله ! 

من بنده مولای شما هستم, نزد او بيایید. گویند: 

ما به همراه او رفتیم تا آنکه بر سرای مولایمان حسن بن علی علیه السلام 


وارد شدیم ؛ به ناگاه فرزندش آقای ما قائم علیه السلام را دیدیم که بر 
تنختی نشسته بود. او مانند پاره ماه می درخشید و جامه ای سبز 


در برداشت. بر او سلام کردیم و پاسخ ما را داد؛ سپس فرمود: 


همه اموال چند دینار است و چند دینار از فلانی و چند دینار از فلانی است. 
بدین سیاق همه اموال را توصیف کرد؛ سپس به وصف لباس ها و اثاثیه و 
به ما معرفی فرمود و بر استانه وی بوسه زدیم. هر سوالی که خواستیم, 
از او پرسیدیم و او جواب داد. انگاه اموال را نزد او نهادیم و حضرت قائم 
علیه السلام فرمود: 


بعد از این مالی را به سامرّاء نبریم و فردی را در بغداد نصب می کند که 
اموال را دریافت کرد و توقیعات از نزد او خارج شود. گوید: 


حمیری مقداری حنوط و کفن داد و به او فرمود: 


خداوند نو را در مصیبت خودت اجر د هد. 


راوی گوید: 


ابوالعباس به گردنه همدان نرسیده بود. در گذشت. بعد از آن اموال را به 
بغداد و به نزد وکلای منصوب او می بردیم و توقیعات نیز از نزد آنها ِِ 
می گردید. »> مرحوم صدوق پس از بیان این حکایت» می نویسد: 


«اين خبر دلالت دارد که خلیفه, امر امامت را می شناخته است که چیست 
وموضع آن. کجا است.: از این ی آنها بود, دفاع 
کرد خ-جففر کداف را از مطظالبه آنها ساز:داشت: هد به نان تون ندان که 
افهال تاه خفقر سید کنتد سر آینکه آوهی خواست این اسر مان اند 
و منتشر نشود تا مردم به سوی او راه نجویند و او 


را نشناسند. جعفر کذاب هنگامی که تن علیه السلام در گذشت. 
بیست هزار دینار به نزد خلیفه برد و ؟ 

اش نع تفس 

مرتبت و منزلت برادرم حسن را برای من قرار بده ! 

بدان که منزلت مت به واسطه ما نبود؛ بلکه به واسطه خدای تعالی بود 
و ما تلاش می کردیم که منزلت او را تنژل دهیم و ناچیز گردانیم. اما خدای 
تعالی از آن ابا کرد و هر روز رفعت او را افزود؛ زیرا او خودداری و خوش 
رفتاری و علم و عبادت داشت. اگر تو نزد شیعیان برادرت همان منزلت را 


داری. نیازی به ما نداری و اگر نزد آنان چنان منزلتی نداری و اوصاف او 
هم در تو نیست, در این باب ما نمی توانیم کاری برای تو انجام دهیم.* 


عملکرد جعفر کاب در مقابل روش اتمه معصومین علیهم السلام در موارد 
ذیل قابل بررسی است: 


ادعای امامت 


وی بعد از برادر خود امام حسن عسکری علیه السلام. ادعای امامت کرد و 
ال خود را در معرض تسلیت گویی مردم و تبریک بر امامت خود قرار داد. 


دوم خود را آماده اقامه نماز بر جنازه برادرش کرد تا بلکه از این راه 
مثصب رسمی (امامت) زا به چنگ آورد. نقشه دیگر اين بود که دست به 
دامن دولت شد تا دولت او را به جای برادرش گذاشته و زعامت شیعیان را 
به وی واگذار نماید ! 


اما در تمام این نقشه ها شکست خورد و جز رسوایی, چیزی به دست 
نیاورد. 


یو ان کی ات ی اش ی رخا تسام و اقاعت 
حضرت مهدی 


علیه السلام شد. به همین دلیل مدعی ما ترک و وارث منحصر به فرد امام 
عسکری علیه السلام گردید و اتفاقاً به کمک دولت؛ تواننست اموال و 
ماترک امام عسکری علیه السلام را تصرف کند. 


تحریک دولت 


وی وقتی دید حضرت مهدی علیه السلام در جریان نماز, بر او احتجاج کرده 
و رسوایش نمود, دولت حاکم را علیه ان حضرت و وجود او تحریک نمود و 
در نلیجه حاکمان جور» دوباره به خانه امام عسکری علیه السلام یورش 


بردند و جهت یافتن حضرت مهدی علیه السلام تلاش های مذبوحانه ای 
انجام دادند؛ ولی مشیت الهی بر آن تعلق گرفت که آن حضرت از گزند 
بدخواهان در امان بماند. 

(صدر. سید محمد. پژوهشی در زندگی امام مهدی علیه السلام, ص 247.) 
منابع شیعه درباره پایان کار او دو قول مختلف دارند: 


وی تا پایان زندگی بر دعوی دروغین خود پای فشرده, همچنان خود را امام 


می دانست ! 


برخی دیگر می گویند: 


وی از دعوی کذب خود دست برداشته, توبه کرد و شیعیان نیز نامش را از 
جعفر کذاب به جعفر تاثب بر گردانيدند. 


کلینی به نقل از محمد بن عثمان عمری می گوید: 


«امام دوازدهم علیه السلام در توقیعی به توبه او تنصریح کرده و فرموده 


َ ۰ 1 


راه جعفر راه برادران یوسف ست که سرانجام توبه کردند و گناهشان 
بخشوده شد.» 


وی با وجود عمر کوتاهی که کرد, 120 فرزند داشت و از این رو وی را ابو 
الکراین (پدر فرزندان بسیار) می خواندند. 


رضویان شهرت يافتند. 


از جعفر بن علی نامه ای به دست من رسید و 


طی آن ادعا کرده بود که: 


به علم دین (حلال و حرام) و نیز کلیه علوم و آنچه که مردم بدان نیازمندند, 
اکاشی دار 


پس از اینکه نامه را خواندم. عریضه ای به پیشگاه مقدس حضرت امام 


عصر علیه السلام نگاشتم و نامه جعفر را نیز به پیوست آن قرار دادم. 
متعاقباً از ناحیه مقدسه جوابی بدین شرح صادر شد: 


«به نام خداوند بخشاینده مهربان. 
خداوند تو را پایدار بدارد ! 


نامه تو و ضمیمه آن (نامه جعفر) به من رسید و از مضمون آن - که با 
اختلاف الفا ظ و اشتباهات ان خدام بود - مطلع شدم و اگر شما هم دقت 
کرد پودند نبرک از انهاا عاهمی دی » 


۱ 
مطالبی در رد جعفر بیان فرمود: 


... این پیرو باطل و دروغگو بر خداوند افترا| بسته است. 


ان تیا موی هکت یا میم اد ات فا ار سس 
وا نات کندا آبا با اطلاغاتی کفیور اکام الفی دایده 


به خدا قسم این فرد آن قدر بی اطلاع است که حلال و حرام را نمی 
شناسد و میان بد و خوب فرق نمی گذارد! آیا به دانش خود تکیه دارد؟ او 
به قدری تهی دست است که حق و باطل را نمی شناسد, محکم و متشابه 
رانمی داند و از اخکام نماز - حتی وفقت ان آگاهی ندارد! آبا این مذعف 
فاقد صلاحیت, به ورع و پرهی ززگاری خویش تکیه می کند؟ خداوند شاهد 
است که نماز واجب خویش را برای اينکه شعبده بازی یاد بگیرد, ترک 
نموده است ! حتماً از ظروف مشروب و اثار دیگری از گناهان او اطلاع 


دارید ...! خداوند تو 


را توفیق دهد؛ آنچه برایت گفتم, از اين ستمکار ظالم بپرس و او را 
ازمایش کن. از یکی از ایات قران و تفسیر ان از وی سوال نما و يا از 
نماز و شرایط ان از او باز پرس تا به معایب و کمبودهای او پی ببری و 
حال او را پدانی. خداوند کفایت کننده است؛ او حق را برای اهلش حفظ 


فی: کند هو آن | خر خابحاهشن فرار می: دهد » 
جعفریه 


«جعفریه» پیروان جعفر بن علی تقی - برادر حضرت امام حسن عسکری 
غلیم السلام > نود ند. 


«شیعیان امامیه» او را «جعفر کذاب» می خواندند؛ زیرا وی پس از 
برادرش حسن بن علی علیه السلام. دعوی امامت کرد و منکر فرزند 
داشتن آن حضرت شد. هنگامی که علی بن محمد النقی علیه السلام به 
شهادت رسید, گروه اندکی از اصحاب او به امامت پسرش جعفر بن علی 
گرویدند و گفتند؛ 


حسن بن علی العسکری علیه السلام در گذشت و پس از او برادرش جعفر 
بنا به وصیت وی امام است. 


امامت از محمد بن علی علیه السلام - که عموی جعفر بود - به وی رسید. 
فرقه ای دیگر به سخنی مانند گفتار «فطحیه» پرداختند که عبدالله بن بکیر 

بن آاعین از آنان بود و چنان پنداشتند که حسن بن علی, پس از پدرش امام 
0 ۳ به امامت رسید. همان طور 
که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پس از عبدالله جعفر (افطح) 
امامت داشت؛ زیرا بنا به خبری که رسیده چون امامی در گذرد, امامت به 


مهمترین پسر وی رسد. 


اين فرقه چون منکر فرزند داشتن حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
بودند. گفتند: 


از امافتی زر دزد و او را فرزندی نباشد, امامت به برادرش خواهد رسید. 
(فرهنگ فرق اسلامی, ص 139.) 


«جمعه» روز پایانی هفته. مورد احترام مسلمانان و یکی از اعیاد مهم آنان 
است. به عقیده برخی جمعه از آن رو «جمعه» نامیده شده که در ان جهت 
نماز اجتماع می کنند. 


اقاقت اضتها دی ستروا ض 


اهمیت شب تا در احادیث بسیاری بیان شده و اعمال و ادعیه 
فراوانی برای آن مقرر گشته است. از مهم ترین اعمال مومنان در روز 
جمعه توجه به حضرت مهدی علیه السلام و انتظار فرج آن بزر گوار است. 
در این روز زیارت آن حضرت و دعاأ برای تعجیل فرح او مستحب است؛ 
زیرا طبق برخی از روایات و زیارات. امید ظهور ان حضرت در روز جمعه 
بیش از سایر روزها است. 


(ر.ک: بحارالانوار, ج 99, ص 215.) 

احام ضادی نید السل مور ین باره فرعوته آاست: 
«... و بَخزخ قایْشْنا هل البیّت بَوْمّ الجْمَعَه . 

شخ وق أاخضال: مر 94 10۳ 


(... و خروج می کند قائم ما اهل بیت در روز جمعه.» همچنین در روایاتی 
أ 


مده است : 


ای ار ات قیه یا راد صلی الله علیه و آله آمیر‌المَومنینَ 
علیه السلام بعدیر خم بو مّ الجَمَعه قيامٌ القایّم علیه السلام تک فی یوم 


الجَمَعَه و تَقَومٌ القیامَةٌ فی یوم الجْمْعَهٍ ..» 
دوه و ۱ بر ی ی 1241۸422 


روف کش‌پافین اکرم‌صای الم عایه و ااعرخصیت ی له ا لام اور 
عدیر خم نصب فرمود, جمعه بود و روز قیام قائم علیه السلام جمعه خواهد 
بود و روز 


البته بین این سه رخداد عظیم. وجوه مشترک فراوانی وجود دارد. از 


ویژگی های دیگر این روز با عظمت, ی 
السلام در آن روز شریف بای به غرصه کیتی نهاده خشم به جهان کشود. 


(کتاب الغیبه, ص‌‌ 3 کمال الدین و تمام النعمه, ح 2 ص 432 ح 13 و 
12( 


ته دای 


«عمالمامی#, کنایی دریازن آمام زمان علبهالسلام هه زان غزیی: تشه 
حاج میرزا حسین بن محمد تقی طبرسی رحمه الله, معروف به «علامه 
نوری» (م 1320 ق) است. وی این کتاب را در تکمیل جلد سیزدهم 
بحارالانوار مجلسی نوشته است. در این کتاب 59 داستان درباره 59 تن 
می اورد که در زمان غیبت کبری, به حضور حضرت ولی عصر علیه السلام 


رسیبده اند. 


بخارالانوار در 1305 ق ه چات 7 با دیگر میررا موسی 0 را 
تصحیح کرده, در سال 1333 ق در تهران چاپ و منتشر کرد. 


(الذریعه, 5, ص 159.) 


حرف «ح» 


۰ 


«حجّت» از نظر لغت. به معنای برهان و دلیل است که با آن حریف را قانع 
یا دفع کنند و جمع ان حجح و حجاج است. 


(ررک؛ لسان العرب خ 2 ض 228 

این کلمه در قرآن مجید در موارد مختلفی به کار رفته است؛ از جمله: 
«ِثلاً بَکُونَ یلاس علّی اللّه خُجه بَعد الوْسْل و کان ال عزیزاً حکیما» 
(نساء (4), آیه 165.) 


(تا برای مردم. پس از [فرستادن ] پیامبران, در مقابل خدا [بهانه و] حجتی 


قلخ تا تخت 
(انعام (6) آیه 149.) 


(بکه بزهان سنا (خست) میزهخدا استت. ه اکر اخدا هی خذاست: قظفا 
همه شما را هدایت می کرد.» 


امام کاظم علیه السلام فر موده است: 


«انْ له علی الثاس خُجتینِ خُجَة اجره و حُجَِء باطنة قآتّا الطَاهرخ قالرْسْل 
و الأنییاء و الایْقَهُ علیهم السلام و آّا الباطتَة قالعْقول» 


(خداوند را بر مردم دو حجّت است: 


یکن ظاهر که آن.غبارت است از بیامبرآن و زهبران دین و 


دیگر باطن که آن عقول مردم است.» پیامبران و اوصیای آنها از این جهت 
«حجت» نامیده شده اند که خداوند به وجود ایشان, بر بندگان خود احتجاح 
کند و نیز از این جهت که آنان دلیل بر وجود خدا هستند و گفتار و 
کردارشان نیز دلیل بو فان سوق به فانون اشمانی اشت: یر اسان 0 
فراوانی؛ هرک حالت از حجّت نمی ماند؛ چنان که از امام رضا علیه 
السلام سوال شد: 


آپا زمین از حجّت خالی می ماند؟ 
حضرت فرمود: 
«لو بَقیّت 


بغیر امامٍ لساخی» 


(اگر زمین [به اندازه چشم برهم زدنی ] از حجّت خالی باشد. اهلش را فرو 
می برد.» 


از دیدگاه شیعه, حضرت مهدی علیه السلام به عنوان آخرین حّت الهی 


(بحارالانوار. ج 25,ح 6 وج 97, ص 343.) 
داوود بن قاسم گوید: 
از امام دهم شنیدم که می فرمود: 


«الحَلَف من بعد الکنسن فعیت لکم بالعلف:ه من بعد دٍ الحلفِ فلت لم 
جعآیی ال فداک فقال: 


اتکم لا ترفن ی ات آکرد و رازه و ققلث کیف َذکرْهُ ققال: 
قولوا الحْعَهْ من آل محمد صلی الله علیه و آله» 
(کتاب الفیبه, ص 202, ح 169؛ الکافی, ج 1, ص 328, ح 13.) 


(جانشین من پس از من پسرم حسن است. شما را چه حالی خواهد بود 


عرض کردم: 

چرا؟ خداوند مرا قربانت کند. 

فرمود: 

رای انکه شخضس را توا نی فید ود کر آوبه تاه مخصوضش روا اند 
عرض کردم: 

پس چطور او را یاد کنیم؟ 

فرمود: 

بگویید حجّت از خاندان محمد صلی الله علیه و آله.» 

در اغلب روایات این لقب به صورت «الحَجَهٌ من آلٍ محمد صلی الله 


غلیه و اله» به. کار فتهة است. 


(ر.ک: یه شیخ صدوق, علل الشرایع, ج 1 ص 245 کمال الدین و 
ی ج 2 ص 648) 


حرز حضرت مهدی 


«جرّز» در لغت به معنای جای استوار و پناهگاه است و نیز دعای حفظ و 
تعویذ را گویند. 


در اصطلاح بیشتر معنای دوم مقصود است؛ یعنی, هر گونه دعای خواندنی 
و ۳ و ی 
ماندن شخص و یا همراهان و یا اموال ۳1 اد ند عشسان میا یش 
آمدهای ناگوار و حوادث پیش بینی نشده روز گار است. قسمتی از حرزها - 
همچون سایر متون احادیث و دعاها - با ذکر سند معتبر تا به معصوم ضبط 
شده است؛ اما بعضی از آنها استناد محکمی ندارد. هر یک از حرزها, 
ویژگی هایی دارند که در کتاب های دعا مورد اشاره قرار گرفته است. 
برای هر کدام از معصومین علیهم السلام حرزهایی نقل شده که بعضی از 
انها شهرت بیشتری دارند؛ یکی از انها حرز حضرت مهدی علیه السلام 


است: 


«#بسم الله الرحجمن ۱ رژحیم پا مالک ۱ ژقاب پا هازم | اخزاب پا نع الابواب 
مُسیت الأسّباپ سَبّْبٌ نا سَتبا لا سْتطیع له طلبا یحق لا اٍله الاللة محمد 


ول ال صلی الا ند و او 
(مصباح کفعمی. ص <305؛ مهج الدعوات. ص 45.) 


یکی از مدعیان دروغین نیابت. حسن شریعی است البته به یقین مشخص 
نیست که اسم او «حسن» باشد؛ بلکه او با لقب معروف شده است. در 
روایتی که نقل خواهد شد؛ راوی حدیث به صورت حدس و گمان اسم او را 
حسن ذکر کرده است. 


(کتاب الغیبه, ص 397.) 
مولف «قاموس الرجال» می نویسد: 


«از حدیثی 


که شیخ طوسی رحمه الله نقل کرده, روشن می شود که اسم او به 
صورت یقین روشن نیست و او معروف به لقب بوده است و اینکه 
«تلعکبری» راوی حدیت, به صورت گمان حکم کرده که اسم او حسن 
ات به ای اه امه ی الا کش ای که 


«ابومحمد» است., اسمشان حسن می باشد.» 
(قاموس الرجال, ح 3. ص 262.) 


شریعی اولین کسی است که به دروغ و افترا, ادعای نیابت امام زمان علیه 
السلام را کرد. او قبلا از اصحاب امام هادی علیه السلام و امام حسن 
عسکری علیه السلام بود؛ ولی بعدأٌ منحرف شد. تاریخ ادعای نیابت 
دروغین او به صورت دقیق بیان نشده است؛ لیکن چون این ادعاهای 
دروغین, از دوران نایب دوم شروع شده است؛ به نظر می رسد وی در 
دوران سفارت و نیابت محمد بن عثمان. به چنین عملی دست زده است ! 
علمای رجال درباره شرح حال او زیاد بحث نکرده اند؛ لذا جامع ترین سخن 
درباره ایشان, کلام شیح در «کتاب الغیبه» است. 


شیح طوسی رجمه الله درباره «شریعی» می نویسد. 


«نخستین کسی که به دروغ و افترا, دعوی نیابت خاص از جانب امام زمان 
علیه السلام کرد. شخصی معروف به «شریعی» بود. جماعتی از علما از 
ابومحمد تلعکبری از ابوعلی محمد بن همام نقل کرده اند: 


کنیه شریعی «ابومحمد» بود. تلعکبری می گفت: 


گمان دارم نام وی حسن باشد. و هادی علی ابیت م 8 
مدعی مقامی شند. که. خدا وید برای او قرار ۳۳ بود ره آن هم 


نبود ! در این خصوص بر خدا و حجّت های پروردگار دروغ بست و چیزهایی 
به 


آنان سبت داد که شایسته مقام والای آنان نبود و آنها ات ان به دور بودند. 
از این رو شیعیان هم او را ملعون دانسته و از وی دوری جستند و توقیعی 
از جانب ولی عصر علیه السلام در خصوص لعن و دوری از وی صادر شند. 


(کتاب الغیبه, ص 397, ح 368.) 
حسین بن روج رحمه الله 


سومین نایب خاص از نواب اربعه حضرت مهدی علیه السلام. محدت. فقیه 
و متکلم شیعی ایرانی, حسین بن روح نوبختی است. وی در میان شیعیان 
بغداد, از اشتهار خاصی برخوردار بود و یکی از افراد مورد اطمینان و 
اعتماد محمد بن عثمان عمری به شمار می رفت. او در خلال سال های 
6 - 3005 ق به عنوان نایب امام زمان علیه السلام, واسطه بین امام 
و شیعیان بود. حسین بن روج اگرچه دارای فضیلت های فراوانی بود ۳ 
فا شهرت و اعتبار او, به مساله نیابنش باز هی کردد: محمد بن عثمان. 
او را حلقه اتصال بین خود و وکلای دیگرش در بغداد قرار داد. وی در دربار 
عباسی در زمان حیات نایب دوم. نفوذ فوق العاده ای داشت و از ناحیه 
برخی مقامات دولتی کمک های مالی , به ایشان می رسید. 


(همان, ص 372, ح 343.) 


نایب دوم, از دو يا سه سال قبل از وفات خود, با ارجاع برخی از شیعیان به 
حسین بن روح نوبختی - که اموالی از سهم امام و غیر آن پیش او می 
بردند - زمینه را برای نیابت وی از طرف امام زمان علیه السلام هموار 
می نمود و به کسانی که در این موضوع دچار شک و تردید می شدند. تأکید 
می کرد که این دستور, از طرف امام علیه السلام صادر شده است. 


(همان. ص 


9 ح 337 وح 335.) 


او در انتصاب حسین بن روح به جانشینی خود, تأکید فراوانی می کرد. 
گاهی به صورت انفرادی و گاهی در میان عموم شیعیان مخلص و وکلای 
خویش؛ . این مطلب را تذکر می داد. 


ان اکن ندان علت نود که ارطظرف اه علیهی الشلام کی وال جن 
وثاقت, امانت و نیابت حسین بن روح صادر نشده بود. از طرفی در میان 
وکلای بغداد. کسانی بودند که در ظاهر ارتباط محمد بن عثمان با انان 
بیشتر بود؛ از این رو عوام و خواص شیعیان, تصور نمی کردند حسین بن 
روح به جانشینی انتخاب گردد. بدین جهت نایب دوم از هر فرصتی برای 
تبیین نیابت ایشان از طرف امام زمان علیه السلام. برای رفع شک و تردید 
از انان استفاده می کرد. 


(همان, ص 369, ح 336.) 


پس از وفات ابو جعفر عمری و وصیت او در نصب حسین بن روح به 
عنوان_ نایب سوم امام غایب. ابوالقاسم حسین بن روج به «دار النیابه» در 
بغداد آمد و بزرگان شیعه به گرد او جمع شدند. حسین بن روح با همکاری 
وکلای بغداد و سایر مناطق, کار خویش را در جایگاه نیابت امام زمان علیه 
السلام شروع نمود و توانست با روش و سیره معقولانه و منطقی, در بین 
دوست و دشمن از مقبولیت بالایی برخوردار باشد. به جهت انتساب او به 
خاتدان تمبختی و تقو آنان دز دزباز غیافنین و نیز در ز ندز کار بودن برخی 
از خاندان فرات - که متمایل به شیعه و طرفدار آنان بودند - در اوایل کار 
با مانعی از طرف حکومت مواجه نبود. از طرفی با تاکیدهای فراوان محمد 
بن عثمان, عموم شیعیان 


و خواص نیز در نیابت ایشان دچار شک و ابهام نگشتند ؛ از این رو در زمان 
ایشان مدعیان دروغین چندانی وجود نداشت. 


روایات حاکی اد آن است که موقعیت حسین بن روح به عنوان سفیر امام 
دوازدهم - بر عکس سفیر اوّل و دوم - در بین امامیه اشکار بود. به همین 
دلیل عده ای از عوام امامیه. بر ان شدند تا وکلای نواحی خود را نادیده 
گرفته» به طور مستقیم با خود او در تماس باشند؛ ولی رفته رفته با انجام 
تغییراتی در دستگاه حاکمه و برکنار شدن برخی حامیان او وضع دگرگون 
شد؛ به نحوی که وی بخشی از اواخر عمر خود را در زندان به سر برد. 


(ر.ک: همان ص 302, ح 256.) 


از جمله حوادت مهم دوران نیابت حسین بن روح, جدا شدن ابو جعفر 
تکفیر او به دست حسین است. 


(همان, ص 389, ح 355.) 


گفتنی است ملاک انتخاب افراد در نیابت, علم و دانش بود؛ اما در راستای 


نیابت مسائل دیگری نیز مورد توجه بود. از مهم ترین این امور راز داری و 
فص امر امامت 9 که ۰ انتخاب شده؛ دارای این وت کی مهم بوده 


چگونه شد که ابوالقاسم حسین بن روح برای امر نیابت برگزیده شد و 
شما نشدید؟ ! گفت : 


اتقان من عانمم اسلا آااه گرییتور ات که کسی را اسان میا 
آنجایی که من اهل مناظره با مخالفان و مراوده با آنان خی ؛ اگر مکان 
حضرت را ان گوته که تایب‌خاض فی:داند بدانم: مفکن اشت دز حفته های 
خود فاش کنم. در حالی که حسین بن روح 


آچنین نیست و] اگر حضرت حچّت., زير لباس او باشد و او را با قیچی تکه 
تکه کنند, غیر ممکن است ان حضرت را اشکار سازد. 


حسین بن روح در سال 326 ه. ق دار فانی را وداع گفت و به دار باقی 
شتافت. اگرچه در سال وفات او اختلافی نیست؛ ولی در محل دفن ایشان 
اختلاف و شبهاتی وجود دارد. قبر ایشان در بغداد است؛ ولی مشخص 
نیست در قسمت عغربی ان است يا قسمت شرقی. 


حسین بن منصور حلاج 


«حسین بن منصور حلاج», در حدود سال 244 ه در قریه «طور» از قرای 
بیضای فارس (هفت فرسنگی شیراز) زاده شد. وی با پدرش منصور از 
بیضا, به واسط رفت و در آنجا علوم اسلامی را آموخت و در بیست سالگی 
به بصره رفت. مرید صوفی آن سامان شد و به دست او خرقه تصوّف 
پوشید. در سال 270 ه به مکه سفر کرد و از آنجا به اهواز رفت و به 
دعوت پرداخت. حلاج برای دعوت به مذهب ره فا 2 خود - که جنبه 
«حلولی» داشت - به مسافرت می پرداخت. 


فی در اغاء خود را رشتول, امام غایت و باب ان خضرت جر قی می کرد" به 
همین سبب علمای علم رجال شیعه, او را از مدعیان «بابیت» شمرده آند. 
ناخ او آبو: الصعت خسین. بن. متضور حلاح. بود که در تال 209 م. کته 


شد. 


حلاج پس از دعوی بابیّت, بر این شد که ابوسهل اسماعیل بن علی نوبختی 
(متکلم امامی) را در سلک یاران خود در اورد و به تبع او هزاران شیعه 
امامی را - که در قول و فعل تابع او بودند - به عقاید حلولی 


خویش معتقد سازد؛ به ویژه آنکه جماعتی از درباریان خلیفه نسبت به حلاج 
حسن نظر نشان داده و جانب او را گرفته بودند. ولی ابوسهل - که پیری 
مجزژزب بود لمی تواننست ببیند که او با مقالاتی تازه, خود را معارض 
۹ نوبختی وکیل امام غایب معرفی می کند. اسماعیل در 
جواب 


وکیل امام زمان علیه السلام باید معجزه داشته باشد. چنانچه راست می 
کویی: موهای مرا سیاه کن. اگر چنین کاری انجام دهی, همه آدعاها نت را 


می پذیرم. 


ابن حلاح که می دانست ناتوان است. با استهزای مردم روبه رو شد و از 
شهر بیرون رفت. آنگاه به قم شتافت و به مغازه علی بن بابویه, (پدر 

بزرگوار شیخ صدوق رحمه الله) رفت و خود را نماینده امام زمان علیه 
پا 


مردم بر وی شوریدند و با خشونت ت از شهر بیرونش افکندند. ابن حلاج». پس 
از آنکه جمعی از خراسانیان ادعایش را پذیر فتند, دیگر بار به عراق 
شتافت. 


(ر.ای: سید محسن امین اعیان الشیعه, ۳ سس ص‌ 9 تاریخ الغیبه الصفری, 
ص 532.) 


در این زمان چون فقه امامیه از طرف خلفا به رسمیت شناخته نشده بود, 
شیعیان در میان مذاهب اهل سئت «مدهب ظاهری را - که موسس ان 
ابوبکر محمد بن داوود اصفهانی است - پذیرفته بودند. رسای امامیه و 
خاندان نوبختی, برای برانداختن حلاج ناچار به محمد بن داوود ظاهری 
متوسل شد ند و او را به صد ور فتوایی - که در سال 27 و آند دی پیش 
از مرگ خود در وجوب قتل حلاج انتشار داده بود - وادار کنند. 


ابوالحسن علي بن فرات, وزیر شیعی مذهب مقتدر (خلیفه عباسی) نیز در 
تکفیر حلاأج به آل نوبخت کمک 


کرد. حلاأج در سال 296 ه به بغداد رفت و مردم را به طریقه خاصی مبتنی 
بر نوعی تصوف آمیخته با گونه ای «حلول» دعوت کرد. 


ابوالحسن بن فرات وی را تعقیب کرد و ابن داوود فتوای معروف خود را 
در حلیت خون او صادر نمود. وی 1 1 . به دست کارگزاران 
ای ار ی وا ی 
او را مرتد و خارج از دین اسلام شمردند (24 ذیقعده 309 ه. ق) و به 
فرمان مقتدر و وزیر او حامد بن عباس به دار اویخته شد. 


(ر.ک: کتاب الغیبه, ص 26401 - 403. دائرهالمعارف اسلامیه, ج 8 ص 
9 - 17. فرهنگ فرق اسلامی. ص 163 - 162.) 


سپس جسد او را سوزآنیدند و سرش را بر بالای جسر بغداد زدند. 
حکومت جهانی حضرت مهدی 


یکی از ویژگی های دولت مهدوی علیه السلام. جهانی بودن ان است. 
حکومت مهدی علیه السلام. شرق و غرب عالم را فرا می گیرد و آبادی ای 
در زمین نمی ماند ؛ مگر اینکه گلبانگ محمد ی از آن بر می خیزد و سراسر 
گیتی از عدل و داد آکنده می گردد. در آن دوران به دست آن حضرت؛ 
آرمان والای تشکیل جامعه بزرگ بشری و خانواده انسانی تحقق می پذیرد 
و آرزوی دیرینه همه پیامبران. امامان. مصلحان و انسان دوستان برآورده 
می شود. 


امام.رضا فعاية الستلام از پر انش از ساند آگزم.ضلی الله غاه و آله تفن 
کرده است: 


خداوند در شب معراج در بخشی از بیانی طولانی فرمود: 


سور اس 


«... و لاَهْرَن لازض بآخرهم من آعدایی و لْملَکَة لو لأمکَتَه] مشارق 
ارْض و قغارتها . 


(غتفن: اخبار اارضا یه اسلا خر 2 و سم م2 عال الش انم 


1 ص 5 ح 1( 


السلام) از ۰ اک خواهمٍ 3 ۳ 0 0 


فزماتروایی او فرار خواهم داد .. 


در دوران رهبری امام مهدی علیه السلام, با ایجاد مدیریت و حاکمیت یگانه 
برای همه اجتماعات, نژادها و منطقه ها, یکی از عوامل اصلی تضاد و جنگ 
و ظلم از بین می رود. 


رنه کی برض 1062 ) 
نامته کی آلاه نون اش دز رایع قفا ده 


«لائْمَه من تغدی انا عشر وله ابا قلنفاق آخرر المانه ازج ده 
له تال ذکرْخ علی یدب قشارق الارض و تغارتها» 


ان ی ره وتان ان رم لاخ تم 1102 


ونان هن ناه ی آراین انز افو و اه 


خواهد کرد.» 

امام صادق علیه السلام نیز در این باره فرمود: 

«نم یره ال عَرَوجلَ قیفتخ الله عَلی بدو مشارق الأرض و مَغاربهّا» 
(کمال الدین, جح 2 ص <1, ح 31.) 

(سپس خدای عزوجل او را ظاهر سازد و مشارق و مفارب زمین را به 
دنننت. آو بکشاید و ..* اگرچه این امید به آمدن مصلح جهانی, ريشه ۳ 


اتا ها سا و افوام هل اه کی مر کی سای ات 
در همه جا وجود دارد؛ ؛ اما در تفکر شیعی به طور روشن و شفاف مطرح 


است. در این کر امام منتظر و منلجی نهایی, زنده است و روژی به 
فرمان خداوند ظهور نموده و جهان را 


پر از عدل و داد خواهد کرد. از این رو مفهوم «غیبت» و «انتظار فرج» نزد 
شیعه دوازده امامی؛ متفاوت با کییر ادیان و مکاتب است. بر اساس 
دیدگاه «تشکیل حکومت جهانی», با ظهور امام غایب, اسلام به عنوان تنها 
دین حق و کامل و دارای شریعت جامع. مقبول همگان خواهد شد. در آن 
زمان ستمگران و جباران و ی ات پس از 
ان حکومت جهانی اسلام با زعامت و رهبری امام معصوم و عادل برپا شده 
و عدالت بر بنیاد دیانت واخاان توش سای حما ادا نی کرد 


در برخی از آیات قرآن, به این حاکمیت اشاره شده است و آیات مربوط 
به جهانی بودن اسلام نیز موّید این معنا است. جهانی بودن دین اسلام و 
عدم اختصاص ان به قوم يا منطقه خاصی, از ضروریات این ایین الهی 
است و حتی کسانی که ایمان به آن ندارند می دانند که دعوت اسلام. 
همگانی بوده و به منطقه جغرافیایی خاصی محدود نبوده است. 


افزون بر این, شواهد تاریخی فراوانی وجود دارد که پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله به سران کشورها مانند قیصر روم و پادشاه ایران و فرمانروایان 
مصر و حبشه و شامات و نیز به رسای قبایل مختلف عرب و .. نامه 
نوشتند و همگان رز به پذیرفتن این دین مقدس دعوت کردند و از پیامدهای 
وخیم کفر و روی گردانی از اسلام, برحذر داشتند. اگر دین اسلام جهانی 
نبود چنین دعوت عمومی انجام نمی گرفت و سایر اقوام و امت ها هم 
برای عدم پذیرش, عذری می داشتند. 


وه ی ۱۳ 


اعتقاد به برتری اسلام و جهانی بودن آن 

به اجماع تصامفن مسلمانان, اسلام دینی است که در آخریرق حلقه از سلسله 
طولانی نبّت ظاهر شده و از هر جهت کامل ترین و جامع ترین دین ها 
است و تا روز قیامت نیز بشریت را از هر جهت کفایت می کند. دین اسلام 
روزی تمامی انسان ها را پیرو و مطبع خود خواهد کرد و بدین ترتیب جهان 
در تسخیر اموزه های بلند و اسمانی اسلام در خواهد امد. 

از آیاتی چون: 

«الْ الکین علد اللّه الاسلاغ» 

(آل عمران (3), آیه 19.) 

(در حقیقت., دین نزد خداوند همان اسلام است.» 


«و مَن یبتغ غیر الاشلام دینا قَلن یُقبل منة» 


(همان, آنه 5 (و هر که جز اسلام, دینی [دیگر ] جوید, هرگز از وی 
پذیرفته نشود.» 


«ألیَوَم کم لکَمّ دیتکُم» 

(مائده (5), آیه 3.) 

(امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم.» 

«ما کا محمد آبا آَحدٍ من رجالکُم و لک سول اللّهٍ و خاتم الّبیین» 


(احزاب (33) آیه 40.), (محمد, پدر هیچ یک از مردان شما نیست: ولی 
فرستاده خدا و خاتم پیامبران است.» 


1 


ح .| 2 بلس ۲ تب ۳ 
«ولقد کتبنا فی الژبور من بعد الذکر آن الارْض پرئها عبادی الصَالحونَ» 


(اتییاء (۱21 آیه 105.), (و در حقیقت, در زبور پس از تورات نوشتیم که 


«و هو الذی ارسَل #تصوله بالقدی و دین الق ل‌ لیْظهرة عون الدّین کله» 
(توبه (9), آیه 33؛ الفتح (48), آیه 28؛ صف (61), آیه 9.) 


(آه کش رات که‌ ییا میوش راب هدایت ۵ وین ی فرتشان پر ان را نز 
چه دین است پیروز گرداند.» 

بهة دست می ۳۱ که مسلمانان به حقاأنیت, جامعیت, خانمیت., جهان شمولی 
و سرانجام جهان گستری و پیروزی و غلبه 


نهایی آن دست خواهند یافت. 
اعتقاد به مهدویت 


چیرگی اسلام بر تمامی ادیان و مکاتب و ایدئولوژی ها و استیلا بر جباران و 
فرمانروایان جور و غیر الهی و تاسیس حکومت جهانی لازمه اعتقاد به 
مهدویت و ظهور منجی دادگستر است. از نظر شیعیان (زیدی. اسماعیلی 
و دوازده امامی) با حذف امام علی بن ابیطالب علیه السلام و فرزندان 
معصوم او, تاریخ اسلام پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در حوزه 
سیاست و حکومت به انحراف گرایید و پیامدهای منفی متعددی نیز در پی 
داشت که تک از آنها محرومیت جامعه از رهبری معنوی ۵ انتقعاتن است ؛ 
چرا که امام علی علیه السلام و پس از او بقیه امامان دوازده گانه, 
پیشوایان دینی - سیاسی بر حق و دارای حق خلافت و امامت انحصاریند. 
دیگران - هر کس که بخواهد - غاصب حق معصوم اند و لذا «جاثر» و باطل 


این انحراف تا کنون ادامه پید | کرده است. شیعیان زیدی و اسماعیلی. پس 
از مدتی از این عقیده عدول کردند (زیدیان تشکیل حکومت را در شمال و 
دانند). 


اف از آنجا که تشیعیات واه اماهی دز عضر امامان هر گنه قدرت: اه 
تاسیس دولت دست نیافتند, منتظرند که آخرین بازمانده از امامان معصوم 
که ان شا 2 و کیت کفری وا اه اعار سم ات باون کید و 
تاريخ اسلام و در نهایت تاریخ انسان را به مسیر طبیعی و الهی اش باز 
گرداند. در آن عصر اسلام, عزیز, مسلط و همگانی می شود و مسلماتان 
قدرتمند و بر جهان چیره می گردند. طبق این تفسیر, تشکیل 


ویژگی ها و اختیارات مهدی منتظر 


در منابع روایی اسلامی (به ویژه شیعی), از وایر کی ها, اختیارات و عملکرد 
هایی یاد شده است که انها جز با تشکیل حکومت واحد جهانی محقق 
نخواهند شد. از جمله گفته شده است: 


خر مقوی یی الشلاه ام موی وا زا ی اس هی آداتوی 
عدالت و دین حق را در سطح جهان برای هميشه مستقر می کند. در برخی 
روایات از اختیارات قدرت و امکانات مطلق و جهانی امام غایب باد شده 
اشت که ننجه ان خیر .بر عهان: ۵ تشکیل خکومت مفتدر خمانن ارستت: 


اما تا خیش ا راشف ای 


«القَایضٌ متا مور بالرغب مُو یذ اضر تطوی له ال رضْ و نهر لَة لور 
سغ سلطائه العشرچ و آلعفرت و تطهز له عروجل به ديتة علی الخین 


له و لو کر الششرکون قلا نی ی ال راب الق غمر و بتزل زو 
له عیسی ین مریم قیصلّی حلقَة» 


(کمال الدین, ج 1. ص 331, ح 16.) 


(قائم ما با در انداختن بیم و هراس در دل ستمگران یاری می شود با 
پشتیبانی و حمایت از جانب خداوند تانند افی کرد زمین برایش خاضع و 
تسلیم می شود گنج ها برایش آشکار و نمایان می شود. 
و غرب عالم را فرا می گیرد. خداوند به وسیله او دینش را بر تمامی ادیان 
بر کی :و غلبه می:تخشند ؛ هر چند مشرکان کراهت داشته باشند. [در عصر 
ظهور ] در زمین خرابی و ویرانی نمی ماند ؛ مگر آنکه آباد می شود. عیسی 
مریم علیه السلام از اتمان فرود اجج ه پشت سیر او نماز گزارد.» 


شیح عباس قمی رحمه الله با استناد به اين روایات و اخبار, کت سی و 
چهارم 


امام زمان علیه السلام را چنین توصیف می کند: 


«فرو گرفتن سلطنت آن حضرت تمام زمین را از مشرق تا مغرب؛ خشکی 
و دریاء کوه و دشت. نماند جایی که حکمش جاری و امرش نافذ نشود و 
اخبار در این باره متواتر است.» 


(منتهی الامال. ص 495.) 


بر این اساس,: حکومت جهانی واحد از دیرباز به قتان کی از قعاید مداد 
ی وک نیازهای بشر مطرح بوده است. اکنون نیز شیعیان امامی 
در انتظار روزی به سر می برند که چنین حکومتی, با ظهور منجی غایب 
تیر شود و تاریخ_ بشر در مسیر حق قرار گیرد و بشریت از برکات 
واقعی و همه جانبه آن بهره مند شوند. با اينکه آزهان هایی چون «عدل 
جهانی» و «حکومت ت جهانی» سابقه ای دیرینه دارد؛ اما در قرن آخیر به 
دلایل خاصث سیاسی, فرهنگی و اجتماعی - به ویژه گسترش ارتباطات - 
ار مان تههاتین+شدن 4 کید و میت شم و-گقلی تر نها نطظر ی زرسته 


در جنبش های اسلامی معاصر نیز بار دیگر, آرمان دیرین جهانی و چیره 
1 اسلام با ِِِ تمام مطرح شده و مفاهیمی ِِِ دين جهانی, ِ 
اجان های باد نوم دی ها ۱ دا وا ما و تقویت 
شده و اکنون در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری 
اسلامی در ایران, از ان ارمان ها - از جمله حکومت واحد جهانی - تبلیغ 
می شود. 


کتاب: حکوفت جوانی. مهنن. یه السلام» توته ایت الله تاضن عکارم 
شیرازی. پژوهشی درباره ظهور امام مهدی علیه السلام و ویژگی های 
حکومت جهانی او است. مولف محترم در 


این کتاب. با بهره گیری از روایات و منابع تاریخی شیعه و سثّی و برخی از 
پژوهش های غربیان. مطالب ارزشمندی ارائه کرده است. ایشان نخست 
در خصوص اینده جهان و سیر تکاملی جامعه, به بیان نظریات بعضی از 
ادیان و کتاب های اسمانی (نظیر زرتشتی. هندو, تورات, انجیل) و کتاب 


سیس درباره انواع حکومت ها, فلسفه انتظار و غیبت. مصلح بزرگ جهانی 
در منابع اسلامی, نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام و روش 
حکومت آن حضرت بحث می کند. 


حکومت صالحان 


اعفاد بم «تگوفت. صالخان» ستان متلانان (ه فشه شیعان) وخوه 
داشته است. مراد از «حکومت صالحان» ان است که در جامعه بشری - و 
به طور خاص در جامعه دینی و اسلامی - چاره ای جز به دست گرفتن 
قدرت سیاسی, به وسیله انسان های صالح, دیندار, عادل. امین پارسا؛ 
شجاع و مورد اعتقاد و اعتماد مردم نیست . ؛ وگرنه نه دیانت بر جای می 
ماند و نه عدالت محقق می شود و نه مردم به سعادت واقعی خواهند 
سا مرآ اما ای ها ار ای کم لیا انس 
جمله اينکه «وجود نظام آفریتن دلیل روشنی بر پذیرش یک نظام صحیح 
اجتماعی در آینده, در جهان خواهد بود.» از نظر نقلی هم به برخی از آیات 
و روایات الاحتجاح و استناد شده است؛ ؛ از جمله آیه 105 سوره «انبیاء» 
است که از آن ضرورت قطعی قیام مصلح جهانی و تشکیل حکومت عدل 
الهی و اسلامی, استنباط می شود. از نظر شیعیان دوازده امامی, حکومت 
صالحان منحصراً حکومتی | باشد و معصوم نیز 


از این رو تا کنون حکومت صالحان بر جهان حکم نرانده است و پس از این 
فقط با ظهور امام زمان و مهدی منتظر علیه السلام مورد اعتقاد شیعیان: 


حکومت صالح جهانی و ایده آل محفق خواهد شد. 


نا ۳۹ دولت " بفان و تحقة ل تور نم آزمان والا و9 الهی حکومت 
فرو دستان و عقب نگهداشته شدگان, از برنامه های اضلی و اقدام های 
اساسی و تردید نایذیر مهدی موعود علیه السلام است. در جامعه و نظامی 
که امام مهدی علیه السلام بنیاد می نهد, زمام همه امور در دست طبقات 
محروم است و مستضعفان بر ان حکم می رانند و به اداره جامعه می 
پردازند. 


چنین آرمانی, هدف اصلی همه ادیان آسمانی به ویژه اسلام بوده است. در 
تعالیم ادیان معیارها و اصولی بیان شده که جهت گیری کلی به سود 
مستصعفان و تحفق بخشن حاکمیت: انان است و رویاروین: و.تبرد اضلی 
پیامبران با همین طبقات اشراف.؛ مسرفان؛ مترفان و مستعبران بوده 
است؛ یعنی, طبقاتی که همواره از تن دادن به حق و عدل سرباز می زده 
اند و خوی و خصلت برتری جویی, سلطه طلبی, حق کشی و بیدادگری راه 
و روش ایشان بوده است. خداوند در قران می فرماید: 


«و ترید آن تفن غلی الذین استضعه ستّطُْعقوا فی الاّض تَجْعَلهّم آیّمة و تجعلهم 
الوارئین» 

(و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند مثت نهیم 
و انان را پیشوایان [مردم ] گردانیم و ایشان را وارث [زمین ] کنیم.» 


این آنة به صراحت.؛ از امامت مستضعفان سخن گفته و فرو دستان و 
دوران ظهور و قیام مهدی ال 


محمد صلی الله علیه و آله این وعده خدایی تحقق می پذیرد و حکومت آل 
محمد صلی الله علیه و اله؛ یعنی؛ همان حکومت مردم مستضعف و 
رسیدن محرومان به حق خود. از نظر دیگر برای اجرای عدالت راستین, 
حاکمیت فرو دستان محروم ضرورت دارد؛ زیرا در تمامی دوران گذشته 
تاریخ, مورد اصلی ظلم و بی عدالتی. طبقات محروم بوده اند و سرانجام 
باید پدیده ناهنجار و ضد بشری «استضعاف» - که تعبیری از همه ظلم ها و 
ستم ها است - از میان برود و انسان از زیر بار سنگین و شکننده آن آزاد 
شود. برای این امر مهم. مبارزه با علل اصلی «استضعاف» ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است. روشن است که زورمندان و زرمداران دو عامل 
اصلی استضعاف در گذشته و اکنون بوده اند. 


هر ظلم و ستمی که به محرومان و بی پناهان شده است., يا مستقیم به 
دست حکومت های اشرافی و مرفه انجام گرفته است و يا به دست 
طبقات اشراف و سرمایه دار که در زیر چتر حمایت حکومت های مستکبر 
قرار داشتند و با حکایت قانونی و عملی آنها, راه ظلم, تحمیل و استثمار را 
هموار می ساختند. 


این نظام ها و جریان های ضد بشری, هنگامی پایان می یابند که حکومت و 
قدرت سیاسی و نظامی جامعه, به دست طبقات محروم و مستضعف 
سپرده شود. دفاع از حقوق پایمال شده فرودستان و مستضعفان, آنگاه 
امکان دارد که حاکمیت به دست آنان سپرده شود. هر هر حکومتی - هر چه 
صالح باشد - نمی تواند حقوق محرومان را به آنان بازگرداند؛ مگر اینکه 
خود از این طبقه باشد و دردهای این طبقه را با تمام وجود خویش لمس 
کرده باشد. از این رو, باید مستضعفان حاکمیت 


وان ار صاخمه‌های اسان اعرای غدالت الق است. 
(عصر زندگی, ص 165 - 174.) 


«حکیمه خاتون» دختر امام جواد علیه السلام, از ثقات محدثان و یکی از 
راویان حدیث ولادت حضرت مهدی علیه السلام است. ولادت و نشات او 
در خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام بوده است. علوم اسلام را از 
امه هدی علیهم السلام کسب فیض نموده و از جمله زنانی است که 
احادیثی به نقل از ایشان در کتاب های معتبر حونی: شنعه. آمنزه است. او 
اخبار بسیاری را در مورد ازدواج امام حسن عسکری علیه السلام با نرجس 
عون رات اماهحسین انس له سا سمل کرنه: اروت 


کلینی به نقل از محمد بن یحیی به سند معتبر خویش متصل به حکیمه عمه 


«وی در شب نیمه شعبان هنگام ولادت حضرت صاحب الامر حاضر بوده 


است.» 


تمام النعمه, ۳ ۳ ص‌ 24( 


شیخ صدوق رحمه الله به نقل از محمد بن الحسن بن الولید به سند معتبر 
ال بو نت مه هو اد یه آ شاخ چیه 


«حضرت ابو محمد الحسن العسکری در شب نیمه شعبان مرا طلبید و 
فرمود: 

عمه امشب افطار مهمان ما هستی ؛ چون در این شب باری تعالی حجخت 
خود را ظاهر خواهد کرد که حجت او بر اهل زمین خواهد بود. حکیمه می 
گوید: 


پر سیدم . 


امام علیه السلام فرمود: 

عرض کردم: 

خدا| مرا فدایت کند, در او اثری از حاملگی نیست. 

فرمود: 

۳ 

سپس نقل می کند که هنگام طلوع فجر نوزادی از او به دنیا آمد.» 


رگ کناب آلفیهررض 234 204) 

شیخ صدوق رحمه الله به سند معتبر خود از احمد بن ابراهیم نقل کند: 
«من در سال 262 ق بر حکیمه دختر حضرت جواد علیه السلام وارد گشتم. 
پس از دیگری آنان را بر شمرد تا اینکه به حضرت صاحب الژمان علیه 
السلام رسید. من پرسیدم. 

پاسخ داد: 

مستور است. من گفتم: 

پس شیعیان به کجا رجوع کنند؟ 

فرمود: 


به مادر امام حسن عسکری علیه السلام که مشهور به «جده» است. من 


آپا به کسی اقتدا کنیم که به زن وصیت کرده است؟ 
حکیمه پاسخ داد: 


از فطل مایا فاتتی ادا به انس عیدالله الخسفن یه ا تسام انست که 
در صحرای کربلا به خواهرش زینب وصیت نمود.» 

(کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 2 ص‌ 0-01 

حکیمه از زنان برجسته خاندان ائمه هدی علیهم السلام است که محضر 
خفار اقا یه السارم ۶ مرت شود و مر فان اهل تن ی عا وم 
التلاق بود: 


امام علیه السلام و مادرش ترگس در منزل او پنهان بود. وی در سال 274 
ق وفات یافت و در پایین پای امام حسن عسکری به خاک سیرده شد. 


حرف «خ» 
خاتم الاوصیاء 


«خاتم الاوصیاء». یکی از القاب حضرت مهدی علیه السلام و به معنای 
پایان بخش جانشینان پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله است. 


اين لقب ابتدا بر زیان خود آن حضرت در کودکی - آنگاه که در کودکی لب 
به سخن گشود - جاری شد. 


البته این لقب درباره حضرت علین علیه السلام نیز به عنوان پایان بخش 
مت آ رن اضر ی هه است کار در کته ارت 


(ر.ک: بحارالانوار, ح 


4 ص 93 وج 97.ص 331:) 
طریف ابونصر گوید: 
«بر صاحب الزمان علیه السلام وارد شدم؛ آن حضرت فر مود: 


برای من صندل احمر (نوعی چوب) بیاور. پس برای ایشان آوردم؛ آن 
حضرت به من رو کرد و فرمود: 


ابا شراافی نا رکف 

گفتم 

بله سپس فرمود: 

من کیستم؟ 

عرض کردم: 

شما آقای من و فرزند آقای من هستید. 

پس آن حضرت فرمود: 

مقصودم این نبود ! 

گفتم: 

خداوند مرا فدای شما گرداند. بفرمایید مقصودتان چه بود؟ 
حضرت فرمود: 

«آتا ات الأقصیاء و بی دق ال عتْوجَلّ التلاء عَن آهلی و شیقتی» 


: 


(من خاتم الاوصیاء هستم که خداوند به وسیله من بلا را از اهل و شیعیانم 
دور می سازد.» علاوه بر خاتم الاوصیاء از حضرت مهدی علیه السلام به 


غتوان خانم آانمه بر بان فده اسان که رسول گرافی اسلام خی 
الم ی له مت وان 


من ِ ۳ س 1 تلا مب 1 ّ 
«مَقاشر الناس ای تبیٌ و لیا وصیّی آلا ان خاتم الایْمه مثا القایمْ المهّدیٌ 


ی 


(فتال نیشابوری, روضه الواعظین. ص 97.) 
(ای مردمان ! 


من پیامبرم و علی جانشین. آگاه باشید که خاتم الائمه قائم مهدی از ما 


است.» 
خروج خراسانی 


در برخی از روایات «خروح خراسانی» به عنوان کف از نشانه های ظهور 
بیان شده است. اگر چه در این روایات به روشنی او معرفی نشده است ؛ 
ولی برخی او را مردی از بنی تمیم دانسته آند. 


(روزگار رهایی, ص‌‌ 1043 
اغلب روایاتی که نام او را برده اند, از خراسانی همراه سفیانی باد کرده 


اند. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


خووج الّلاتّه الخُراسانی و5 السٌغیانی و5 الیمانی فی سته واجدو فی شهر 
ِ فی یوم واجد و5 لیس فیها رایةٌ باهدی من رایهالیمانی بهدی آلی 


الحق» 
(کتاب الغیبه. ص 446.) 


(خروج خراسانی. سفیانی و 


یمانی در یک سال و یک ماه و یک روز تحقق می یابد و در بین انها پرچمی 
هدایتگرتر از یمانی نیست که او به حق هدایت می کند.» و در برخی 
روایات از خراسانی و سفیانی به دو اسب مسابقه تشبیه شده اند که 
خراسانی از مشرق و سفیانی از مغرب به طرف کوفه در حرکت اند. 


(الغیبه, ص 259.) 


النته رجایتی نت از کر او به فان عکی از خشانتهان. سس قبام 
حضرت مهدی علیه السلام یاد شده که به جای خروح فصانه ذکر شده 


است. 
(ر.ک: همان ص‌ 99 2, جح 6( 
خروج دجال 


وال ور تیان رین یه معنای «آب طلا» و طلا اندود کردن است و به 
همین علت. افراد بسیار دروعغ گویی که باطل را حق جلوه می د هند 
«دجال» نامیده می شوند. 


ال سارت است کر ار اسان ختصیا سره خواند کرد مر 
هر سه دین بهودیت, مسیحیت و اسلام مطرح شده است. 


(ر.ک: کنزالعمال, ۳ 14 ص‌ 2 - 323.) 
گاهی افرادی در هر سه جامعه دینی می گویند: 
دجّال تولد یافته و زنده است. 


روایات فراوانی از خروح «دجال» به عنوان نشانه ظهور و در برخی 
دیگر از آن به عنوان نکش از «آشراط الساعه» یاد شده است. 


این نشانه, در کتاب های اهل سئت از نشانه های برپایی قیامت دانسته 
و شا ای ات ی یل ار ور 


مهدی علیه السلام یاد شده است. 


زان ات رش 9۳0 
در مورد اصل دجال, چند احتمال وجود دارد: 
یک: 

دجّال, 


توسل به حیله گری و نیرنگ, در صدد فریب مردم باشد. دجال است. اينکه 
رات رال اي فرا اش مان اس ان یال را 
توت من مراکم ی الم له الم ترفن ات 


«لا موم لیام حلّی بد جرج المهَدعٌ من ولدی و لا: بخ المهدی عتی پفرج 
وکا کل هو ۷۹ « 
(قیامت, برپا نمی شود, تا وقتی که مهدی علیه السلام از فرزندانم قیام 


کند و مهدی علیه السلام قیام نمی کند, تا وقتی که شصت دروغگو خروج 
کنند و هر کدام بگوید, من پیامبرم.» 


در روایات, از اين «دجٌال» ها و دروغگویان فراوان نام برده شده است. در 
بعضی دوازده و در برخی سی. شصت و هفتاد دجال امده است. 


از میان این «دجال» هاء فردی که در دروغ گویی, حیله گری و مردم فریبی 
سرآمد همه دجالان و فتنه اش از همه بزنر. کت آستت: نشانه ظهور مهدی 
علیه السلام و یا برپایی قیامت است. 


بر این اساس دو نوع دجال هست: یکی همان دجال حقیقی و واقعی است 
که پس از همه «دجّال» ها می آید و دیگری گروهی شیاد و دروغگویند که 
دست به فریب کاری؛ تحمیق و گمراهی مردم می زنند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: 
«پیش از خروج دجال. بیش از هفتاد دجّال خروج خواهد کرد.» 
(کنزالعمال, ج 14, ص 200.) 


حقیقت داستان دچال. بیانگر اين واقعیت است که در آستانه هر انقلابی 
افراد فریبکار و منافق - که معتقد به نظام های پوشالی گذشته و حافظ 


۱ 0 و 


اه 2 
اجتماعی و احساسات مردم. دست به تزویر و حیله گری می زنند تا آنان را 


نسبت به اصالت و تحقق انقلاب و استواری رهبران آن, دلسرد و دو دل 
کنند و با شیطنت, آنان را به کژ راهه برند! 


در انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام, چنین خطری پیش بینی شده 
است و از آنجایی که این انقلاب از همه انقلاب های تاریخ زو که ترا 


گسترده تر است.؛ خطر فریبکاران دجال صفت نیز به مراتب بیشتر و 
گسترده تر است. 


دشن انا ند ظهور, آنان همه تلاش خویش را به کار خواهند گرفت که مردم 
را فریب دهند و آنها را نسبت به نتیجه آن دلسرد و ناامید سازند و بالاخره 


سم 


از پیروزی حتمی ان جلوگیری کنند ! 
البته در اين احتمال می توان گفت: 


فعکن استته‌یکی از ان:فعال ها > ضفات دشت در آو-پیشتن اد خمه فتباون 
است - نشانه ظهور باشد. 


دو. 

احتمال دوم آن است که فردی معتّن و مشخص, به عنوان «دجال» در 
دوره غیبت - با همان ویژگی هایی که برای وی بیان شده است - خروج می 
کند و مردم را , به انحراف می کشاند. 


برخی با استناد بعضصی از روایات او را زنده می دانند. 


برای مثال گفته می شود او در زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و 
اله موجود بوده و تا زمان خروج زنده خواهد ماند. 


(ر.ک: کتاب الغیبه, ص‌‌ 113 ۳ 96 


نگرانی مردم از دجال بدان اندازه بود که خلیفه دوم هنگام فتح شام, از 
علمای اهل کتاب درباره دجال پرسید. پس نام دجال نزد افراد و 


جوامع دینی پیوسته مطرح بوده است و برخی از کتاب ها و فیلم ها نام 
«دجال» بر خود دارند. 


«دجال» لقب دغل بازی است که نزد یهودیان «آرمیلوس» و نزد مسلمانان 


«صائد بن صید» نامیده می شود. 
(توفیقی, حسین؛ هزاره رات در فلسفه تاریخ مسیحیت» ص 26( 


اصل داستان «دجّال» در کتاب های مقدس مسیحیان نیز آمده است در 
انجیل واژه «دجال» بارها به کار رفته و از کسانی که منکر حضرت مسیح 
باشند و يا «پدر و پسر» را انکا ر کنند, به عنوان «دجال» یاد شده است: 


«دروغگو کیست؛ جز آنکه مسیح بودن عیسی را انکار کند. دجال است 
که پسر و پدر را انکار کند.» 


(رساله یوحنا, باب 2, آیه 18 و 22.) 

طرفداران احتمال دهم به این ووانت :نت اتاو کرو ارد؛ 
این فانه اس رل علید ا سا بر سره 

یا امیرالمومنین ! 

دجال کیست؟ 

آن حضرت فرمود: 

«دجٌال صائد بن صائد (صید) است. 


بدبخت کسی است که او را تصدیق کند و خوشبخت آن است که او را 
تکذیب کند. از شهری بر آزد که آن را اصفهان نامند از دهی که آن را 
بهودیه گویند. 


اه اه ات معا عرص | ما کر تون ات کال ادن 
ج 1 ص250 


چشم راستش ممسوح و چشم دیگرش بر پیشانی است و مانند ستاره 
۱ ۱ تا 3 
میان دو چشمش نوشته است: 


«کافر» هر خو‌انندم و ی شواد ان رامین خوانده ی واه قرو مین شود و 
آفتاب با او می گردد. مقابل او کوهی از دود و عقبش کوهی سیپید است که 
مردم تصور می کنند طعام است. در زمان قحطی سختی خروح می کند. 
در حالی که بر حمار سپیدی سوار است. هر 


گام حمارش یک میل است و زمین منزل به منزل زیر پایش توردیده شود و 
بر آبی نگذرد جز آنکه فرو رود تا روز قیامت. به آوازی که همه جن و انس 
قشباظین ور سبرق-وگری. + عالم. ان را هو شتو بر فریاد کند: 


ای دوستان من ! 
منم آنکه آفرید و تسویه کرد و تقدیر کرد و رهبری نمود. 
منم پروردگار شما. 


دشمن خدا دروغ می گوید! او یک چشمی است که غذا می خورد و در 
بازارها راه می رود. به راستی که پروردگار شما : نه یک چشم است و نه 
غذا| می خورد, ِ_ِ می رود و نه زوال دارد ! و برتر است خدا از این 
اوصاف ؛ برتری بزر؟ 


آگاه باشید ۱ 


بیشتر پیروانش و روزگار نایاک زادگانند و صاحب پیوستین های سبز ! 
خداوند او را در شام بر شز کزدنه اف که ان را «افیق» نامند - به دست 
کسی که عیسی علیه السلام پشت سرش نماز می خواند هدام کف زونه 
ساعت از روز جمعه گذشته باشد - خواهد کشت. 


آگاه باشید بعد از آن, حادثه بزرگ و قیامت کبری باشد. 

سه . 

برخی نیز این احتمال را مطرح کرده اند که مراد از «دجال» همان سفیانی 
است که درکتاب های اهل سئت بیشتر به عنوان «دجّال» و در کتاب های 
شیعی به عنوان سفیانی امده است. 

(کات انیم 262 

البته این احتمال مردود است. 


چهار: 
دجّال, کنایه از کفر جهانی و سیطره فرهنگ مادی بر همه جهان است. 


ی آن اهلت نطو انی اتمال وا تطویت یوق محممه ود کی هی و که 


«استکبار» به معنای واقعی؛ دجال است که خود را قیم 


ملت ها می داند و با تکیه به ثروت انبوه و قدرت عظیم, در همه جای زمین 
دخالت می کند و همه را به زیر سلطه خویش می اورد. 


(تاریخ غیبت کبری, 532 - 36د.) 


در منایع اهل سبّت عمدتاً سخن از کشته شدن دیال به دست حضرت 
عینسین. علیه السلام ات 


خروج سفیانی 
پیش از قیام حضرت مهدی علیه السلام مردی از نسل ابوسفیان در منطقه 


شام خروج می کند و با تظاهر به دینداری. گروه زیادی از مسلمانان را 
فریب می دهد و بخش گسترده ای از سرزمین های اسلامی را به تصرف 
کود در عی آخر آه شر هاطق باه سامرحصض صین: اردن 
قنسرین و منطقه عراق - سیطره می يابد و در کوفه و نجف, به قتل عام 
شیعیان می پردازد و برای کشتن و یافتن آنان جایزه تعیین می کند. 


(کمال الدین و تمام النعمه, ج 2 ص 651.) 

از روایات استفاده می شود مدت حکومت او نه ماه است. 

(کتاب الغیبه. ص 449.) 

سفیانی, با اين که از خبیث ترین و پلیدترین مردمان است: ولی همواره 
ذکر «يا رب يا رب» بر زبانش جاری است. 

(همان, ج 2 ص 6051, ح 10؛ الغیبه. ص 306.) 


وی آنگاه که از ظهور حضرت حجّت علیه السلام با خبر می گردد, با سپاهی 
عظیم به جنگ وی می رود. وی در منطقه «بیداء» (بین مکه و مدینه) با 
سپاه امام علیه السلام برخورد می کند و به امر خدا, همت. للزنک بان وی - 
به جز چند نفر - در زمین فرو می روند و هلاک می شوند. 

بیداء) از روایات استفاده می شود خروج سفیانی از 


).42 2 0 


ولی این که سفیانی کیست و چه ویژگی هایی دارد و چگونه خروج می کند 
و ... چندان روشن نیست. 


از برخی روایات استفاده می شود: 
ابوسفیان است که در دوره غیبت خروج می کند. 


النته ‌توی این اختمال زا موجوت ند ان ووابات و افیف دا تشته ند 


(جامع الرواه, ج 2 ص 1306, اختیار معرفه الرجال, شیح طوسی, ص‌‌ 
415د.) 


در برخی از روایات از امام علیه السلام در مورد نام سفیانی پرسیده شد و 
آن حضرت از بیان آن خودداری کردند؛ (بحارالانوار, ج 52, ص 206.) 


حال آنکه اگر نام وی مشخص بود دلیلی نداشت که از بردن نام وی 
خودداری کند. 


سفیانی فرد مشخصی نیست؛ بلکه فردی است با ویژگی های ابوسفیان که 
ده اسان یوم حیرشت علیم الما نع ار ار ار باطار هس 
و کی انا را سراف مین اند 


اينها در بیان نظر خود می گویند: 


در حقیفت, ابوسفیان, به عنوان سر سلسله سفیانیان. سمبل و نماد پلیدی 
است او غارتگری بود که با رباخواری, زورگویی و چپاول اموال مردم, 
ثروت های هنگفتی , به چنگ آورده بود و از راه فریب و استثمار توده های 
ستم کشیده و ترویج خرافات و دامن زدن به نظام طبقاتی جاهلی, قدرت 
فراوانی داشت. 


ابوسفیان, به عنوان سردمدار شرک و بت پرستی و سرمایه داری 
طاغوتی, هر نوع حرکت و جنبشی را که دم از عدالت. برادری و ازادی می 
زد, دشمن شماره یک خود می دانست و با قدرت تمام در برابر ان به 


(چشم به راه مهدی علیه 


التلامر ضت 278 


اتقلات بیری وجماتی: خسترت سم له السا م حروم چم کنوبه لایس 
های فراوانی برای رو در رویی با ان به عمل می اورد. 

بنابراین, در حقیقت سفیانی یک جریان است., نه یک شخص. سفیانی جریان 
باطل در بستر تاریخ است و بر فرض هم که سفیانی را از نسل ابوسفیان 


بدانیم, اشکالی به وجود نمی اید و اخرین مهره این زنجیره» همان سفیانی 
شنت گ‌در اسانه طعور فانم علبة المسلام عر وعخرمی. کید: 


از جمله نشانه های ظهور «خروج سید حسنی» از طرف دیلم است. 


درباره شخصیت سید حسنی در روایات سخنی نیامده, ولی روایاتی که 
سخن از خروج و کشته شدن او دارد تا حدودی به معرفی او پرداخته 
تٍِِ 

علامه مجلسی رحمه الله گفته است: 

در حدیت مفضل از حضرت صادق علیه السلام اوه است که فرمود: 


تست ان جوانمرد خوشرویی که از طرف دیلم خروج می کند و با بیان 
قضیحی که دارد: فریاد بر می آورز؛ 


ای آل احمد! 


ذردمند پریشان حال را و آنکه از پیرامون ضریح (شاید مراد کعبه بانشد) تدا 
می کند؛ پس گنجینه های الهی در طالقان او را اجابت می کنند. [آنها ] گنج 
هایی از طلا و نقره نیستند؛ بلکه مردانی اند همانند قطعه های آهن. بر 
اسب های چابک سوار گشته و حربه هایی به دست می گیرند. پیو سته 
ستمگران را می کشند تا اينکه وارد کوفه می شوند. در حالی که بیشتر 
ما و و ۲ را محل 
اقامت خود قرار می دهد. 


آنگاه خبر ظهور مهدی علیه السلام به سید حلسنی و اصحابش می رسد, 


ای فرزند پیغمبر ! 


قلمرو ما فرود آمده؟ 
ایا وود 


برویم ببینیم او کیست - در صورتی که به خدا قسم سید حسنی می داند او 
مهدی علیه السلام است و بدین جهت این سخن را می گوید که به پارانش 
آن حضرت را بشناساند ین سید-خستی تیه ررمی آیع با اننکه بهمقوی 
علیه السلام می رسد. 


آنگاه می گوید: 


اگر تو مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله هستی. پس عصای جدذت 
پیامبر و انگشتر و جامه و زره ان حضرت کجا است؟ عمامه (سحاب) 
اسب. شتر, قاطر, الاغ و اسب اصیل رسول خدا و مصحف امیرمومنان 
کجا است؟ 


ین آن حضرت: تمام ایتها را : به او نشان می دهد. 

]نام عصای پیامبر را می گیرد و در سنگ سختی می کارد, فهرا بر مین 
دهد. منظورش از این کار آن است که بزرگواری و فضیلت حضرت مهدی 
کم لام ره اصعات هبات انا آن رت تک رفن مت 
حسنی عرضه می دارد: 

اللهآکیر آی:فر رنه بفضر ! 


دستت را بده تا با شما بیعت کنیم. حضرت مهدی علیه السلام دستش را 
دراز می کند, سید حسنی و اصحابش بیعت می کنند.» 


السلام این گونه نقل کرده است: 


«قیبتد الحسییٌ ان زیچ قتب علبه ْل که رنه و عون 2 آزینه 
ای الشامو؟ قَیَظَهَرٌ عند لک صاجث هذا الأمر .. 


(... و آنگاه که [سیّد] حسنی خروج خود وان فی کنخ اهل مکه بر او 
هجوم اورده, او را به قتل می رسانند و سر او را بریده برای تا خی 
فرستند و دراین هنگام صاحب الامر ظهور خواهد کرد ...» نعمانی نیز 


می نویسد: 

«یعقوب سراج گوید: 

به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
فرج شیعیان شما کی خواهد بود؟ 


پس فرمود: 


آنگاه که فرزندان عباس به اختلاف پردازند و حکومت ایشان سست گردد. 
[راوی ] حدیت باد شده را به عینه ذکر کرده تا رسیده است به ذکر الات 
جنگی و زین و افزوده است: 


«تا اننکه. بر تقراز فکه: فروخ اب و متیر را از نیامش بیرون می کشد و 
زره را می پوشد و پرچم و برد را باز می کند. عمامه را به سر می گذارد و 
عصا را به دست می گیرد و از خداوند درباره ظهورش اجازه می خواهد. 
پس یکی از خادمان آن حضرت از آن موضوع آگاه می شود و نزد حسنی 
ادخ ام زا ار اداو.منه کنیر مه رو اه آن عصر سکس 
می کند؛ پس مردم مکه بر او شوریده و او را به قتل می رسانند و سرش 
را به نزد شامی می فرستند. پس در این هنگام صاحب این امر ظهور می 
کند و مردم با او بیعت کرده از او پیروی می کنند ۹ 


برخی, , از این دو روایت استفاده کرده اند که «سید حسنی» همان نفس 
زکیه است. 


خروج شعیب بن صالح 


یکی از نشانه های ظهور, خروح مردی به نام شعیب بن صالح در سمرقند 
و یا نیشابور است. 


شیخ طوسی رحمه الله خروج او را به نقل از امام سجاد علیه السلام اين 
گونه بیان کرده است: 


«خروج شعیب بن صالح پس از عوف سلمی و قبل از خروج سفیانی 


است.» 


(کتاب الغیبه, ضِ 43 


0 و ۶ 


نم یکون خُرُوخْ شقیب بُن صالح من سَمَرقند نم یَخْرَخْ السّفیانی ...» 
راوندی نیز از امام سجاد علیه السلام نقل کرده است : 


» یس 


خروج شعیب صالح از سمرقند است.» 

هس ۱۳ 

شیخ صدوق رحمه الله خروج او را از نیشابور ذکر کرده است. 
تکفا الدی رس کققرای کف 16 


او پرچم دار حضرت مهدی علیه السلام و به عنوان پیش قراول آن حضرت 


4 ص 2,588 39667 و 39666؛ کتاب الفتن. ص 188) 


مراد از «شیصبانی» در روایات اهل بیت علیهم السلام. مردی از بنی 
عباس و يا مردی دشمن اهل بیت علیهم السلام است؛ زیرا امامان علیهم 
السلام بنی عباس را به بنی شیصبان تعبیر می کردند و آن نام مردی 
بدکردار یا گمنامی (ر.ک: مستدرک الوسائل, ج 13, ص 131 و 126.) 
اننت و آن بزر کواران دشمن خود را به طور کنایه با اين کلمه نام برده اند. 


«شیصبان» در لفغت نامی از نام های ابلیس است. پس از آنکه قدرت در 
دنست: رتم سا ان خر اسانی وه طر فداتان انان. قرار مین یره شیصبانی 
در عراق خروج می کند. از جابر جعفی نقل شده است: 


«از ابو جعفر امام باقر علیه السلام درباره سفیانی سوال کردم حضرت 
فرمود: 
وی اک دقاف حتّی یَْرُح قبلَهُ السبّصبانی یَحْرْخْ من آض کوفان 


۴4 


ینیع کما ۳ نیع الماء قیفئل ِِ | بعد ذلک السفیانی و خروخ القایّم 
۳ السلام» 


(سفیانی خروج نمی کند؛ مگر آنکه قبل از او شیصبانی در سرزمین کوفان 
خروج کند. او همچون جوشیدن اب از زمین می جوشد و فرستادگان شما 
را به قتل می رساند. بعد از ان در انتظار خروج سفیانی و ظهور قائم علیه 
السلام ؛ باشید.» 


خروج عوف سلمی 


تک از نشانه های ظهور, خروج مردی به نام عوف سلمی از سم قند 
است. وقتی به امام سجاد علیه السلام گفته شد؛ ظهور حضرت مهدی علیه 
السلام را توصیف و دلایل و نشانه های آن را ذکر فرمایید. حضرت فرمود: 


«قبل از ظهور او, خروح مردی خواهد بود که به او عوقف سلمی گفته می 
شود. محل خروج او زمین جزیره و منزل او تکریت و مقتل او مسجد 
یه 


۳ ۳ 0 ۳ 
«یِکُونْ قبلَ خژوجه روخ رجْل یال له عَوّف السلمی یاْض الجزیزه 


و یَکُونْ وا تکریث و له یمسج دمقشق . 

(کتاب الغیبه, ص 443.) 

خروج یمانی 

یکی از نشانه های حتمی ظهور حضرت مهدی علیه السلام, خروج سرداری 


1 که مردم را به حق و عدل دعوت می کند. 


(الغیبه, ص 253, ح 13.) 


اين نشانه در منابع اهل سئت ذکر نشده؛ ولی در مصادر شیعه. روایات 
فراوانی دزن این باره وجود دارد؛ به گونه ای که برخی انها را مستفیض 
دانسته اند. 

(تاریخ غیبت کبری. ص 25د.) 

امام باقر علیه السلام فرموده است: 


.. خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در یک سال و یک ماه و یک روز 
۳ ؛با نظام و ترتیبی همچون نظام یک رشته که به بند کشیده 
شده است. هر یک از پی دیگری [می آید] و جنگ قدرت و هیبت از هر 
سوی فراگیر می شود. وای بر کسی که با آنان دشمنی و ستیز کند! در 
میان پرچم ها راهنماتر از پرچم یمانی نباشد که ان پرچم هدایت است؛ 
زیرا دعوت به صاحب شما می کند و هنگامی که یمانی خروج کند, خرید و 
فروش سلاح برای مردم و هر مسلمانی ممنوع است. چون یمانی خروح 
کرد, به سوی او بشتاب که همانا پرچم او پرچم هدایت است. هیچ 
7 
اه نصا اش دراه معتی فراشی توا 


خروج تمانی: اخمالا از خشانه. های. ختفن. .ظهور است* هرخند. خزفيات. و 
چگونگی قیام وی روشن نیست. 


و یمانی را اين گونه وصف فرموده است: 
«یمانی و سفیانی همچون دو اسب مسابقه اند.» 
«الیمانی و السٌفیانن کَقرسی رهان» 

(همان, باب 18, ح 15.) 

خسف به بیداء 


فرو برده شدن در «بیداء» - که ان در روایات «#خسف به بیداء» تعبیر 
شده است - از نشانه های ظهور حضرت مهدی علیه السلام است. 


افن شا ند در آخادتی کف حربارن سفدانی سکن کفته ان گرآوان. ز کر فنده 


است. 

واژه «خحسف» به معنای فرو رفتن و پنهان شدن است و «بیداء» نام 
سرزمینی بین مکه و مدینه است. 

(لسان العرب, ماده خسف و بیداء.) 

ظاهراً منظور ی به بیداء» آن 3 سفیانی ب لشکری عظیم 


که وه سدیته- نکن محلن که بت تسژ هیر «بیداء» معروف ۳ 
ای هفخزه اسادنبه اهر خدآوتنه تر نل ز مین فره فی روید: 


این توبات انار عافد واه یه وان کیان نشانه 
بودن ان تاکید شده است. 


1 


تاه اف ساسا درکن اک رای فص سید 


«... و سفیانی گروهی را به مدینه روانه کند و مهدی از آنجا به مکه رخت 
بربندد وخبر به فرمانده سپاه سفیانی رسد که مهدی علیه السلام به جانب 
مکه بیرون شده است, پس او لشکری از پی ان حضرت روانه کند ولی او 
ای ی هی ات ان کم 
و 


شود. 
ان حضرت فرمود: 


فرمانده سپاه سفیانی در صحرا| فرود می آید, پس آواز دهنده ای از 
اسمان ندا می کند که: 


«ای دشت ! آن قوم را نابود ساز» 


تس اف مت و ای 


مگر سه نفر . 
(الغیبه. ص 279, باب 14, ح 67.) 


درباره حتمی بودن این نشانه از روایات متعددی می توان استفاده کرد؛ 
چنان که عمر بن حنظله, در حدیثی از صادق آل محمد صلی الله علیه و اله 


چنین روا بت کرده است: 


«حمس قَبْل قیام القایّم علیه السلام من القلامات: الصَیْحَةْ و السّفیانیٌ و 
الحسْف بالبیداء و خرُوخْ الیمانی و قتّل الفْس الر کِیه» 


(الغیبه, ص 436, ح 7 کمال الدین و تمام النعمه, ج 2 ص 949 


ندای اسمانی: سفیانی و فرو رفتن در سرزمین بیداء و خروح یمانی و 
هار و ان 
است. 


حادثه «خسف » گرچه در منطقه «بیداء» و در مورد لشکر سفیانی واقع 
می شود, ولی در برخی روایات - غیر از خسف در بیداء - از خسف در 
مشرق و خسف درجزیرهالعرب نیز یاد شده است. 


(کتاب الغیبه, ص 436, ح 426.) 


انش شانکر ان اشت که‌دی نایز تقاط رفن رین خوادتی رخ حواهه 
داد و به امر خداوند دشمنان حضرت مهدی علیه السلام. بدین وسیله نابود 
خواهندشد. 


(الغیبه, ص 252.) 


البته در برخی روایات از «خسف به مشرق» و «جزیره العرب». به عنوان 
نشانه قیامت (اشراط الساعه) یاد شده است. بر این اساس ارتباطی به 


«خسف به بیدا ء۶» نخواهد داشت. 


ح 426.) 
خسوف و کسوف غیرعادی 


از نشانه های ظهور «کسوف در نیمه ماه رمضان» و «خسوف در آخر یا 
اول همان ماه» است 


«کسوف در روزهای نخست و روزهای آخر ماه و «خسوف» در روزهای 
میانی ماه طبیعی و عادی است؛ ولی خورشید گرفتگی در وسط ماه یا ماه 
حرفن ی گر اوایل و يا آخر آن, ظاهرا امری غیر غادن. است ه زویت. آن 
امکان ندارد. 

امام باقر علیه السلام فرموده است: 

«دو نشانه پیش از قیام قائم پدید خواهد آمد: 

یکی گرفتن خورشید در نیمه ماه رمضان و دیگر گرفتن ماه در آخر آن.» 
مردی به امام علیه السلام عرض کرد: 

«ای پسر رسول خدا ! 

کسوف در وسط و خسوف در آخر ماه؟ » 

حضرت فرمود: 


«اری | من آنچه.را گفتم داناتر به آن..هشتم. انتها ده تشانه اند که واقع 
شدن آنها, از وان هبوط آدم علیه السلام سابقه ندارد. ۳ 


) 97 


فلسفه این نشانه غیر عادی - همانند برخی نشانه های دیگر - می تواند 
بیدار شدن مردم از خواب غفلت و یقین به امر ظهور باشد. به عبارت 
دیگر, خداوند در استانه ظهور. برای اقامه حجت بر مردم و مطمتئن ساختن 
یاران حضرت مهدی علیه السلام به ظهور آن حضرت, چنین پدیده هایی را 
بر خلاف معمول و به گونه معجزه. محقق می سازد. 


برخی بر این باورند! 


۱ و کسوف, به گونه باد شده؛ در چهارچوب حوادت طبیعی و عادی 
/ فرزتسی و تبیین اسنت. و برای. آن, احتمال ها و.توجیه هایی دکر 

ند 

البته نیازی به این توجیه ها نیست؛ زیرا هیچ اشکالی ندارد که پدیدار شدن 
انها به صورت معجزه باشد. چون در جهت اقامه حجّت و تقویت حق 


و هدایت مردم است و با قانون معجزه ناسا زگاری ندارد. به علاوه این 
اشاره نشده است؛ از این رو نمی توان خسوف و کسوف غیرعادی را از 


نشانه های قطعی و مسلم ظهور به حساب آورد. 

(چشم به راه مهدی علیه السلام. ص 300.) 

خطبه قیام 

حضرت مهدی علیه السلام پس از ظهور و قبل از قیام خطبه ای ایراد 
خواهد کرد. 

اماق باقر غلبه السلام دز این بارمرفی فرما رده 

قائم در آن هنگام (ظهور) در مکه است. پشت به بیت اللّه الحرام تکیه 
داده چنین ندا کند: 

ای مردم ! 


بیت پیامبرتان محمد هستیم و سزاوارترین مردم به خدا و به محمد صلی 
ال یت ام 

هر که در مورد آدم با من محاجّه کند, باید بداند که من نزدیک ترین کس به 
ادمم. 

هر که درباره نوح با من به گفتگو بر خیزد, بداند که من سزاوارترین کسی 
به نوحم. 

هر که در زمینه ابراهیم با من الاحتجاج کند, بداند که شایسته ترین مردمان 


هر که در مورد محمد صلی الله علیه و آله با من محاجه نماید, بداند که من 
نزدیک ترین مردمان به محمدم, 


هر که درباره پیامبران با من گفتگو کند. من سزاوارترین مردمان به 
پیامبرانم. ایا خدای تعالی در کتاب خویش نمی فرماید: 


«ان اللّه اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ... 
سمیع علیم»؟ 


(آل عمران 3: 33 - 35.) 


(خدای متعال آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید؛ 
فرزندانی که برخی از برخی دیگرند و خدا شنوا 


و دانا است») 


آع ان تکفه فلی الله اه ب الم موس 


بدانید ! 

هر که در کتاب خدا با من به محاجه برخیزد. من سزاوارترین مردم به کتاب 
خدا هستم. 

بدانید ! 

هر که در سئت رسول خدا با من محاجّه نماید. من به سئت رسول خدا 
سزاوارترینم. 

شما را به خدا سوگند! 

هر که سخن را امروز بشنود. به دیگری که حاضر نیست برساند. به حق 
خدا و حق پیامبرش و به حق خودم - حق من بر شما حق قرابت من به 
پیامبر خدا است - از شما می خواهم که مرا یاری نمایید و در برابر کسانی 
که به ما ظلم کردند, از ما حفاظت کنید. ما را بیم دادند و به ما ستم 
نمودند و ما را از دیار و فرزندانمان راندند. بر ما جور نمودند و حقمان را 
سلب کردند و اهل باطل بر ما دروغ بستند. 

خدا را!خدا را! 

یاری خواهد نمود.» 

(الغیبه, باب چهاردهم, حدیت 67.) 

البته در بیانات نورانی معصومین علیهم السلام خطبه های دیگری نیز به آن 
حضرت نسبت داده شده است. 


خمس رسائل فی اثبات الحجه 


«خمس رسائل» مجموعه ای شامل پنج رساله در اثبات غیبت دوازدهمین 
امام شیعه, امام زمان علیه السلام است. مولف ان فقیه و متکلم نامدار 
شیعی محمد بن نعمان بغدادی, مشهور به شیخ مفید رحمه الله است. 


رساله اوّل: 


۷ 
به این مباحت می پردازد: 


1 بیان مدعای امامیه درباره وجود جانشین حضرت امام عسکری علیه 
السلام و ولادت او در زمان حیات 


ایشان و اختفایش پس از رحلت آن حضرت. در این فصل, شیخ مفید رحمه 
الله به شیوخ ای کلامی از اخاز فرنوط ببه ملل و تحل:دیگر نیز بهره گرفنه 
است. چنان که به تولد مستور گیخسرو و فرزند سیاوش در سرزمین 
توران (ملک ا وا بنا بر باورهای ات پارسی و تِِ محجمد 


علیه السلام و پوشیده ماندن تولد حضرت 1 را ذکر کرده 


است. 


شیخ مفید رحمه الله علت مخفی ماندن تولد نامبردگان را خصومت و 
دشمنی پادشاهان زمانه شان با آنها بر شمرده و از این استدلال و حجت 
قیاسی - تمثیلی, برای توضیح چرایی مخفی ماندن تولد امام زمان علیه 
السلام استفاده کرده است. او در ادامه با استناد به تصریح نزدیکان امام 
یازدهم, به وجود امام دوازدهم و نیز استناد به روایت های موجود - که به 
امامت او براساس «نص» تصریح دارند - این بحث را پی می گیرد و می 
نویسد: 


در دو اثر دیگر خود - الارشاد و الایضاح - در این باره به تفصیل سخن گفته 


۱ ت‌. 


2. چگونگی انکار ولادت و امامت آن حضرت از سوی عمویش جعفر بن 
عا یی کت 


3 و 4. وصیت امام یازدهم درباره فرزندش که به «حدیث المکناه بام 
الحسن» مشهور است. 

د. از علت غیبت امام دوازدهم و چگونگی امامت او و بی خبری از مکان به 
سر بردنش در این زمان خبر می دهد. 


0. نام بردن از اشخاص دیر زیسته ای که نام های ایشان در تورات و 


روایات آمده میت و پاسخ به این اعتراض که ۳ ۳ 


اماشا ی لیم تسا مرها اما فان کار ای اه 0 ۵21 


زنده باشد. 


7. شناخت موفعیت تاریخی کلام شیعی در آغاز سده پنجم با مراجعه به 
منون نگاشته نسل معاصر مفید, نشان می دهد که آموزه امامت تشیع 
دوازده امامی. در این دوران بر محور توضیح و دفاع از غیبت آخرین امام 
شیعه تمرکز يافته بود. هرچند این نکته مانع از آن نبود که جدل ها و بحث 
های تاریخی درباره مساله جانشینی بر حق و بی واسطه پیامبر اکرم صلی 
اللع لاله اسام نی مر بای سس اس وا ی مت 
هه ایا یا ها 
دوازدهم علیه السلام و وفات نواب آن حضرت - این بود که «اختلاف عملی 
موجود میان تشیع دوازده امامی و اهل تسنن در چه موضوعی است ؟» 
شیخ مفید رحمه الله با توجه به اين فضا,؛ پرسش فوق را در فصل هفتم به 
شکلی روشن بیان می دارد: 


«در صورت حاضر نبودن امام در اجرای حدود و برپا داشتن احکام الهی و 
فرمان دادن به جهاد, ایا به نظر نمی رسد که بود و نبود او در این جهان با 
یکدیگر تفاوتی ندارد؟» 


پاسخ او به این اعتراض, شکلی دو وجهی دارد: 
تفت آنگور وس امام به هیچ روی به نیاز اجتماع به اوء به مثابه محافظ 
شرع و حجّت خدا بر روی زمین پایان نمی دهد؟ 


در عین حال؛ امام. نیازی ندارد که شخصاً به اجرای وظایف خویش بپردازد؛ 
کر که هی واه ع ممکن آنشه ناس ان عانی وه بو به همان 
ترتیب که پیامبران نیز در زمان حیات خویش, به واسطه نایبان و 


کارگزاران 


خود عمل می کرده اند. ۱ 
(پیروانش), از سنت هایی که برایشان بر جای نهاده, روي کندان و منحرف 
شده آند, لازم است که ظاهر شود و زمام امور را شخصاً بر عهده گیرد. 


پاسخ دوم شیخ مفید رحمه الله, به دشمنان تنشیع نظر دارد. 


بنابراین برهان, ۱ پیدا شدن و ۱ در زمین به دلیل غیبت اه 
ملامت؛ متوجه مردمان بد سرشتی ۳ اند! 
ما تنها هنگامی می توانستیم خداوند را مسقول شر پدید آمده بدانیم که او 
امام را به میل خود و بدون هیچ سببی؛ , دور می داشت. 


تایه مه اقا ماه نع ارم اسب فا قرف دام 
کیسانیه, ناووسیه و اسماعیلیه) نسبت به غیبت امام دوازدهم؛ در حالی که 


9 پاسخ به شبهه برخی مخالفان امامیه درباره باور شیعیان به مصلحتِ 
امه ای ام رس رهاظ 


نشانه ای از حقانیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله دانسته و بر اين 
اساس چنین استدلال کرده است که چون امام غایب: انگاه که ظهور کند 
به دلیل از دنیا رفتن همه انهایی که ممکن بوده او را در پیش از غیبت 


معجزه لزوماً پیامبری را 


به اثبات نمی رساند؛ بلکه راستگویی ارائه دهنده ان را نشان می دهد. 


شیخ مفید رحمه الله برای اثبات این مدعا به داستان دیدن خوراک آماده 


نزد حضرت مریم علیها السلام به طرزی معجزه آسا از سوی زکربا استناد 
می کند؛ با ذکر این نکته که مریم پیامبر نبوده است. در عین حال؛ او می 


نویسد. 


در کنار افعال امام دوازدهم علیه السلام نشانه ای دیگر از ظهور در 
روایات آمده است ؛ از جمله: 


آمدن سفیانی و دجٌال. 

رساله دوم: 

موضوع رساله دوم, توضیح این حدیث نبوی - با توجه به مسأله غیبت امام 
دوازدهم - است: 

«مَنْ مات و هو لا یعرف امام زمانه مات ميته جاهلیه» 


(همچنین ر.ک: المحاسن, ج 1 ص 153, ح ۰78 کنزالفوائد. ج 1. ص 
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(هر که بمیرد و امام زمانش را نشناخته باشد. همچون مردمان دوران 
جاهلیت مرده است.» 


شیخ مفید رحمه الله این روایت را صحیح می داند و در توجیه غیبتِ امام و 
رابطه پیروانش با او می گوید: 


«شناختن امام غایب امر دشواری بیست چر| که صرف دانستن حضور 
امام در جهان برای فرد شیعی الکافی است.» از نظر او بسیاری از چیزها 
را می شناسیم, در حالی که آنها را ندیده ایم؛ از جمله اشخاص و 
روندادهای گذشته:ه اننده: سوال:: در ضورتین که ادمی تنتواند: امام زا سین 
پس فایده شناختن او چیست؟ 


اس ای و ععلن مه یا با بل ترا اهر العیت اه ا تاد 
ای نا که ها ات ی ما اه اس 


هت ال هار را راشای رات ار 
امام, در 


کرده است. 


رساله سوم: 


این رساله, اختصاص به محاجه شیح مفید رحمه الله و یکی از معارضان 
تشیع دارد که به نقل حدیثی از امام صادق علیه السلام می پردازد: 

له لو اجْتمع علی الامام عِدّة آهل بر ثلائمأه و بطِقة عشر رلا لوجت 
با خْ بالسَیّف.» ۲ 


«هرگاه سیصد و ده چند مرد به شمار مردان بدر گرد امام جمع شوند. با 


شمشیر خروح خواهد کرد.» معارض اد شده پس از نقل این حدیت» می 
پرسد: چرا در حالی که بارها اتفاق افتاده که چنین. شماره ای از مردان 


جنگی میان شیعیان وجود داشته, امام ظهور نکرده است؟ 
شیخح مفید رحمه الله در پاسخ گوید: 


مردانی که اکنون در صحنه اند, از نظر دلیری, بردباری. سرسختی, 
وفاداری؛ انحصار هدف و پاکی و سلامت عقل. با مبارزان بدر همبستگی 
نمی کنند و هرگاه به شماره ذکر شده مردانی با این خصوصیات جمع 
شوند, امام بلافاصله ظهور خواهد کرد. اعتراض کننده در ادامه سخنش 


می گوید: 


این روایت ت از چه راه می تواند نیاز مبارزان به خصوصیات اد شده را - در 
حالی که اشاراتی بدان ها ندارد - به اثبات برساند؟ 


شیخ مفید رحمه الله در پاسخ به این ایراد - با مقایسه رفتار پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله در جنگ بدر,. با رفتار آن حضرت در جنگ حدیبیه - 
اظهار می دارد: 


ایشان به رغم آنکه در حدیبیه چند برابر رزمندگان بدر مبارز به همراه 


۳۷ نبرد نکرد و این می رساند که مردان بدر از گونه ای دیگر بوده 
اند. 


اواه اس ولد اسان 


موضع شیخ مفید رحمه الله در برابر نظر گاه معتز له راجع به غیبت امام, 
اهمیت بسیار دارد. معتز له بر این باورند که: 


از نظر انان امام مورد نیاز است ؛ زیرا: 


1 باید حدود معین شده در قرآن را اجرا کند. 


رارصا ازع ی اس شوه 
انا ای تفه سای اه مس سس اس 


شیخ مفید رحمه الله نیز به همین دلیل و با بهره گیری از ناتوانی معتزله در 
اشاره به امامي که در عصر او می زیسته است, آن را همچون برهانی 
اک سوت رای انصان یه کات کر او در این باره می نویسد: 


«جالب تنوجچه است که ما و معتزله, هر دو به ضرورت امامت و نیاز به 
وجود امام در هر عصر معترفیم و هر دو آن کس را که منکر نیاز به وجود 
امام پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله باشد. بر خطا می دانیم. اما با 
این احوال, معتز له, هماره به ما؛ به جهت اعتقادمان به غیبت امام و اینکه 
به رغم گذشت زمان او هنوز ظهور نکرده, ناسزا می گویند! 


آن هم در حالی که خودشان می پذیرند که از زمان امیرالمومنین علیه 
السلام تا کنون امامی نداشته اند و نیز امیدی ندارند که در اینده نزدیک هم 
امامی مستقر شود ! بدین ترتیب. عذر ما برای اعتقاد به غیبت پذیرفته 
است و اگر به انصاف نگریسته شود 


مت آز مان اش مطلیت کم افای مر اد هر ور اه 


خصوص امامت انجام داده اند می کوشد راه اعتراض معتزله بر غیبت 
امام امامیه را بر بندد: 


«بنابراین آن قوم (معتزله) چنین گفته اند؛ 


با اینکه آنها (امامیه) به نیازمندی به وجود امام معتقدند, بخت بدشان را 
آشکارا می توان دید؛ چرا که اکنون به ِِ ناموجود بودن امام, اجرای 


حدود شرعی آنها موقوف مانده است. نز می گویید که امامتان تا زمان 
غیبت اشکار بود, اکنون چه عذری ِ موقوف ماندن حدود و اجرای 
احکام دارید؟ ! 


من (شیخ مفید رحمه الله) در پاسخ گفتم: 


نقدند۰ 


دز هر زمان کروهی از اهل حل و عقد وجود دارد که قدرت اجرای حدود و 
اقامه احکام به عهده آنان محول شده است. پس آنها (معتزله) جچه عذری 
در قصور در تعیین امام دارند +در خالی, که .می بننته اهل خل و غهد دو هر 
زمانی وجود دارند و مورد اعترافند؟ از آنجا که چنین افرادی در هر عصر 
وجود دارند و اشکارا دیده می شوند؛ لازم است که معتزلیان نیز امامی 
تعیین کرده باشند که حدود و احکام الهی را اجرا کند! اما انها این همه 
وقت را از دست داده اند؛ بدون اینکه به چنین کاری دست بازند. انان از 
روی نافرمانی از راه هدایت منحرف شده اند و این حجّیت ما علیه ایشان 


شیخ مفید رحمه الله در دنباله 


این بحجّت آورده است. هر گاه مخالفان امامیه عذری برای عدم تعیین امام 
داشته باشند, عذر شیعیان در نشان ندادن امام خود, معقول تر می نماید؛ 
چرا که این مطلب به خوبی روشن است که بسیاری از اخلاف علی علیه 
السلام در طول تاريخ, کشته یا تبعید شده اند و سایرین نیز هماره گرفتار 
ترس بوده و زیر بدگمانی دستگاه حاکمه نسبت به خود می زیسته اند. 


این در حالی است که معتزله. - مدعی امر به معروف و نهی از منکر 
هستند و مدعای خود داری از اطاعت از یک حکومت بد را دارند - در عمل 
با اجتتاب از ازارء‌با فرمانرو‌ایان خود کامه بر مشند نششته: کتار آمده اند ۲ 


رساله چهارم: 


اين رساله در پاسخ این پرسش به نگارش آمدم است: 


در حالی که اجداد امام دوازدهم علیه السلام - به رغم آزاری که می دیدند 
- پنهان نشدند. غیبت ایشان را چگونه می توان توجیه کرد؟ 


پاسخ شیخ مفید رحمه الله آن است که: 


اختلاف مهم موجود میان امام دوازدهم و اجدادش, این است که آنان 
پیروان خود را در دست گرفتن شمشیر و شوریدن بر حکومت دعوت 
نکردند و به همین دلیل هم, فرمانروایان زمانشان, آنان را - البته ؛ به طور 
سی - به.عال مد وهی گذاشتت آما جصرته فودی علبه: السلام 
هنگامی که ظهور کند, عْلم قیام برخواهد افراشت و از همین رو او 
بایستی کاملا دقت کند که پیش از در اختیار داشتن نیرویی کلان, خود را در 
معرض فرمانروایان صاحب قدرت قرار ندهد؛ چرا که آنها مطمئناً در 
برابرش مقاومت خواهند کرد. 


رساله پنجم: 


در این رساله شیح معفید رحمه الله به اعتراض مطرح در باب وجود امام 
زمان علیه السلام 


توجه نشان داده و بر آن است که روایات امام غایب, چندان 
مستخکم انیت که اکر کشسن,متکر انها شود با بد د جملگی روایات مربوط به 
تشرحعت انشا عض با انکای کد یه عم اه هر سید کصان لها ظ غقلی سا شک 
تفت کفحور تعالی امام غایت:را به اسما رده باشتدن تا از آنجا که 
روایاتی داریم مبنی بر اينکه زمین نباید خالی از حجت باشد, بنابراین می 
گوییم: او هنوز بر روی زمین است به نوشته شیخ مفید رحمه الله, یکی از 
معتزلیان. ضمن تعجب از چگونگی توقف تمایلات اعتزالی اوء هر جا که 
اراده کند, بر وی ایراد می گیرد که به عنوان یک طرفدار عدل و توحید, 
چگونه می تواند امامت کسی را بپذیرد که ولادتش قطعی نیست. تا چه 
رسد به امامتش و در وجود او شک است تا چه رسد به غیبتش؟ ! آن هم در 
حالی که قض هی مید: 


خی این کمانر حف1 شسبال. ان عون هی کدرا ابا خنین یر ق: نگل .یا 
سمع درست می نماید؟ ! 


شیخ مفید رحمه الله با قرار دادن بنیاد برهان خود بر روایات امامیه. چنین 
اظهار می دارد که: 


استدلال مبتنی بر این حدیث است که: 
«انْ الارْض لا تلو من خجو» 


(زفین؛هر کر از خخت:خالی تخواهد بود »در ادافه.می آورد: 

حجّت دارای صفاتی خاص است و هر که آنها را نداشته باشد. حجت 
نخواهد بود. از انجا که او در اولاد عباس و اولاد علی علیه السلام و در 
می داند که حجّت با ید شخصی دیگر باشد؛ هر چند 


ناپیدا و به ظهور در نیامده است و چون حجت تنها می تواند بر شخصی 
اطلاق شود که از گناه و خطا بری و معصوم است, لازم می آید که حجّت 
غایب باشد. شیوه استدلال شیخ مفید رحمه الله در این رسائل. از ذهن 
بسیار قوی او حکایت قی: کند. رساله های مذکور, که به زبان عربی 
نگاشته شده؛ توسط مطبعه حیدربه در نجف اشرف منتشر شده است. 
(1370 ق) و در قم در سلسله منشورات مکتب مفید. به صورت افست 
در انتهای کتاب عده رسائل, به چاپ رسیده است. 


(دایرهالمعارف تشتع, ج 7, ص 260 - 262.) 


روایات متعددی در مورد ترسیم ثمرات و فواید وجود گرانمایه امام غایب 
علیه السلام رسیده که در اینها چگونگی بهره وری از وجود مبارک آن 
حضرت بیان شده است. پاره ای از این روایات از این قرار است: 


اس و واه نصا از مات ناسا ای اه ای اه 


پر سید. 
آپا شیعیان در زمان غیبت «قائم» از وجود مبارک او بهره ور می گردند؟ 


تافص ی اه اس ماهر اس تومی هه 


«آری ! 
آنان در غیبت اوء از وجودش بهره مند فف رنه و از نور ولایت و امامت 
اوء نور و روشنایی برای زندگی خویش می گیرند؛ درست همچون بهره ور 


شدن از خورشید؛ اگرچه ابرها چهره ان را ببو‌شانند. اق خابر این نس 
مکنون خداوند و علم مخزون اوست. ان را از غیر اهلش بیوشان.» 


(کمال الدین و تمام 


النعمه, 0 1 ص‌ و 2 ۳ 3.( 


همان ین این ارتآماق‌ضادی نيما اسلا و اسان ان آمام یاف 
علیه السلام و او از امام سجاد علیه السلام چنین نقل کرده است که 
فرمود: 


ای یل م .من که الله فیها ظاهر مشهور او 

ایب مستورٍ و لا تخلو الی آن نوم السَاعَة من خجّه الله فیها ولا دلگ [2 
الا ۰ 

قال سْلَیْمانْ: 


قفْلث للصَادق علیه السلام: 

قکیف ینغ الثاسن بالْحّْه الغاْب القسْئور؟ 
قال: 

گما یَنتغون بالسٌمس ذا سترها السَحات.» 


«زمین از آفرینش آدم تا کنون و تا هميشه تاریخ, از حجّت خدا تهی نخواهد 
بود, خواه حخت حق ظاهر و اشکار و شناخته شده باشد و پا بنا به 
مصالحی. نهان و پوشیده. ۳ 0 خواهد بود که اگر جز این 


باشد. خدای یگانه پرستیده نمی شود.» سلیمان می گوید: 
گفتم: 

«سرورم ! 

مردم چگونه از امام غایب از نظر, بهره ور می گردند؟ 
حضرت فرمود: 


«همان گونه که جهان و جهانیان از خورشید بهره ور می گردند؛ اگرچه ابر, 
چهره آن را پوشانده باشد.» 


ان رصن 20 92 


است - به «اسحاق بن یعقوب» مرقوم شده است : 


آما وَجْة الانیغاع بی فی عیبتی قکالانیفاع بالشُمّس اذا عَیبتها عن 
الٌضار السحات ۱ 


اما چگونگی بهره وری جامعه و مردم از من در عصر غیبت, درست همانند 
بهره وری زمین و پدیده های آن, از خورشید است آبه صنحافی که انز.ان را 
از چشم ها بیوشاند.» 


بر این اساس امام مهدی علیه السلام همان پیشوای گرانقدر که انسانیت 
به برکت وجود گرانمایه او متنعم است 


۵( ند کی سامان .مین باند: تمامی خوبی ها و برکات و الطاف نهایی خدا و 
بهره های معنوی, همه از وجود او سرچشمه می گیرد. به اذن خدا, از پس 
پرده غیبت بر جهان هستی حاکم و ناظر است. همواره در کران تا کران 
جهان و همه موجودات تصرف و دخالت می کند و همه اختیارات و صلاحیت 
هایی را که خداوند به او و انها داده است. همه را در کف با کفایت خویش 
دارد. حضرت مهدی علیه السلام با وجود غیبت از نظرها, به قدرت خدا از 
توا ۵ زر وی بقرم قی انشت که ان حراخی.ز۱ به انجام هر کاری که اراده 
رصاه ار مار رو مت فا وه آمکاات ا با سرا اه تراهم سی 
آوز و 

آری ! امام با اوصاف خاص خود, به راستی برای زمینیان مایه امنیت و 
آرامش و پناهگاه است و وجود گرانمایه اش, سبب بقاأ و حیات زمین و 


زمینیان. به برکت 979 اوء همه موجودات؛ روزی می خورند و زمین و 
انستضان استوار می گردد و به حیات و جریان طبیعی خویش ادامه می دهد. 


(ر.ی: امام مهدی از ولادت تا ظهور ص 343.) 
خورشید مغرب 
کتاب خورشید مغرب. نوشته استاد محمد رضا حکیمی از دانشمندان 


این کتاب جایگاه ویژه ای در میان کتابهای مربوط به امام عصر علیه 
السلام دارد. عنوان فرعی کتاب «غیبت, انتظار و تکلیف» است. 


خورشید مغرب. نخستین بار در 51 صفحه در سال 1349 از سوی 
انتشارات عدیر در تهران به چاپ رسید. در سال 1390 مباحث و نکات 
دیگری بر آن افزود و در همان قطع به همّت دفتر نشر فرهنگ اسلامی 
چاپ شد. مولف در سال 1362 آن را در قطع وزیری با 


0 صفحه به شکل کنونی در آورد و از آن زمان تا کنون بارها چاپ و 


این کتاب به قلم آقای حیدر آل حیدر با نام شمس المغرب به عربی ترجمه 
شده است. خورشید مفرب. چهارده فصل (به عدد معصومین 
السلام) و یک یاداوری مهم دارد: 

1 میلاد. 

. شمایل و سیرت. 

. در کتاب های پشینیان. 

ها ای 3 

ام ۶ 


. در قرآن کریم. 


لاح ما وب 


9. در سوره فیزو ‏ 
۱ 


0 در علوم تجربی. 


م 


2 عینیت مقأومت نه عینیت تسلیم. 
3. انتظار. 


از آن در روایات فراوانی به عنوان جایگاه فرماندهی و هدایت نیروهاء به 
وسیله حضرت مهدی علیه السلام در هنگام ظهور یاد شده است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


۰ پس هر کس امام خود را شناخت همانند کسی است که در خیمه قائم 
1 


«قمَن عَرّف مَامه کان کمن هو فی فُشطاط القاّم علیه السلام» 
(الغیبه, ص 331, ح 7.)؛ امام باقر علیه السلام نیز فرمود: 


«برای کسی که در انتظار امر (فرج و ظهور) ما مرده است, زیانی نیست 
[چه زیانی است ] که در میان خیمه حضرت مهدی علیه السلام نمرده 
است.» 
ههار هن عات. فتطرا افزنا آا تقوت فی. وشط فقطاط العقدی و 
عشکره» 


حرف ب«ر»> 


دابه الارض 


«خروج دابه الارض» به معنای بیرون آمدن 0 زمین است. این پدیده 
هم در روایات شیعه و هم در روایات اهل ستت,: مورد اشاره قرار گرفته و 
از آن به عنوان «آشراط الشاعه» و یکی از نشانه های نزدیک شدن قیامت 


یاد شده است. 


(ر.ک::قلل الشرایع..خ 1ص 73 کناب الغيیة.. 1266و الفتاقب, 3 اض 
تسیک سضاوی هی ال و اسر الاو دیل آیم 32 
شیر نف این کو تفس افر ان لاه حیرض ۱210 


آنچه. که این اتفاق را نزو شبعه. ممم ساخته. روایاتی. است: که از «اخروح 
دابه الارض» به عنوان رجعت امیرمومنان علی علیه السلام یاد کرده است. 


اماضنافن قات السام فرموده است: 

هافاه ی ها تم تین ار امصاف یور کر مود 
.من همان جنبنده ای هستم که با مردم سخن می گویم ...» 
«.. ی ...و الَاتَة النی کلم التاست» 

(کلینی, الکافی, ج 1, ص 198, ح 3.)؛ شیخ 


مهف هه[ اش ای تا ای ]مان و 
حضرت فرمود: 


«عَسْر قبل السّاعه لاب متها: 


السّفْیانی و الدَجّال و الدخَانْ و الاَابة و خُروجْ القایّم و طْلْوعْ السَمّس من 
قریا و زود عبسی علبه السلام و خسف بالعشرق و کش بقری 
العزب نار 7 تخرخ من قغر عَدّن تسُوق الناس ای المعسَر» 


( و تین کی مدق موف 
(به ناگزیر ده چیز قبل از قیامت رخ خواهد داد؛ 


سفیانی, دجال, دود, دایه, خروج قائم. طلوع خورشید از مغربش, نزول 
عیسی بن مریم علیه السلام. خسف به مشرق, خسف به جزیره العرب و 
اتشی که از قعر عدن خارج می شود و مردم را به سوی محشر می برد.» 
درباره ماهیت دابه و خروح او - به ویژه در میان اهل سنت - سخن های 
فراوانی گفته و احتمالات بسیاری داده شده است. یکی از تفاسیر معاصر 
نیز درباره دابه الارض نوشته است: 


«دابه» به معنای جنبنده و «ارض» به معنای «زمین» است. بر خلاف آنچه 
برخی می پندارند, دابه تنها به جنبندگان غیرانسان اطلاق نمی شود؛ بلکه 
مفهوم. وسیفی دارد که انسانها را نیز ذر یز مق گیرد؛ چنان که در آبه 6 
سوره «هود» می خوانیم 


ٍ ۳ 7 ِ 


و و ی دب 

رد تطبیق این کلمه, بنای قرآن بر اجمال و ابهام بوده و تنها وصفی که 
۱0۱ ۳۸ ۳( ۷۱3۳۹ ۳ 
را اجمالا" مشخص می کند, ولی در روایات اسلامی و سخنان مفسران؛ 
بحث های فراوانی در این زمینه دیده می شود. در یک جمع 


1 گروهی آن را یک موجود جاندار و جنبنده غیرعادی از غیر جنس انسان, 
با شکل عجیب دانسته اند و برای ان عجایبی نقل کرده اند که شبیه خارق 
عادات و معجزه انبیا است. 


این جنبنده قراخ الرهان ظاهر می شود و از کفر و ایمان سخن می گوید 


2 جمعی دیگر به پیروی از روایات متعددی که در این زمینه وارد شده. او 
را یک انسان می دانند؛ یک انسان فوق العاده, یک انسان متحرک و جنبنده 
و فعال که یکی از کارهای اصلی اش جدا ساختن صفوف مسلمین از کفار 
و منافقان و علامت گذاری انان است. حتی از بعضی روایات استفاده می 
شود که عصای موسی و خاتم سلیمان, با او است. می دانیم که عصای 
موسی, رمز قدرت و اعجاز و خاتم سلیمان رمز حکومت و سلطه الهی 
است. بنابراین او یک انسان قدرتمند و افشاگر است. 


در روایات متعددی, بر شخص امیرمقمنان علی علیه السلام تطبیق شده 


لت . 
«مردی به عمار یاسر گفت: 


اا قر فان اس که فک سا را اه مرا شرف آنواخه 
۱ 


است ! 
عمار گفت: 

کدام آیه؟ 

گفت: 

آیه «واذا وقع القوَل عنم آئرخنا هم داتة من الارض تلهم ..» 
(نمل (27), آیه 82.) 


این کدام جنبنده است؟ 
عمار گوید: 


به خدا سوگند من روی زمین نمی نلشینم»؛ غذا| نمی خورم و ابی نمی نوشم 
تا «دابهالازض» را به تو نشان دهم. پس همراه ان مرد به خدمت حضرت 
عل اه الم ام ال ما سم وهای کس هن ارام 


علیه السلام به عمار افتاد, فرمود: 
بیا. 
عمار 


امد و نشست و با امام علیه السلام غذا خورد. 


آن. مرد شسعخت در سب قرو رفت: وبا تایاور به. این ضخنه نحر بست؟* خر | 
که عمار به او قول داده بود و قسم خورده بود که تا به وعده اش وفا نگند, 
غذا نخورد! گویی قول و قسم خود را فراموش کرده است ! 


کات که عمار برخاست و با حضرت علی علیه السلام خداحافطی کرد 
آن مرد رو به او کرد و ؟ 


عجیب است تو سوگند یاد کردی که غذا نخوری و آب ننوشی و بر زمین 
ننشینی, مگر اینکه «دابه الارض» را به من نشان دهی ! 


عمار در جواب گفت: 

«من او را به تو نشان دادم اگر فهمیدی.» 
(تفسیر نمونه, ج 15, ص 553 - 551.) 
دادگستر جهان 


کتاب «دادگستر جهان» نوشته آیت اللّه ابراهیم امینی, در 4 صفحه 
رقعی منتشر شده است. نویسنده کتاب علت تألیف آن را رخنه شبهات در 
اعتقادات جوانان و دانش آموختگان می داند که از سوی نویسندگان, 
ی از اين رو ایشان تصمیم می گیرند 


این کتاب تا کنون قریب بیست بار تجدید چاپ شده و به برخی از زبان ها 
نیز ترجمه شده است. 


اين کتاب که عمدتا به صورت پرسش و پاسخ. بین برخی از فرهیختگان 
تنظیم شده و با استفاده از روایات معصومین علیهم السلام مطالب ارزنده 
ای برای استفاده عموم - به ویژه جوانان - ارائه کرده است. نویسنده در 
دوازده فصل, با استناد به یافته های عقلی و نقلی محدثان. مفسران و 
مورخان امامیه و عامّه و نیز دستاوردهای علوم تجربی, به تشکیک های 
گوناگون درباره مهدویت پاسخ 


داده است. 


طرح مباحثت به شیوه مناظره بوده که بر جذابیت کتاب افزوده است. 
مولف, اغاز عقیده به مهدویت را از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
می داند و شخصیت و نسب امام را بررسی می کند و ادعای مهدی بودن 
محمد حنفیه, اعتقاد زیدیه به مهدویت محمد بن عبدالله بن حسن, باور 
واقفیه به عروح امام صادق علیه السلام را رد می کند و به رد این نکته - 


خی کی وا ام یر ای 
ات که و زد 

سید یی دنت 

مهدی در کتب اهل سنت, 

ها شرا 


یاوران حضرت مهدی علیه السلام و احادیث, منابع, تألیفات و اقوال بزرگان 
اهل سئت از مباحث مهم «دادگستر جهان» است. 


دانشمندان عامه و مهدی موعود 


این کناب یه وسیله؛ دا تخمتند محترم فلی .توا نی حالف شدم است. ور آین 
کتاب تلاش شده تا نظرات اهل سئت و روایات ایشان, درباره اثبات وجود 
و ظهور حضرت مهدی علیه السلام منعکس گردد. کتاب با هدف پاسخ به 
شبهات و تهمت های ناروایی که برخی از علمای اهل سئت. علیه اعتقادات 
مذهب شیعه درباره حضرت مهدی علیه السلام مطرح کرده اند, تدوین 
شده است. نویسنده محترم با بهره گیری از منابع روایی و تاریخی دست 
اوّل اهل سئت., درباره مطالب ذیل بحث کرده است. 


1 مهدی موعود علیه السلام از دیدگاه شیعه. 


2 وجود حضرت مهدی علیه السلام در منابع اولیه اهل سنت. 


3. کتاب هایی که علمای اهل سئت درباره حضرت مهدی علیه السلام به 
رشته تحریر در اورده اند. 


پژر کان اهل .سته که مفدی. یه ااسلان,ر [-فرزند آمام خسن سگرن 


در انتظار ققنوس 


(کاوشی در قلمرو موعودشناسی و مهدی باوری) در انتظار ققنوس, به 
وسیله سید ثامر هاشم العمیدی تالیف و به دست مهدی علیزاده ترجمه 
شده است. در این کتاب. محور اصلی پژوهش شخصیت حضرت مهدی 
علیه السلام و مباحت تاریخی, کلامی و حدیثی مربوط , به آن حضرت است. 
مولف علاوه بر تکیه بر آیات قرآن و احادیت معصومین علیهم السلام, از 
معارف بلند اسلامی - به ویژه شیعی - بهره های وافری برده است. 
شناخت حضرت مهدی علیه السلام و اعتقاد به آن حضرت و فواید وناز 
این اعتقاد, تحریفات حدیثی و تاریخی در این زمینه و برنامه ریزی دشمنان 
علیه اغتقاد نم مهدویته از دیکر محصوعاتی است که مولف به آن:-برذاعته 
است. علاوه بر آن وی با استفاده از روش توصیفی و »۱ اعتقادات 
تاریخی و کلامی 1 وجود و ظهور حضرت مهدی علیه السلام را در این 
مجموعه به خوبی گرد آورده است. 


برخی از سر فصل های کتاب از این قرارند: 

مقدمه مترجم که به تفصیل به مطالبی درباره کتاب شناسی امام مهدی 
هسام ممطالی ان کاب مور و بر پروافه امس سس ال 
با عنوان موعودشناسی به مقدمه مولف اشاره کرده تعلیقاتی بر ان زده و 
دارای فصل های زیر است: 

1. سیمای موعود ور ایک ثقلین. 

2 مهدی شناخت. 

3. لغز شگاه های مهدی پژوهی. 

4 جستاری در باب مهدویْت و خرد پذیری. 


بخش دوم با عنوان «مهدی باوری» دارای هفت فصل با عناوین ذیل است: 


1 مهدی باوری و ضرورت تعمیق پیوندهای عاطفی با امام زمان علیه 
السلام. 


2. مهدی باوری و امنیت روانی. 


3. کالبد شکافی 


انتظار. 

4 بعئثت انبیا و انقلاب مهدی علیه السلام. 

5 شیعه, قافله سالار کاروان انتظار. 

6 توطته های استکبار جهانی علیه مهدی باوری. 

7 مهر نهان در سپهر ادب. 

در فجر ساحل 

کتاب در فجر ساحل به وسیله محمد حکیمی به رشته تحریر در آمده و از 


جایگاه خوبی - به ویژه در بین نسل جوان - برخوردار است.؛ به گونه ای که 
تا کنون ده ها مرتبه تجدید چاپ شده است. در این کتاب نویسنده با بهره 
گیری از قلمی شیوا و ادبی, به پژوهش درباره حضرت مهدی علیه السلام 
پرداخته و دنیای آینده را از نظر مذهب شیعه تصویر کرده است. وی علاوه 
بر بهره مندی از آیات نورانی قرآن و روایات شیعی, از دیگر کتاب های 
اتتمانن. تیب جع ظور ‏ فرآوان بهره برده است. مطالب کتاب در شش بخش 
به این صورت ارائه شده است: 


1 سرآغازی راجع به امام زمان علیه السلام. 

2 مدینه فاضله اسلامی. 

3 مویدها و دوران حکومت امام زمان از دیدگاه روایات. 
حمانتة اتشظار. 

5 یس و امید و شکست و پیروزی. 

6 به سوی ساحل. 

دعای افتتاح 


از دعاهای مشهور شب های ماه مبارک رمضان, «دعای افتتاح» است. 


این دعای شریف به وسیله شیخ ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید 
عمری, نایب خاص حضرت ولی عصر علیه السلام صادر شده است ؛ چنان 
که علامه مجلسی رحمه الله گفته است: 


هه معتین ند تج بت صاخت لاس سل الله فه خوت فتقلن: آزرجات 
که به شیعیان نوشتند: 


شنوند و برای صاحبش استغفار می کنند ...» 


۱ 1 1 ته ۳۹7 | ِ 
نام این دعای شریف از جمله اوّل آن «اللهْمّ ای افتَتخْ الثناء بحمدک» 


گرفته شده است. 


(التهذیب, ح 3, ص ۰108 الاقبال. ص 58 البلد الامین. ص 193؛ مصباح 
الکفعمی, ص‌ ۰7۵ 


مضامین عالی خداشناسی و حمد و ثنای الهی و 


بر شمردن صفات خداوند - به خصوص مهربانی کامل و بی نظیر هنگام 
عفو و گذشت و شدّت کیفر و عقوبت هنگام حسابرسی و نقمت و بعضی 
ازع قاخیو اسجابت دفا وان مهم رین تفت های الفی: ند اعار این 
دعای شریف است. 


سپس درود و صلوات مخصوص بر پیامبر و آل او علیهم السلام با ذکر نام و 
القاب ایشان, آنگاه دعا برای قیام حضرت قائم علیه السلام و اظهار 


یابند و نفاق و منافقان اه گردند و ما از داعیان آن دولت باشیم 


اش اه اس را رام سرام ان را کر 
پایان دعا شکوه ای به درگاه خداوند است که با فقدان پیامبر و غیبت امام 


و بسیاری دشمن و کمی تعداد و فتنه های شدید, فتح و گشایش از او 
درخواست می شود. 


برخی از دانشوران, - از جمله شیخ شهاب الدین محمد بن موسی بزچلوئی 
اراکی (م ولد ق) از شایردان حکيم.سزوار < این :دغای, شتریف: :۱ 
شرع کرده ان شترع او از سه‌ی: انتجحمن تبلیغات. اشلامی تهران: (1324 
ش) منتشر شده است. 


دعای عهد 

از دعاهای مشهور که خواندن آن در دوران غیبت حضرت مهدی علیه 
السلام فراوان مورد سفارش قرار گرفته «دعای عهد» است. 

این دعای شریف مشتمل بر درود خاص از طرف خواننده دعا و نیز از 


سوی تمامی مردان و زنان مومن - در شرق و غرب جهان و خشکی و دریا 
و از پدر و مادر و فرزند - به پیشگاه حضرت ولی عصر علیه السلام است. 


پس عهد و پیمان و بیعت با 


آن حضرت را تجدید می کند و پایداری بر این پیمان را تا روز قیامت اظهار 
می دارد. انگاه از خداوند درخواست فی کید که اگر مرگ من فرا بر سد؛ 
در حالی که امام زمان علیه السلام ظهور نکرده باشد؛ پس از ظهور او مرا 
از قبرم بر اور و به پاری آن حضرت سعادتمند کن 

(بعد از این درخواست دیدار امام علیه السلام با عبارت ظریفی بیان شده 
و دعا برای تعجیل ظهور و فرج و برپایی حکومت حقه و سامان یافتن جهان 
و زنده شدن حقایق دین و اهل ایمان پایان بخش این دعای شریف است. 


امام صادق علیه السلام درباره این دعا فرموده است: 


6( ۲ 
دک 
ات 


«من دع, ای اللّه آزتعین صباحاً بدا القَّد گان من آثصار قایمنا و ار 
مر جة ال الّه من کتره و آعَطاٌ ال بکل لته ال خرن وا 


رت رت >> 


۳ 
2 22 


«هر کس چهل صبحگاه اين دعا را بخواند, از یاوران حضرت قائم علیه 
السلام خواهد بودی اکز سین ار ظعور ارعظرت مرج دای ای اود را 
زنده خواهد کرد تا در رکاب آن حضرت جهاد نماید و به شماره هر کلمه از 
اه ان تیه بز آیتن توشته هی شوخ وه | ر کار بد از او محو می گردد.» 


۱۱ 


9 


مهم ترین آنازن مداومت بر این دعا سه چیز است: 


1 ثواب کسانی را خواهد داشت که در زمان ظهور در خدمت امام علیه 
السلام می باشند. 


2 تجدید عهد ماأیه ثبات و کمال محبت و اخلاص و ایمان شخص می شود. 
تایه توخه خاص ه تظر رخمت کامل آن خضرت نسبت: به بندهمی شود 
دعای فرج 


کلمه اقفر ج* بعتی:. آسود کی از آندوم و غم نو بیهاری 


و آنچه نفوس را از آن کراهت است و نیز گشایش را گویند. 


«دعای فرج» دعایی است که حضرت صاحب الرّمان علیه السلام آن را به 
یکی ار هیام (معفه ه آخص ن ات آللوت) آمو یه 


علامه میرزا حسین نوری در کتاب نجم الثاقب به نقل از کنوز النجاح (تالیف 
شیخ طبرسی رحمه الله) اورده است: 

«اين دعا را حضرت صاحب الزمان علیه السلام در خواب به ابی الحسن 
محمد بن ابی اللیث در شهر بغداد, در مقابر قریش (مرقد مطهر کاظمین) 
تعلیم نموده است. ابی الحسن از ترس کشته شدن به مقابر قریش 
گریخته و پناه برده بود؛ پس به برکت خواندن این دعاء, از کشته شدن نجات 
بافت.» 


(نجم الثاقب, ص 262 - 263.) 

ای ای ار ی ی 

«َللهُمٌ عَظَم البلاء و برح الحقاء ..» 

(مصباح الکفعمی, ص 176 بحارالانوار, ح 99, ص 18, ح 11.) 

گفتنی است دعاهای دیگری نیز به عنوان «دعای فرج» موسوم است؛ چنان 
که مرحوم مجلسی در بحارالانوار, تحت عنوان باب «ادعیه الفرج», 39 دعا 


اورده است. 
دعای ندبه 


از جمله دعاهای بسیار مشهور که مستحب است در چهار عید - روز جمعه, 
عید فطر, عید قربان و عید غدیر - خوانده شود, «دعای ندبه» است. 
همواره بسیاری از مقمنان مشتاقان و منتظران ظهور دولت حق و 
حکومت جهانی اسلام و ارادتمندان درگاه ولایت مدار حضرت ولی عصر 
علیه السلام خواندن ان را شعار خود قرار داده و در مناسبت ها و فرصت 


«ندبه» به معنای فراخوانی و نیز گریه و ناله است و این دعای شریف. 


۱ 


بر استغاثه و استمداد از حضرت ولی عصر علیه السلام و تأسٌف بر غییت و 
گریه از فراق آن بزررگوار است؛ ؛ از این رو به این نام شهرت یافته است. 
جمعی از علما سند اين دعای گران قدر را معتبر شمرده اند. در عصر 
حاضر که برخی از مصلح نمایان با لحن تند, این دعا را بی سند پنداشتند و 
با مضامین آن را نادرست انگاشتند ؛ چندین کتاب کوچک و بزرگ در بررسی 
سند و متن این دعا منتشر شده است. علامه مجلسی رحمه الله گفته 


است: 


«امادعای قدنف که متفمل ات و اند مه و اسف دنت رت 
قائم علیه السلام - به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول 


است.» 
(زادالمعاد. ص 491.) 


لننید ابن طاووس حلی (م 6004 ق)( در کتاب اقبال الاعمال و کتاب مصباح 
الزاثر و نیز شیخ محمد مشهدی حائثری (از علمای قرن ششم) در کتابٍ 
مرا خود اینءدعای شریقت را آوردم انده همتین دی فزار قدیم که ظاهر ا 
از مولفات قطب راوندی است ۴ این دعاأ نقل شده است. . روشن است که 
این شخصیت های گران قدر و حدیث شناس. دعای غیر معتبر را در کتاب 
های خود نقل نمی کنند. خواندن این دعا خواص زیادی دارد؛ از جمله در هر 
مکانی و موضعی که با حضور قلب و اخلاص کامل خوانده شود و ملتف 
مضامین عالی و عبارات و اشارات آن باشد؛ ننیجه آن تنوجه و التفات 
تخصوص جضیرت صاحت العضر و الزمان - ارواحنا. قدام- در آن فکان و 
محل ؛ بلکه حضور به هم رسانیدن ان حضرت در آن مجلس است؛ چنان که 
ک فصن مت اس و ها دا قاوه ا فا وم 


است. 


این دعای عظیم الشأن, با حمد و ثنای پروردگار و درود بر پیامبر و اهل 

بت نمی لام ای شم من کت وک ناسا وان 
و مورد قبول خداوند بودنشان پیان و به مهم ترین بخش زندگی هر یک از 
پيامبران اولوالعزم و پیش از انا خضت. آدم لته السامه اسان فده 
است. همچنین تأکید گردیده که برای هر یک از آنان وصی و جانشین از 
سوی خداوند تعیین شده تا اینکه حق پایدار بماند و باطل بر اهل حق چیره 
نشود و کسی بر خداوند عدذری نیاورد که چرا پیامبر و فرستاده ای از سوی 


آنگاه به جانشینی مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می پردازد و با 
بیان قسمتی از فضایل ان حضرت؛ سخن را نب بی وفایی و شقاوتمندی 
دشمنان_دین می کشاند که بر خلاف دستور صریح پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله 0 1 به شهادت راید نو مسترم زان مص ۳ 
هدایتگران از فرزندانش را ِ پس از دیگری شهید کردند ! با سوز و گداز 
به استفغاثه و اظهار شوق نسبت به اخرین بازمانده معصوم خاندان رسالت 
می پردازد و با درود مخصوص بر پیامبر و ال او, با چند درخواست مهم 
برای تعجیل فرج و روی کارامدن دولت حق و از بین رفتن باطل و محکم 
شدن پیوند با امام زمان علیه السلام, دعا خاتمه می یابد. شرح های 
بسیاری برای این دعای شریف نوشته شده است؛ از جمله: 


عقد الجّمان لندبه صاحب الزمان کشف الکربه, وسیلهالقربه, ندبه و 
تشاط وظاتف الشیعه و بر( ک: لظفالله صافی کلیایمانی: 


فروغ ولایت در دعای ندبه, پیشگفتار.) 
دوران حیرت 


در بعضی از روایات. اساسی ترین ویژگی دوران غیبت کبری «حیرت و 
سر‌گردانی» مردم ذکر شده است ؛ به ویژه هر چه به ظهور نزدیک تر می 
شویم, بر شدذت این حیرت افزوده می شود. در این دوران انسان 0 به 
جهت فقدان رهبری الهی, هر چه بیشتر در تحیر, سرگردانی و ضلالت و 
گمراهی به سر خواهند برد. 


الم آفرآن بمارخ سر با امام کی به پروای الهمه آسانن آمایش به 
ات ور و اس رای ی رای اس سا 
شین از ماه مهو اپورا کیت روم که ام مان عاس اسلا 


فرمود: 
«لِلقایّم من عَيِبهٌ امذها طویل, کانن پالشیعه َجُولون جولان ن النقم کی عييینه: 
تلو نا مبقم علی دینه و لسن قَلبّة 


السلام: ان القایع م ادا قام لم تن لخد فی غلقه بیع خاک تکفی 


تم 


ولادَئَهُ 5 غیت شَحْضهُ» 
(کمال الدین وتماأم النعمه, :0 1 ص‌‌ 003د, ۳ 14 و اعلام الوری؛ ص‌‌ 26( 


اک و ۳ 
دست نمی آورند. آگاه باشید هر کدامشان بر دین خود ثابت بماند و برای 
طول غیبت امام دلش دچار قساوت نشود, او در روز قیامت در درجه من با 


سپس فرمود: 
به راستی قائم ما چون قیام کند. برای کسی در گردن او بیعتی نباشد و از 


این جهت است که ولادنش پنهان و شخص او غایب است.» در برخی 
روایات این حیرت ور حردانتی: 


به خود حضرت مهدی علیه السلام نیز نسبت داده شده است؛ البته نحوه 
حیرت ایشان با مردم کاملا متفاوت است. اصبغ بن نباته گوید: 


«بر امیرالمو‌منین علیه السلام وارد شدم و دیدم در انديشه فرو رفته و با 


آپا به زمین و خلافت در آن رغبتی دارید؟ 


فرمود: 
۳ و الجادی, ِ بو 0 


(ر.ی: کتاب الغیبه, ص‌ 3360 الغیبه, ص‌ 00 ۳ 4( و (شیخ صدوق, کمال 
ال اب 2:29 ۱۱ 


(لا والله ! 


نه به آن و نه به دنیا هیچ روزی رغبتی نداشته ام؛ لکن در مولودی می 
اندیشم که از سلاله من و یازدهمین فرزند من است. او مهدی است و 
زمین را پر از عدل و داد می سازد ؛ همان گونه که پر از ظلم و جور شده 
باشد. 7۳ حیرت و غیبتی است که اقوامی ۱۳ شده و اقوامی 
دیگر در آن هدایت یابند.» 


البته اين احتمال وجود دارد که مقصود از حیرت در این روایت. سرگردانی 
مردم باشد؛ ولی از انجایی که فرموده برای او غیبت و حیرت - هر دو - 
هست و غیبت به مهدی علیه السلام نسبت داده شده, بنابراین ن این احتمال 
نیز وجود دارد که حیرت مربوط به آن حضرت هم باشد. 0 
کی ی ند کفر کار خور کا تس ی یی ار که | اسر تن 


ح 3, ص 280.) 


و حضرت مهدی علیه السلام نیز در دوران غیبت چنین است. همچنین ام 


بامداد خدمت سرورم امام محمد باقر علیه السلام رسیدم و گفتم: 


ی هی ال ستاو کشت کشا ات واه 
و خواب از چشمم ربوده است. فر مود: 


ای ام هانی ! 
بپرس, گوید: 
پر سیدم. 
ای سرورم ! 
اين قول خدای تعالی «قلا َفُسِمْ بالحْتّس, الجّوار الکتّسٍ» 
(تکویر (81): آیه 2 و 3.) فرمود: 
نع الق ال رم انیت زا ام هانیٌ هذا مَوْلود فی خر الرّمان هو الَهُدوٌ ین 
هذو ۳ تون له حَيَره و عَیْبهْ بَضل فیها اقوامٌ و یهْتّدی فیها اقوام 
قباطْوبی آي ان آدرَکته و با طوبی لِمَن آدر کَة» 
(کفال الدین وعام العخهر بان 292 14) 
(ای ام هانی ! 
شون میا" ای پرسیدی, این مولودی در خر الرمان است. او مهدی این 
عترت است و برای او حیرت و غیبتی خواهد بود که اقوامی در آن گمراه 


شوند و اقوامی نیز هدایت یابند و خوشا بر تو اگر او را دریابی و خوشا بر 
کسی که او را دریابد.» 


ديین در عصر ظهور 

روایات فراوانی بیان می دارد که تنها دین مورد قبول در عصر ظهور. همان 
«دین اسلام» است و با توجه به شرایطی که در عصر ظهور تحقق می 
یابد, ندای توحید در سراسر گیتی حکم فرما خواهد شد. 

امام حسین علیه السلام در توصیف حضرت مهدی علیه السلام می فرماید: 
«... و بُظَهرٌ یه دی الحق عَلی الدّین که و لو رة المَسْرِکُونَ» 


(خداوند به وسیله او دین حق را بر تمامی ادیان ظهور می بخشد و اگرچه 
مشرکان آن را نیسندند.» 


امام صادق علیه السلام فرموده است: 
«اذا قام القَایَمْ علیه السلام 


ل) 
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(در آن هنگام که قائم قیام کند, هیچ سرزمینی باقی نخواهد ماند؛ فک 
اينکه شهادت به توحید و نبوات در ان ندا خواهد شد.» 


ان ها تیه توا ها يم انار اسان ی یی که آن مخت 
آیین و روش جدید خواهد آورد ! و این سوال پیش می آید که با توجه به 
ی را 
مهدی علته السلام. ایین.جدید .و کتاب: ارم براق بتتریت: به ارضان: میت 
اورد؟ | 


او تحکیم بخش دین اسلام و گسترنده قانون قران در سراسر گیتی است؛ 
پس ناگزیر باید اسلام و تعالیم قران را به اجتماعات بشری عرضه کند و 
مردمان را به پذیرش و باور اصول و فروع آن فرا خواند. آیین نو و کتاب 
و تا ی ی تازه و دیگر تعبیرهایی از این دست که در 
احادیث رسیده (ر.ک: الفیبه. ص 322, ح 5 ص 320, ح 1؛ شیخ مفید. 
اارشا موس فد ای کت اه و وه را رن 
مسائلی است: 


1 احکام و معارف فراوانی از مجموعه فرهنگ اسلام, در گذشته بنا به 
عللی تبیین نگشته پا متناسب با سطح فرهنگ و فکر اجتماع گذشته نبوده 
ی وجود نداشته تب بازگویی چنین معارف و 
هی علب اسلا این تعالیم را از 


ظاهر و باطن قرآن کریم استنباط می کند و به مردم می آموزد, برای آنان 
تا کینداردو-انین نف و کنات دید انحاتتة هی بزتوو: 


2 معارف و احکامی از قرآن کریم و اسلام., فراموش شده و از یادها رفته 
است 9 ای که در جامعه اسلامی ناآشنا و برای ۳ ناشناخته 


3 اصول و احکام فراوانی دچار تحریف و دگرگونی معنوی يا موضعی 
گشته است و امام علیه السلام انها را - چنان که در اسلام اصیل بوده 
است - دیگر باره مطرح می سازد و تحریف و انحراف های روی داده را 
زوین هی کند وتمفهوم خکم :با خایگام ان .را مشخض مین سار 


این با طرز تلقی و برداشت عمومي مردم و برخي از علما سازگاری ندارد؛ 
از این رو برنامه جدید و راه و روش تازه حساب می شود. بنابراین 
بیشترین مسائلی را که امام مورد توجه قرار می دهد و برای 
اسلامی تازه و جدید جلوه می کند و ناشناخته و نااشنا می نماید؛ | مسائل 
مربوط به عدالت اجتماعی و امور مالی و معیشتی است؛ . یعنی, موضوعی 
که انسان سخت نیازمند به آن بوده و بدان نرسیده است. همین امر نیز 
مشکل نابسامانی اصلی زندگی بشر امروز را تشکیل می دهد و اجرای آن 
(برقراری عدل و دادگری در سراسر گیتی) از اقدام های اصلی امام مهدی 
عمّار می گوید: 


«نزد امام صادق علیه السلام بودم», آن حضرت از تساوی مردم با بکذیکز: و 
حقی که هر کس بر دیگران 


دارد, سخن گفت؛ من سخت در شگفت شم ! 

فرمود: 

«اتّما ذلک آذا قام قایمّنا وَجبِ عَلَْهم آن جوا اخواتقم و آن بقَوّْوهم» 
[ه أایشهص(0 یی 2 


این موضوع در بسیاری دبک از تعالیم اسلامی اهخخ است ؛ : لیکن به نام 
احادیث اخلاقی کنار گذاشته شده و در فقه مطرح نگشته و در برنامه های 
اه وا 
نشده است ! 

روشن است که چون این تعالیم عملی شود, به صورت احکامی جدید جلوه 
می کند و ... امام مهدی علیه السلام از طواف مستحب با وجود کثرت 
طواف واجب, منع می کند (الکافی, ج 4 ص ۰427 من / یحضره الفقیه, 3 
2 ص 525.) 


مساجد و معابد مجلل و تزیین یافته شهرها و آبادی ها را خراب می کند و 
همه زواید و تشریفات و کاشی کاری ها و گنبدها و گلدسته ها و زیورهای 
انها را می پیراید 


(ر.ای: کتاب الغیبه, ص‌‌ 6 , ۳ 175 فتال نیشابوری, روضه الواعظین, ص‌ 


و بودجه آنها را برای رفاه حال انسان ها صرف می کند. مساجد و معابد را 
ساده و بی آرایش و بی آلایش می سازد و . .. امام مهدی علیه السلام سود 
در مبادلات بازرگانی و داد و ستدها ۹( را ۱ 
۱۳۹۹۹۱ ر کند و در برابر 
کالای عرضه شده سودی نز 


التهذیب, ج 7. ص 


178 
هو دا رها حور همین سانان دیرآن امین من کون 


امام مهدی علیه السلام بر بیشتر تفسیر و تأویل هایی که در قرآن کریم و 
احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم عليهم السلام 
صورت گرفته است, خط بطلان می کشد و آرا و انديشه ها را تابع و پیرو 


قرآن می سازد و در چار چوب های قرآنی می آورد. 
(ر.اک: نهج البلاغه. خطبه 138.) 


و بدینسان مسائل و معارف و احکام جدیدی را امام مطرح می کند که 
برای مردم ناشناخته است و آنها رآ ۳ جد ید و کتاب تازه می انگارند و 


گهگاه با امام بر سر این مسائل درگیر نیز می شوند و در این صورت جنگ 
با خودی و جامعه اسلامی رخ می دهد. 


رک 1 


«آی الفْدَحَرُ لتجدید القرائض و السْتنِ. ی الفْتحَیّرُ لاعاده الملَهٍ و 
لسربته آ ُن المَوّعَلَ ۳ حور ای شین الم ای اه 


«کجا اشت آن. کفمین: که براق. تجذدید: وه زندة کردن فرایض وشن (آبین 
اسلام که محو و فراموش شده) ذخیره شده است؟ 

کجا است آن کسی که برای برگرداندن (حقایق) ملّت و شریعت (دین 
مقذس اسلام) انتخاب و برگزیده شده است ؟ 


کجاسر ت آنکه برای احیا و زنده کردن کتاب دی قرآن و حدودش مورد 
امید و ارزوست؟ 


کجا است زنده کننده نشانه های دین و اهل آن؟ ...» 


حرف ب«ز »> 


ذوالفقار 


«ذوالفقار» شمشیری شگرف است که ابتدا متعلق به رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله بود و آن حضرت در جنگ احد وقتی که شمشیر علی 


بن آابی 
طالب عایه السلام در کرما برم‌ موه شکست, آن را ند 


او بخشید و از همان زمان این شمشیر جنبه مقدس پیدا کرد. در وجه 
تسمیه این شمشیر گفته اند: 


پشت آن خارهای پست و بلندی مانند ستون فقرات آدمی داشته است. 
(ر.ک: علل الشرابع, ج 1. ص 160.) 

علامه مجلسی رحمه الله از مناقب ابن شهر آشوب نقل می کند: 

آیه ی 

«و آنرّلنا الحدید فیه بَأسْ شدید و منافع للناس» 

(حدید 57: 25.) 

اا ههلا تایه که از اسان با اه سای اال هه این 


شد 

(الکافی, ج 1, ص 235؛ر.ک: مستدرک, ج 3, ص 309.) 

و ایشان آن را به حضرت علی علیه السلام بخشید.» 

در ضورد متشا دوالففار اقوال دیکری هم نت * از جمله اینکه؛ 


بن منبه سهمی به دست اورد 


یا جزو هدایای بلقیس به سلیمان علیه السلام بود. 


وبا دوالقفان هن زور ند نموت بيامیز ضلی ال علیه و آله سید ونر 


این شمشیر سپس به امام حسن و بعد از او به امام حسین علیه السلام و 
سرانجام به حضرت مهدی علیه السلام به ارث رسید. 


از حضرت صادق علیه السلام درباره وجه نسمیه آن به ذوالفقار پر سید ند 
حضرت علیه السلام فرمود: 


تفا هیر المومتیرت علبه السلام رابت با ان به هیچ کس تن | نکر 
دنیا از حیات «افتقار» (محرومیت) پیدا کرد و در اخرت از بهشت» 


(المناقب, ج 3, ص 295؛ بحارالانوار, ج 42, ص 58.) 


ال وه مد رکه له ال مات طوشی یا دک مت سرت 


صادق علیه السلام نقل شده است: 

دز وت اف ره اعد که امن وان من نز اسان نوا ون دای که 
«لا سَیّف الا ژُوالققار و لا قتی الا علی» 

(الارشاد, جح 1, ص 82 و 87 و 86؛ الأمالی طوسی, ص 547.) 


همین حدیث را سمعانی در فضایل الصحابه, وابن ۳9 در الابانه نقل کرده 
اند, با این تفاوت که به جای غزوه «احد», غزوه «بدر» گفته اند. 


از امام صادق علیه السلام نقل شده است: 
«... و سَیْفْه سیف رشول اللّه صلی الله علیه و آله دوالققار ...» و شمشب 


آآن حضرت هنگام ظهور] همان شمشیر پیامبر صلی الله علیه و له 
ذوالفقار است.» 


ذی طوی 
«طوی» در لفغت به معنای پیچیدن و در نوردیدن است و برخی از مشتقات 


آن (چون 7 به سرزمین هموار و صخره های زورک در ریگزارهای 
پهناور گفته می شود. 


(احمد بن فارس, معجم مقاییس اللغه, ۳ 3 ص 030 «دی طوی» در یک 
فرسخی مکه و در داخل حرم قرار دارد و از انجا خانه های مکه دیده می 
شود. 


در برخی روایات از آن به عنوان جایگاه حضرت مهدی علیه السلام در 
دوران غیبت یاد شده است. عیاشی به سند خود از عبد الاعلی حلبی اورده 
است: 


حضرت ابو جعفر امام باقر علیه السلام فرمود: 


دست خود به سوی ذی طوی اشاره فرمود.» 


(الفیبه, ص 264, ح 30.) 

و در بعضی دیگر از روایات آمده است: 

حضرت قبل از ظهور و در آستانه قیام در ذی طوی به سر می برد. 
امام باقر علیه السلام می فرماید: 

«قائم علیه السلام آن روز 


(ظهور) را در «ردی طوی» در حال انتظار با 313 نفر به تعداد اهل بدره به 
اهتزاز در آورد.» 


ماه ان اه ا تسام دی ار افیف 


«گویی قائم علیه السلام را با چشم خود می بینم که با پاهای برهنه در «ذی 


طوی» سر پا ایستاده؛ همانند حضرت موسی علیه السلام نگران و منتظر 
است که به مقام [ابراهیم ] بياید و دعوت خود را اعلام نماید.» 


اه زر دض وت 

در فرازی از دعای ندبه می خوانیم: 

«ای کاش می دانستم که در کجا مسکن گزیده ای؟ 
یا کدامین سرزمین تو را در آغوش کشیده؟ 

آیا در کوه رضوی هستی؟ 

پا در ذی طوی؟» آنچه گفتنی است اینکه: 


«ارتباط آن حضرت با اين دو مکان, مانند ارتباط ایشان با سایر اماکن 
مقدس و متبر که دیگر است که پرستش و عبادت خدا در آن اماکن فضیلت 
دارد؛ مثل مسجدالحرام, مسجد مدینه طیبه, مشهد حسینی, مسجد کوفه و 
مسجد سهله., معلوم شده است حضرت در این مکان ها رفت و امد دارند 
و این دو مکان را نیز به واسطه همین دو خصوصیت در دعای ندبه نام می 
برند؛ کوه رضوی نیز یکی از مقامات ان حضرت و اماکنی است که گاهی 
به آنجا تشریف می بردند. 


(کتاب الغیبه, ص‌ 103, فروعغ ولایت در دعای ندبه, ص 40( 


حرف «ر» 
راه مهدی 


کتاب راه مهدی اثر سید رضا صدر است که به وسیله سید باقر خسرو 
شاهی تهیه و تدوین شده است. 


این کتاب, کاوشی در زندگانی حضرت مهدی علیه السلام است که به 
و مولف کوشیده 


تایه اس و یر سم اه لت وا فا مات ۲ 
ِِ غیبت کبری - به تصویر کشد. مهم ترین عناوین کتاب از اين قرار 
ست .: 


ان 
را انار هی الم یه موی هسام 
3. نقش امید در فرد و اجتماع. 

4 موانع رسیدن بشر به امید اجتماعی. 

5 صودی عایت اتساام آمید اسان ها 

کال عالی یر مه علیه السام. 

7 حکومت الهی در جهان و .. 

رت 

زیت 


بحجت 0 از ز مباحت مهم اعتقادی شیعه است که با فرهنگ مهدویت 
نیز نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. واژه «رجعت» در کتاب های لغت به معنای 
۳ است ؛ ۰ بعنی؛ برگشتن , به جایی که پیش تر در آنجا 0 است. 


ک: العین؛ مفردات الفاظ القرآن و ...) معنای اصطلاحی «رجعت» 


عبارت است از: 


«بازگشت دو گروه از مردگان مقمنان مجض و کافران محجض - به همان 
هرت هایین. که.در کته هدند (اوانل الما ابص 7 یه تیا تا بت 
از ظهور حضرت مهدی علیه السلام و قبل از قیامت (الابقاظ من الهجعه, 
ص 29.) 


مومنان از برپایی حجکومت جهانی عدل شاد گردند و کافران از ذلت و 
حقارت ستمگران متالم شوند.» 


تا کل ا تشر مر ی لاعفا لماش 94 


ناگفته نماند که برخی رجعت را به ظهور حضرت مهدی علیه السلام و 
باز کشت. دولت. آل مخمد صلی. الله :علیه و آله عاویل. کفدم ( بارخ ها 
بعدالظهور. ص 859.) 


یار کی وی آقفه عای الما را ما تا هسام شک وه 


اند. 
در رد این قول جهاتی ذکر شده است: 
یکم: 


روایات متواتر به باز گشت جسمانی ائمه علیهم السلام و رجعت کنندگان 


کرده است و قابل ۳۳ نیز نیست. دوم . رجعت هایی که در امت های 
گذشته صورت گرفته و در روایات و آیات به آنها اشاره شده و شیعه آنها را 
نیز دلیل بر مدعای خود قرار داده است. به صورت بازگشت مردگان با 
همان جسم های گذشته ایشان بوده است. 


جایگاه رجعت در اعتقادات شیعه 


از روایات معصومین علیهم السلام استفاده می شود اعتقاد به «رجعت» در 


اد این اخادسکه متکران زععت را خیرم ی م‌حارضضی, دای کی از ای 
روایات سخن ارزشمند امام صادق علیه السلام است که فرمود: 


«لَیس نا من لَم یوم یگرینا ..» 
(من لا یحضره الفقیه, ج 3. ص 458.) 


دانسته, فرموده اند: 


«مَن آقر بسِبعه آشیاء فَهْوَ مَوْمٌ ... الایمان بالتَجقه.» 


دین و يا مذهب دانسته اند. 


(رساله العاید لجعفری ص 250؛ حق الفین, مقصد نهم؛الیقاط من 


اند. 


التة اف انار آندکی اد فان شرفت را انار کروه: اند 
(تاریخ شیعه و فرفه های اسلام, ص‌‌ 1 1 
رجعت از نظر اهل سنت 


بر خلاف عقیده شیعه, اهل ستّت عقیده به رجعت را خلاف عقاید اسلامی 
هی دانتدو آن زا هیچ نمی تتدانن: نویسندگان وشرخ ال نویسان: آنان؛ 
معتقدان به رجعت را طعن و رد کرده و آن را نشانه طرد روایت راوی می 
دانت وبا در نظر انان غفیدمبه ر حفت دور شهار کفر و ریا بدتشر از ان 
(اصول مذهب الشیعه عرض و نقد. ع 3 ص‌ 1 الشیعه و تحریف 
القرآن, ص 25.) قرار دارد! به اين بهانه شیعه را می کوبند و ناسزا می 
گویند. 


(عفاید لها مه 120) 


البته در میان اهل سئت افراد بسیار اندکی هستند که به رجعت شماری از 
افراد 


9 از جمله اصحاب کهف در عصر ظهور مهدی علیه السلام - اشاره کرده 


اند. 


(الجامع لاحکام القرآن, ج 5, ص 253؛ تبسیر التفسیر, ج 7, ص 368؛ 


متقدان بد رجف برای ات این افعفاه خی از تا ریات فراه ان 
بهره برده و این ابا و روایات را گفذنا به دو دفنته تقسیم. کرده اند؛ 


ده تخست.: ارات و روایاتی است که سخن از وقوع رجعت در امت های 
گذشته دارد. دسته 893 آیات و روایاتی که به اعتقاد ایشان دلالت بر وقوع 


اه اس اه 
ادله نقلی بر وقوع رجعت 


آیات 


از آنجایی که قرآن اساسی تبرین منبع برای اثبات حقایق دینی است, در 
فتاه رجعت نیز به عنوان اولین منبع و اصلی ترین آنهاء مورد بررسی 
قرار گرفته است. 


این آیات به دو دسته تقسیم شده است: 
1. آیاتت که دلالت بر وقوع رجعت میان اقوام و ملل گذشته دارد. 


2 ایا که به بیان برخی روایات؛ بر تحقق رجعت ور خر ال مان و قبل از 
تست ات ۲ 2 


اخبار از وقوع رجعت در گذشته 
زنده شدن هفتاد نفر از یاران موسی 
خداوند در این باره فرموده است : 


«و ٩‏ فَثْغْ با موسي ن من لک علّی تزي اللَه هه قحَلكُمْ السَاعَِة و 
شم تشظزون, نم بتاکم من بعد مویکم تعلکم تشگوون « 


«و چون گفتید: 


تا خدا را آشکار نبینیم هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد. پس - در حالی که 
می نگریستید - صاعقه شما را فرو گرفت. پس شما را پس از مرگتان 
برانگيختيم باشد که شکر گزاری کنید.» 


(بقره (2), آیه 56 - 55.) 


این ایه به نظر عموم مفسران شیعه و اهل سنت. تصریح در مردن و زنده 
شدن دارد. 


زنده شدن کشته بنی اسرائیل 
در این باره در قران مجید می خوانیم 


«و (3 قتلثم تفستا قاّارأنم فیها و ال مُخرخ ما کلم تکنمون, قَفلّنا اطریوة 
تتضها کحلی بعی الله البرک 7 تقفلون.» 


«و چون شخصی را کشتید و درباره او با یکدیگر به ستیزه برخاستید و حال 
آنکه خدا, آنچه را کتمان می کردید, آشکار گردانید. 


پس فرمودیم: 


پاره ای از آن [گاو سر بریده را] به ارخ [مقتول ] بزبید [تا زنده شود ] این 
کونه خدا مود فان 


زنده می کند و آیات خود را به شما می نمایاند. باشد که بیندیشید.» 
و 


اين آیه نیز همانند آیه قبل از سوی بیشتر مفسران شیعه و اهل سئّت, بر 
وقوع رجعت و بازگشت به دنیا تفسیر شده است. 


(تفسیر المیزان, ج 1. ص 204؛ الجامع لاحکام القرآن, ج 1, ص 462؛ 


زنده شدن هزاران نفر 

خداوند درباره این حقیقت فرموده است: 

«آپا از [حال ] کسانی که از بیم رن از خانه های خود خارج شدند و 
هزاران تن بودند, خبر نیافتی؟ 

پس خداوند به آنان گفت: 

ت نف اهر کی بسپارید. آنگاه آنان را زنده ساخت. آری, خداوند نسبت به 
مردم, صاحب بخشش است. ولی بیشتر مردم سیاس گزاری نمی کنند.» 


(بقره (2), آیه 243.) 


های گذشته دلالت دارد. شیعه علاوه بر ایات یاد شده, به زنده شدن عزیر 
نبی پس از یکصد سال (همان, ابه 259.) و زنده شدن افراد فراوانی به 
دست حضرت عیسی بن مریم علیها السلام و به اذن خداوند (ال عمران 
(3), ابه 29( اشاره کرده, این مطلب را قطعی دانسته اند. که در امت 
های گذشته, از جمله حوادث بسیار مهم زنده شدن مردگان بوده است. 
بزرگان علمای شیعه, پس از ذکر آیات فوق به روایات فراوانی از رسول 
کرام اساخضلی الله عله عاله ارخولان کر ان مان 


«هر آنچه در امت های گذشته رخ داده در امت من نیز اتفاق خواهد افتاد.» 


(من لا بحضره الفقیه, ۳ 7 ص‌ 03 2, کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 2 ص‌ 


۰29 


در کتاب های اهل سبئت آمده است. 


آیات تاویل شده به رجعت در آخر الزمان 


از ومایات تین غلیم لام اف نی ی 


ناویل می شود. 


1 خداوند درباره خروج «دابه الارض» می فرماید: 

5 چون قول [عذاب ] بر ایشان واجب گردد, جنبنده ای را از زمین برای 
انان بیرون می اوریم که با ایشان سخن وید که: 

مردم [چنان که باید ] به نشانه های ما یقین نداشتند.» 


(سوره نمل (27), آیه 82.) 


در تفسیر و خاوتلن اين آیه, بین شیعه و اهل ست اختلاف شدیدی وجود 
دارد؛ در حالی که اهل سئت دابه الارض را موجودی بسیار عجیب و غریب 


معرفی کرده اند؛ (تفسیر سمرفندی, حج ۳ ص‌‌ 5 ررالمنثور, 3 0 ص‌‌ 
1 الفتوجات الالهیه, ج 3 ص 327.) 

شبعه با آرتان بم روانات فرامانت, آن را اسان ولا مقام دانسته اند زین 
طوسی, ض‌‌ 205 ارشاد القلوب, 0 2 ض‌ 55 2.) که رجعت کرده, صف 
کافران را از مومنان جدا می سازد. 

این انسان کسی نیست جز اولین امام شیعیان حضرت علی علیه السلام 
که خود فرمود: 


«و [ثی ... الاب التی کلم الناس.» 


2 در ایه ای دیگر امده است: 


«و آن روز که از هر امتی, گروهي از ز کسانی را که آیات ما را تکذیب کرده 
اند محشور می گردانیم. یرم انان نک داستم مین سود نا همه نف هم 
بييوندند.» 


(نمل (27)؛ آیه 83.) 


ق ی اباب فراها اد همع اه ان 


شده که گویای بازگشت انسان هایی در عصر ظهور حضرت مهدی علیه 
السلام است و این گونه استدلال شده که در آیه به برانگیخته شدن عده 
ای محدود اشاره گشته است؛ در حالی که در قیامت همه انسان ها 
فحشور می تون به اوق تساق ابات در عفام بیان رخدا دماین است که 
بیان کرده است. 


(مجمع البیان؛ ج 8 - 7, ص 366؛ تفسیر المیزان, ج 15 ص 570.) 


علاوه بر این آیات؛ بزرگان شیعه به ابا تفن همچون آیه 11 سوره «غافر» نیز 
برای آثبات رجعت استناد کرده اند. پس عمده ادله معتقدان به رجعت ایات 
و روایات است و هر چند اکثر روایات مورد نظر در ذیل اپات ذکر شده 
ات این واه ری فراهان اشست که افراح اه بررکان علماع 
شیعه, این روایات را «متواتر» دانسته اند. از جمله کسانی که معتقدند 
روایات رجعت متواتر است. می توان به شیخ طوسی رحمه الله (رساله 
العقاید الجعفزیه: :ی 250.)/ .شیه صدوق. زخمه اللم. (الخضال: اصن 108 ): 
غلامه ند لمتی رخمته اللف رها مارد ی ی 122 وی مصیر 
(عقاید الامامیه, ص‌ 7 2 و علامه طباطبا بی (تفسیر المیزان ۳ 2 ص‌ 
7 اشاره کرد. 


فا ار ان ایا 

1 امام باقر علیه السلام فرمود: 

«ایامٌ له روج تلائه: 

یوم یفومْ القايمُ و یوم الکرّه و یوم الْقیامو» 

(اتخصال ص108 

(روزهای خدای عزوجل سه تاست: 

روزی که قائم قیام خواهد کرد. روز رجعت و روز قیامت.» 


ِ از امام سچاد علیه السلام نقل شده است که ذیل ۲ شریفه «انّ الذی 
ضن عََیِک الفرآن راک الی قعاد» 


(قصص (28), آیه 85.) 
فرمود: 


«پیامبرتان و 


امیرمو‌منان و امامان به سوی شما باز می گردند.» 
(تفسیر قمی, ج 2, ص 147.) 


علاوه بر ایا و روایات؛ ادعیه و زیارت نامه های فراوانی نیز به رجعت 
اشاره کرده اند؛ از جمله: 


دعای مشهور عهد, (بحارالانوار. جح 53, ص 95, ح 11 1.) 


ی رهش هار ارفا ای اه سارت اف رس لا 
برخی زیارت های امام حسین علیه السلام ؛ و زیارت ابوالفضل علیه 
تا 


(بحارالانوار, ج 98, ص 359.) 


شد, علما تک دیگر از راه های اثبات رجعت را «اجماع» دانسته اند. از 
کساتن کفادعای, اخماع و اتفاق, غلما وا بان گرنه آنفمن وان سه 
بزرگانی همچون سید مرتضی (همان, ج 53 ص 94, ح 105.), امین 
الابلام ظیرستی وم الله (رشال السوش باصن ماه فد 
رجمه الله (مجمع البیان؛ ذیل ابه 83 سوره نمل.), شیحخ حر عاملی 
(سلسله مقلفات مفید, ح ان ص‌ 16( و علامه مجلسی رجمه الله (الابقا ظ 
فا راشای گر 


البته درباره رجعت شبهاتی نیز مطرح شده که در کتاب های مفصل به آنها 


پاسخ داده شده است. 


در پایان بد یست اشاره ای داشته باشیم به رجعت کنندگان. از مجموع 
روایات می توان رجعت کنندگان را به صورت ذیل مورد اشاره قرار داد: 


رکفت امه ری اسلا ی ات و الم ار الا ار گر 
22 


2 رجعت علی علیه السلام و تکرار آن (تفسیر قمی, ج 1, ص 147.) 


3 رجعت امام حسین علیه السلام و اینکه آن حضرت اولین رجعت کننده 
واه (اافیر ص 19 صالخا 199 


4 


0 


6 رجعت مومنان محض و کافران محض (تفسیر قمی, ج 1, ص 247.) 
7 رجعت تمامی معتقدان به امر ولایت (الکافی, ج 8, ص 247.) 


8 رجعت برخی از اصحاب پیامبران (همان. ج 4 ص 131 ج 3, ص 
۱36 ) 


نقش اعتقاد به رجعت در زندگی معتقدان 


بدون تردید. همان گونه که «انتظار فرج» عبادتی بس بزرگ است و نقش 
مهم و به سزایی در پویایی و تحرک جامعه دارد, اعتقاد به رجعت و 
بازگشت به دنیا در زمان دولت کریمه نیز می تواند نقش مهم و به سزایی 
در نشاط دینی و امید به حضور در حکومت جهانی حضرت مهدی علیه 
السلام ایفا کند؛ چرا که انسان با دیدن افرادی که تمام عمر خود را در 
انتظار ظهور حضرت مهدی علیه السلام سپری کرده اند و آنگاه بدون _ِ 
ظهور از دنیا می روند, دچار سرخوردگی شده و حتی در مقام انتظار نیز 
دچار ۳ خواهد شد! اما اگر بداند در هنگام ظهور - در صورت دارا پثِِ 
شرایط - امکان بازگشت او به دنیا و حضور در محضر آخرین امام را دارد, 
در امیدواری او نقش بسیاری خواهد داشت. علاوه بر آنچه ذکر شد, از 
آنجایی که در روایات آمده یک گروه از رجعت کنندگان کسانی اند که 
دارای ایمان محض هستند. شخص علاقه مند به درک محضر آخرین حجّت 
الهی. نهایت تلاش خود را به کار خواهد بست تا به درجات بالای ایمان 
رسیده و در زمره رجعت کنندگان باشد. همچنین در روایات فراوانی 
مداومت 


بر دعاها و انجام کارهایی جهت بازگشت در هنگام حکومت حضرت مهدی 
علیه السلام, توصیه شده است که خود جنبه عبادی داشته و در تکامل روح 
انسان بسیار موثر است. 


تساه سید 


«رساله عملیه» اصطلاحی است مشهور بین شیعیان که در مورد کتاب 
فتاوای مراجع تقلید به کار می رود. چنین کتابی مشتمل بر احکام و 
دستورات مذهبی است که دانستن آنها برای مردم مسلمان ضروری بوده و 
بو ابان واختب ات که مطامه موان عرجع تقلید خود عمل کنند. 


تاریخ تألیف و تدوین رساله عملیه, به اواخر سده چهارم هجرت می رسد. 
از همان اغاز غیبت کبرای امام زمان علیه السلام و نیاز شدید عموم مردم 
به دانستن احکام شرع از طریق عالمان دینی, بیان و تحریر فتوا از سوی 
فقهای بزرگ اغاز گردید که می توان کتاب «من بیحضره الفقیه» و 
«المقنعه» را به عنوان نخستین رساله عملیه نام برد. اکثر فقهای شیعه, 
تقلید ابتدایی از مجتهد از دنیا رفته را جایز ندانسته اند؛ لذا تالیف و شرح و 
حاشیه نویسی رساله, به تدریج رواج یافت (به خصوص در قرن های 
یازدهم, دوازدهم و سیزدهم): سپس در قرن حاضر, به اوج خود رسید. 
جمعی از فقها و شاید بیش از همه شیخ مرتضی انصاری به منظور رٍعایت 
احتیاط شدید و اظهار فروتنی نسبت به گذشتگان و احیای آثار و 
بزرگداشت آنان. از تألیف رساله مستقل خودداری کردند و فتاوای خود ر 
فقط یه ور ۳ حاشیه بر رساله های پیشین ابراز داشتند. بیشتر رسا 
فاق. غملیه در گذشته به زبان غریی. تالیف .ی بندد: 


اف ی سا ها ای ای 


شامل می شود؛ ولی بیشتر فقها به نوشتن ابواب مورد ابتلای مقلدان اکتفا 
کرده اند. در قرن اخیر نیز مباحت تازه ای همچون عملیات بانکی بیمه, 
سرقفلی, تشریج و بعضی از مسائل طبی و ... پدید امده و بیشتر رساله 
های جدید به بیان اراء در این زمینه ها پرداختند. 

بوگی: ای ققها هم به تووین خشا نوتم و یی رساله هان عا اند 
در این باب اقدام کرده اند. 

رکن و مقام 

«رکن» در لفت به معنای جانب و ناحیه قوی یک چیز است (لسان العرب, 
3 13 ص 195 مجمع البحرین؛ ۳ 06 ص‌‌ ۷7 و «مقام» به جایگاهی که 
می شود. 


(کتاب العین, جح 5, ص 232.) 


هر یک از چهار زاوبه کعبه را یک «رکن» می نامند. هرگاه واژه رکن بدون 
پیسوند به کار رود, مقصود ان رکنی است که «حجرالاسود» در ان هست و 
موه ار ام وس شا شام راهن السام اس نک ار 
نقاط مقدس مسجدالحرام «مقام ابراهیم» علیه السلام است این مقام 
تکوم از شعائر الهی است و خداوند درباره ان می فرماید: 


«وَاتخدُوا من مقام آترآهیة فضلی» 
(بقره (2), آیه 125.) و «فیه آیاث بیناث مَقام ابراهیم ...» 
(آل عمران (3), آیه 97.) 


را بالا می برد سنگی اختیار کرده بر روی آن می ایستاد تا به راحتی دیوار 
را بالا ببرد. همچنین در روایات امده است: 


حضرت ابراهیم علیه السلام بر روی این سنگ ایستاده و مردم را به جع 
فرا می خواند. گفته شده است: 


نک زیرف اکنون ایر 
در این هنگام جای پای حضرت در سنگ فرو رفت که هم اکنون این 


اثر کاملاً به چشم می خورد. اما آنچه در بحث «مهدویّت» مورد نظر بوده و 
از ان به بزرگی یاد شده «بین رکن و مقام» است. شکی نیست که این 
ان ار تاره ویو ارم 

ابوحمزه ثمالی می گوید: 

اهامای زا را شمه 

آیاشت دانید کدافین فمشفت ان زین رین فان اررشت؟ 

عرض کردیم: 

خداوند و پیامبر و فرزند پیامبر بهتر می داند. 

سپس فرمود: 

«آمّا آفصَل الیقاع ما یی الثّکن و الققام 

وی ]زو پوس لو 

یعنی بهترین مکان ها بین رکن و مقام است.» 


در روایات «مهدویت» وقتی سخن از بین رکن و مقام به میان می آید, 
معمولا" مربوط , به یکی از موارد ذیل است: 


مت هت را رت میوخ غاه اتشلام ان آ کرش ی الم یو 


اصا 


فیهم ۳ مجمد الذی تقلا اس فشطا و عَدلا کما منت ظلماً 
جورا و اللّه الی لاغرف من یبایعة به تن الذکن و الققام و آغرف آشماء آبانه 


(مهدی امتم در میان ایشان [ائمه ] محمد ی است که زمین را از عدل و 


داد آکنده سازد, همچنان که از ظلم و جور پر شده باشد. به خدا سوگند من 
کسانی را که در میان رکن و مقام با او بیعت می کنند. می شناسم و 


اسامی پدران و قبایلشان را نیز می دانم.» در برخی از آثار اهل سئّت نیز 
از «بین رکن و مقام» به عنوان جایگاه بیعت حضرت مهدی علیه السلام با 
یارانش سخن گفته شده است. 


2 محل کشته شدن نفس زکیه و رخداد یکی از نشانه های حتمی ظهور 
امام باقر علیه السلام پس از بیان پاره ای از نشانه های ظهور, در ادامه 
فرمود: 


.. و فْتل غلام ین آل مجمد صلی الله علیه و آله تيق ار و الققام 
شمه محمد بز الکشن - الَفسن کته - 


(و جوانی از آل محمد که نامش محمد بن حسن - یا نفس زکیه - است؛ 
بین رکن و مقام کشته شود ...» 


رهبری بر فراز قرون 


(پژوهشی درباره امام مهدی) کتاب «رهبری بر فراز قرون» توسط سید 
محمد باقر صدر تالیف و به وسیله عبدالجبار شراره با تحقیق چاپ و 
منتشر شده است. اگرچه حجم ان به ظاهر کم است؛ ولی مطالب ارزنده 
ای در خود جای داده است. در این کتاب به برخی پرسش های مربوط به 
حضرت مهدی علیه السلام به روش عقلی پاسخ داده شده است. محقق, 
در مقدمه ای طولانی. روش های پژوهش درباره حضرت مهدی علیه 
السلام را دو گونه دانسته است: 


1 روش کسانی که در وجود آن حضرت پیوسته در صدد شک اندازی و 
القای شبهه بوده اند ! 


2 روش موافقان که از دو روش عقلی و نقلی پیروی می کنند. وی ضمن 
بیان فشرده ادله ی استفاده کنندگان از روش های فوق, روش شهید صدر 
را در این اثر, دنبال کردن موضوع, به روش عقلی دانسته است. مولف در 
هشت گفتار, به پرسش هایی در باره وجود, طول عمر» تشایتوو هاء 
1 


وی در خصوص طول عمر امام علیه السلام بر اين نظر است که این امر 
امکان علمی, عملی, منطقی و فلسفی دارد. افزون بر ان با توجه به 
لد ری یی موعفد علبه اسلا مه ای آن ان رصح 
ات ایجاد چنین پدیده ای در روند هستی نسبت به خداوند, امری 
طبیعی است. چنان کف معراج پیامبر در برابر رسالت نارگ آن حضرت؛ 
کاری عادی بود. به نظر نویسنده اساسا" طولانی شدن گم امام, نوعی 
اعجاز است. اصرار به رهبری شخصی خاص چون امام و چگونگي کمال 
یافتن بات کون های رهبر منتظر و وجود خارجی امام ؛ علت تأخیر ۳ 
ظهور, چگونگی تغییر سرنوشت بشریت به دست یک فرد و روش هایی که 
در روز موعود برای تغییر جهان صورت می گیرد. پرسش های دیگری است 
که در اين اثر به آنها پاسخ داده شده است. 


حرف «ز» 

زمینه سازان ظهور 

زمینه سازان ظهور 

انقلاب حضرت مهدی علیه السلام همچون ویک انقلاب ها, بدون مقدمه و 


زمینه تاه به وجون نمت. ار ؛ بلکه در آستانه ظهور. حرکت هایی شکل 
فت. کیرد و زفتته را برای ظهور آن خضرت فر آهم.می ورد 


این سلسله قیام ها و انقلاب ها - که از سوی حق پویان صورت می گیرد - 
بر اساس آنچه در بعضی از روایات آمده, زمینه را برای حرکت جهانی 
حضرت: مهدی علید السلام آماده می کند, پیشگویی تحقق این نشانه هاء به 
تعبیرهای گوناگونی در روایات آهده: ند بة بعضی از آنها اشاره می شود: 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید؛ 


«گروهی از ناحیه مشرق, قد بر می افرازند و زمینه حکومت مهدی علیه 
السلام را فراهم می سازند.» 


در روایتی دیگر می فرماید: 
«تجی ۶ الژایاث السَودٌ من قبلِ القشرق 


7 


کاب فلَويهم رب العدیّد قمن سمع بهم قَلْیانَهمْ قبايعَهم و لو بو عَلی 
اللج» 


(کتتیفن اتمه 2 ده بان ررض 84 


(افرادی با بیرق های سیاه از ناحیه مشرق می آیند که دل ها انان عازن 
قطعه های فولاد. محکم است. پس هر کس قیام انان را شنید, برای بیعت 
به سوی آنان بشتابد؛ هر چند لازم باشد با سینه بر روی برف برود.» 


تاش باقن غلوه تمایق رها ود 


«کَأی بقوّم قذ خرجوا پالعشرق تین الک قلا وه 9 َطلْیونَ 
یَعوتة قادا روا دک وَضَعوا سْيوفهْمْ علی عَوانقهم فیعطوّن ما سَالوه 
یبلوتة حتّی یِقومُوا و لا و الا الی صاحبکَم لاه شهداء آما ای 
افرکت دلک لاستتقیت تقسی لصاجب هذا الامر» 


کا کا ۳ 


(الغیبه, ص 273 50.) 


(گویی قومی را می بینم که از شرق در طلب حق قیام کرده اند؛ ولی 
بدانان نمی دهند و باز مطالبه می کنند. اما بدان ها نمی دهند. پس چون 
چنین می بینند. شمشیرهای خود را بر دوش می گيرند. در آن هنگام آنچه 
را می خواهند به آنان می دهند ؛ ولی نمی پذیرند تا اینکه پیروز می شوند و 
آن را جز به صاحب الامر علیه السلام تسلیم نمی کنند. کشتگان آنان 
شهیدند. اگر من آنان را درک کنم. جانم را برای صاحب الامر می گذارم.» 


در اين روایات به روشنی از برپایی قیام ها و انقلاب هایی در آستانه ظهور 
حضرت مهدی علیه السلام خبر داده شده است. افزون بر اینها, روایات 
فراوان دیگری نیز بر این نکته اتفاق دارند که پیش از ظهور حضرت مهدی 
علیه السلام. حکومتی به رهبری یکی از صالحان - که گمان می رود از 
7 پیامبر هم باشد - در ناحیه مشرق تشکیل می گردد و زمینه ظهور 
ر‌ 


این حکومت, تا ظاهر شدن مهدی علیه السلام و تسلیم آن به حضرت 
ایشان, ادامه می یابد. بر همین اساس,: برخی تشکیل دولت شیعی مذهب 
صفویه را - که پس از قرن ها استیلای حاکمان مستبد و متعصب عامی 
مذهب, روی کار امد - همان دولتی دانسته اند که در روایات از جمله زمینه 
سازان حکومت مهدی علیه السلام به شمار امده است. در زمان ما نیز, 
تیا شتا دنه هت کی هانی کهدن رهایات: اسده اتقلات اسلامی» یزان 
را - که در سال 1357 ه. ش به رهبری امام خمینی رحمه الله به پیروزی 
رسید - همان دولتی دانسته اند که زمینه را برای ظهور و قیام مهدی علیه 
الفلام ارف ناسا الله ایور آن خضرت ادافه مت اند 


(سخفوت مات و نها رد راون خر وه ی ات ی 
207 


بر اساس این دیدگاه بسیاری از نشانه ها که در روایات آمندخ بر انقلاب 
اسلامی ایران تطبیق می کند؛ به ویژه در برخی روایات به رهبری قیام که 
سیدی از اولاد پیغمبر است و از قم قیام می کند و یاران اوء بدون ترس و 
واهمه در برابر طاغوت ۹ اشاره شده است که همگی همگی آنها به 


در هر صورت, گرچه قراین فراوانی اين احتمال را قوّت می بخشد؛ ولی 
دلیل قطعی و صحیحی در دست نیست که ثابت کند منظور از حکومت 
یات کب اه مر الشارض او ان خیر داوم انوه ارفلات یاج 
رهبری افاق شمیت زرخمه الله امن 


ساخته آندد.شتین از این تیوه هر کام‌خر کت مرا نقلاین ار تایه 


۱۳ 


البته هیچ یک از آن حرکت ها به اندازه انقلاب اسلامی, زمینه ساز انقلاب 
مهدی علیه السلام نبوده اند؛ بلکه اصلا مقایسه آنها با انقلاب اسلامی باطل 
است. از این رو احتمال اینکه مراد از «دولت زمینه ساز» از جمله انقلاب 
اسلامی ایران باشد و تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام تداوم یابد. بسیار 
است. در هر حال با توجه به روایات بسیاری که در این بخش رسیده. در 
دوره غیبت و در استانه ظهور مهدی علیه السلام, دولت هایی به حمایت از 
حق روی کار می ایند و انقلاب هایی به حمایت از ان شکل می گیرند و 
زمینه را برای ظهور آن حضرت فراهم می سازند و این از نشانه های 
ظهور است. 


(جمعی از نویسندگان؛ چلشم به راه مهدی علیه السلام, ص‌ 3 - 306.) 


آنچه ذکر شد زمینه سازی و زمینه سازان به طور خاص بود . ولی از 
زوآبات استفاده می شود علاوه بر موارد فوق, تضاضف: منتظران به نوعی 
زمینه ساز ظهور محسوب می شوند. 


فیز کی ها زفیته نساز ان 


شود: 


شناخت پروردگار 


خداوند متعال فلسفه اساسی آفرینش انسان ها را عبادت و بندگی معرفی 
فرموده است. انجا که می فرماید: 


«و ما حَلَفْتْ الجْنَ و الانس الا لبون » 
(ذاریات (51), آیه 56.) 
(جن و انس را جز برای اينکه عبادت کنند خلق نکردم.» 


طرف می شود. زمینه سازان ظهور و یاران امام مهدی علیه السلام, از 
جمله کسانی اند که خداوند را آن گونه که شایسته است می شناسند. 


لیم ام او تا تاماهتا سس اقا ای دی 
فرموده است: 


فی آخر 


۳ 


«رجال مُویئون عرفوا ال حّ معرقته و هم آئصاژ القهد 
الرّمان» 


(بحارالانوار. ح 57, ص 229.)؛ «مردانی مومن که خدا را چنان که شایسته 
است شناخته اند و انان. یاران مهدی علیه السلام در اخر الزمانند.» 


اقا او نی اتفاای ی ها ان ای ات ای وا و 


فرماید: 

ماسح 2 9 ۳ ی ر ۳ چ ‏ ‌ِ 
«رجال کآن فْلوتَهُم رب الحدید لابَشوئها شک فی ذات اللْه شین الحجر 
> 


(آنان مردانی اند که دل هایشان گویا پاره های آهن است. هیچ تردیدی 
نسبت به خداوند قلب هایشان را نیالاید و قلب هایشان از سحنی استوارتر 


است.» 
شناخت امام زمان 


یکی دیگر از برجسته ترین ویژگی های زمینه سازان ظهور, شناخت 
یک ارت السلام ات 


البته شناخت امام در هر زمان بر پیروان لازم و ضروری است؛ ولی آنچه 
شناخت رهبر آخرین را از اهمیتی دو چندان برخوردار می سازد. شرایط 
ویژه او است. ولادت پنهان. زیست پنهان, امتحانات سخت و دشوار و . 

برخی از این ویژگی ها است. زمینه سازان - که همان پاران حضرت مهدی 
علیه السلام هنگام ظهور هستند - امام خویش را به بهترین وجه می 
شناسند و این شناخت آگاهانه در تمامی وجودشان رسوخ کرده است. 
بنابراین زمینه سازی برای ظهور آن حضرت. بدون شناخت آن بزر گوار 

امکان پذیر نخواهد بود. 


در روایات فراوانی بیان شده است : 


«... من مات و لَمْ یعرف امام زمانه مات مبتة جَاهلیّه» 

(کفال ادن واه العتر ررض 809) 

(هر که بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد به مرگ جاهلی خواهد مرد.» 
تاه ای زیت اایززلای ری وا 


«... اعرف امام ک قاذا عَرَفتَهة 2 لَم بَصْذک؛ تقَدَم هدا الامز آم تأَمَرَ ... من 


عَرّف امامَة کان کمن هو فی فسطاط القایّم» 
(الغیبه, ص 331.) 


(امام زمان خویش را بشناس, پس وقتی او را شناختی پیش افتادن و یا 


امام خویش را شناخت, مانند کسی است که در خیمه قائم علیه السلام 
باشد.» حضرت مهدی علیه السلام هر چند در پس پرده غیبت است: ولی 
هرگز جمال وجودش برای انسان های مهدی باور و مهدی یاور پنهان نبوده 
است. اگر معرفت به آن حضرت نباشد, دیدن ظاهری ایشان نیز سودی در 
بر نخواهد داشت. چنان که کسانی بودند که همواره جمال دلنشین پیامبر 
اکزم. صلی الله علیه و الف.و انمه اطهار عنم السلام را وبارت هن کردند؛ 
ولی هرن مزر فتی حتدانی ار ان اشوم:های افرشن تیززند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


هففنغتی آماعه نز ماف‌فیل آن بروه صاخت مدا الامن کان بت لو مق 
کان قاغدا فی. عشگرو لا تل بعنزله من فقة تخت لوائه» 


(هر آن کس که امامش را شناخت و قبلٍ از قیام صاحب این امر از دنیا 
رفت؛ , به سان کسی است که در سپاه آن حضرت خدمت گزاری خواهد 
کرد * نه, بلکه مانتد کشی است که زیر پرخم آن حضرت است.» 


امام صادق علیه السلام با تأکید, شیعیان را به شناخت خداوند, پیامبر و 
حجّت های الهی فرا خوانده, از جمله دعاهای دوران غیبت را این گونه 
توصیه فرموده است: 


«لَهُمَ نی تَفسک قاتک ان تم تعذفنی تفسک لم آغرف تبتک, 
للع علْفْنی رشولک قاتک ان لم تعلافنی رشولک لَم آغرف مقتک, 
للع عَدٌفنی خقتک قالک ان لَم تعلافنی جخشتک صللث عَن دینی.» 


ک‌ 
۷ 
۱ 


7 عمال الدین و تمام النعمه, ج 2 ص 2 الغيیبه, ص 166.) 


ایت خضا لاو هو اما ادن له اتشااش از مات ال شوم که 
افال‌تدارد اشان اء خمدحضیت فده علیم اسلا بصن کردم ناش 


کم زر زوس رش وو و 


کی کم یه قیال رنه ار تزا هون حضرت: مود علبه اتسلام 
ابشت: پسشن از شناخت خداوند و آمام زمان علیه السلام و اغتفادبه آنان, 
باید این شناخت و اعتقاد را عملی کرده و تبلور حقیقی ان را در اطاعت 
محض از آن انوار پاک ظاهر سازد. همسو کردن رفتارها, نیت ها و جهت 
گیری ها, طبق خواست رهبر الهی, از مهم ترین ویژگی های رهروان 
داستنه‌افت مان تحاران آمام ففدی له اسلا حون 
دارد. گفتنی است اگر کسی در مرحله شناخت. در حد ممکن معرفت 
کسب نمود, در مرحله اطاعت دچار تردید نخواهد شد؛ حال آنکه اگر کسی 
در ان مرحله دچار تردید و یا نقصان معرفتی شند؛ در مرحله اطاعت هرکز 
پیرو خوبی نخواهد بود. امروزه نیز حضرت مهدی علیه السلام در پس برده 
غیبت است., اما اراده و فرمانش را باید ورن نهاد؛ چرا که اکن کسین 
اکنون از دستورات آن حضرت اطاعت کرد. در زمان ظهور نیز چنین خواهد 
بود. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و اله در این باره فرمود: 


«طوّبی من آدرک قَایْمَ اهل بیتی و هو مُفتد به به قبْل قیامه یتولی و لیّ 


اصا 


بر من و ,و یتوَلیَ الائْسه الهادبة یه من ؟ قبله الک [فقائتی و دوو دی 
مَوّذتی و اکرَم | متی علَ» 


(کتاب الغیبه. ص 456؛ کمال الدین, 


اصا 


ج 1 ص 7,286 3.) 


را صجال کشسی ک فا اه شراک که ال امش 
قیام او نیز پیرو او باشد. با دوست او دوست و با دشمن او دشمن و با 
رهبران و پیشوایان هدایتگر پیش از او نیز دوست باشد. اینان همنشین و 
دوستان من و گرامی ترین امت من در نزد من هستند.» 


احترام خالصانه 


اثر نخان که ایام صلیی شام سیر که رین مروان ویر زارت 
خداوند متعال احترام او را بر مردمان لا زم فرموده است. از این رو هر آن 
خه مابه نزر کذاشت او می-شود, از شوی باران ان حظرت: اتجام.مهی. کیرد 
ایشان این روحیه را در زمان غیبت در خود ایجاد نموده اند ۳ در زمان 
ظهور نیز همواره در تمامی امور, احترام و پیروی از آن ۳ را پاس 
دارند. ائمه معصومین علیهم السلام, هرگز از این مهم غفلت غفلت نکرده, 
قظعت-شان آخربره عضوم کته الضلام. ایشان را به تکریم و احترامی 
مثال زدنی وا داشته است. وقتی «دعبل خزاعی» قصیده ای زیبا برای 
اسام تغل ی سب لاه الضصلام خرانی- که ور اسای ار ان مه 
حضرت مهدی علیه السلام اشاره شده بود - حضرتش به احترام ذکر نام 
مقدس ولی عصر علیه السلام متواضعانه برخاست, دست بر سر نهاد و 
ترا ار ال محسودصای الله لمع الما عنم 


(منتخب الاثر. ص 640, ح 3.) 

از امس اه مت شوه سفن 

«چرا به هنگام شنیدن نام «قائم» لازم است بر خیزیم ٩‏ 
آن حضرت فرمود: 


«حضرت مهدی علیه السلام, عیبت طولانی دارد و این لقب پادآور دولت 
حقه ان حضرت و ابراز تاسف بر غربت 


او است و لذا آن حضرت از شدت محبت و مرحمتی که به دوستانش دارد 
به هر کس که حضرتش را به این لقب یاد کند, نگاه محبت آمیز می کند. از 
تجلیل و تعظیم آن حضرت است که هر بنده خاضعی در مقابل صاحب عصر 
خود - هنگامی که مولای بزرگوارش به سوی او بنگرد - از جای برخیزد. پس 
باید بر خیزد و تعجیل در فرج مولایش را از خداوند مسئلت نماید.» 


(همان, ح 4.) 


علاوه بر حکمت یاد شده, آمادگی افراد در هر آن, برای قیام و مبارزه و 
وا رح لفط وی ما ها اه 
بسزا است. انسان منتظر - که زمینه ساز ظهور در عصر غیبت است - باید 
همواره دارای چنین هدفی باشد و در راه تحقق آن, به گونه های مختلف 
بکوشد و تا آنجا اين آمادگی را حفظ کند و اپراز دارد. که هرگاه نام 
پیشوای قیام (قائم) ذکر می شود به پا خیزد 1 همه جانبه خوبش 

راتشان: دهد و این آضاد کی را یه به خو .هدیکرا علفیی ه تیم کند: 


( ور نید مفرتض 264)) 
انتظار را ستین ۳ 


انتظار راستین - که اساس شخصیت زمینه سازان ظهور را شکل می دهد - 
پیشینه ای بس دراز و طولانی در تاریخ شیعه دارد. آخرین فرستاده الهی 
بانین:: بر آورده و انسان ها را به روز گاری سراسر نور نوید داده و فرموده 
است: 


«لا تذهت الدنیا خی بل اف تخل من اهل-بشی بقال له العفیوه 


(دنیا به پایان نرسد مگر اينکه امت مرا مردی از اهل بیت من رهبری کند 
که به او مهدی 


گفته می شود.» اکنون قرن ها از آن بانک ملکوتی می گذرد ؛ ولی همچنان 
ی لک و افیدیبخش اند مش اشنان ها انمت: 


این بشارت بزرگ, زندگی مردمان را در عصر بلند انتظار با تاریخی روشن 
از نمودها و جلوه های فکری و علمی, روز به روز به آن دروازه روشنایی 
نزدیک تر می سازد. انچه در اين رهیافت از ارزشی بس بلند برخوردار 
است, زمینه سازی برای ایجاد ان حکومت موعود است؛ اگرچه زمان بر 
پایی آن از اسرار الهی و تنها در حیطه اراده خداوند است. 


امام صادق علیه السلام این معنا را چنین بیان فرموده است: 
«مَن سره آن یو من آضحاب القائم لبط و لَعمَلٌ یالوزع و مجاسر 
مه آدرکَذ قجکوا و لک آهّا العصابَة المَوجُومَة.» 
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(هر کس که خوشحالِ می شود که از یاران قائم علیه السلام باشد, باید 


منتظر باشد و با پرهیزگاری و اخلاق نیکو عمل نماید و با چنین حالتی منتظر 
باشد که هرگاه بمیرد و پس از مردنش قائم علیه السلام به پا خیزد, پاداش 


او همجون کسی خواهد بود که دوران حکومت آن حضرت را درک کرده 
باشد. پس بکوشید و منتظر باشید. گوارایتان باد ای گروه رحمت شده » 


آمادگی برای خدمت به حضرت مهدی 

آنان که وجودشان سرشار از عشق خداوند و اولیای او است, اگر عصر 
ظهور را درک کنند, بزرگ ترین افتخارشان خدمت به ساحت بلند مهدی ال 
محمد صلی الله علیه و اله خواهد بود. شاید باور کردن این سخن بسی 
مشکل نماید که رئیس مذهب شیعه حضرت صادق علیه السلام, انگاه که 
نام آخرین 


بی مانند اهی از نهاد بر می اورد و می فرمود: 


«لو ور که لحَدمثة ایام حیاتی. 
(همان. ص <245, ح 46.) 


اگر او را درک کنم تمام روزهای زندگی ام خدمتگزار او خواهم بود.» هر 
کس ِ در آن روزگار خدمت حضرتش نصیب گردد, باید هم ۰ در 
دهد. 


خودسازی و دیگرسازی 


تک نیک از وی کی های یاران امام مهدی علیه السلام در عصر غیبت, 
خودسازی و مواظبت بر رفتار خویش است که در پی آن, جامعه و دیگران 
نیز به این جهت متمایل خواهند شد. شکی نیست که دینداری در عصر 
غیبت حضرت مهدی علیه السلام. از هر زمانی دیگر بسی مشکل تر و 
طاقت فرساتر است. 


تاش او سا ی او ات وس تور کرو او 
«ضاخب این امتم‌عیتتن دارد که در آن-هر کس از دین خود دست بر نداد 
همانند کسی است که با کشیدن دست خود به ساقه قتاد [که بوته ای تیغ 


دار است ] خارهای آن را بسترد ! پس کدام یک از شما با دست خود تیغ 
های قتاد را نگه می دارد؟ 


صاحب این امر دارای غیبتی است؛ پس بنده خدا باید پرهی زگاری و تقوا 
پیشه کند و به دین خود تمسک جوید.» 


اکرجه. ازمانشن های ادیتی برای: :همه. ایمان.آورندکان: .نز هه زمان ها 
قانون الهی است ؛ اما در عصر غیبت تمامی عوامل دست به دست هم داده 
ان اتعاستی ان به اوج خود می رساند. در این دوران است که نگهداشت 


دین. بسیار دشوار است و بیشتر مردم به انگیزه های گوناگون. ایمان 
خویش را در زندگی ازدست می دهند. گسترش زمینه های ناباوری, 
افزایش انگیزه های انحراف و گریز از دین و ستیزه جویی های دشمنان با 
دینداران و دینداری, از مهم ترین عوامل این ازمایش است. آنان که دراین 
گرداب های ترسناک؛ ,. دین خود را حفظ کنند, از شأن و رنبه 2( 
برخوردار خواهند بود. 


(رک: کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 299 ۳ 8 من ۷ بیحضره الفقیبه, ۳ 4 
ص 365.) 


کار هر نی تاه را ینعی تاه ضلی الم خم و له 
دیگر معصومان علیهم السلام - از تصافه دریافت های حسی نسبت به 
پیامبر و امامان علیهم السلام دور است و تنها بر اساس درک عقلی و 
پاش ی ال اه را یس ایا وب 
فصالت و اهاب ان اما ی ار 


امام سچاد علیه السلام در این باره می فرماید: 
«ای ابا خالد! 


مردم در زمان غیبت آن امام - که به امامت او معتقدند و منتظر ظهور او 
هستند - از مردم هر زمانی برترند؛ زیرا خدای متعال عقل و فهم و 
معرفتی به آنان عطا فرموده که غیبت نزد آنان, به منزله مشاهده است و 
آنان در آن زمان به مانند مجاهدان پیش روی رسول خدا| صلی الله علیه و 
آله - که با شمشیر به جهاد برخاستند - قرار داده است. آنان مخلصان 
حقیقی و شیعیان راستین و داعیان به دین خدای متعال در نهان و 
آشکارند.» 


(کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 1 ص‌‌ ۱.19 


شبهه ها و تردیدها رویکرد دینی خود را حفظ کند و با هیچ یک از عوامل 
انحراف. خلوص و دینداری را در فکر و عمل از دست ندهد. اگر چنین شد 
مصداق این فرمایش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خواهد بود 
که فر مود: 


«به زودی پس از شما. اف ای کی ۲ تن از انان پاداش پنجاه تن 
از شما را دارد. گفتند: 

ای رسول خدا! 

ما در جنگ ندر و. اخد و خنین در رکاب شما جهاد. کردیم و درباره ما ایه 
قرآن نازل شده است ؟ ! 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 


اکر آنچه از ازارها ورنخ‌ها که بر آنان فی.رشده بز شما ایدم به نشان آنان: 
شکیبایی نخواهید داشت.» 
(کتاب الغیبه, ص 456.) 


تنگناهای مادی خلاصه نمی شود . ؛ بلکه تحفل فشارهای سخت روحی و 
معنوی نیز بر آنها افزوده می گردد و چنانچه دینداری با صبر و شکیبایی 
درست و آگاهانه توآم نبانشنده. به. تدریح تااآمیدی. به-مزدم روی می آوزد .و 
باور را از روح و فکر آنان بر می دارد. 

رن و فرزنه حضرت موق 

از مجموع روایات سه احتمال درباره زن و فرزندان حضرت مهدی علیه 
السلام به دست می اید: 

1 اساسا حضرت مهدی علیه السلام ازدواج نکرده است. 

۳ ازدواج انجام گرفته, ولی اولاد ندارد. 


3 ازدواج کرده و دارای فرزندانی نیز هست. لازمه احتمال اوّل این است 
که امام معصوم علیه السلام. یکی از سئت های مهم اسلامی را ترک کرده 


اف وان ان اما ریت ها او رف یی ال یت 
مهم تر است و ازدواج مهم از اين رو ترک ازدواج - با توجه به ان امر مهم 
در - 


هست. برای ناپید این قول می توان موارد ذیل را بیان کر 3 


حضرت مهدی علیه السلام را در دوران غیبت برطرف می سازد و در حالی 
که ان حضرت زن و فرزند داشت. نیازی به او نبود. 


امام رضا علیه السلام فرمود: 
«خضر علیه السلام از آب حیات نوشید و او زنده است ... خداوند به 


واسطه او تنهایی قائم ما را در دورن غیبتش به انس تبدیل کند و غربت و 
تنهایی اش را با وصلت او مرتفع سازد.» 


ری 
شده است و این با زن و فرزند داشتن منافات دارد. 

(همان, باب 26, ح 13.) 

3. دسته ای از روایات؛ ملازمان حضر شش را در دوران عیبت تنها سی نن از 
اسان اه ان جصرت کر کره اس 

ام انم اس ری ی ارت 


1 ‌ 5 و ۳ 1 ۲ ِ 1 ءِ 
«لابد لصا< جب هَذا الامر من عَیبه و لا بد له فی غیبته من عزلو و نِعم | لمنزل 
‌ِ ۳ 0 - 
طِیِبِةٌ و ما بتلاثین من وخشو.» 


اما احتمال دوم (پذیرش اصل ازدواج بدون داشتن اولاد) جمع می کند بین 
انجام سئت اسلامی و عدم انتشار مکان و موقعیت آن حضرت. اما این 
اشکال هست که اگر قرار باشد. آن حضرت شخصی را به عنوان همسر 
برگزیند, یا باید بگوییم که عمر او نیز مانند عمر حضرت طولانی است - که 
بر اين امر دلیلی نداریم 


- یا ایتک ونم منیا ان رت ند نی کته ق نیا وفته انست: 


در این صورت» مر ۲۳ به سنئت ازدواج عمل کرده و پس از ار تنها و 
بدون زن و فرزند زندگی را ادامه می دهد. 


احتمال سوم آن است که آن حضرت ازدواج کرده و دارای اولاد نیز هست 


و آنان نیز فرزندانی دارند و . مساله, افزون بر اینکه دلیل محکمی 
رها ات اشال‌اساسی وی رو ات که ان مه اد اعتات 


بالاخره روزی در جست و جوی اصل خویش بر می ایند و همین کنجکاوی و 
جست و جوه مشکل ساز است و با فلسفه غیبت حضرت مهدی علیه 
التتلام نفی نتازد. 


برخی خواسته اند با تمسک به داستان «جزیره خضراء», بگویند که امام 
و تمام عیار اسلامی را تشکیل داده اند ! 


لکن با بررسی های گسترده ای که انجام گرفته, جزیره خضراء, افسانه ای 


(جزیره خضراء) علامه مجلسی رحجمه الله این داستان را جداگانه در نوادر 
بحارالانوار نقل کرده. می نویسد: 


«چون در کتاب های معتبر بر آن دست نیافتم, آن را در فصلی جداگانه 
اوردم.» 

(بحارالانوار. ج 52, ص 159.) 

شتيخ فا پزر هر انب ان اسان راد اسان تخیلی شمرده اشست: 
(الذریعه الی تصانیف الشیعه, ج 5. ص 108.) 

افزون بر این عداشتان"به کوته اق است که تمی: وان ان را پذیرفت!۲ 


تناقضات فراوان سخنان ۹۹ اساس و 1 اشکالات اساسی آن است و 
در سلسله سند آن, افراد ناشناخته ۳ وجوق دارد که نفی. توان بر ان 


اعتماد کرد, بنا براین, از این راه نمی توان زن و اولادی برای حضرت مهدی 
علیه السلام ثابت نمود. 


زیارت آل یس 


«زیارت آل پس؟, 


یکی از زیارت های مشهور حضرت صاحب الامر علیه السلام است. 


راوی و ناقل این زیارت. ابو جعفر محمد بن عبدالله بن جعفر جمّیری است 
که همه علمای رجال و حدیت. از او به بزرگی و قداست اد کرده اند. 


او صاحب کتاب های متعددی بوده که ظاهرا چیزی از آنها در دست نیست 
و چون در اواخر دوران غیبت صغری می زیسته, مکاتباتی با حضرت صاحب 
الامر علیه السلام داشته و به افتخار این توقیع نایل امده است. 


این زیارت با 23 سلام آغاز شده است: 


تا ان به آل یس (عترت پاک پیامبر صلی الله علیه و آله) و شام .ها 


سپس با اظهار و اقرار به اصول اعتقادی صحیح و گواه گرفتن امام بر آنها 
و تجدید عهد وفاداری نسبت به اولیای دین, زیارت به پایان می رسد. 


بعد از زیارت؛ دعایی برای نورانیت زاثر است که ترجمه بخشی از آن چنین 
می باشد: 


«خداوندا از تو می خواهم که بر محمد, پیامبر رحمتت و پرتو نورت درود 
فرستی و دلم را به نور یقین و سینه ام را به نور ایمان و انديشه ام را به 
نور نیت های ۱ ی ۳9 7 
[شایسته ] و زبانم را به نور زاتتجویی و . « آکنده سازی . ۳۹ آنحا 
درخواست درود بر امام عصر علیه السلام 51 توجه به صفات حمیده آن 
بزرگوار و دعا برای نصرت و حفاظت و تعجیل در فرج و قیام آن حضرت و 
پر شدن زمین از عدل و داد و نابودی کافران, منافقان و دشمنان دین از 
قسمت های بعدی ان 


است ! 


این زیارت به تصریح برخی از علما, جامع و کامل و بهترین زیارت های آن 
حضرت است و در همه اوقات می شود ان را خواند. 


سندهای این زیارت صحیح و معتبر بوده و در مجامع مهم حدیتی و ایو 


نقل گردیده است. 
جمع کثیری از شیعیان به خواندن این زیارت و دعای بعد از آن مداومت 


دارند و جلسات خاصی برای خواندن ان به طور دسته جمعی در بلاد 
مختلف شیعه نشین بر گزار می گردد. 


زیارت ناحیه مقدسه 

زیارت نامه ای است که به امام زمان علیه السلام نسبت داده شده است. 
مضامین بلتد و تیز تأیند برخی از علمای شیعه. این نسبت را نقویت می 
کند. 


اگر چه برخی نیز به اتتشات: ار به حضرت ولی عصر علیه السلام تردید 
کرده, ان را از تالیفات سید مرتضی دانسته اند. 


(در صدر روایت نوشته «و الظَاهرٌ له من تألیف السّید المرتضی ..») 


و ممکن است گفته شود اصل زیارت از حضرت مهدی علیه السلام نقل 
شده ؛ اما سید مرتضی بخش هایی را به تناسب به ان افزوده است. 


(ر.ک: همان.) 


بنابراین انتساب قطعی آن به حضرت مهدی علیه السلام. محل تأَمّل است. 
مقن ربارشت: خطاب. به سبدالشهدا و شهدای. کربلا است: و نام یکایک آنان: 


اغلببا ذکن اوضافرو خصوضیا شا نو یر اسامن فانلان آنشهدا دز آن 
آمده است. آغاز زیارت, اين گوته است: 


«السّلام علیک یا ول قتیل من تسّل حَيْرٍ سلیل . ۱ 


این زیارت در کتاب مفاتیح الجنان ذکر نشده؛ ؛ ولی این چیزی را ان ان کم 
نکرده و همچنان مورد توجه بزرگان شیعه بوده است. 


«زیارت ناحیه». عملکرد ظالمانه 


بنی امیّه را به نحوی با زگو نموده که تمام مردم دنیا متوجه می شوند که 
چه جرم و جنایت بزرگی در کربلا, نسبت به فرزندان پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله واقع شده است. هیچ زیارتی, عمق فاجعه کربلا را همانند زیارت 
ناحیه بیان نکرده است؛ مثلا در «زیارت عاشورا» فقط اشاره ای به 
عظمت مصایب امام حسین علیه السلام و فاجعه عاشورا شده است؛ ولی 
همانند زیارت ناحیه نیست و در هیچ موردی مصیبت عاشورا| ان گونه که 
بوده جلوه داده نشده 0 یکی از ات که این حادثه وحشتناک را 


«اکر »روز کار و ۳ ی ات ارت رت کردا ده 
با محاربان تو به محاربه نپرداختم و با دشمنان تو به ستیز نایستادم, اکنون 
و ی هک ای هت و 

یکی :دنکن از قسمت های آن - که به جزئیات دقیقی از حادثه عاشورا| 


اشاره نموده ‌ِ امده است : 


«اسب تو شتابان و شیون کنان, شیهه می کشید و گریان به سوی 
حرمسرای تو رهسپار گردید. همین که زنان حرم اسب تو را به هم ریخته و 
زار دیدند و زین تو را واژگون مشاهده کردند, از خیمه ها بیرون آشژج 
همگی مو پریشان کرده. سیلی بر صورت ها می زدند. نقاب از چهره 
انداخته و صدا را به ناله بلند کردند. بعد از عزت و سربلندی, به روزی 
خاش ار ها شم مهبم شوت لاه مر کت کرو نویر عالی کوب 


زیارت ناحیه مقدسه, همانند زیارت عاشورا| برای روز عاشورا وارد شده و 
در غیر 


عاشورا نیز خوانده می شود. در این رابطه. شیخ مفید رحمه الله - به 
عنوان اوّلین ناقل زیارت ناحیه - و شیخ محمد ابن مشهدی فرموده اند: 


«زیارت ناحیه مقدسه, مخصوص روز عاشورا| است؛ ولی بزر کان تیک 
نظیر سید مرتضی سید بن طاووس و علامه مجلسی رحمه الله, این زیارت 
را مطلقه دانسته اند 


(ر.ک: بحارالانوار. ج 98, ص 328, ح 9.)؛ یعنی, در هر زمان دیگر نیز می 
توان ان را قرائت نمود. 


حرف «س » 


بماترا 


«سامرژا» دومین شهری است که عباسیان در 120 کیلومتری شمال بغداد, 


این شهر از زیارتگاه های عمده شیعیان و مدفن امام علی النقی علیه 
السلام و امام حسن عسکری علیه السلام است. سردابی که معبد و 
خوابگاه امامان علیهم السلام و ولایت گاه حضرت قائم علیه السلام و محل 
تشرف صالحان و دیدار ایشان بوده است. در آنجا قرار دارد. نام این شهر 
به زبان ارامی «سامرا» دانسته شده و معتصم خلیفه عباسی - که ان را 
پایتخت خود قرار داد - آن را «سْرّ من رای» (هر که آن را ببیند مسرور می 


ژوی: سکه هانی که در مان عیاسیان در آن هر رب حرسته ه اکتون دز 
دست است. همین نام عربی وجود دارد. سامرّا به جهت مدفون بودن دو 
تن از ائمه بزرگوار علیهما السلام. از زیارتگاه های عمده شیعیان و از 
اماکن مقدس ایشان است. مشهد این دو امام در قسمتی از سامرا واقع 
است که عسکر معتصم و اردوگاه وی آنجا بود؛ از این رو ایشان را 
عسکری گویند. علاوه بر دو امام دهم و یازدهم. نرجس خاتون و حکیمه 
خاتون را در انجا دفن نموده همچنین جده, مادر امام 


حسن عسکری و حسین ابن علی الهادی در این محل مدفون شدند. 
سربداران 


یکی از گروه هایی که اعتقاد به حضرت مهدی علیه السلام در شکل گیری 
و استمرار آن نش بسیار. فهنی: ذاشتند, سنریداران بودند. سر بدار ان نام 
جنبش مردمی پیشه وران و صوفیان شیعه دوازده امامی سبزوار بود که 
در سال 736 ه, به پیروی از اموزش های شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری, 
علیه ظلم و جور حاکمان محلی شکل گرفت و در قالب حکومت مردمی, 
نیم قرن در منطقه مسلط بود. درباره وجه تسمیه این جنبش نوشته اند که 
در پی غائله «باشتین» اعضای این گروه «داری» بیرون ده نصب کردند و 
دستارها بر دار نمودند و ...نام خود را «سربدار» نهادند. 


سربداران معتقد بودند: 


اگر خداوند ما را توفیق دهد. رفع ظلم و دفع ظالمان کنیم؛ وگرنه سر خود 
را بر دار اختیار کرده ایم. 


آورده اند که.سرنداران سر خود بر.دار دیدن را به. هزار تامردمی. کشتته 
شدن, ترجیح می دادند. زمینه ظهور و خروج سربداران, در بستر اجتماعی, 
تس ایآ با ی ی فا وا رات 
حکومت ایلخانان. حاکمان محلی در اطراف و اکناف ایران حکومت های 
مستقلی پایه گذاشتند و به جنگ قدرت با هم پرداختند. ظلم و جور این امیر 
نشینان مستقل و تجاوز و تعزض آنان به حقوق مردم و خرده مالکان. 
موجی از نارضایتی را در منطقه برانگیخت. در این میان شرایط مغشوش 
سیاسی و اجتماعی خراسان, زمینه را برای بروز یک قیام مردمی فراهم 
اورد. ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی - که در پی استیلای مغولان در 
جامعه پدید آمد و با انحطاط حکومت آنها شدت یافت - انگیزه های لازم را 
در 


مردم برای پیوستن به یک قیام مذهبی ایجاد کرد. 


تشون خاک ودک سا من اه هه لا وف رایکان هک 
تسین در شرق جهان اسلام. امکان رشد و گسترش تفکر شیعی دوازده 
شیعه امامیه, در کنار ظلم ستیزی و دادگستری مبتنی بر اعتقادات مذهبی, 
مهم ترین انگیزه برای جذب مردم به این جنبش شد. حکومت سربداران 
نخستین دولت مستقل شیعی دوازده امامی و گسترده ترین نهضت شیعی, 
پیش از رسمیت یافتن این مذهب در ایران بود که زمینه ظهور بسیاری از 
نهضت های هم عصر و پس از خود را فراهم کرد. 


جنبش سربداران با الهام از مکتب مهدوی, با هدف استقرار یک حکومت 
مشروع و به منظور براندازی تشکیلات غیر شرعی ملوک الطوائفی و 
حذف بقایای قوانین و رسوم یاسایی عهد مفول شکل گرفت. ایدئولوژی 
حاکم و دور نمایه این قیام. مذهب آثنی عشری بود. عده ای از رهبران و 
پیروان این جنبش, از تشیع انقلابی متکی بر تصوّف و تشیع علوی حمایت 
می کردند. عده ای دیگر نیز نوعی تشیع فقاهتی را ترجیح می دادند و 
علمای دینی را به شراکت در امور دینی ترغیب می کردند. با اين همه 
تعالیم شیخ حسن و شیخ خلیفه, با تکیه بر جهان بینی مهدویت, بر عدم 
جدایی دین و دولت تصریح می کرد. اعتقاد به مهدویت در تعابیر و ادبیات 
خنتش. سردا ران: اشکار بود؛ ؛ آن چنان که شیخ حسن, مریدان را به 
۶ فر 2 فن ی و از آتان می خواست به هنگام «ظهور» آماده نبرد 


در زمان حکومت علی موید, 


پیروان شیخ حسن, اسبی مجهز را هر روز دوبار در شهر می گرداندند و 
تچ ات را انتظار می کشیدند. ظلم گریزی, بیگانه ستیزی. حس 
مساوات طلبی و برقراری عدل و داد از دیگر ارزش های این قیام بود. 
توانستند قسمتی از خاک ایران را از اشغال مغولان و فتودال 
های محلی برهانند. برابری و مساوات که در رفتار و حثّی پوشش سران 
سربدار, مشهود بود, توزیع عادلانه غنایم. تقلیل مالیات و خراج محصول 
برای عوام. از ویژگی های دیگر این قیام به شمار می آمد. حکومت در 
میان سربداران موروثی نبود و گاهی از آن شیخیان و گاه از آن سربداران 
بود. با وجود این یر کون ها, دولت سربداران به واسطه اتخاذ سیاست های 
نادرست داخلی و خارجی از هم فرو پاشید. با اين همه سنت سربداری در 
ایران زنده ماند تا جایی که در پی قیام مردم سبزوار, اصطلاح سربدار 
صفت عام قیام هایی از اين دست شد. 


قیام مردم سمرقند به سرکردگی مولانا زاده بخاری (که سی سال بعد از 


خروج سربداران سبزوار رخ داد و به همین نام شهرت یافت). قیام پهلوان 
اسد خراسانی در کرمان علیه ظلم شاه شجاع (که رنگ و بوی سربداری 
داشت), خروج سادات و دراویش مازندران به رهبری سید قوام الدین 
مرعشی و جنبش سادات کیانی در گیلان از اين شمارند. 


(ر.اک: احمد صدر حاج سید جوادی و دیگران, دایرهالمعارف تشبع, ج 9, ص 
3 - 130.) 


سرداب سامرا 


بیشتر خانه ها در مناطق گرمسیر عراق از گذشته سرداب (زیرزمین) 
داشت تا ساکنان خانه. از شدت گرمای تابستان در امان باشند. 


خانه حضرت عسکری علیه السلام در سامرا نیز دارای سرداب بود. 
این سرداب محل 


زندگی و عبادت امام هادی علیه السلام, امام حسن عسکری علیه السلام و 
حضرت اد علیه السلام بود و اغلب دیدارها با حضرت ولی عصر در 
عهد پدر, در همین منزل و در همین سرداب صورت می گرفت. به همین 
جهت شیعیانی که پس از رحلت امام حسن عسکری علیه السلام. برای 
زیارت قبر آن امام و پدر بزرگوارشان وارد سامرا می شدند, بعد از زیارت 
کی ان بر وان در محل عبادت سه امام بر کوار تصاز می خوا ندند و آنجا 
را زیارت می کردند. اما اشفا نهبرعت: اد مان صعضی‌یا تست دادن 


تنهمت های ناروا, خواسته اند از این موضوع بهره برداری های نادرست 
کنند ! 


آنان به شیعه تاخته و معتقدان به غیبت حضرت مهدی علیه السلام را به 
اسهزا گرفته اند با یکدی دانوحتی یک تفررشیعه راسین, را نخدافد 
ی ی ی پنهان گردیده و 
یا در سرداب سکونت و اقامت گزیده است ! 


زائران, تنها از آن جهت به اين مکان مقدس احترام می گذارند که محل 
کار ر ند کی ات تبایش هتافت انسان.های کامل بو اننته ۲ 
این بیان آنجا مکان مقدس و خانه پربرکتی است که خداوند اجازه داده 
است چنین مکانی, رفعت مقام یابد و در انجا نام خدا به عظمت برده شود. 
نت ما ان سید ص ای ی ماه ی ار 
می خوانند و بر پیامبر و خاندانش علیهم السلام درود می فرستند و انجا را 
زیارت می کنند و کسی , ی ی اس نز 
آن‌سنودای سوت دارد با انکه از آ ها یور واه کودا 


سردابیه 


فرقه ای از غلات دوازده امامی که منتظر خروج 


مهدی علیه السلام بودند و در ری می زیستندر آنان هر بامداد جمعه, اسبی 
زین و لگام شده به سردابی برده سه بار می گفتند: 


«یا امام بسم اللّه.» محل این سرداب را در حله و بغداد نیز ذکر کرده اند 
که خود برداشتی از سرداب سامراء است. مخالفان امامیه. عقیده غلات 
مذکور را به همه دوازده امامیان تعمیم داده اند! اما در کتاب های امامیه 
از این موضوع اثری نیست. سرداب سامراء نیز - که در شیعه مطرح است 

- مربوط به خانه ای است که امام دهم و یازدهم در آن سکونت داشته اند 
و امام دوازدهم علیه السلام در آن متولد گردیده است. شیعیان به همین 
خاطر آن را زیارت کرده, بدان تبژک می جویند. 


سلاح حضرت مهدی 


در هنگام ظهور و قیام حضرت مهدی علیه السلام. تمام قدرت ها مقهور و 
مغلوب قدرت بی پایان حضرت مهدی علیه السلام شده. به سان علف های 
هرز از روی زمین برداشته می شوند تا زمینه رشد و کمال انسان ها؛ به 
صورت کامل فراهم آید و زمین پر از عدل و داد گردد. اما سوال این است 
او ی وا و 9 
السلام با چه ابزاری در این قیام بر ان قدرت ها فائثق خواهد امد؟ 


در روایات کمتر سخن روشنی در این باره به چشم می خورد و تنها سلاح 
مورد اشاره در کلام معصو مین علیهم السلام برای آن حضرت هنگام قیام, 
«#سیف >؟ (شمشیر) ذکر شده است. 


الغیبه, ص 164, ح 5. و دهها کتاب دیگر.) 


حال آبا این شمشیر حمل بر معنای حقیقی می شود يا معنای کنایی؛ خود 
باعث پدید امدن اقوال متعددی شده است: 

1 عده ای بر این باورند که استعمال کلمه «شمشیر» در معنای حقیقی 
است و مصداق آن, همان شمشیر ابزا ر چنگی خاص است. 


البته این گروه درباره غالب شدن حضرت با این سلاح بر دشمنان, توجیهات 
متفاوتی دارند! 


1-1. برخی می گویند: 


اگرچه حضرت با شمشی قیام وه کود ولی خداوند در آن شمشیر قدرت 
و اعجازی نهفته که تمامی سلاح های موجود را مقفهور نیروی خود می 
سازد. 


(ر.ک: صدوق, الخصال, 0 2 ض‌ 9" ۳ 43 
2-1. دسته دیکز هت گویند: 


خداوند در عصر ظهور تمامی تسلیحات پیشرفته را از ز کار انداخته, مردم به 
ناگزیر در جنگ از همان سلاح های ابتدایی (یعنی شمشیر و مانند آن) 
اتمادهسمی کفند ف بایر اس سضرت موی اند السلام با ها سس 
می جنگد. 


3-1. به رغم آنکه تمامي تسلیحات در اختیار حضرت قرار می گیرد؛ ولی از 
آنجایی که استفاده از آنها به ناگزیر ظالمانه نیز خواهد بود؛ حضرت تنها از 
سلاح شمشیر بهره خواهد برد. 


4-1. برخی دیگر گفته اند: 


به سبب جنگ های خونین فراوانی که در امتتانة ظهور به وقوع می پیوندد., 
تفافی سلاخ ها بیشر فبه ار بین خواهد رفت و از آن.سسن.در ی نها از 
ابزارهای ساده استفاده می شود. یکی از دلیل های این جمع این است که 
روایات فراوانی می گوید: 


بودن آن مشکل خواهد بود. 


ال هر کاس اه انا هه ای نابات 


استشهاد می کنند و عمدتاً دلیل اين گروه اين است که علّت استفاده از 


سلاح های ساده همچون شمشیر - بر خلاف بهره گیری از سلاح های 
پیشرفته - عادلانه بودن مبارزه با ان است. 


2 دسته ای دیگر بر این اعتقادند که شمشیر در این روایات. کنایه از 
قدرت و نبیروی نظامی است. 

این گروه شواهد متعددی بر این ادعا از ادبیات محاوره ای ذکر می کنند؛ 
ولی آنچه اشان را بجاین فول وازار گرم شرفت رو آفیون تیرات 
امین و فن اوری دفاعی است. از انجایی 0 صاحبان این قول ِِِ 
توجیهی دست زده اند. آنان یو | نماد فقو دانسته, هو کم و9 


هر ابزاری که قدرت حضرت را ؛ به نمایش بگذارد. می تواند مورد استفاده 


قرار گیرد. 


3اه به امن خارق: العایه عم وی آنتزفانی مکی ات سا این 
فراهم اید که هرگز در تصور انسان های امروز قابل درک نباشد. بنابراین 
حضرت مهدی علیه السلام را می توان به موارد ذیل دسته بندی کرد: 


1. روایاتی می گوید: 


شمشیری که نزد حضرت مهدی علیه السلام است, نزدیکی زمان قیام, با 
قدرت الهی به سخن در آمده, حضرت را از وقت ظهور آگاه می سازد. 


بدیهی است این دسته از روایات. هرگز قابل تأویل بر قدرت حضرت 
نیست ؛ چرا که ظهور در این معنا دارد که ان شمشیر چنین می کند. 


یاران مهدی علیه السلام شمشیرهای خاصی دارند که به لحوی بیان کننده 
کرامات ان حضرت و پیارانش است. 


3 روایات دیگری حکایت می کند: 


حضرت مهدی علیه السلام برای 


گسترش عدل و قسط به مدت هشت ماه شمشیر بر شانه خود دارد (که 


کر مقصود نماد قدرت بود, تصامی دوران قیام و حکومت ذکر ون تاد ان 
(الفیهه ص ۱164 ۱5 


4 روایات فراوانی وجود دارد که به صراحت تمام, سلاح حضرت را همان 
شمشیر پیامبر صلی الله علیه و آله دانسته علاوه بر آن زره, سپر و برخی 
آلات جنگی پیامبر صلی الله علیه و آله, نیز به عنوان میراث آن حضرت نزد 
اماخ مهد علیه. السلام اشت و کسی نکمته که اینها ماد است ؛ بلکه. از 


وجود عینی آنها یاد کرده اند. 


5. علاوه بر این جه دلیلی داشت حقیقت به این نزو که این گونه بیان 
5 
شود ! 


معصومین علیهم السلام می توانستند از مدلول سلاح - که قدرت و قوّت 
است - یاد کنند و يا می فرمودند: 


افیااتنااحی ظاهر خ‌آهد فد که در نی لخطاه نان است و خن 
سیره حکومتی حضرت مهدی 


از روایات ز6 نت ای آوذ: سیره حکومتی حضرت مهدی علیه السلام 
دقیقاً همان سیره حکومتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, امام علی 
علیه السلام و دیگر امامان علیهم السلام است. 


البته نباید از نظر دور داشت که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم 
السلام به جهت محدودیت ها و موانع تحمیل شده فراوانی, نتوانستند انچه 
در نظر داشتند., پیاده کنند: 

از روایات استفاده می شود: 


تمامی محدودیت ها و موانع از سر راه امام مهدی علیه السلام برداشته 


بخشید. در این رابطه دو دسته روایت وجود دارد: 


دسته ای که می فرماید سیره آن حضرت, همان سیره و روش پیامبر صلی 
الله یهن لو اه ملعم السام است, 


روایات ناظر بر روش ایشان در امور اجرایی است. دسته دوم روایات 
فراوانی است که می گوید: 


حضرت مهدی علیه السلام بر خلاف سیرم:بیافیر اضلی, الله؛ علیه: و الم: امام 
علی دانسا انم سر الشلای سل تاد کرد 


برخی از روایات هر دو گروه عبارت است از: 
فاد بن عطا گوید: 
از امام باقر علیه السلام پرسیدم: 


فتحاهی: که قائم علیه السلام قیام کند, یل روش در میان مردم رفتار 
خواهد کرد؟ آن حضرت «یهْدِمْ ما قبلٌَ کما صَتَع رَسُول الله صلی الله علیه 
و آله 5 تفت الاسلام جدیدآ. ۳ 


«... آنچه را [بدعت و پیرایه ] پیش از او بوده, از اساس ویران خواهد نمود, 
چنان که رسول خدا صلی الله علیه و اله عمل کرد و او اسلام را از نو 
شروع خواهد فرمود.» 


(الغیبه, ص 335, ح ۰17 ر.دی: تهذیب, ج 6, ص 154 روضه الواعظین, ص‌‌ 
065 


امام صادق علیه السلام فرموده است: 


«ما تسْتعجلون بخْژوج القایم, قواللّه ما لباسْة الا القلیظ و لا طَعامة الا 
الجشت و ما هُو الا السّیف و آلقوث تخت ظل السّیفِ» 


(الغیبه, ص 336, ح 20.) 


۱ 


به خدا قسم لباس اکن اوه دزشت و خشن نخواهد بود 1 
و رک داتفه واه وگ 


همچنین آن حضرت فرمود: 


نییان فایعتا اهل ابیت لیم الشلام ادا قام لیس بات علعلیه السلام 
و5 سار بسیره عَلي علیه السلام» 


(الکافی, جح 1, ص 411, ح 4؛ج 6, ص 444, ح 15.) 
(همانا قائم ما اهل بیت آنگاه که قیام فرماید لباس علی علیه 


الشام زا بز تن خواهد کرد وین سیزه او عمل خواهد نمود.» زراره از امام 
باقر علنه السلام رمات که کیت 


زب آن حصرت: ررض کروه: 


ای سا لها را اش سس اهر سرت ها هی ارام 
بود - پس فرمود: 


ای ات هم ات 
عرض کردم: 

ابا هن مقا ی تیه صت لمات اضرا مت کنده 
فرمود: 

هرگز ! هرگز ! 

ای زراره رفتار او را پیش نمی گیرد. 

عرض کردم: 

فدایت شوم, برای چه؟ ! 

فرمود: 


سول شها هی لتخم و الم در ات کیفارت کر کر 
توام با بخشش بود و دل های مردم را به خود جذب می نمود؛ ولی رفتار 
قانم. آجفت طام تراوانن کههان را فرا کرفه انا سرت و کار 
است؛ زیرا| در کتابی که به همراه دارد, مامور شده است که با کشتار 
ستیز برخیزد » 


انیم از امس ها تاش یات وی و هه 


قاتا اسام علی ع زرواای فردمو ده 


مرا چنین اختیاری بود که فراریان از جبهه جنگ را بکشم و کار مجروحان را 
سره شام ی ماه ای ی وان وا 
نکردم که چون مجروح شدند کشته نشوند. اما برای قائم مقرر است آنان 
را که از ز جنگ می گریزند, بکشد و کار زخمی ها را یکسره سازد.» 


(الغیبه, ص 334, ح 15.) 
نام ارو سای ارو ای و 
آبا سیره قائم علیه السلام به خلاف سیره و روش امام علی علیه السلام 


است؟ 
حضرت فرمود: 


بلی به جهت آنکه حضرت علی علیه السلام سیره اش از روی مئثت و 
گذشت بود؛ چون 


او ار ی 
شیعیانش هرگز مغلوب نخواهند شد.» 


و المحاشن 2 9 2 1120 


کوتاه سخن اينکه سیره و روش آن حضرت در راستای اجرای تمامی احکام 
و حدود الهی است که با توجه به شرایط خاصٌ آن حضرت. تمامی آنها 
تحقق خواهد یافت. 


با توجه به اینکه تا زمان ظهور. بسیاری از حقایق تابناک اسلام دچار پیرایه 
و خرافات شده است؛ وقتی آن حضرت حقیقت اسلام را اظهار می کند, 
عده فراوانی گمان می کنند آن حضرت دین جدیدی آورده است ! این در 
حالی است که آن حضرت فقط دین راستین را اقامه می کند. 


(ر.ی: الکافی, جح 1, ص 536, ح 2.) 

(دین در عصر ظهور) 

سیصد و سیزده 

تعداد یاران خاصٌ حضرت مهدی علیه السلام 

در روایات فراوانی گفته شده است: 

«تعداد پاران خاص حضرت مهدی علیه السلام 313 تن است.» 


این عدد نیز مانند بسیاری از اعداد دیگر, دارای رمز و رازهایی است که بر 
ما پنهان و پوشیده است. با توجه به روایاتی که این عدد در انها به کار 
رفته: می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 


بازان حصرت طالوت 


امام باکر غلته السلام خل آیم ی شریقه ی هن آلله یز ۵ بَهّر فمنْ 
رت فا وی ور تایه فا ی 4 (بقره (2), 7 


فرمود: 
« ورن ربوا منة الا تلات هام تلائة عشر رجْلاً رو 


(پس قمه. کسانن. که ازمایش: شندند خخلفت.: دنه وه ف‌ففین: از این 
ازمایش 313 تن بودند.» 


پیامبران مرسل 
امام جواد علیه السلام در نوشته ای به عبدالعظیم حسنی مرقوم فرمود: 
«خداوند - تعالی - 124 هزار پیامبر فرستاد که مرسلین از ایشان 313 تن 


بودند ...» 
(بحارالانوار ج 52, صص 323 و 309 و 307 و 306 و 303 و 334.) 
یاران پیامبر در جنگ بدر 


طیق. نظر مشهور آن. است که.باران پیامتر. ضلی الله.علیه و اله در جنگ 
بدر. 313 تن بوده آند. 


(بحارالانوار, ج 52, صص 323 و 309 و 307 و 306 و 303 و 334.) 
یاران خاص مهدی هنگام ظهور 


در اين باره روایات فراوانی وجود دارد که تنها برخی از آنها از اين قرار 


ست . 

.. آنگاه پیشوای دین و امام مسلمین آنها را به سوی خود فرا می خواند 
۳ طبق مشیت خود آنان را گرد می آورد, آنگاه تعداد 313 تن از 
اقطاب و اکناف جهان به سوی او می شتابند. ۳ 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


«یاران قائم 313 تن هستند, که 


برخی از فرزندان عجم (غیر عرب) هستند ؛ ۰ در روز روشن سوار بر ابر 
آفزدم ای شوند و برخی از آنها در حالی که در رختخواب خود خوابیده اند, 
از رختخواب برده می شوند و در مکه بدون وعده .قبلن به محضر آن 
حضرت می رسند.» 


(الغیبه, ص 315.) 

از برخی روایات استفاده می شود: 
«پنجاه تن از این تعداد زنان هستند.» 
(تفسیر عیاشی, ج 1, ص 64.) 


اتان‌سی آد سفت شعت کوک هیقر ره محی ( خت با ان 
(اعص 160 
امام صادق علیه السلام در وصف این افراد فرموده است: 


«گویا به قائّم می نگرم که بر منبر کوفه است و اصحابش - که 313 تن و 
به شمار اصحاب جنگ بدر هستند - در اطراف او می باشند. انان 
پرچمداران و حاکمان خدای تعالی بر بر خلقخش در زمین هستند ...» 


همان گونه که اشاره شد, در تکل یه ای آن پیکار بزرگ و جهاد 
مقدس, زنان نیز نقش دارند و طبق تعبیر برخی از احادیث, حدود پنجاه 
زن» از یاران اصلی امام و همراه هسته مرکزی ان قیام ما یدزد 


این موضوع دو نکته را روشن می سازد: 


۰ 1 زنان که در طول تاریخ از حقوق خوپش محروم بودند و شخصیت آنان 
تحقیر گشته بود, در دوران آن انقلاب بزرگ» شخصیت واقعی خویش را باز 
خواهند یافت و به عنوان کار کزازان اصلی تحوّل عظیم, در جامعه جهانی 
شرکت خواهند داشت. 


این موضوع اهمیت ویژه ای دارد که ارزش واقعی و پایه قدرت و توانمندی 
ی مشخص می سازد. 


2. زنان اگر در جهاد و رویارویی مستقیم شرکت نکنند, 


در دیگر پست ها و مسوولیت ها و سازندگی ها, می توانند مشارکت داشته 
باشند. همچنین در گسترش فرهنگ اسلامی, تبیین خطوط اصلی دین, 
آموزش معارف الهی و جایگزین ساختن معیارها و اصول انقلاب مهدوی 
علبه. التنلام, هی اند کار اند باکتتة و نقتتن ۳ ۳ 
برعهده گیرند. در مسائل پشت جبهه و دیگر مسائل اجتماعی, فرهنگی و 


تربیتی نیز می توانند نقش سازنده ای داشته باشند. 
امام باقر علیه السلام می فرماید: 


به خدا شوکند 313 تن از مردان تزد اه می ایتد, که با آنان بتجاه زن 
نیز هستند ...» 


(تفسیر عیاشی, ج 1. ص ۵5.) 


این موضوع والایی مقام زن و حد بالای رشد و تکامل او را روشن می 
سازد. اثر تربیتی این موضوع مهم, در جامعه کنونی - که جامعه منتظر 
است - می تواند خودآیی زنان و بازشناسی توان رشد و بازیابی شخصیت 
۱ 

هم اکنون باید با معیارهای دقیق اسلامی و اخلاقی. شخصیت خود را 
ها ی 
مسوولیت های بزرگی بر عهده دارند و در آینده نقش های اصولی تری را 

به انجام خواهند رسانید. پس ناگزیر از هم اکنون به شناخت دقیق و 
درست اسلام بپردازند و در تربیت خویش بکوشند تا پیش از ظهور, 
جامعه زنان منتظر قرار گیرند و در دوران ظهور شایستگی شرکت در آن 
حرکت بزرگ و کمک رساندن به داعی حق را داشته باشند. 


سیمای حضرت مهدی در قرآن 


«سیمای حضرت مهدی علیه السلام در قرآن» عنوان تبرجمه کتاب 
«المَحَحَهٌ فیما ترل فی القایّم الحْجّه». اثر ارزنده سید هاشم 


سید مهدی حاثری قزوینی به فارسی برگردان شده است. 


فطالت: اب کاب اروش سا ابانته امامت وان و 
روایات؛ درباره حضرت مهدی علیه السلام نازل شده است. نویسنده با 
مراجعه به روایات نقل شده در جوامع روایی شیعی, آیاتی را که از نظر آن 
بزرگواران درباره حضرت ولی عصر علیهٍ السلام و حکومت از حضرت 
نازل شده و يا به وی تأویل گردیده, جمع آوری و به ترتیب سوره ها - از 
بقره تا عصر - گرد آورده است. علاوه بر اين, روایاتِ مربوط را نیز در ذیل 
ه ررکدام از آیات ذکر کرده است. در پایان چهارده آیه دیکر نیز بدا افزوده 


شده است. 


حرف «ش »> 


شاهدان ولادت مهدی 


شیعه برای اثبات ولادت حضرت مهدی علیه السلام. ادله فراوانی اقامه 
نموده است ؛ از جملهٍ آنها گواهی افرادی است که در سخنان خود اشاره به 


حضور هنگام ولادت آن حضرت کرده اند. از جمله این افراد می توان به 
موارد ذیل اشاره کرد: 


امام حسن عسکری پدر بزرگوار حضرت 

ایشان در روایات فراوانی, به ولادت فرزند خود تصریح فرموده اند. 

(ر.رک: الکافی, ج 1, ص 332, ح 12؛ کتاب الغیبه, ص 234, ح 203؛ کمال 
الدیق دام امتح 2ص 24 ور 1 2ج 8) 

حکیمه خاتون 


حکیمه دختر امام جواد و عمه امام حسن عسکری علیه السلام, از زنان والا 
مقام نزد اتمه علیهم السلام بوده است وی به دستور مستقیم امام 
عسکری علیه السلام, در شب ولادت حضرت مهدی علیه السلام حضور 
داشت و بخش فراوانی از روایات ولادت حضرت مهدی علیه السلام از 
سوی این بانوی بزرگوار نقل شده است. 


حکیمه خاتون) 


(ر.اک 


شیخ صدوق رحمه الله یکی از روایات ایشان را اینگونه بیان کرده است: 
«حکیمه دختر امام جواد علیه السلام گوید: 

امام حسن عسکری علیه السلام مرا به نزد خود فرا خواند و فرمود: 

ای عمه ! 


امشب افطار نزد ما باش که شب نیمه شعبان است و خدای تعالی امشب 
حجّت خود را - که حخّت او در روی زمین است - ظاهر سازد. گوید: 


گفتم: 

مادر او کیست؟ 

فرمود: 

نرجس, گفتم: 

فدای شما شوم اثری در او نیست., فرمود: 

همین است که به تو می گویم - گوید: 

آمدم و چون سلام کردم و نشستم, نرجس آمد کفش مرا بر دارد و گفت: 
ای بانوی من و بانوی خاندانم حالتان چطور است؟ 
گفتم: 

تو بانوی من و بانوی خاندان من هستی, گوید: 

از کلام من ناخرسند شد و گفت: 


ای عمه جان ! 


این چه فرمایشی است؟ 
گوید: 

بدو گفتم: 

ای دختر جان ! 


خدای تعالی امشب به تو فرزندی عطا فرماید که در دنیا و آخرت آقا 
است. گوید: 
نرجچجس خجالت کشید و حیاء نمود و چون از نماز عشا فارغ شدم. افطار 
کردم و در بستر خود را و خوابیدم. در دل شب برای ادای نماز 
برخاستم و آن را به جای آوردم؛ در حالی که نرجس خوابیده بود و رخدادی 
برای وی نبود. 


سپس برای تعقیبات نشستم و پس از ان نیز دراز کشیدم و هراسان بیدار 
شندم. او همچنان خواب بود. پس برخاست و نماز گزارد و خوابید. 


حکیمه گوید: 


بیرون امدم و در جستجوی فجر به اسمان نگریستم و دیدم فجر اوّل دمیده 
است و او در خواب است. شک بر دلم عارض گردید, ناگاه ابومحمد 


علیه السلام از محل خود فریاد زد: 
ای عمه ! 
شتاب مکن که اینجا کار نزدیک شده است. گوید: 


نشستم و به قرائت سوره «الم سجده» و سوره «یس» پرداختم. در این 
میان او هراسان بیدار شد و من به نزد او پریدم و بدو گفتم: 
انم اللهدش و بان اباجیزق را اسان من کت ؟ 


ای عمه ! 


اری. 
کف ۱ 


خودت را جمع کن و دلت را استوار دار که همان است که با تو گفتم. 
حکیمه گوید: 


مرا و نرجس را ضعفی فرا گرفت و به اواز سرورم به خود امدم و جامه را 
از روی او برداشتم و ناگهان سرور خود را دیدم که در حال سجده است و 
مواضع سجودش بر زمین است. اه زان آغویتن. کر فیم: دیدم پاک و نظیف 


است. 

ابومحمد علیه السلام فریاد بر آورد که ای عمه ! 

فرزندم را به نزد من اور ! 

او را نزد وی بردم و او دو کف دستش را گشود و فرزند را در میان ان 
قرار داد و دو پای او را به سینه خود نهاد. پس زبانش را در دهان او 
گذاشت و دستش را بر چشمان و گوش و مفاصل وی کشید. 


سپس فرمود: 


ای فرزندم ! سخن گوی. 
5 ی 


۲ ۳ , 2 ۳ 9 ۳ 
«أَشْهَذ آنْ لا الة الا الله وَحْدَهْ لا شریک له و أشهَذٌ آنَ محمدا سول الله 


رسید و زبان در کشید.» 


نسیم و ماریه 


ایشان ده نف /: خدمتگزاران بیت شریف امامت بوده اند و از روایات 
استفاده می شود که انان در شب ولادت در 


کانه آمام عسشکری غله آلساای تور داتشه اند 
شیخ طوسی رحمه الله و شیخ صدوق رحمه الله با ذکر سند می نویسند: 
«نسیم و ماربه گویند: 


جون صاحب الژمان از رحم مادر به دنیا آمد, دو زانو بر زمین نهاد و دو 
انگشت سبابه را ب-خانت اسان بلند برد آنگاه عطسه کرد و فرمود: 


«ّ لحَمَد لله رب العالمین و صَلّی له عّلی محمد و اله. ستمکاران پنداشته 
اند که حجت خدا از میان رفته است, اگر برای ما اذن در کلام بود شک 
زایل می گردید.» 

ر.دک: الخرائج و الجرایج. ج 10, ص 457, ح 2.) 

شرایط ظهور 

شرایط ظهور 

«شرایط ظهور»؛ یعنی, زمینه هایی که امکان تحقق ظهور امام عصر علیه 
السلام را فراهم می اورد و ان را امری منطقی و لازم می نمایاند. شرایط 
ظهور با نشانه های ظهور تفاوت دارد؛ برای مثال وجود تعداد الکافی از 


ندای اسمانی و خروج سفیانی, از «نشانه های ان» شمرده می شود. 
البته هر دو باید پیش از ظهور تحقق یابند؛ ؛ زیر| ظهور پس از آشکار شدن 
همه شرایط ۵ تشانه های نمی آن رخ هی هد ی اب 


قبل از وجود شرط و نیز دروغ بودن روایات نشانه های ظهور - 
درستیشان به طور متواتر و قطعی احراز شده است - می انجامد. 


(تاریخ الغیبه الکبری, ص 395.) 
پاره ای از تفاوت های شرایط و نشانه های ظهور عبارت است از: 


1 توقف ظهور بر شرایط, توقفی واقعی و از نوع توقف معلول بر علت 
اشت وت لمات یا شصی من مان مور را کی تعاباند. از این ره 


وقوع ظهور, بدون تحقق این نشانه ها ممکن 


است. 

البته پاره ای از نشانه ها - مانند خروج سفیانی و قتل نفس زکیه - با 
یعتی: از نتایخ عضر فتته ها و اتخرافانند و به آماده سازی یکی از شر انط 
ظهور می انجامند. 


2 تحقق هم زمان همه نشانه ها پا گردآمدن آنها در یک زمان, ضرورت 
ندارد. نشانه ها می توانند با فاصله های بسیار اتفاق افتند و در زمان واحد 
گرد نیایند؛ ولی شرایط چنین نیستند. در نهایت باید تمام شرایط با هم 
محقق شوند و در یک زمان اجتماع کنند تا ظهور پدید اید. 


3 علایم پیش از ظهور, پدید می آیند و از میان می روند؛ ولی شرایط 


(همان. ص 400 - 396.) 
پاره ای از شرایط ظهور 


شرایط ظهور امام عصر علیه السلام به طور کامل برای ما روشن نیست. 
1 وجود برنامه و طرحی متعالی که بتواند با ساختار درست, عدل واقعی 
را در جهان بر پا سازد و سعادت و کمال ادمیان را به ارمغان اورد. 


2 وجود رهبر و هدایتگری بزرگ, شایسته و معصوم که از سوی خداوند 
منصوب شده است. 


را اما ای ی ی ی ره 
دارند. 


اماض جواد غایی لام هو این باره خر مود 


و از اصحابش 313 تن به اندازه اصحاب بدر از دورترین نقاط زمین به 
گرد او فراهم ایند و این همان قول خداوند است که فر مود: 


« ین ما تکوئوا بات کم ال جمیغا ان ال علی کل شی ء قدیژ» 
(بقره (2), آیه 148.) 


و چون این تعداد از اهل اخلاص 


به گرد او فراهم آیند, خداوند امرش را ظاهر سازد و چون عقد - عبارت از 
ده هزار نفر باشد - کامل شد به اذن خدای تعالی قیام کند.» 


(کمال الدین, ح 2, باب 37, ح 2.) 


بی تردید برای پدید آمدن ظهور. باید این شرایط محقق شود. وحی و 
روایات متواتر و قطعی بر تحقق یافتن شرطهای اوّل و دوم گواهی می 
دهد. شرط نخست با بعثت پیامبر خاتم صلی الله علیه و اله محقق شد. 
شرط دوم نیز با تولد فرزند امام عسکری علیه السلام در سال 255 ۵. 
تحقق یافت. انچه تا کنون به وقوع نپیوسته, شرط سوم است. برای تحقق 
این شرط باید تلاش کرد و در جهت تربیت نفوس خویش و دیگران کوشید. 


البته افزون بر شرطهای یاد شده؛ احتمال وجود پاره ای شرایط تیک نیز 
قوی می نماید. بی تردید باید همه آن شرایط واقع شود تا زمینه ظهور به 
طور کامل فراهم آید. برای تسریع در تحقق اين شرایط و رخ نمودن 
زو کان ارمانین ظهوز: ذعا وضع روز گام اخدیت: تیان سنودمتد انفست. 
معصومان علیهم السلام مقمنان را به دعا در این باره فرمان داده اند. 


در پایان پادکرد این نکته شایسته است که گاهی اموری چون وضعیت 
اسفبار و آکنده از ستم جهان نیز از شرایط ظهور شمرده می شود. ممکن 
است گروهی چنان پندارند که باید در جهت تحقق این شرط کوشید و به 
ترویج فساد دست یازید تا پرده های غیبت سریع تر کنار رود و ظهور امام 
عصر واقع شود ! 


1 بسیاری از این یدیده هایی که ممکن است از شر ایط تلقی شوند, در 
شمار نشانه های ظهور جای دارند و ظهور بر انها 


2 ستم فراگیر و شرط ظهور بودنش, قابل تأمل می نماید و می توان اين 
پدیده را از نشانه های ظهور به شمار آورد حتی اگر آن از شرایط ظهور 
باشیدمی توان ااغا کرد که در‌هعار شراب به معنای مضطاه نمی کنید: 
زیرا ارتباط آن با ظهور, از نوع ارتباط سبب و مسیب نیست. افزون بر 
این» 1 حتی اگر ستم فراگیر «شرط اصطلاحی ظهور» به. شهار ایند دز 
همگونی 1 با دیگر شرطها و لزوم تلاش برای تحقق آن تردید وجود دارد؛ 
زیرا به نظر می رسد شرط قهری و تکوینی است: یعنی, جهان به رغم 
تلاش موّمنان دلسوز, به سمت ستم فراگیر پیش می رود. مژّمنان باید 
وا ار و ی ی ان ار 
بیندیشند - به جای آورند؛ زیرا نتیجه ندادن و توفیق نیافتن سبب سقوط 


شرید 


که از القاب حضرت مهدی علیه السلام «شرید», به معنای آواره است. 


از اين چهت که آن حضرت در دوران غمتم ای ندارد, به 


را سین یه الم فد که عی رده 
«صاحب این امر. شرید (آواره), طرید (رانده). فرید (تک) و وحید (تنها) 


است.» 

(کمال الدین, ج 1, باب 26, ج 13.) 

«شریعیه» از غلاه شیعه و پیرو مردی به نام شریعی بودند. او می گفت: 
خدای تعالی در کالبد پنج تن اندر آمد که عبارت اند از: 


رتسول خفا سلی للم ليم ع الم غای علیت السای قاملمه انوا اتسلام, 
حسن علیه السلام و حسین علیه السلام. شریعیه پندارند: 


این پنج تن خدایانند و آن را اضدادی است؛ اما درباره آن اضداد اختلاف 


کرده اند. 


برخی آن پنج ضد را نیکو شمرند ؛ زیر | برتری و ارزش کسانی که خدای در 
آن «حلول» کرد جز به آن اضداد شناخته نشود. عده ای گویند: 


آن ضدها زشت و نکوهیده اند. شریعی خودش نیز دعوی «حلول» می کرد 
و بعد از او مردی از پیروانش به نام نمیر» پنداشت که خدا در کالبد او اندر 
امده است. 


ابومحمد حسن شریعی از صحابه امام علی النقی علیه السلام و امام 
حسن عسکری علیه السلام بود و نخستین کسی بود که بعد از شهادت امام 
یازدهم, دعوی بابیت کرد و به الحاد و کفر منسوب شد. توقیعی نیز درباره 
او صادر گشته است. وی در حالی که هیچ گونه صلاحیتی برای منصب 
نیابت نداشت, چنین ادعا می نمود. به علاوه بر خدای تعالی دروعغ بست و 
اموری به ائمه علیهم السلام نسبت داد که در شأن آنان: تبون اف ان 
بزرگواران از آن امور و 


او به دست نائب سوم شرف صدور یافت. 


(ر.ک: کتاب الغیبه. ص 397؛ فرهنگ فرق اسلامی, ص 254 و 255.) 
شعبان 


«شعبان» نام ماه هشتم از ماه های قمری است که پس از ماه «رجب» و 
پیش از ماه «رمضان» قرار دارد. اک ان جهت که دارای عظمت فراوانی 
است, از آن به عنوان «شعبان المعظم» یاد و در روایات فراوانی از 
معصومین علیهم السلام از ان به ور کو: نام برده شده است. 


(ر.ک: الاقبال. ص ۰723) 


مناسبت های فرخنده ای در این ماه وجود دارد که بر عظمت آن افزوده 
است ؛ مانند ولادت با سعادت حضرت حسین بن کل علیه اتسلام در روز 
سوم این ماه ولادت حضرت ابوالفضل عباس 9 روز چهارم آن. روز پنجم 
این ماه نیز پیشوای چهارم شیعیان پای به جهان گذاشته و طبق نقلی علی 
اکبر در روز یازدهم این ماه دیده به جهان گشوده است. در سحرگاه نیمه 
ماه شعبان, اخرین خورشید اسمان ولایت و امامت طلوع کرده و عظمت و 
جلالت خاصی به این ماه بخشیده است. شب نیمه ماه شعبان «لیله 


البرات» نیز نامیده شده است. 


0 


براتِ آزادی از آتش به اهل طاعت و بندگی عطا می گردد. 


شلمغاتی 


«شلمغانی» به «ابن عزاقر» يا «ابن ابی عزاقر» معروف بود و چون از 
روستای شلمغان (از نواحی «واسط» عراق) برخاسته بود, به آنجا منسوب 
شد و او را «ابو جعفر محمد بن علی شلمغانی» می گفتند. 


(الکامل, ج 8, ص 290.) 


شلمغانی از یاران امام حسن عسکری علیه السلام و از دانشمندان, 
دبیران و محدثان زمان خود در بفداد بود. کتاب های بسیاری داشت و در 


از 


از امامان اهل بیت علیهم السلام شنیده بود, گردآوری و دسته بندی کرده 
بود. 


(رجال نجاشی, ج 2, ص 239.) 


خواست بر انها می افزود و هر چه دلخواه او بود کم می کرد ! 


نجاشی در رجال خود می نویسد: 


ابو جعفر محمد بن علی شلمغانی از پیروان مذهب امامیه بود؛ اما رشک و 
حسد بر مقام ابوالقاسم حسین بن روح» وی را بر ان داشت که ترک 
مذهب امامیّه گوید و داخل کیش های مردود گردد؛ تا بدانجا که از طرف 
امام غایب توقیعاتی علیه او صادر گردید. سرانجام به امر سلطان (دولت) 


به دار آویخته شد. 


حسین بن روج از سال انتصاب خود به مقام نیابت سوم (جمادی الااخر 306 
) در بغداد با عزّت و احترام می زیست و خاندان ال فرات - که وزارت 
بنی عباس به دست ایشان بور - از طرفداران شیعه بوده و از او حمایت 
رد دوع ار سار 2 ار هعاشا 
یافت و آل قرات. و کشان ایشان از کار بر کنارشده و به زندان افتادند. 


بتتن. از ان ختنتین بن روح تنیز نه زندان افتاد تا سال. 17 (مدت: یره 
سال) در حبس ماند. وی پیش از افتادن به زندان. مدتی پنهان می زیست 
و چون اعتمادی کامل به ابن ابی العزاقر داشت., او را به نیابت خود 
برگزید. واه سر ای مس سره فسات سرب ی 
علیه السلام, از سوی حسین بن 


روح به دست شلمغانی صادر می شد و مردم برای رفع حوایج و حل 
مشکلات به او رجوع می کردند. 


(کتاب الغیبه, ص 303.) 


بعد از این زمان شلمغانی به دعوی های باطل پرداخت و از مذهب شیعه 
امامیه اثنی عشریه انحراف جست. حسین بن روح در زندان, از انحرافش 
مطلع شد و از همان جا در ذی حجه سال 312 ه توقیعی در لعن ابی 
العزاقر به شیخ ابوعلی محمد بن همام اسکافی بغدادی - که از بزرگان 
شیعه بود - فرستاد و از وی تبژی جست. 


«به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. 


اعلان کن: خدا عمرت را طولانی ساخته و پاینده ات بدارد و همه خوبی ها 
و ارزش ها را به تو بشناساند و فرجام کارت را به نیکی پایان برد. اعلان 
کن به همه کسانی که به دینداری و دین باوری آنان اطمینان داری و به 
برادران ما که از نیت خیر آنان آگاهی و خداوند نیکبختی آنان را تداوم 
بخشد, به انان اعلام کن که: 


«محمد بن علی» معروف به «شلمغانی» - که خداوند در کیفر او شتاب 


کرده و هرگز مهلتش ندهد - از دین اسلام برگشته و از آن جدا شده است ! 
در دین خدا کفر و الحاد ورزیده و ادعاهایی دارد که باعث کفر به افریدگار 


بزرگ است » 


او به دروغ تهمت می زند و بهتان می بندد و گناهان بزرگی مرتکب می 
شود. کسانی که از خدا برگشته دروغ گفته اند و به گمراهی بسیار دور و 
درازی افتاده زیانی اشکار کرده اند ! ما به خدا| و پیام اورش و خاندان او - 
که درود و رحمت خدا و برکاتش بر او و خاندانش باد - از او 


بیزاری جسته و او را لعنت و نفرین نموده ایم, لعنت های خداء یکی پس از 
دیگری, در ظاهر و باطن؛ اشکار و نهان و هميشه و همواره, بر او باد و بر 
هر کس که از او پیروی نموده و با او دست بیعت داده و پس از اين هشدار 
ما باز هم به دوستی و پیروی از او برخیزد, ...» 


رک ی 
و به کتابت و دبیری پرداخت. 


در این هنگام قرامطه - که طایفه ای از اسماعیلیه بودند - بر کاروان 
حاجیان زده و گروهی را کشتند. مردم بغداد - که از ابوالحسن علی بن 
محمد فرات و پسرش محسن راضی نبودند - انان را متهم به دستیاری با 
قرامطه کردند. محسن برای پیشگیری از دشمنان خود و مطالبات بقایای 
مالیات. شلمغانی را در دیوان وزارت وارد کرد و به تدبیر او گروهی از 
دشمنان خویش رابه جرم نیرداختن مالیات کشت. 


اما ابن فرات و پسرش محسن, نتوانستند سوء ظن خلیفه را نسبت به 
خویش - درباره رابطه با قرامطه - رفع کنند ؛ سرانجام خلیفه ایشان را در 
سال 312 ه به قتل رسانید. شلمغانی پس از این واقعه, گریخته و تا حدود 
شال 20اه در فوضل و اطرافت آن مه زیست: چون اوضاع را آرام یافت 
به بغداد رفت و به دعوی های تازه ۳ مردم پس از صدور لعن 
شلمغانی, نزد حسین بن روح شتافتند و ؟ 


خانه های ما از آثار 


فرمود: 


نظر من درباره کتاب های او همان چیزی است که امام عسکری علیه 
السلام درباره کتاب های بنی فضصال فرمود: 


«... جْذُوا بما روا و روا ما رَأوْا»؛ 

تختی: اعتقادات ابان وا کتار کذارنه و انه نعل کرده اند مذیرنو 
(شیخ طوسی, کتاب الغیبه. ص 387.) 

به نظر شیخ طوسی رحمه الله علت کشته شدن شلمفغانی این بود: 


زمانی که ابوالقاسم حسین بن روح او را اشکارا لعن کرد و در همه جا 
شهرت یافت و مردم از وی دوری جستند. تمام شیعیان از او بر حذر بودند؛ 
به طوری که نتوانست به حیله ها و نیرنگ های خود ادامه دهد. روزی در 
محفلی که رسای شیعه حاضر بودند و همه لعن شلمغانی و دوری از او را 
از ابوالقاسم حسین بن روح نقل می کردند, شلمغانی به حاضران گفت: 
من و او (حسین بن روح) را در جایی بخواهید تا من دست او و او هم دست 
مرا بگیرد و در حق یکدیگر نفرین کنیم. اگر آتش نیامد و او را نسوزانید, 
هرچه او درباره من گفته, درست است. 


اين خبر در خانه ابن مقله اتفاق افتاد و از آنجا به گوش «الراضی بالله» 
خلیفه عباسی رسید. «راضی» هم دستور داد او را دستگیر کرده و به قتل 
رساندند, بدین گونه شیعیان از شب او راحت شدند. 

(کتاب الغیبه. ص 406.) 

این اتفاق در سال 323 ه. ق رخ داد. 

(همان. ص 412.) 


شلمغانیه 


پیروان ابو جعفر محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن العزاقر از فرقه 
های غلاه شیعه اند. وی نخست خود را باب مهدی اثنا عشری نامید, بعد 
دعوی حلول نمود و گاه خود را روح القدس و مسیح می خواند. عده ای از 
کاتبان دولت و ثروتمندان 


و خواص بدو گرویدتد: مقصد سیاسی این گروه, بر انداختن عباسیان و 
طالان نها سید ام ست حصراناس تفع وااقه حلاص شود 
گویند: 


میان پیروان شلمفانی اباحه و آزادی جنسی رایج بود قرآن را تا می 
کردند و بهشت را به معنای شناخت و گرایش به آیین شلمغانی و دوزخ را 
عکس ار می و نی تعالیف اسلامی را ؛ به جای نمی آوردند و همچون 
«سبعیه» به هفت عالم و هفت آدم قائل بودند. گویند: 


شلمغانی, دختر عثمان بن سعید را رجعت فاطمه علیها السلام می خواند و 
3 


روح پیغمبر در عثمان بن سعید (از نواب اربعه) حلول کرده است. وی می 
۹ ۰ 


«من و حسین بن روح وقتی داخل این کار شدیم, می دانستیم در چه امری 
وارد می 1 بن روح شیعیان را از او بر حذر داشت و توقیع 
صاحب الزمان علیه السلام در لعن شلمغانی و چند مدعی دیگر بابیت 
ی اما اعدا لایس ده رروق ع ام طاها ار مان سوت 
و حتی یکی از مریدانش در همان جلسه محاکمه. سیلی به صورتش 


نواخت ! 


اما عده ای از بقایای شلمغانیه گرد شخصی «بصری» نام - که مدعی بود 
روح شلمغانی در وی حلول کرده - جمع شدند و چون وی به سال 340 ق 
وفات یافت, به دستور مهلبی وزبره جانشین وی بازداشت و خانه های شان 
بازرسی شد. 


کتاب هایی در عقاید آن جماعت به دست آمد و معلوم شد جوانی از ایشان 
مذعی است روح علی علیه السلام در وی حلول کرده و ژزنی مدعی است 
روح فاطمه علیها السلام در وی حلول کرده است: 


و یکی از وابستگان ببی بسطام نیز اش ان جماعت مدعی است: 
روح میکائیل در وی حلول 


کرده است ! 

مهلبی می خواست آنها را مجازات کند؛ اما آنها نزد معزالدوله بویه ای 
چنین وانمودند که شیعه اند و مهلبی برای انکه متهم به ضدیت با تشیع 
(ر.ی: تشیع و تصوّف. ص 191 کتاب الفیبه. ص 241 الفرق بین الفرق, 
ترجمه دکتر مشکور ص 191 خاندان نوبختی, عباس اقبال. ص 237.) و 
محدئان معتبر - از شیعه و اهل سئت - بنابر احادیت بسیاری, از پیامبر 


اکرم صلی الله علیه و آله و اتمه علیهم السلام شمایل و اوصاف حضرت 
مهدی علیه السلام را در کتاب های خویش بیان کرده اند. 


ی بر ی 


روایاتی است که شمایل حضرنش را پس از ولادت و در ایام کودکی و در 
ایام حیات امام عسکری علیه السلام, توصیف نموده اند. 


دسته دوم . 


حکایاتی است که ملاقات کنندگان ب آن حضرت در طول دوران غیبت. 
شمایل آن حضرت را ذکر کرده اند. 


دسته سوم . 


رونت ورس 2۱[ 


یعقوب منقوش گوید: 


«خدمت امام یازدهم حسن عسکری علیه السلام وارد شدم. درون حیات بر 
سکویی ندز نشسته بود و سمت راستش اتاقی بود و بر ان پرده ای اویخته 
بود. 


عرض کردم: 

سا 

ات راید ما و 
فرمود: 


این پرده را بالا بزن, آن را بالا زدم, یک پسربچه به قامت پنج وجب - که به 
نظر می‌اهد.هشت: ال دم‌سان دا شنت درون امد با پیشانی درخشان و 
روی سفید و دو چشم براق و دو کتف ستبر و دو زانوی بر گشته. 


در گونه راستش خالی و در سرش گیسوانی بود. بر زانوی پدر خود ابی 
محمد نشست : پس به من فرمود: 


این است صاحب الامر شما.» 

(کمال الدین, جح 2 ص 78 1؛ر.ی: الکافی, جح 1, ص 14:<, ح 2.) 

2 حکایات دسته دوم: شمایل حضرت در پاره ای از حکایت های ملاقات 
نیز ذکر شده است. 

البته اینها همانند روایت های دسته ال و سوم اطمینان آور نيستند. 
(ملاقات با حضرت مهدی علیه السلام) 

3 روایات دسته سوم: روایاتی است که شمایل حضرت را در هنگام قیام و 
ظهور و عصر حکومت ذکر کرده است. 

3- 1. امام رضا علیه السلام فرمود: 


«... و ان القایم هو الذی اذا حرج کان فی سنٌ السْیُوخ و منظر السَبّان قوب 
و ح 
ین الجبال لتدکدکت ضخورّها . 


(کمال لدین ح 2, ص 48, ح 7.) 


با اس 
اتدامان نا ادها رصان که ها تفه کی های اما ا جد 


بپاشد.» 


«بَخْرْخ رجْل من ولدی فی آخر اللّمان آنیَض اللون مسرب بالخشزه مَبّة 
البّطن غریض القجِدَیّن عَظیمٌ قشاش المنکتین بظهره شامّتان: 


شامَه علی ون جلده و شامَذ عَلی شبه شاه التبن صلی الله علیه و آله 


ی 


(کمال الدین, ج 2 ص 367, ح 17.) 


(مردی از فرزندانم در آخِر الژمان ظهور می کند. رنگش سفید آمیخته به 
سرخی و شکمش بر امده است. دو رانش ستبر و هر دو شانه اش قوی 


تحت ضای اه له ات 


و 


بفخذه ِ شام ۷ نا و بل 1 ۱ 


۰ 


9 7 


۸۱ 
۹ 


کی القضد 
طلماً و 
(الغیبه, ص 214, ح 2.) 


ره او مردی است بلند پیشانی. دارای بینی باریکی که میانش اندک 
بزآ هد کین دارد. برآمده شکم, دارای ران های درشت و پهن است. خالی بر 
ران راست او است. میان دو دندان پیشین او گشاده است ...» 


4-3. امام باقر علیه السلام نیژ در وصف آن حضرت فر مود: 


... او شخصی است سرخ و سفید دارای چشمانی 3 و فرو رفته, 
ابروانی پر پشت و برجسته و شانه ای پهن ...» 


5-3. امام علف علیه السلام فرمود: 


«مهدی دارای چشمانی سیاه و درشت است. موهایی مجعد و خالی بر 
گونه دارد ...» 


6-3. امام باقر علیه السلام فر مود: 


«مهدی در حالی قیام خواهد کرد که یک تار موی سفید در سر و محاسن او 
دیده نمی شود.» 


(شرح الاخبار, نعمان بن محمد بن منصور, جح 3. ص 380.) 


و همین معنا در کلام نورانی امام مجتبی علیه السلام آمده است که 
حضرت مهدی در سن و سالی کمتر از چهل ظهور خواهد کرد. 


( کال یه رس کوک 


از روایات فوق 9 احادیث دیگر, می توان حضر حضر تسش را این گونه وصف نمود: 
چهره اش گندمگون, ابروانش هلالی 0 چشمانش سیاه و درشت و 
جذاب: شانه اش یهن دندان هایش براق و گشاده, بینی اش کشیده و زیباء, 
پیشانیش بلند و تأبنده, استخوان بندی اش استوار و صخره سان, دستان و 
انگشتانش درشت؛ 


گونه هایش کم گوشت و اندکی متمایل به زردی که از بیداری شب عارض 
شده؛ بر گونهم راستش خالی مشکین؛ عضلاتش پیچیده و محکم, موی 
سرش بر لاله گوش ريخته, اندامش متناسب و زیباء هیأتش خوش منظر و 
رباینده, رخساره اش در هاله ای از شرم بزرگوارانه و شکوهمند غرق. 
قيافه اش از حشمت و شکوه رهبری سرشار, نگاهش دگرگون کننده و 
خروشش دریا سان و فریادش همه گیر است. 


(خورشید مغرب. ص 27.) 

شیعه, فرقه يا گروهی را گویند که امر یگانه ای داشته باشند. 
»,وان و ارام مره جمع آن شام وه به 
معنای مثل و مانند و فرقه ها نیز امده است. 

ا ج ی 19 

واژه «شیعه» به صورت مفرد چهار بار در قرآن آمده است: 


یک پار به تنهایی (مریم, 69) و سه بار با اضافه (قصص, 15؛ صافات, 83). 
در آیه اول , به معنای گروه و در بقیه به معنای پیرو آمده است. 


«شیعه» در اصطلاح به پیروان حضرت علی علیه السلام و خاندانش و 
ایک و ار 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و نص ولایت او در غدیر خم از طرف 
پیغمبر می باشند. در سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت 
علی و دیگر امامان علیهم السلام و نویسندگان کتاب های ملل و نحل, این 
که بط کار رفته ات ای بن ید الم اتهاری می کوید: 


«نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بودم که حضرت علی علیه السلام از دور 
نمایان شد. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 


سوگند به کسی که جانم به دست او | ست ! این شخص و رز شیعیانش در 


قیامت رستگار خواهند بود.» 

(بحارالانوار. جح 35 ص <345, ح 20.) 

ابن عباس می گوید: 

«وقتی آية «اِنَ الذین اهنوا 2 ما الصَالحات أولتک هد هم خیر حَبرْ البربّو» 


اه اه ای لا ی الم سید 
لیف اه السلام فرمود: 


خدا هم از شما راضی است.» 


این دو حدیث در الدرالمنثور 379 و 11 و غایهالمرام,. 326 نقل شده 


است. 
(ودیعه در اسلام. ص 7.) 
روایات متعدد دیگری نظیر روایت فوق از بزرگان اهل سنت (مانند 


طبرانی, احمد بن حنبل و دار قطنی) به وسیله ابن حجر, ابن آثیر, سیوطی 
و دیگران نقل شده است. حضرت علی علیه السلام در نامه ای می نویسد: 


«اين نامه از بنده خد | عون امیرالمومنین است, به شیعه خود از مقمنان و 
مارا دا هی کی 


«وَانّ من شبعته لابُراهیم» 

(سوره صافات (37), آیه 83.) 

و آن نامی است که خدای متعال آن را در قرآن شرافت بیان داده است و 
ما شبعه یا هی مخما .ضلی الله ليم و. آله هشتیی ضتا نکه. ای آهیمرنر از 


شیعیان او است.؛ نات است غیر مختص و امری است سابقه دار.» 


(بحارالانوار, ج 3 ص 7.) 


«از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم می گوید: 

«بی گمان علی و شیعه او رستگار می باشند» 

یه انضاد شون مه خذیت در دز همان فضل در این باره تنعل کرده انشت: 
(الارشاد, ص 25.) 


اک تاش ایغ الا یش را ها ها تمهت مه 
لاه و روا یی آست اه حال ‏ ار ند 


برای پیروان علی علیه السلام مشهور گردید و این عنوان مخصوص کسانی 
بودند و به امامت بازده نفر از فرزندان معصومش اعتقاد داشتند و به 
کسانی که دارای چنین عقیده ای بودند, «شیعه آثنی عشریه» و «شیعه 
امامیه» اطلاق شد.» 


حرف «ص » 


صاخت] امد 
یکی از لقب های حضرت مهدی علیه السلام «صاحب الامر» است. 
امام صادق علیه السلام درباره اتفاقات هنگام ظهور می فرماید: 


ور دا بالعدینه من ولد علت علیه السلام ال خکه فعاخفوت 
بصاجب الأمر و بقل صاحث الأمر تحو الهراق .. 


(. .. در این زمان هر کس از فرزندان علی علیه السلام که در مدینه است, 
به مکه مي گریزد و به صاحب امر می پیوندد و صاحب امر به سوی عراق 
اس اس ]وهای امس سای اس ساحته 


بوم ادلی به خاطر تست اس امامت و ام ان سضرت: ان لح 
درا مسر نت مفدی یه شاداد کر ات ارم ملد یه 


«به امام رضاأ علیه السلام گفتم: 
فرمود: 


«آتا صاجِث ها الأْمرِ و لکی لسّث بالّذی لها عذلاً کما منت جوراً و 
۳ 


(کمال الدین, ج 2, باب 35, ح 8.) 


(من صاحب الامر هستم, اما آن کسی که زمین را از عدل آکنده سازد, 
همچنان که , پر از جور شده 0 و چگونه او باشم در حالی که ضعف بدن 


که در سن پیران و منظر جوانان قیام کند ...» 


البته آنچه بیشتر در روایات آمده «صاحت هذا الامر» است ؛ ولی رفته رفته 
این ترکیب در زبان مردم به «صاحب الامر» تبدیل شده و به عنوان یکی از 
القاب آن حضرت قرار گرفته است. 


ضاخب الدان 


در برخی از روایات از «صاحب الدار» به عنوان لقب حضرت مهدی علیه 
السلام یاد شده است. مقصود از «دار» (خانه) خانه پدری و جد آن حضرت 
است که در آنجا غایب شده است. از آنجایی که ذکر نام آن حضرت در آن 
روزگار جایز نبود, از انواع کنایه ها استفاده می کردند که از جمله آنها 
«صاحب الدار» است. از اسحاق بن یعقوب نقل شده است: 


از مجمد بن عثمان عمری خواستم تا نامه ای که در آن پرسش های سختی 
را مطرح کرده بودم, به حضرت مهدی علیه السلام برساند. پس توقیعی به 
خط مولایمان «صاحب الدار» صادر شد ...» 

(کتاب الغیبه, ص 290ص 362؛ بحارالانوار, ج 51, ص ۱-19 


و ترس از دشمنان به کار می رفته است. 


صاحب الزمان 


یکی از القاب حضرت مهدی علیه السلام «صاحب الرّمان» است. اگرچه 
این لقب در متن روایات به ندرت ذکر شده ؛ ولی در زبان راویان و اصحاب 
و شیعیان فراوان مورد استفاده قرار گرفته است. 
(کتات له 12414 21 وی 1 رح 7و2 ) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 

و آَحِرْهمْ القایِمْ بالحق بَیّهُ الله فی الاْض و صاحبْ اللّمان.» 


9 بن نها قائه یه حوق بقيهالله در رمین و لژزمان است. کر 
اخرٍ ۱ ۱ ۱ : ۱ 
۱ : 1 سرت فرمود: 


1 الخخه 
ء و فلیوال 
بلقی عمّل حسن اسلامّة فلیو 
یمائتهة و5 7 
ِِِ 9" 
رم مَهُدی علی 
با ‌ 
هن احت. آن ِِ 
ب از 
صاجت المان 


بل شاذ ‌ سل هد 166 
تیل, ضص 


نم ک 


دوست دارد خداوند را در حال کمال ایمان و حسن اسلام ملاقات کند. پس 
می بایست ححت, صاحب الژمان قائم منتظر مهدی را دوست داشته 
باشد.» اگرچهِ هر یک از ائمه صاحب زمان خویش اند ولی به اعتبار طول 
عمر فراوان آن حضرت و اینکه مدت زمانی بیشتر از بقیه اتمه علیهم 
ات نت ایشان بیشتر از بقیه ان بزرگواران به اين لقب 


صاحب الزمانی 


سید حسن صاحب الزمانی (1355 - 1288 ه. ق) در اصل اهل یزد بود, 
ولی در تهران تحت تربیت و تعلیم حاج شیخ هادی نجم آبادی, ابوالحسن 
جلوه. شیخ فضل الله نوری و حاج میرزا حسن آشتیانی قرار گرفت. او در 
علوم متداول زمان خود از قبیل جکمت, کلام فقه. خدیت و تفسیز مت 
بود. وجه شهرت او به صاحب الزمانی این بود که وی در اغاز جوانی ِ 
تحریک شیخ احمد کرمانی, در حدود همدان و کرمانشاهان ادعا کرد که 
صاحب الزمان و موعود شیعه است. چون علاوه بر سیادت؛ منظری خوش؛ 
هیئتی مطبوع و شبیه به تصاویر خیالی نقاشان داشت که از بعضی امامان 
می کشیدند, جمعی کثیر بدو گرويدند. لذ| از طرف دولت وقت؛ , او را با 
شیخ احمد کرمانی توقیف و روانه تهران کردند. پس از ورود به تهران, 
انان را به زندان افکندند. 


شیخ احمد در زندان درگذشت, ولی سید حسن به وساطت یکی از اعیان 
دولت ازاد شد و از دعاوی پیشین خود توبه کرد و در اواخر عمرش در 
مشهد توطن گزید. 

فرهنگ فرق اسلامی, ص 291.) 

صاحب السیف 


کار ات رت ی له سای که ی اه اي ار ات 
معصومین علیهم السلام تف از اشاره شده - «صاحب السیف » (صاحب 
شمشیر) است. اگرچه درباره سلاح حضرت مهدی علیه السلام هنگام 
ظهور صراحتی وجود ندارد؛ ولی ممکن است روایات مربوطه را حمل بر 
ظاهر کرد و به عنوان یک نظر مطرح نمود که ان حضرت با همان سلاح 


شاد فصن بت با مر ال للم اه و آلم یر واه قرعوی ور 
این صورت «صاحب السیف» 


در معنای حقیقی خود به کار می رود؛ اگر چه در مقابل می توان ان را 
کنایه از «صاحب القدره والعظمه» دانست و سیف >» را در اینجا به معنای 
ابزار غلبه و قدرت معنا کرد. در کتاب شریف الکافی نقل شده است: 


عم 


وقتی از امام صادق علیه السلام درباره قائم علیه السلام پرسیده شد. ان 

« فرمود: 

دق قارًّ نش با الم واجد بعد واجد ختّی یجی 3 صاحتبٌ السیف فاذا جاء 
جت | سیف جاء بامر عَیرالذی کان» 


(همه ما قائم به امر خداییم؛ یکی پس از دیگری تا زمانی که صاحب 
شمشیر بیاید. چون صاحب شمشیر امد امر و دستوری غیر از انچه بوده 
قی آهود: 


(پدرانش مأمور یه تقیه و صبر بوده و او ۳۹ به جهاد و برانداختن ظلم 
است).» ۱1 است این لقب.: همانند بسیاری از القاب دیگر حضرت 
مفدی. علیه. السلام. اختضاض به. آن خضرت ندازد وبفيه. اتمه غلیهم السلام 


نیز به این عنوان؛ ملقب بوده اند. در این باره حخکم بن ابی نعیم گوید: 
«در مدینه خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم و عرض کردم: 


من بین رکن و مقام نذر کرده و به عهده گرفته ام که اگر شما را ملاقات 
کنم, از مدینه بیرون نروم تا زمانی که بدانم شما قائم ال محمد صلی الله 
علیه و اله هستید يا نه؟ 


حضرت هیچ پاسخی به من نفرمود. من سی روز در مدینه بودم. سپس در 
بین راهی به من برخورد و فرمود: 


ای حکم ! 
تو هنوز اینجایی؟ 


گفتم آری. من نذری که کرده ام. به شما عرض کردم و شما مرا امر و 
نهی ننموده و پاسخی نفرمودید. 


فرمود: 
فردا صبح زود منزل من بیاء فردا خدمتش رفتم, فرمود: 


عرض 


کردم: 

من بین رکن و مقام نذر کرده و روزه و صدقه ای برای خدا به عهده گرفته 
ام که اگر شما را ملاقات کردم از مدینه بیرون نروم, جز آنکه بدانم شما 
قائم آل محمد صلی الله علیه و آله هستید یا نه؟ اگر شما هستید ملازم 
خدمتتان باشم و اگر نیستید, در روی زمين بگردم و در طلب معاش برآیم. 


فرمود: 

ی 

همه ما قائم به امر خدا هستیم. 
عرض کردم: 

شما مهدی هستی؟ 

فرمود: 

همه ما به سوی خدا هدایت می کنیم. 
عرض کردم: 

شما صاحب شمشیری؟ 

فرمود: 


رسیبده و همراه ما است). 


عرض کردم: 


شما هستید آن که دشمنان خدا را می کشد و دوستان خدا به وسیله شما 
گنر می شوتد وادین خدذا اشکار نی کردد؟ 


فرمود: 


ای حکم ! 

چگونه من او باشم, در صورتی که به 45 شالکنت رسیده ام ؛ حال انکة 
صاحب این امر [که تو می پرسی ] از من به دوران شیرخوارگی نزدیک تر 
و هنگام سواری چالای تر است.» 

صاحب الغیبه 


اثبات غیبت برای ایشان استفاده شده است. 


(هایر ص وی ] 

اما رضا یه الفنلا فر موه 

 ...«‏ هو صاجت العیبه قبل خژوجه.» 

«و او است صاحب غیبت قبل از ظهورش ...» 

(کمال الدین, ج 2 ص 42, ح د.) 

از آمام ی ای ام ی رک ترس 

«قائم این امت نهمین از فرزندان من است و او است صاحب الغیبه ...» 
«قاعی وم ااقه مه ااسن مه اف مات آلعته یم 
و 


آلقه ان احقیالم تس ون اون که محضوی ار آن رکب ات بو با که 
ترجمه آن مقصود باشد؛ 


یعنی, کسی که دارای غیبت است. احتمال دیگر اینکه این لقب نیز مانند 
بعضی از القاب, جهت تقیه به کار می رفته است. 


حرف «ط» 


طالقان 


در در روایات ده نها کم سکن ار بایان حصرت سح عيم آلساام 

هنگام ظهور است, نام منطقه جغرافیایی «طالقان» به چشم می خورد. 
حال اینکه طالقان چه منطقه ای بین مرو و بلخ باشد و يا اینکه شهری میان 
قزوین و ابهر (معجم البلدان, ج 4, ص ۵.), از آنبه عنوان.خا شتگام بر خن 
از یاران حضرت مهدی اد شده است. در منابع اهل سئت از حضرت علی 
علیه السلام نقل شده است که فرمود: 


«خوش به حال طالقان ! 


تاو ال رای تنایص ات متا اش وه از ی 
ات اه ان مان ای یم شام در ات الاخاه.سن 
باشند.» 


همین روایت به گونه ای دیگر در منابع شیعه نیز آمده است. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«خدای متعال را گنج هایی است در طالقان که نه طلا است و نه نقره و 
درفشی که از اغاز تا کنون باز نشده و به اهتزاز در نیامده است. 


این خطه دارای مردانی انس که فلب هاق انان مانتد پاره های آهن محکم 
و نستوه است. نسبت به ذات مقدس خداوند تردیدی در آن قلب ها ایجاد 
نمی شود شندیدیر. از آتتن آند. اگر بر کوه حمله ور شوند آن را از جای بر 
فی کنند با به دست داشتن برجم آهنی هر دیاری که تمایتد آن را ویران و 

۰ بر اسب هایشان همچون عقاب سوارند. ۳ 
و تبز 


زين مرکب امام علیه السلام را بوسه زده و با دست لمس می نمایند. آن 
بزرگوار را پروانه وار در وسط گرفته و به هنگام خطر, ان وجود مقدس را 
با جان خود حفظ می کنند. شب ها را با مناجات سپری می کنند و روز 
سواران کارزارند. آنان زاهدان شب و شیران روزند. در اطاعت از امام و 
زهرشان. قطیع عر آز کنیز کان تست نه. مولای خویشند. درخشند گی آنان؛ 
مانند چراغ های پر نور است؛ مثل اینکه قلب آهایشان چراغی از ایمان 
است. از بیم خدا می هراسند, شهادت طلبند و آرزوی کشته شدن در راه 
خدا را دارند. شعار آنان «خونخواهی سالار شهیدان حسین علیه السلام» 
است. هنگامی که به پیش می تازند. رعب و وحشتِ آنان به مسافت یک 


ماه راه رفتن در قلب های دشمنان جایگزین می شود, گروه گروه به سوی 
حضرت روانه می شوند. به واسطه این رادمردان, خداوند امام بر حق 
(صفدی غایه ام ترا روف کرداته 4 


اگرچه برخی طالقان را متطفه خاص دانسته اند؛ ولی: گروهی نیز آن را به 
منطقه بسیار وسیعی همانند ایران معنا کرده اند. 


(ر.ک: عصر ظهور. ص 260.) 


از روایت ذکر شده در منابع اهل سئت استفاده می شود که آنان اصحاب و 
یاران خاص ان حضرتند؛ زیرا در روایت, نوع انان مشخص شده است؛ اما 
در روایت بحارالانوار علاوه بر بیان چگونگی و کیفیت, سخن از کقیت و 
لشکر و درفش های فاتح و پیروز به میان امده است. 


طرید 


در برخی روایات از حضرت مهدی علیه السلام به عنوان «طرید» باد شده 


«طرید» به معنای طرد شده از طرف مردم است. 
(لسان العرب, ج 3. ص 267.) 

عیسی خشاب گوید: 

«به امام حسین علیه السلام گفتم: 


فرمود: 


<< لا 5 


اکن ضاخت هو الافر الطریه الشرید اتعفتو بایبه الشکتین بعمه ی 
(کمال الدین وتماأم النعمه, 00 1 ص‌‌ 9 د, باب لاد, ۳ 5( 


(خیر. لیکن صاحب للامر طرید (رانده شده) و شرید (آواره) است و 
خونخواه پدرش و دارای کنیه عمویش می باشد ...» 


طلوع خورشید از مغرب 
در روایات امده است: 


یکی از نشانه های برپایی قیامت. «طلوع خورشید از مغرب» است. 
امصرالد تون لیم عنم السلام شعل از سامعر. این الا عم و الم مین 
فرماید: 


«به ناگزیر ده چیز قبل از قیامت رخ خواهد داد؛ 


سفیانی, دجال, ودود و جنبنده, خروج قائم علیه السلام. طلوع خورشید از 
مغرب, نزول حضرت عیسی علیه السلام, خسف به مشرق, خسف به 
جزیره العرب و اتشی که از چاه عدن بیرون می اید و مردمان را به محشر 
سوق می دهد.» 


(کتاب الغیبه, ص 436, ح 426.) 

البته طلوع خورشید از مغرب به عنوان امری حتمی معرفی شده است. 
(همان, ص 435, ح 425.) 

تیه مفیه ره له خراره کی این فان ششتند ازست: 


«خورشید هنگام ظهر در آسمان راکد می شود و ساعتی چند تا به هنگام 
عصر پیدا نباشد, آنگاه از مغرب آشکار گردد.» 


(الارشاد, 0 2 ص‌ 369 


اگرچه عده ای این امر را بعید پنداشته و گفته اند: 


مستلزم در هم ریختن و از هم پاشیدن نظم جهان و تغییر در حرکت 

نلومه شمسی خواهد بود و نتیجه گرفته اند که با اصول حاکم بر نظام 
طبیعت, ناسا زگار است ؛ ولی به نظر می رلسد این امر همانند بسیاری 
دیکر ان امون از ابات الفن خوا هه بود. به علاوه نظیر اين اتفاقات قبلاً نیز 
در اسمان رخ داده که از جمله آنها «رد الشمس» برای یوشع بن نون بوده 


است. 

(الارشاد, ج 2, ص 385.) 

در برخی دیگر از گفته ها آمده است: 
مقصود از طلوع 


خورشید از مفرب. ظهور حضرت مهدی علیه السلام است. بدین معنا که 
حضرت مهدی علیه السلام, همان خورشید است که در پایان عمر طولانی 
خویش, طلوع خواهد کرد. 


شیخ صدوق رحمه الله با ذکر سند از تزال بن سبره روایت مفصلی نقل 
کودخ که.بخشی از آن. این کین ارت 


«امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام برای ما خطبه خواند و بر 
خدای تعالی حمد و ثنا گفت و بر محمد و خاندانش درود فرستاد. آنگاه سه 
بار فرمود: 
ای مردم ! 


تم ان انکه مرا از دست بدهید. از من پرسش کنید ... پس افرادی 
برخاسته پر سش هایی مطرح کردند و ان حضرت جواب هایی فر مود تا 
اينکه در پاسخ به خروج «دابه الارض» فرمود: 


تین آن تذابة سربلند کند و به اذن خدای تعالی همه کسانی که بین 
مشرق و مغرب هستند, او را ببینند و اين بعد از آن است که آفتاب از 
فغوتب خهد بر آرد: در این هنگام توبه برداشته شود .. . تزال بن سَبرّه گوید: 


به صعصعه بن صوحان گفتم: 

ای صعصعه ا! 

مقصود امیرالممنین از این کلام چه بود؟ 
صعصعه گفت: 

ای سبره ! 


آن. کتتتی: انستت که غنیین: علیه التتلام شنت مت او انماز دم خواند:. او 
دوازدهمین امام از عترت و نهمین امام از فرزندان حسین , بن علی علیه 
السلام است. اه افتابن است که از مغرب خود طلوع کند وا: ز مابین رکن و 
مقام ظاهر شود و زمین را طاهر سازد و موازین عدالت را برپا کند و . 


(کمال الدین, جح 2, باب 47, ح 1.) 


اشکال این دیدگاه آن است که مطلب فوق در کلام معصوم علیه السلام 


نیامده است. علاوه ۳ در روایات؛ سخن از طلوع خورشید از مغرب در 
ردیف 


قیام حضرت مهدی علیه السلام ذکر شده است و اگر مقصود ظهور و 
خروج ان حضرت بود, نیازی به تکرار نداشت. 

بنابراین به نظر می رسد طلوع خورشید از مغرب, حادثه اي است خارق 
العاده که پس از ظهور حضرت مهدی علیه السلام و در استانه قیامت 


اتفاق خواهد افتاد. اما بسیار بیشتر از آنچه در منابع روایی شیعه از آن 
سخن به میان آمده, در کتاب های اهل سثت از آن یاد شده است: 


مسا ور الشته الکیهران باس ارم صلی الا ات آله بقل کروه 
که فرمود: 


«لا تقوم الساعه حد حثی تَطلعّ السَمَس من مغربها .. 
(هرگز قیامت بر پا نخواهد شد تا اينکه خورشید از مغرب خود طلوع کند 


>> 

2 طبرانی در المعجم الکبیر از همان حضرت نقل کرده است: 

«اِنّ السَاعه لا تقوم حتی بکُون عَشر آباتِ طْلْوعٌ السَمَس من تغربها ..» 
(المعجم الکبیر, ج 3. ص 171.) 

3 متقی هندی در کنزالعمال نقل کرده است: 


«لا تقوم الساعَة حّی تطلْع السَفْسنْ من فرب قاذا طلَعَت من مَغُربها و 
زآها الّاسنْ آمَئوا آَجْمَغون قدلک لا بقع تسا ایمائها لم تک آمَتتٌ من 


قبل.» 


العف 206 مهن وهی ۹ ی 


طول عمر 
طول عمر 


یق نو ارات خر مهدی غلیع الساام که ون احت ال مان مور کرفه۳ه 
جهان را پر از عدل و داد خواهد ساخت - فرزند امام حسن عسکری علیه 
السلام است که در نیمه شعبان سال 255 ه متولد شده است. معنای 


روشن این سخن ان 


است که ان ذخیره الهی, دارای گم طولانی است, تا کنون نزدیکر به 
70« سال از عمر مبارک آن حصر بت گذشته است. دانشمندان شیعه, آثار 
و تألیفات فراوانی در این باره نکاشتته اند که به طور مشخص؛ می توان به 
دو دسته تقسیم کرد: 


دت کم آباری ات کوبم ور تفر فبل ار سا 70 یرالیه 
شده است. دسته دوم آثاری است که پس از تاریخ یاد شده به رشته 
تحریر فر امد است. در انار دسته نخست, هیچ اثری از مساله «طول عمر 
حضرت مهدی علیه السلام» دیده نمی شود و این, بدان معنا است که عمر 
مبارک حضرت مهدی علیه السلام تا این زمان. طبیعی می نمود؛ لذا درباره 
طول عمر ایشان. پرسشی در آذهان جامعه ان روز وجود نداشت. از اثار 
این دوره می توان از بصائرالدرجات, نوشته محمد بن حسن صفار قمی و 
الکافی, اثر شیخ کلینی, الغیبه, اثر محمد بن ابراهیم نعمانی و ... نام برد. 


شواهد موجود نشان می دهد که در دهه های آخر سده چهارم ه. ق 
و 1 مرج های مردم, مرز نهایی عمر متعارف را 120 سال می 
دانسته اند و عمر مبارک امام زمان علیه السلام در سال 27 ه. ق از این 
حد گذشته و حالت غیر متعارف پیدا کرده بود. از اين زمان به بعد, در میان 
بخش هایی از مردم - و حداقل در میان افراد بهانه جو - پرسش هایی در 
مورد طول عمر آن حضرت پدید امد. 


بر اساس اسناد و مدارک موجود. نخستین دانشمندی که به طرح تساه 
طول عمر امام زمان علیه السلام پرداخت. ابو جعفر محمد بن علی بن 


1 ه. ق) است. وی در کتاب کمال الدین و تمام النعمه به تفصیل درباره 


طول عمر بحت کرده و به پرسش های مخالفان طول عمر امام مهدی 


وی, فصل جامعی از کتاب یاد شده را به زندگی «معقرین» (معمرین) 
اختصاص داده است و ده ها نفر از معمرین را - که عمری بیش از 120 
سال داشته اند - نام می برد و شرح حال و زندگی هر یک از آنان را به 
صورت مختصر ذکر می کند. صدوق رحمه الله مساله طول عمر حضرت 
مهدی علیه السلام را تنها از طریق «تجربه تاریخی» و افراد دارای عمر 
مه ری ار رای و ایو اه اس 

این راه از سوی دانشمندانی همچون شیخ مفید رحمه الله, شیخ طوسی 
رجمه الله, طبرسی رحجمه الله, خواجه نصيیر الدین طوسی, علامه تحار 
فیض کاشانی, علامه مجلسی رحمه الله و دیگر بزرگان شیعه ادامه پافت. 
آنچه این بزرگان در مباحث خود طرح کرده اند, به طور عمده حول 
محورهای ذیل است: 


ظفل هر از فتظر قزر ارخ: گریم 
شماری از افرادی که در قرآن, دارای عمری طولانی و غیرطبیعی شمرده 


شده اند, عبارت اند از: 

نوح 

قرآن, درباره نوح می گوید: 

«وَلَقَدٌ آسَلنا وحاً الی قَومه قلّبت فيهم ال سَته الا حمقسین عاما ..» 


«و به راستی, نوج را به سوی قومش فرستادیم, یس در میان آنان 950 
سال درنگ کرد.» 


(عنکبوت (29), آبه 14.) 
از امام سجاد علیه السلام نقل شده است که فرمود: 


«در قائم سنتی از نوح است و آن طول عمر است.» 


(کمال الدین, جح 1, ص 322, ح 4.) 

عیسی بن مریم 

قرآن, در مورد حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: 

«و قولم ‏ قتلنا الْمسیح عیی ابنَ مَریِم سول اللّه و ما قتلْوة و ما 
سلبوه 


۳ كِ 7 0 2 
لکن شبه هم و ان الدین الوا : فیه لفی شک مه ها لهَمْ به من علم الا 
بل ۱ - لا ۳ 0 _ ۳ و ع. 2 س ۳ وا 5 
اتباع | و ما قیلوهْ یقیتا, بل ر فعة ال له کان اللة غزیژّا حکیما و ان 


(نساء (4, آیه 159 - 157.) 


«ماء مسیح عیسی بن مریم پیامبر خدا را کشتیم» و حال آنکه آنان او را 
نکشتند و مصلوبش نکردند؛ لکن امر, بر آنان مشتبه شد و کسانی که 
درباره او اختلاف کردند, قطعا در مورد ان دچار شک شده اند و هیچ علمی 
بدان ندارند, جز آنکه ات فان تیژهی ی کتتنهیفتیا او زا نکشته: بلکه 
خدا او را به سوی خود بالا برد و خدا توانا و حکیم است و از اهل کتاب 
کسی نیست مگر آنکه پیش از مرگ خود, حتما : به او ایمان می آورد و روز 
قیامت [عیسی نیز ] بر آنان شاهد خواهد بود.» حال اگر تاریخ میلادی, از 
صحت و دقت کافی برخوردار باشد. عمر عیسی علیه السلام. اکنون 
اتهن بر اه ال ات مس این اساتش بعفه 10 ال دا 
حضرت مهدی علیه السلام امر بعیدی نخواهد بود. 


ی 


یکی از کسانی که عمر طولانی دارد. حضرت «خضر» پیامبر است. معجزه 
اين پیامبر, این بود که روی هیچ چوب خشک يا زمین بی علفی نمی 
نشست مک آنکهستیر موم هی نش آه را به: شمیرن میخض نآمیدم 
اند. در قرآن از وی به صراحت یاد نشده است؛ اما داستان ملاقات و 
همراهی موسای کلیم با این بنده دانا و با تجربه خداوند, در 


سوره کهف آمده است. 
(ر.ک: کهف (18), آیه 65.) 
اعتقاد به زنده بودن خضر, اختصاص به شیعیان ندارد؛ بلکه در میان اهل 


سئت نیز عقیده ای پذیرفته شده است. 


جمع دیگری که قرآن کریم به عمر طولانی آنان تصریح کرده, «اصحاب 
کهف» آند. قرآن در مورد نان ی هیده 


«و سیصد سال, در غارشان, درنگ کرده و نه سال افزودند.» 

«و لیوا فی کَهفهم تلات مائو سنین و اژداژوا تشعاً» 

(کهف (18), آیه 25.) 

قرآن در اين آیه به حیات و بقای اصحاب کهف به مدّت بیش از سه قرن - 


کسی که سیصد سال بدون آب و غذا زنده مانده یا کسی که صدها سال 
باقی مانده, اما غذا می خورد, آ می آتتا مت راه می رود می خوابد و 
بیدار می شود؟ ! 


سنت رسول خدا نیز بر طول عمر انسان, صحه می گذارد و آن را امری 
ممکن می شمارد. یکی از کسانی که در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله - 
به ویزه در منابع اهل سئت - به طول عمر او اشاره شده «دخال» است. 
اهل سنت, بر اساس همین روایات؛ عفیده دارند که دجال در عصر پیامبر 
صلی الله غلیه. و آله متولد شده و به زندگی خود ادامه می دهد تا در آخد 
الژمان خروج کند. 


حال اگر این احادیث صحیح باشد - چنان که اهل سئّت بر این باورند - در 
این صورت. شایسته نیست که اآنان در حیات و عمر طولانی امام مهدی 
علیه السلام, تردید کنند ! از طرفی حال که دشمن 


خلیفه و ولی خدا نتواند عمر طولانی داشته باشد؟ ! (کتاب الغیبه. ص 
14 


از نگاه غقل 


افزون بر کتاب وسنت. عقل سلیم نیز طول عمر را برای انسان, ناممکن 
نقی اند ؛ بلکه آن را امری کاملا ممکن می شمارد. حکیمان و فیلسوفان 
گفته اند؛ 


بهترین دلیل بر امکان هر چیزی, واقع شدن ان چیز است. همین که طول 
عمر در میان پیشینیان روی داده و تاريخ, افراد زیادی را به ما نشان می 
دهد که عمری دراز داشته اند, خود دلیل روشنی است بر اینکه طول عمر 
از دیدگاه عقل امری ممکن است. خواجه نصیر طوسی, در این باره گفته 


است : 


«طول عمر, در غیر مهدی علیه السلام اتفاق افتاده و محفقق شده است 
چون چنین است., بعید شمردن طول عمر در مورد مهدی علیه السلام جهل 
محض است.» 


(ر.ک: خورشید مغرب. ص 214.) 


افزون بر دلایل یاد شده, راه دیگری نیز برای اینکه یک انسان بتواند عمر 
طولانی داشته باشد وجود دارد. 


این راه. همان راه اعجاز و قدرت خداوند است. آری, حضرت مهدی علیه 
السلام با قدرت الهی زنده است و در صیان مردم, به حیات خود ادامه می 
دهد و کل را برای عیسی علیه السلام تبدیل به پرنده می کند و عیسی و 
خضر را پس از قرن ها زنده نگه می دارد؛ می تواتد مهدی علیه السلام را 
نیز با قدرت الهی خود زنده نگه دارد. 


(ر.ک: امام مهدی و طول عمر, نوشته غلامحسین زینلی, فصلنامه انتظار, 
شماره 6, ص 250 - 222.) 


ین | لش 


در روایات قراوانی مربوط به حضرت مهدی علیه السلام. از چگونگی طی 
مسافت ان حضرت و یارانش به عنوان «طی الارض» تعبیر شده است. 
اگرچه کیفیت طی الارض به روشنی معلوم نبیست و اختلافات فراونی در 
ان 


وخود دارذ ولی .می توان از ان به عتوان یک جابة خایین بنسیاز سزیع بز ای 


امام رضا علیه السلام در روایتی پس از معرفی حضرت مهدی علیه السلام 
می فرماید: 


«هَوَ الذی تطوی له الأر.» 

زا تاه اس یی 51| 

تناس اه تاه ام تسش انش ماس است: 
۱ 


آمام صاخ غلبه اسلام راخ کی ایض بایان خصرت دی شاه 
التعاام فر موه 
. قیصیرٌ الیه شيعثة من آطرافِ الاض تطوی لَهْمْ الارَض حتّی یبايمُوة 


0 
(روضه الواعظین, ص 263.) 

لقع ور بوتی از حکایت: هاش مربوظ بت افلباع ات مر اررظی الار آ نا 
فراوان سخن به میان امده است. 

(ر سا یاس فرص 9 

در روایات فراوانی از طیبه به عنوان محل زندگی حضرت مهدی علیه 


السلام در طول غیبت؛ سخن به میان آمده است و همان گون که ذکر 
خباهد فد مفصوو ار ای مالس حلی الله علیهو ال انیت 


«مدینه» را طیبّه و طابه نامند؛ چرا که مدینه پیش از آن «یثرب» خوانده 


علیه و اله از بردن نام پثرب نهی فرمود و آن را طابه و طیبه نامید که به 
معنای طیب و پاکیزه است. 


گفته شده: طیبه از طیّب و طاهر است؛ به جهت خلوص آن و تطهیر آن از 
شرک. 
ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است: 


۳ ِ ب جم ‏ _ ۵ ]و .۰ ۶ه 1 ۰ ‌ِ ت 
«لابذ لصاجب هذا الامر من عَیبه و لا بذ له فی غیبته من غژله و نعم المنزل 
طِیبِةٌ و ما یتلائین من وَخشو» 


(الکافی, ج 


تفیش و گنای امش ی وم 121 

و کناره جویی از دیگران است و طیبه (مدینه) خوش منزلی است و با 
وجود سی تن (يا به همراهی سی نفر) در انجا وحشت و ترسی نیست.» 
همچنین ابوهاشم جعفری می گوید: 

«به امام حسن عسکری علیه السلام عرض کردم: 


پر کهانهتتماءهانع آن: ات که ماه ها بسن کت آخادم ما نیو: 
سوّال کنم ! 


حضرت فرمود: 

گفتم 

آقای من ! 

آیا برای شما فرزندی هست؟ 

فرمود: 

بله. 

گفتم: 

اگر اتفاق ناگواری برای شما رخ داد در کجا او را جستجو کنم؟ 
فرمود: 

در مدینه.» 


حرف «ظ» 

ظهور 

کت از اصطلاحات بسیار رایج در فرهنگ مهدویت واژه «ظهور» است. 

این کلمه از نظر لفت به معنای آشکار شدن چیز پنهان است. 

رال بو امه ای 

مهدویت مقصود, ظاهر شدن حضرت مهدی علیه السلام پس از پنهان 
زیستن طولانی, جهت قیام و بر پایی حکومت عدل جهانی است. دوران 
ظهور را می توان به مراحل ذیل تقسیم کرد: 

مرحله نخست ظهور و آشکار شدن که تنها در اراده و علم الهی است. 
مرحله بعد قیام و نهضت به امر الهی و خروج بر ستمگران و مبارزه با 
دشمنان است و مرحله پایانی؛ مرحله تثشبیت و حکومت جهانی است. 

یک: 

روایات مرحله نخست: 

۳۱ ژرارم:عی. کوید از اما باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: 

«همانا برای قائم غیبتی است قبل از ظهورش ...» 
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صادق علیه السلام نیز درباره ظهور آن حضرت فرمود: 

«پیس چون خداوند اراده فرمود امر او [حضرت مهدی علیه السلام ] را 
ظاه ارم هل او آلهام مایرسس طاهن سی‌رمصی انامه ان ال 
قیام می کند.» 


گفتنی است که مرحله قیام متأخر بر مرحله ظهور است؛ به اين بیان که 
ابتدا ظهور حاصل مي شود و پس از آن با جمع شدن یاران حضرت و آماده 
شدن دیگر شرایط, ان حصرت افیا م مین فزماید: 


دو: 

روایات قیام آن حضرت: 

اس اه ی اسر 

«اذا قَام قایغْنا رهب اللَهْ روج عَن شیقتنا العاهه و ..» 
باحصا ررض 2 14 


(در آن هنگام که قائم ما قیام کند, خداوند ترس را از دل شیعیان ما بردارد 
و >« 


2 امام صادق علیه السلام نیز فرمود: 
«قائم در حالی قیام خواهد کرد که بیعت احدی بر گردن او نیست.» 


آنچه گفته شد, بدین معنا نیست که تمام روایاتی که از کلمه قیام و 
مشتقات آن استفاده کرده, دقیقاً ناظر به مرحله قیام است؛ بلکه در 
مواردی قیام بر مرحله ظهور حضرت مهدی علیه السلام نیز تطبیق شده 
است. اما عمدتاً روایاتی که قیام و مشتقات آن را در بر گرفته. سخن از 
مرحله ای پس از آغاز ظهور دارد. 


ول اس ات ی اه ناوات یی | 


«هز کر وتتتاخیز به با نکردده مکر اینکه قبل از آن فاتم برای.خق از خاندان 
ما قیام کند.» 


(عیون اخبار الرضا, جح 2 ص 59, ح 230.) 

4 امام باقر علیه السلام فرمود: 

«اٍذا قام قایمُنا وضع اللّهْ ید علی رُوّوس العباد قَجَمع بها عُفْوَهُم و ..» 
(الکافی, ج 1, 


ص 25, ح 21.) 


(هنگامی که قاثم ما قیام کند. خداوند دستش را بر سر بندگان گذاشته, 
انديشه های ایشان جمع می گردد.» شاید بتوان اختلاف روایات زمان 
ظهور را نیز با اين بیان رفع نمود؛ به اين بیان که برخی روایات ناظر به 
زمان ظهور و برخی دیگر ناظر به زمان قیام باشد. (وقت ظهور) گفتنی 
است در پاره ای از روایات, از ظهور و قیام حضرت مهدی علیه السلام با 
عنوان «خروج» یاد شده است. 


از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 


«خروج قائم محتوم است.» 

(کتاب الغیبه, ص 454, ح 461.)) [آشراط الساعه) آن حضرت همچنین 
فرمود: 

«دنیا به پایان نرسد تا اینکه مردی از خاندان من خروج کند که به حکومت 
ال داوود حکم نماید > 


ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام و مذاهب جهان 


اب ات یر ور منت موی ی سا هن 
فارسی در یک جلد اثر سید اسدالله هاشمی شهیدی از محققان معاصر 
است. مولف پس از پیشگفتار کوتاه. اثر خویش را در دوازده بخش سامان 


داده است. 

1 در مساله مهدویت. و اصالت آن.ه آنديشه های. انکاز. ظهور .حضرت 
مهدی علیه السلام و سیس نظر صحابه و تأآبعین و سایر مذاهب 
غیراسلامی (مانند بهود و نصاری و اقوام و ادیان دیگر). 


2 مهن موود از جندگاه آشلام. میسن نی و هل ست و داد روابات 
و ویژگی های حضرت مهدی در روایات 


3 شناخت مهدی موعود 


4 اعتراف علمای اهل سنت به صحت احادیت مهدی و بیان مخالفان 
(مانند ابن حزم اندلسی و خطیب بفغدادی و ابن کثیر دمشقی) 


3 گفتار دانشمندان اهل سنت (مانند ابن ابی تلح بغدادی, بیهقی شافعی, 
محیی الدین عربی» آبن خلکان, قاضی جواد 


ساباطی حنفی و ...) 


6. گفتار مستشیر قان و مدعیان مهدویت و سوء۶ استفاده از عنوان مهدی 
موعود 


7 در مورد انتظار در قرآن و روایات و اهمیت آن 


8 حضرت مهدی علیه السلام و نویدهای ظهورش در قرآن مجید 


9 نویدهای ظهور در کتاب های مقدس ادیان دیگر (مانند هندوها, تورات 
انجیل) و سایر کتب مقدس ادیان دیگر 


1 دین آرتژه جهان و خاتمیت قرآن در روایات و اينکه قرآن خاتم کتب 


1. یأس و ناامیدی, گسترش فساد اخلاقی, اختراع سلاح های مرگبار, 
اعتراف دانشمندان و نقل اقوال علمای غربی مبنی بر لزوم حکومت 
جهانی 


2. برخی از ویژگی های حضرت مهدی, وقت ظهور. مدت حکومت حقه 
ایشان. موّلف تسلط بسیاری به اخبار و احادیث فریقین سنی و شیعه و 
کتاب های جدید و ارای معاصرین - اعم از مسلمین و مستشرقین و هندوها 
و ...- دارد. لذا این کتاب در نوع خود بسیار مفید و جامع است. 


ظهور نور 


کتاب «ظهور نور» ترجمه «السمّوس المَضیثه» اثر علی سعادت پرور 
است که به قلم سید محمد جواد وزیری فرد. بازگردان به فارسی شده 
است. در این اثر مولف به شیوه گزارشی. تاریخ زندگانی حضرت مهدی 
علیه السلام و مساله نعفت: را فورح پررزشی فرار: دادن اسنت. وی در ابتدا 
با ارائه سیمایی کلی از حضرت مهدی علیه السلام, به ذکر خصوصیات. 
خصایل و شمایل, حالات و علم ان حضرت در کودکی, روایات مربوط به 
امامت آن حضرت و علت مخفی بودن ولادت ایشان؛ منکران مهدی علیه 
السلام و علت انکار آنهاء فضیلت انتظار فرج در زمان غیبت و برخی 
مسائل دیگر از هنگام ولادت تا غیبت صغری می پردازد. 


سپس به بررسی روایات مربوط به غیبت صغری 


و کبری تا زمان ظهور ان حضرت و مسائلی همچون نیابت خاصه, فلسفه و 
علل غیبت و طولانی شدن ان اوضاء و وظایف شیعه در عصر غیبت و 
نحوه دیدار با ایشان در غیبت کبری همت می گمارد. انفام: نشانه ها, وقابع 
و اوضاع زمین و اسمان در هنگام ظهور, حوادث ایام حکومت و چگونگی 
عمر و رحلت آن حضرت را با استفاده از روایات بررسی کرده, به برخی 
پر این رم ات مت ده 


رخدادهای زمان ان را مورد بررسی قرار می دهد. 


حرف «ع» 


عاشورا 


«عاشورا» روز دهم محرم» روز شهادت سالار شهیدان حسین بن تطلمی علیه 
السلام و فرزندان و اصحاب او در کربلا است. 


در فرهنگ شیعی عاشورا, به جهت واقعه شهادت امام حسین علیه السلام 
در این روز عظیم ترین روز سوگواری و ماتم به حساب می آید. در این 
روز بزرگ ترین فاجعه و ستم در مورد خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله 
انجام گرفته است, دشمنان اسلام و اهل بیت این روز را خجسته شمرده, 
به شادی می پردازند؛ اما پیروان خاندان رسالت؛ به سوگ و عزا می 
نشینند و بر کشتگان این روز می گریند. امامان شیعه, یاد این روز را زنده 
می داشتند و مجلس عزا بر پا می کردند و بر حسین بن علی علیه السلام 


می گریستند. 


ان حضرت را زیارت می کردند و به زیارت او تشویق و امر می نمودند و 
روز اندوهشان بود. 


البته قبل از شهادت امام حسین علیه السلام, رخدادهایی نیز در اين روز 
اتفاق افتاده بود ؛ چنان که از امام باقر علیه السلام نقل شده است: 


برخی حوادث مهمی که در روز عاشور| 


رخ داده. عبارت است از: 

1. روز توبه حضرت آدم و حوا. 

«هدا الیَعَمْ الذی تا ال ع7وجَل فیه علی آدَم و خواء» 

2 آرام گرفتن کشتی نوح پس از طوفان و بر زمین نشستن آن. 
«لزِقتِ السّْفیتَة یوم عاشوراء عَلی الجُودِیُ» 


3 شکافته شدن دریا برای بنی اسرائیل و غرق شدن فرعون و 


همراهانش. 

سم م ۹ ثِ_ 1 ۷ ۲ ۳ ۳۳ سا 7 
«و هذا الیوَمٌ الذی فلق اللهٌ فیه البْحَر لبنی اسرائیل قاغرق فزغون و من 
معه» 


4 روز پیروزی موسی علیه السلام بر فرعون. 
«و هذا الیَوَمْ الذی عَلَبِ فیه مُوسی علیه السلام فرعگون» 


5 روز ولادت حضرت ابراهیم علیه السلام؛ «و هذا الیِوَمٌْ الذی ولد فیه 
ابراهيم علیه السلام» 


6 روز پذیرش توبه قوم یونس علیه السلام. 

«و مدا الوم الّذی تا ال فیه علی قوم بُوتْسّ علیه السلام» 

7 روز ولادت عیسی بن مریم علیه السلام. 

«و هذا الیَوَمٌ ال فیه عیسّی ابن مریم علیه السلام» اما مهم تر از 


قفه ان مورا روز ات که قانم ال شمه ور ان فامه قو ات 
فرمود: 


و هیا الوم الخق عقوم فبه القاف علیه السلام» 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
«قوم القایغ وم عاشورا.» 

«قائم در روز عاشورا قیام می کند» 
(الغیبه, ص 282, 2 68.) 

امام باقر علیه السلام نیز فرمود: 


«یِحْرُخْ القایْمْ علیه السلام یوم السبتِ یوم عاشوراء یوم الذی قُتَل فیه 
الحسَین علیه السلام.» 


«قائم در روز شنبه روز عاشورا روزی که در آن حسین بن علی علیه 
السلام کشته شد خروج می کند.» 


عبداللّه یا عبیداللّه مهدی 
فک از کسانی که ادعای مهدویت داشت و شهرت فراوان به دست آورد, 


سالله,نمدی سان. کار سلساه فاطصیان (عسان) ال افرها است: 
درباره نسب وی اختلاف بسیار هست؛ ۰ برخی وی را 


فرزند حسن بن امام هادی علیه السلام دانسته ند. 


کروهن او را فرزند محمد بن اسماعیل بن جعفر شمرده و جمعی یهودی 
زاده اش خوانده اند. 
(معجم البلدان, ج 5 ص 230.) 


ابو عبدالله شیعی در شمار پیروان عبیدالله مهدی جای داشت. به سود وی 
تبلیغ می کرد و همواره مردم را به نزدیک بودن ظهور مهدی بشارت می 
داد. او معمولا چنان ادعا می کرد که مهدی از مغرب (تونس) ظهور خواهد 
کرد. مهدی و ابوعبدالله مدتی زندانی شدند. 


ابوعبدالله پس از آزادی. آشکارا عبیداللّه را همان مهدی موعود خواند. 
عداللهه. با این ااه دون سال 297 خکومت. فاظمیان: را بان نماد 


فاطمیان مصر با قرمطیان ارتباط نداشتند؛ هر چند بنی عباس. برای 
تضعیف فاطمیان, قرامطه و کردار. انان را به فاطمیان نسبت می دادند. 


(تتمه المنتهی, شیخ عباس قمی. 371.) 
وال هت امه اه تیان ان زا تک کر کت 


کردار زشت شما سبب شده نام کفر و الحاد بر شیعیان و دوستان ما روا 
باشد. انگاه انان را تهدید کرد تا حجرالاسود را به محل اصلی اش باز 
گردانند. 


(وفیات الاعیان, ج 2, ص 148.) 


وقتی ادعای مهدویت عبیدالله با موفقیت روبه رو شد, شهر «مهدیه» را در 


«مهدیه» در سراسر افریقا بی نظیر می نمود و بسیار مستحکم بود. 
(معجم البلدان, جح 5. ص 231.) 


به تدریج موفقیت های عبیدالله فزونی یافت و مردم بسیار پیرامونش گرد 
آمتذند. ظ سرانجام در 344 ق در گذشت. پس از عندالاه , فرزندش خود 
را «القايِمٌ باقر الله» نامید و با ادعای مهدویت بر تخت فرمانروایی تکیه 
زد. بش ار او کر نش اسان بارعا مهدویْت حکومت پدر را استمرار 
بخشید. وقتی اسماعیل در گذشت. ابو تمیم معژ بن 


منصور بن قائم بن مهدی بر تخت مهدویت نشست. پس از انکه ابوتمیم 
مصر را فتح کرد علمای مصر نزدش شتافته, نسبش را پرسیدند. معز 
دست بر شمشیرش نهاد و گفت: 


به نوشته بت از پژوهشگران. وقتی شیح تشز ک:مضر یه حور مدق 
رسید, به به او ؟ 


ما درباره مهدویتت سخت تردید داریم. معجزه ای کن تا ایمانمان محکم 


اين معجزه من است. 
(مدعیان مهدویت. ص 39.) 


در سال 32960 ق ابوعلی منصور حاکم ماو له رت و و در یازده 
سالگی به حکومت رسید. او که ادعا می کرد از علم غیب بهره می برد, 
تر که و شگفت دارد و هر روز دستور جدیدی صادر می کرد. در سال 
5 ق اعلام کرد: 


در تمام مساجد و خیابان ها, صحابه را ست کنند و حتی بر دیوارها 


بنویسند ! 


در سال 397 ق سب صحابه را ممنوع ساخت و کیفر سب یاران پیامبر را 
قتل دانست ! 


در یی سال فرمان داد: 


ساخت و حتی فرمان نابودی تاکستان ها را صادر کرد. 


زمانی به دستور وی عسل ها را جمع کردند و در رود نیل ریختند. 


او همچنین فرمان داد: 


کلیمیان و مسیحیان عمامه سیاه بر سر نهند : مسیحیان صلیب پنجچ رطلی بر 
کردن آویز ند بهودیان نیز ختریق به همان ورن در کردن فرار دهند: 


متصوو. که نو آغان ادها ههدویت 7 داشت: ور آواخد. عفر .قدعین 
«الوهیت» شد. 


(فقیات:الاغیان رخ ری ۱92 هه درصی 117 هخ ورص 292 ) 


ات انحات 


روزی بر الاغ نشست؛ از مصر بیرون رفت و دیگر باز نگشت. پیروانش 
ادعا کردند او به اسمان ها عروج کرده است ! 


هرچند پس از مدتی پیراهن خون آلودش یافت شد. 
ری ارات قی اسان انا انب ادا 


رو از کتاب های مفصّل درباره حضرت مهدی علیه السلام, عبقری 
الحسان است که به وسیله علی اکبر نهاوندی در دو مجلد بزرگ به رشته 
تحریر در آمده است این مجموعه درباره زندگی ظاهری, غیبت و ظهور 
حضرت ولی عصر علیه السلام و حکایات ملاقات کنندگان و رفع شبهات 
وارد شده درباره مهدویت است" نگارنده, کتاب را در پنج بخش عظیم 
تنظیم کرده و برای هر کدام نام خاصی گذاشته است. نخست آیات قرآن و 
بشارت های کتاب های آسمانی درباره ظهور آخرین حچّت خداوند و تشکیل 
حکومت واحد جهانی را مطرح و به بعضی از سخنان کاهنان و ساحران 
پیشین و نیز سخنان ارزنده معصومین علیهم السلام استناد کرده است. 


سیس ولادت حضرت مهدی علیه السلام و کرامات وی و همچنین گواهی 
5 تن از بزرکان دانشمندان اهل سئت را - که به ولادت آن حضرت و 
حضور بالفعل ایشان معتقدند - ذکر کرده است. در فصل بعد به پرسش ها 
و شبهات وارده درباره ان حضرت؛ همانند راز طول عمر, فلسفه و علل 
غیبت پاسخ داده و به ذکر تاریخ غیبت های بسیاری از پیامبران پیشین 
پرداخته است. در ادامه نام و یاد و خاطره جمع کثیری از کسانی را که 
مشرّف به حضور آن حضرت شده اند - به استناد برخی منابع - متذکر شده 
است, در بایان شاه های مور .۵ قیام آمام علیه السلام و سباحت کلام 
مربوط به رجعت امامان را به استناد به احادیث و آیات قرآنی 


عمری بود. 


شیح طوسی رحمه الله در «کتاب الغیبه» درباره سفرای حضرت و اولین 
ایشان چنین نوشته است: 


«سفرایی ِ از کت ائمه اطهار علیهم سس به نیکی یاد شده اند, 


امام عسگری قايه اسلا آو را توئثیق فرموده اند و او شیخ موثق ابو عمر 
عثمان بن سعید عمری است.» 


(کتاب الغیبه, ص 353.) 


نام وی «عثمان بن سعید». کنیه اش «ابوعمرو» و لقبش «العمری», 
«سمان». «اسدی» و «عسکری» می باشد. علت ملقب شدن به 
«سمان» این بود که به تجارت روغن می پرداخت تا این کار, مسقولیت 
اصلی او را بیوشاند و از شر حکومت حفظش نماید. 


(ر.ک: همان, ص 354.) 


شیعه, اموال و نامه ها را به ایشان. مین رزساندند و وی آنها را در پوست 
گوسفند و امثال آن - که به عنوان ظرف روغن به کار می برد - می نهاد تا 
کسی به انها پی نبرد. انگاه انها را به سوی امام علیه السلام می فرستاد. 


وی از پاران. اصحاب و شاگردان مورد وثوق امام دهم و امام یازدهم بود. 
او مردی جلیل القدر و مورد اطمینان بود که از یازده سالگی در محضر 
امام هادی علیه السلام به خدمت گزاری و کسب فقه و حدیت و تعالیم 
اسلامی اشتغال داشت و شاگرد تربیت يافته. در زیر سایه ولایت و امامت 


بود. 


نویسد. 


«ابوعمرو عثمان بن سعید سمان عمری, نخستین نایب از «نواب اربعه» 
است و مطالبی که در جلالت قدر و عدالت و امانت او بیان 


شده, به اندازه ای زیاد است که قابل ذکر نیست. ایشان بزر گوارتر و 
مشهورتر از ان است که مثل بنده, بتواند او را توصیف کند.» 

شاید یکی از دلایلی که ایشان در محضر دو امام قبل از حضرت مهدی علیه 
السلام قرار گرفته بود, برای این تفه کهدیکر کسی: در شانه عطظمت: ]وه 


تت دا و ای ایا ات تمس تسام 


«از حضرت هادی علیه السلام سوال کردم: 


امام فرمود: 


عمری مورد اعتماد من است ؛ آنچه را از من به تو برساند قطعاً از من می 
رساند و آنچه را از قول من برای تو گوید, قطعا از من می گوید. سخن وی 
سا اس ان اس امه 


وی پس از سپری شدن عمر شریفش, به دستور حضرت مهدی علیه 


السلام. فرزندش محمد بن عثمان را پس از خود به عنوان نایب خاص 


البته پیش از این فرزند عتهان بن سعید از سوی امام عسکری علیه 
السلام به عنوان فردی مورد وثوق برای فرزندش حضرت مهدی علیه 
السلام معین شده بود. 


زک کاب ااغییه سر وه 
عدل و قسط 


از مهم ترین اهداف قیام حضرت مهدی علیه السلام. بر پایی عدل و قسط 
در جامعه بشری و بسط و توسعه آن بر کل کره زمین و بین تمام انسان ها 


ست. معنای لغوی «عدل» آن است که از نظر انسان ها مستفیم است و 


آن ضد جور است و حکم به حق را نیز گویند. 
(قسط» در لغت به معنای عدل است. 


بدون تردید کمتر مسأله ای است که در اسلام به اهمیت عدالت باشد؛ 
زیرا مساله «عدل» همانند مساله «توحید» در تمام اصول و فروع اسلام 
ريشه دوانده است؛ یعنی. همان طور که هیچ یک از مسائل عقیده ای, 
عفلی؛: , فردی, اجتماعی, اخلاقی و حقوقی, از حقیقت توحید و بکاتکفن جدا| 
نیست؛ همچنین هیچ یک از آنها را خالی از روح «عدل» نخواهیم یافت. 
بنابراین جای تعجب نیست که «عدل» به عنوان یکی از اصول مذهب و 
یکی از زیربناهای فکری مسلمانان شناخته شود. رسول گرامی اسلام 
صلی الله علیه و اله درباره عظمت عدل فرمود: 


«یالقدل قامتِ السّماواث و الأرض» 
(مفردات غریب القرآن: ص 325.) 
(افتمان اهر یمن اسان عدن اتفه اند 


این تعبیر رساترین تعبیری است که ممکن است درباره عدالت بشود؛ 
یعنی, نه تنها زندگی محدود بشر در این کره خاکی, بدون عدالت بر پا نمی 
شود ؛ بلکه سرتاسر جهان هستی و آسمان ها و زمین, , همه در پرتو عدالت 
و تعادل نیروها و قرار گرفتن هر چیزی در مورد مناسب خود, برقرار است 
و اگر لحظه ای و به مقدار سر سوزنی, از این اصل منحرف شود رو به 
یی خواهد گذاشت: ان ای ره خداوند معا در آیات فراواتجه انفیان ها 
را به اقامه عدل توصیه و امر فرموده است. 


(مائده (5), آیه 8.) 


«عدالت», عبارت است از اینکه انسان حق هر کس را بپردازد و نقطه 
مقابلش, ان است که ظلم و ستم کند و حقوق 


افراد را از انها دربغ دارد. 


«قسط » مفهومشن آن است که حق کسی را به دیگری ندهد و به تعبیر 
دیگر «تبعیض» روا ندارد و نقطه مقابلش آن است که حق کسی را به 
دیگری دهد. مفهوم وسیع این دو کلمه - مخصوصا به هنگامی که جدا از 
بکتیکر. استفهال می. شوند. د تمریبا. مساوی ات از واه ها رعایت 


۱ به جای خویش قرار دادن می 


در روایات فراوانی مهم ترین هدف قیام حضرت مهدی علیه السلام «اقامه 
عدل و قسط» بیان شده است. تنها به برخی از انها اشاره می گردد: 


1 امام علی علیه السلام فر مود: 


9 ۳ 1 گ ض ۳ 2 2 رس 
.. الحادي عَبَیرّ_من ولدی هو المهدو الذی یِملا الاْض عذلا و قسطا کما 
ری جُورا و ظلما.» 


(همانا یازدهمین فرزندم مهدی علیه السلام است, که زمین را پراز عدل و 
قسط می کند, آنگونه که , پر از جور وظلم شده باشد. ۳ 


2 امام باقر علیه السلام فرمود: 
«اِنّ القایْم یِملِک تلات مائّه و یسع بینین کما بت هل الق فی کَهم 


- حِ 


بقل الض ولا و سَطا کما مت طلما و جورا» 
زک هر 


(همانا قائم 9 سال به اندازه درنگ اصحاب کهف در غارشان حکومت 
رک ۱۳5۱ 


جور شده باشد.» 


3. امام هادی علیه السلام فرمود: 


«انّ الامام بعدی الحسَنْ ابنی وربَعد الحسن ابِتَةٌ القایْمٌ الذی بفلاً الارْضَ 
قسطا و عَذّلا کما ملِتَب چورا و ظلما.» 


(پس از من فرزندم حسن است 


و پس از حسن فرزندش قائم کسی که زمین را از عدل و داد آکنده سازد, 
همچنان که , پر از ظلم و جور شده باشد.» 


4. عبدالعظیم حسنی می گوید: 
به امام جواد علیه السلام عرض کردم: 


امیدوارم شما قائم اهل بیت محمد باشید کسی که زمین را پر از عدل و 
داد نماید؛ همچنان که آکنده از ظلم و جور شده باشد. 


فرمود: 
«یا آبا اقاسم ما منا | و هو قَايْم یامُر گزوجل 5 ها لی دينِ الله 5 
لكِن القایْم الذی تفر الا عروجل به الارْضَ ین اه الکفر و الجْجُود و 


یملاها عَدلا و قسطاً هو الذی بُحْفی علی الناس ولادئهٌ و یَغيتْ عَنَهْمْ شَحَص 


و بَحرمْ علیهش نمی و قُو سَومهٌ سول ال صلی الله علیه و آله و ی 
۰ 


۱ 


5 


«ای ابوالقاسم ! 


هیچ یک از ما نیست جز آنکه قائم به 9 و هادی به دین الهی 
بر آزعدل هداد نمانده کسی است که ولادتش بر فردم 


پوشیده و شخصش از ایشان نهان و بردن نامش حرام است. او هم نام و 
هم کیب تآفیو خضلی آلله عایه‌نه آله است وه ب 


الصفین ج 2, ص ۰148 کنرالعمال, ج 14 ص270 2 ِِِ 
7 سیر این رصن 312 


عصائب 


عصائب جمع «عصابه» به معنای گروهی بین ده تا چهل نفراست. گفته 
شده که «عصابه» گروهی از زاهدان و وارستگانند. 


2ص 123 ) 


طبق برخی از روایات اینها یاران حضرت مهدی علیه السلام در عراق 
هستند که هنگام ظهور آن حضرت, خود را ؛ به مکه می رسانند و با او بیعت 
صو کتتد: 


(بحارالانوار, ح 51, ص 188 الاختصاص, ص 208؛ دلائل الامامه, ص 248؛ 


فاص صاین اال ع الم ده 


عصایبْ العراق رهبا الیل یوت باللهار کان قلعم رب العدید 
َیبایعوتَة بین الرّکن و المقام .. 


(الاختصاص, ص 208.) 


(... و گروه هایی از عراق بیرون می آیند که راهبان شب و شیران روز 
هستند, دل هایشان چون فولاد سخت است. در میان رکن و مقام با او 


بیعت می کنند ...» 


کتاب عقدالدرر فی اخبار المنتظر به وسیله یوسف بن یحیی مقدسی 
می توان دریافت, اين اثر پژوهشی روایی درباره نسب امام مهدی علیه 
السلام. ویژگی های ذاتی و اخلاقی ایشان و نیز علایم و نشانه های پیش از 
ظهور و دوران پس از ظهور است. بر مبنای این پژوهش, امام مهدی علیه 
السلام از نسل رسول خدا صلی الله علیه و آله و خاندان او است و نام و 
کنیه وی, همانند نام و کنیه رسول خدا است. در بخش دیگر. از عدالت 
گستری و رفتار و سلوک ایشان بحت شده است. 


سپس زمینه ها و نشانه های ظهور و تأسیس دولتی اسلامی برای زمینه 
سازی ظهور او بیان شده است. در فصل های دیگر, به ترتیب کرامات 
حضرت مهدی علیه السلام مقام و منزلت, کرامت و جوانمردی, فتوحات و 
امامت او, مدت حکومت و حیات 


او و بالاخره حوادث و فتنه های عصر ظهور و پس از شهادت ایشان, بازگو 


شده است. 


واژه «عقیقه» در فرهنگ اسلامی به معنای کشتن گوسفند, گاو یا شتر و 
پس از ولادت کودکی است و این کار از دیدگاه اسلام کاری پسندیده 
اش اس اس سم ی الا و اه از ریت و 
از ولادت دو فرزند گرانمایه اش حضرت حسن و حسین علیهما السلام این 
ایا هام دا مرا هر امک و رو وی انم سا : 
کاری است که به جهت تقرب به خدا و به منظور سلامت و طراوت کودک 
و تامین حیات و اسایش او انجام می رف در روایتی پیامبر اسلام فرمود: 


«هرکس در گرو عقیقه خویش است.» 


(بحارالانوار, ج 104, ص 126.) 


حضرت عسکری علیه السلام نیز پس از ولادت فرزند گرانمایه اش مهدی 
علیه السلام سیصد گوسفند به منظور سلامت و طراوت و امنیت کودک, , در 
راه خدا عقیقه می دهد و این کودک در اين امر مستحب, از همه گذشتگان 
و آیندگان ممتاز می گردد؛ چرا که تاریخ - جز آن گرامی - هیچ کودکی را 
نشان نمی دهد که پس از ولادتنش سیصد مورد عقیقه داده شده باشد. به 
هر حال,. حضرت عسکری علیه السلام این کار پسندیده را در راستای 
تقرب به خدا و نیز به منظور تضمین و تأمین طول عمر و زندگی پر 
مخاطره حضرت مهدی علیه السلام, انجام داد و هم بدین وسیله 
دوستداران و شیفتگان اهل بیت علیهم السلام را از ولادت اخرین امام نور 
ها وی عبت ضا ام سا او تنها به این شمار گسترده از عقیقه و 
۱ 


بلکه به «عثمان بن سعید» دستور داد: 


ده هزار رطل نان و همین مقدار گوشت تهیه کند و آنها را میان «بتی 
هاشم» برای سلامتی آن کودک پر شکوه و اعلان ولادت او توزیع نماید. 


(کمال الدین و تمام النعمه, ۳ ۳ ص‌‌ 31 ۳ 
علی بن محمد سمری 


ابوالحسن علی بن محمد سمری, چهارمین و آخرین سفیر حضرت ولی 
عصر علیه السلام است. وی بعد از رحلت حسین بن روح به مقام سفارت 
منصوب شد و مدت سه سال عهده دار این منصب بود. سمری از خاندانی 
متدین و شیعه بوده است که در خدمت گزاری به «سازمان امامیه» از 
شهرت زیادی برخوردار بودند و همین اصالت خانوادگی او. باعث شد که در 
امر سفارت با مخالفت چندانی روبه رو نگردد. 


(آخرین امید, ص 109.) 


سمری فرصت زیادی برای فعالیت نداشت؛ به همین دلیل مثل نواب قبلی 
نتوانست فعالیت های گسترده ای انجام دهد و تغییرات قابل ملاحظه ای در 
روابط خود و وکلا به وجود آورد لیکن اعتقاد شیعیان به جلالت و وثاقت او 
مثل ساير نواب بود و وی مورد قبول و تسالم عموم شیعیان قرار گرفت. 


(کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 2 ص‌‌ 017 
شش روز قبل از رحلت او توقیعی از سوی امام دوازدهم صادر شد که در 


آن صاحب الامر علیه السلام مرگ نایب چهارم را پیشگویی و زمان مرگ او 


را نیز تعیین کرده بود.. ی 


این توفیع: .در بسیاری. از. کناب .های. خدتی با اختلاف اندکی اهده اسنتت: 


«دربانان و سفرایی (نواب) که در غیبت صغری مدح 


بسیاری از آنان شد و مورد رضایت امام زمان علیه السلام بودند, نخستین 
آنها شیخ موثق ابو عمرو عثمان ابن سعید عمری است که ابتدا امام هادی 
علیه السلام او را به این سمت منصوب کرد و سپس فرزندش امام حسن 
عسکری علیه السلام او را ابقا نمود و آن مرد بزرگ هم کارهای آن دو امام 
را در زمان حیات آنان به عهده گرفت و بعد از آن دو بزرگوار قیام به انجام 
کارهای امام زمان علیه السلام نمود, توقیعات و جواب مسائل شیعیان هم » 
به دست او صادر می گشت. زمانی که عثمان بن سعید به جوار حق 
پیو ست, فرزندش محمد بن عثمان به جای وی نشست و رسیدگی به 
کارهای او را بر عهده گرفت. وقتی او هم وفات بافت. ابوالقاسم حسین 
بن روح نوبختی چانشین وی گردید. بعد از درگذشت وی. ابوالحسن علی 
بن محمد سمری به جاي او نشست. هیچ یک از اینان, بدین منصب بزرگ 
نرسیدند؛ مگر اینکه قبلً از طرف صاحب الامر علیه السلام فرمان انتصاب 
آنان صادر می گشت و شخص قبل از او جانشین خود را تعیین می کرد. 
شیعیان هم تا معجزه صاحب الامر - دلیل بر راست گویی و صحت نیابت 
آنها بود - از آنان آشکار نمی شد, گفتارشان را نمی پذیرفتند. هنگامی که 
زمان رحلت ابوالحسن سمری فرا رسید و مرگ وی نزدیک گردید, به وی 
گفتند: 


او در جواب, توقیعی (توقیع) در از و به مردم نشان داد که منن آن بدین 


گونه است: 
شش ۱ الرحمن الرحیم. 
ای علی بن محمد سمری ! 


خداوند پاداش برادران دینی تو را در مصیبت ضر بر 


دارد. تو اکنون تا شش روز دیگر خواهی مرد. پس کارهای خود را جمع کن 
و درباره نیابت و وکالت به هیچ کس وصیت مکن تا جای تو بنشیند؛ ؛ زیر| 
غیبت کامل (غیبت کبری) فرا رسیده است. دیگر تا آن روزی که خدای 
تبارک و تعالی بخواهد, ظهوری نخواهد بود و انتر از .مدت دراز ض خو هد 
7۳ 
گردد. به زودی از شیعیان من کسانی ادعای مشاهده خواهند کرد, بدان 
هرکس که پیش از خروج سفیانی و بر آمدن صیحه و بانگی از: اتضان؛ 
ادعای دیدن من را نماید, دروغگو و تهمت زننده است. قدرت و توانایی از 
آن خداوند بلند بيابه و پزرک است: و بین, حاضران از توقیع شریف نسخه 
برداشته و از نزد او بیرون رفتند و چون روز ششم شد, به سوی او 


باز کشت و نیدند تردیی است جان‌رنه‌جان: افزبن تسلیم کند..به فق. کفنند: 
خاتتیت شا کیزشت ۲ 

فرمود: 

خدا را مشیتی است که خود انجام خواهد داد. 


این مطلب را گفت و در گذشت و آخرین سخنی که از او .شنیده شد همین 
بود. خداوند متعال او را رحمت کند. 


(الاحتجاج, ج 2, ص 478؛ کتاب الفیبه. ص 395, ح 365؛ کمال الدین و 
تمام النعمه, ۳ 2 ص‌‌ 16<.) 


این حادثه اسف بار در سال 329 ه. ق رخ داد و قبر او در بغداد است. 


حرف «غ»> 

غریم 

«غریم» در لغت, هم به معنای طلبکار آمده است و هم به معنای بدهکار. 
(مجمع البحرین, ج 6, ص 125 لسان العرب. ج ۰12 ص 436.) 


در روایات فراوانی از آن به عنوان یکی 


از القاب حضرت مهدی علیه السلام یاد شده است. بیشتر به نظر می رسد 
مقصود, د. معنای نخست آن باشد که درباره حضرت به کار رفته است. 


اين لقب نیز مانند برخی القاب دیگر, از روی تقیه بوده که هرگاه شیعیان 
می خواستند مالی را نزد آن حضرت يا نواب و وکلای آن حضرت بفر ستند, 
یا وصیت کنند و يا از جانب آن حضرت مطالبه کنند, به این لقب حضرت را 


می خواندند. 


روی تقیه یاد می کردند, از ان استفاده می نمودند.» 


(الارشاد, ص 354.) 


بنابراین, استفاده از اين لقب عمدتاً در ارتباطات مالی شیعیان با حضرت 
مهدی علیه السلام - ان هم در طول غیبت صغری - بوده است. 


ی اش وتات و مش 
1 محمد بن صالح گوید: 


«وقتی پدرم از دنیا رفت و امر به من رسید, سفته هایی (حواله هایی) نزد 
پدرم بود که نشان می داد, مربوط , به اموال غریم است. ۳ 


2 اسحاق بن یعقوب گوید: 
«از شیخ عمری شنیدم که می گفت: 


با تفردهه ده مصاخیت: دا شیم وه رام او مالی بای غرم ود .ان را 
برای او فرستاد.» 


3 محمد بن هارون گوید: 

«از اموال غریم پانصد دینار بر ذمه من بود.» 
(همان, ح 17.) 

غلام 

«غلام» در لفت به معنای پسربچه است. 
(مجمع البحرین, طریحی, ج 6. ص 127.) 


کن رک سوانات ان حضرت. مهد غلبم السلام با وان لام اد ده 


ست. 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و 


آله فرمود: 

«لا بة یلام من عَیِبءٍ. 
ققیل له: 

ول یا سول اللّه؟ 
قال: 

یخاف القتل» 


ح 29.) 


کی اه ی ی ای کت مه 

یا رسول ال برای چه؟ 

فرمود: 

از ترس مرگ.» 

این لقب نیز مانند برخی دیگر از القاب. گاهی در معنای لغوی خود به کار 
می رفته و مقصود همان پسر بچه و جوان بوده است و گاهی به جهت 


شرایط حاکم بر [زمان]| صدور روایت, از روی تقیه این گونه گفته می 
شده و به عنوان لقب به کار رفته است. 


غلام احمد خان 

میرز | غلام احمد خان قادیانی (ت 1823 م - م 1909 م.( 

موسس فرفه احمدبه پا قادیانیه شمرده می شود. وی اهل پنجاب پاکستان 
بود. پدرش از مخالفان سرسخت انگلیس به شمار می آمد و با زبان های 
فارسی اردو و عربی آتتاین داشت. علام احمد در چهل سالگی ادعای 


مهدویت کرد و جمعی از مردم پنجاب را پیرامون خویش گرد آورد. او در 
اصول با اعتقادات اسلامی موافق بود ولی به جمع مسیحیت و مهدویت 


او ری وه مودی موکون فص تون ییات و مسرت ول 
الله علیه و اله می دانست ! در نظر غلام احمد, حضرت عیسی علیه السلام 
بسرر از خاک سیاری از گور برون آمد و در کشمیر اقامت گزید و در 120 
سالگی در شهر سرینگر وقات یافت. غلام احمد خان جهاد با شمیر را حتی 
علیه دشمنان اسلام حرام می دانست و مسالمت و صلح را شعار خود می 
شمرد. بدین سبب طرفدار دولت بریتانیا گردید و به تدریج پیروانش در 
لاهور, ایالت پنجاب و ربوه فزونی یافتند. ان ها بیمارستان 


و مدرسه های بسیار یدید آوردند و با کارهای چنینی؛ شمار طرفداران 
خویش را فزونی بخ بخشیدند ! پس از مرگ غلام احمد خان, پیروانش به 
تدریح به فرقه های گوناگون تقسیم شدند. 


(مدعیان مهدویت. ص 75 ملحقات ملل و نحل شهرستانی, آخر جلد دوم.) 
غیبت (پنهان زیستی) 


با مراجعه به مجموعه های حدیئی روشن می شود که شمار بسیاری از 
روایات و احادیثی که درباره وجود گران مایه حضرت مهدی علیه السلام 
است و از خورشید جهان افروز او نوید دارد, از غیبت غم بار او نیز خبر می 
دهد و مساله «غیبت» دراین روایات به روشنی بیان شده است. 


«غیبت » داژن اصطلاح برای کسی استعمال می شود که مدنی در جایی 
حضور دارد و پس از آن در آن محل حاضر نمی شود و در فرهنگ 


«مهدویت» به پنهان شدن حضرت مهدی علیه السلام از دیدگان مردم گفته 


1 آن حضرت در درون جوامع بشری زتدکی نفی. کته و در دسترس مردم 
نیست که به سان دیگر انسان های عادی هرکس خواست او را ببیند و اشنا 
و بیگانه و دوست و دشمن او را ملاقات کنند. 


2 حضرت مهدی علیه السلام در میان همین جامعه و همین انسان ها 
است؛ اما به قدرت خداء هرگاه اراده کند از برابر چشم ها ناپدید می گردد 
و دیدگان مد با اشکه | مر بت موجود و حاضر است - او را نمی 
بینند؛ همان گونه که موجودات دیگری چون فرشتگان, ارواح و جن را نمی 
سشد با ایتک بهتص خران ریت آنها در قیان جامعه ها هستتند و در این 
جهان موجودند. ممکن است این قدرت استتار و اختفا از برابر دیدگان را 
کرامتی از کرامت های 


حچجّت خدا| و ولی او امام مهدی علیه السلام بدانیم. 


آن حضرت در پرتو این قدرت خدادادی, می تواند هرگاه اراده فرمود در 
برابر دیدگان, ظاهر و آشکار گردد و هر گاه خواست نهان و نایدید شود. 
احتمال دیگر این است که: 


آن حضرت با همان قدرت اعجاز, در دیدگان نظاره گر, به گونه ای تأثیر و 
تصرف نماید که آنن نتنتد جمال دل آرای او را پنگرند و ان کار از اولأی 
الهی - که از سوی خدا دارای قدرت در جهان افرینش هستند - بعید نیست. 


از قرآن کریم نیز می توان امکان استتار و اختفای 2 از برابر دیدگان 
را - چه به صورت کوتاه مدت يا دراز مدت - دریافت 


(ر.ک: یس(36), آیه 9 و اسراء (17) آیه 45.) 
امام صادق علیه السلام فرموده است: 


«بْعذ لسن امامَهغ جَشهٌْ العوسم تراغ و لاتروتة» 
1 


(مردم امام خویش را گم می کنند, یس ان امام در موسم جع حضور می 
یابد [و] مردم را می بیند, ولی مردم او را نمی بینند» 


3 معنای دیگر غیبت پنهان بودن حضرت از نگاه معرفتی انسان ها است؛ 
به این معنا که آن حضرت را می بینند ولی نمی شناسند. از این رو در 
روایات فراوانی آن حضرت به یوسف صدیق علیه السلام تشبیه شده که 
اگر چه بین مردم بود. ولی او را نمی شناختند. ناشناسی او به حدی رسید 
که ی براذران امتیش او را شتاخنید. 


اتاضایی عاش ام دیاین تا ریا 


«قما کر هذو الأْقَْ آن جِفْعلّ اللة جَل چ عَرّ پِحجّیه کما قعل بیوسْف آن 
یِمُشی فی آسواقهم ما 


فی ذلک له کماآذن لیوشف» 


ای هو شان: این آمت هیر را انکار می کنده که خدای ضو وجاه در یک 
زمانی با حجّت خود همان کند که با یوسف علیه السلام کرد.» 


به این معنا که خداوند بین او و بین بندگان حجاب و پرده ای قرار می دهد 
که مردم او را می بینند ولی نمی شناسند. 


انواع غیبت 


دو نات قاتا ار باس اکره ای الم نم ولو امه مس 
علیهم السلام اشاره شده که غیبت حضرت مهدی علیه السلام به دو بخش 
کوتاه مدت و دراز مدت تقسیم می شود. (غیبت صغری) (غیبت کبری) 
زراره می گوید: 


از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فر مود: 


۳ 0 ۳ ع‌ءِ تک 
«الّ ِلقایّم تین ترجغ فی احداقما و فی الأری لا بُدری آین هو تشه؟ 
المواسم پری الناس و لا بروتة.» 


«همانا برای قائم دو غیبت است که در یکی از آنها آبه خانواده اش ] بر می 
گردد و در دیگری معلوم نیست کجاست هرسال در مناسک حج حاضر می 
گردد مردم را می بیند در حالی که مردم او را نمی بینند.» 


(الغیبه, ص 175, ح 15.) 


اشاره کرده است: 


«لْفَائْم عَیِبنان اخداهما قصيرّة و الأْری طویلذ ایب وی لا یلم بقکانه 
فیها الا خاصَه شیقته و ای لا یعَْمْ بقکانه فیها الا حاصَهْ قوالیه.» 


«برای قائم دو غیبت است: 


یکی از آنها کوتاه مدت و دیگری دراز مدت.» 


[الکافیرج تترض 29210 


تدون نگ کیت آخرون حشت. الم حضرت: ممدی, یه الملام بدیده ات 
است که به این صورت هرگز در تاریخ اتفاق نیفتاده و طبیعی است که 
ذهن جست و جو گر انسان. همواره این پرسش را مطرح کند که چرا چنین 


رخدادی به وجود آمده است؟ ! 


در پاسخ به این پرسش به برخی از حکمت ها و علت های این رویداد, با 
استفاده از کلام معصومین علیه السلام اشاره می شود. در ابتدا گفتنی 
است که پنهان زیستی اخرین دخیره الهی, به طور قطع از اسرار خداوندی 
است که پرنده اندیشه و فکر را توان پرواز تا آن 


قدسی مقربان درگاه حق ائمه معصومین علیهم السلام است که گاه گوشه 
ای از آن پرده رازها را به کناری زده, در حد ظرفیت مخاطب و فهم او, 
ععا را اشار سا اه 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله حقیقت سر بودن این امر را 
چنین بیان فرموده است: 


«یا جابرُ ! 

9 3 1 س‌ 00 ۳ ن بِ ۳ 2 
ان هد ار الم و سر من سر اللّه عطوع عَن عباد ال اک و السکَ؛ 
۱ تنل من م لا - 2 
فان الشک فی الله کفر.» 
«ای جابر ! 


همأنا این امر؛ امری است از امر خداوندی و سری است از سر خدا که بر 
درباره خدا| کفر است.» 


امام صادق علیه السلام این حقیقت را چنین تبیین فرموده اند؛ 


رل امری از امر خدا و سژی از سر خدا و غیبی از غیب خدا است و 
زمانی که می دانیم خداوند بزرگ مرتبه حکیم است, تصدیق می کنیم که 
همه کارهای او از روی حکمت است ؛ گرچه علت آن کارها بر ما روشن 
نباشد.» 


(شیخ صدوق, علل الشرایع, ج 1 ص 245.) 

اینک با استفاده از روایات معصومین علیه السلام برخی از دلایل غیبت امام 
زمان علیه السلام را بیان می کنیم. 

حفظ جان امام زمان 

نخستین فلسفه, حفظ جان حضرت مهدی علیه السلام به وسیله زندگانی 


مخفیانه است و خداوند با پنهان ساختن ان حضرت. ایشان را از شرز 


دشمنان حفظ گر 

امام ضاد و علیه تساه فرفوده آرنست 

هن للفانش عییه فل آن قوه اه بخاف (و آقما الی تطیه یی الفل» 
«همانا برای قائم قبل از 


آنکه قیام فرماید غیبتی است؛ چرا که در هراس است (و حضرت اشاره به 
شکم خود کرد. یعنی بیم کشته شدن دارد).» 


(الکافی, ص‌‌ 0 تکتاب الغیبه, ص‌‌ 9 عمال الدین و تمام النعمه, ج 2 
ص 342.) 


البته اين نه به آن معناست که آن حضرت از شهادت و کشته شدن در راه 
خدا هراس دارد؛ بلکه ان حضرت چون آخرین ذخیره الهی در زمین است و 
آن حاکمیت فراگیر و جهانی که در تمامی ادیان وعده داده شده, تنها به 
دست او تحقق می یابد؛ ؛ بنابراین بر خداوند است که به هر وسیله ممکن, 
او را تا روز موعود حفاظت نماید و حکمت الهی نیز بر پنهان زیستی او 
تعلق گرفته است و اين پنهان زیستی با ویژگی های خاصٌ خود, در مورد 
برخی از پیامبران دا هی که بر جان خویش بیم داشتند - اتفاق افتاده بود 
کی وان سم تون سا مر ام صلی ال هب ها سر 
در غار اشاره نمود. 


امتحان و آزمایش انسان ها 


یکی دیگر از حکمت های الهی در غیبت حضرت مهدی علیه السلام امتحان 
وا مان ام است. اه آزجانتی که اه نوع آتهان به دلین عدم حضور 
ظاهری امام, بسیار مشکل و طاقت فرسا است.؛ در تکامل انسان ها نقش 
بسیار مهمی دارد و با این ازمایتشن .سره از تاره جدا شدم: یاران زاشتین 
حق مشخص می گردند. پیشوای هفتم شیعیان امام کاظم علیه السلام 
فرموده است: 


«ا فد الامسن من ولد الیّایع قاللّه ال فی ایک لابریلکُم علها آحد 
1 بد لصاجب هدا الافر من: دی جع غن دا لامرن ۶ ان 
یِقَول به آحا هی مخت 


ه ای سل | ده ح بها حلْقَة.» 


«هنگامی که پنجمین فرزند از امام هفتم ناپدید شود؛ پس خدا را خدا را 
[مواظب باشید ] در دینتان ! شما را احدی از ان دور نسازد. فرزندم ! 


ضاحت ای اما رین آز یی ههد فا کشتی: کب آنن, ام فانل 
استت. از آن‌تباز کرد همانا آن. ارمایشی از جانب خدا اشت. که خداوند 
خلق خود را , بهء ار وشتبله فی ازماییب» 


1 


روشن است کسانی در این امتحان بزرگ سربلند خواهند بود که دارای 
فرتته: والایی از آعان و عم صاله باشند ی کسانی که ور این مود .ذخا 
نقصان باشند, بیشتر در معرض لغفزش و سقوط هستند. 


امام صادق علیه السلام تبلور این حقیقت را چنین بیان کرده است: 


«و این گونه است که غیبت قائم علیه السلام طولانی خواهد بود تا اينکه 
حق محض آشکار گردد و ایمان از کدورت ها [و پیرایه ها ] صاف و زلال 
گردد و این [آشکار شدن] با بازگشت افرادی که دارای طینت ناپاکی 
هستند از پیروان ظاهری اهل بیت علیهم السلام؛ یعنی, همان ها که ترس 
نفاق بر آنها می رود صورت می گیرد.» 


آزادگی از بیغت: دیگران 


مضمون برخی از روایات این است که آن حضرت با غیبت خود ناچار از 
تفت را وت ها امن مت آمسهان فا الی یی بای 
هن القایْ متا اذا قام لَمْ تکن لاد فی غثقه بَيعَة قلذلک تخفی ولادئ و 
اد ار گنه هرن 

(کمال الدین و تمام النعمه, ج 1, ص 303 ؛ امین الاسلام طبرسی, اعلام 
اور ۱20 


قائم از ما اهل بیت, هنگامی که قیام می کند, بیعت احدی بر گردن او 
نیست و به همین علت است که ولادتش مخفی نکه داشته می شود و 
شخص | و غایب است.» همین معنا در کلامی از پیشوای دوم - آن هنگام که 


به جهت مصالح اسلام و مسلمین تن به مصالحه با معاویه داد و مردم زبان 
به ملامت حضرتش گشودند - انعکاس یافت: 


«آيا ندانستید که هیچ یک از ما ائمه نیست, مگر اینکه بیعت با ستمگری بر 
گردن او قرار می گیرد؛ به جز قائم که عیسی بن مریم پشت سرش نماز 

می گزارد پس به درستی که خداوند - تبارک و تعالی - ولادنش را مخفی و 
فص را مان مار سای که فامچی ده , بیعت هیچ کس بر 
گردنش نباشد.» 


(کمال الدین و تمام النعمه, ج 1, ص 315 ؛ الاحتجاج, ج 2, ص 289.) 


«... و آما علة العَیّبه قَانّ اللة بِمقول: 


رو ح‌ِ 


«با ایا الذین منوا لا تسَألوا عن آشياء ان مد کم تسوکم» 


(ذزر خضوضی علت غیبت. اسوالن: کردم بودید | خداونه دو قران ریم نی 
فرماید: 


فاح ان اار اد ک‌هانی ال کی کش اکن ترا ها رن یه 


ناراحت می شوید» 
(مائده. آیه 101.) 


بدانید که هر کدام از پدران من بیعت یکی از طاغوت های زمان خویش را 
برگردن داشتند؛ ولی من وقتی قیام می کنم,؛ بیعت 


هیچ یک از گردنکشان و طاغوت های زمان را بر گردن ندارم.» 
«غیبت صغری» عبارت است از پنهان زیستی کوتاه مدت حضرت مهدی 


قلیه السلام آغان ان غسته را چرحی ار همان اعدا ولاوت دانمشته اند 
(الارشاد, ج 2, ص 340.) 


برخی نید شروم: آن را از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام دانسته 


البته نظریه دوم مقیدات بیشتری دارد. 


واقعیت این است که غیبت کوتاه مدت حضرت مهدی علیه السلام. نوعی 
اماده سازی برای غیبت طولانی بود و غیبت طولانی هم مقدمه ظهور و 
حضور تمام عیار ان حضرت در جامعه انسانی. غیبت صفری حالت میانه ای 
بود, میان غیبت کبری و عصر ظهور؛ با اين توضیح که: 


در غیبت کبری رابطه گسترده و کامل امت با امام راستین و معصوم 
خویش گسسته است و در عصر ظهور, این رابطه به طور کامل برقرار 
می گردد. ما در غییت صغری نه آن است و نه اين, بلکه شرایط و وضعیت 
قراز آننت؟ 


1. زمان غیبت صغری محدود بوده از نظر زمانی 69 سال طول کشید و به 
دلیل کوتاه بودن مدت آن «غیبت صغری» نامیده شد, به خلاف غیبت کبری 


2 در دوران غیبت صغری پنهان زیستی امام علیه السلام همه جانبه و 


امام اگرچه از نظرها پنهان بود؛ لیکن این غیبت و پنهانی همگانی نبود؛ بلکه 


آنْ حضرت؛ می توآتستند. با ان حضرت در تماس باشند و سوالات و نامه 
های مردم را خدمت امام ببرند و پاسخ او را به مردم برسانند. اما در غیبت 
کبری امام علیه السلام به طور کلی از نگاه ها پنهان است و باب مکاتبه و 
نامه نگاری بسته است.؛ یعنی؛ بنای غیبت کبری و اقتضای ان این است که: 


حضرت دیده نشود. 


البته این بدان معنا نیست که امکان ندارد دیده شود؛ بلکه ممکن است 


و مشخص انتخاب و تعیین کرده بود. انان موظف بودند بین امام علیه 
دانستند؛ ولی در غیبت کبری چنین نیست. 


4 در غیبت صغری ممکن بود کسی او را ببیند و بشناسد؛ ولی در غیبت 
کبری کسی او را نمی بیند واگر ببیند نمی شناسد. 


غیبت صغری مرحله اوّل امامت حضرت مهدی علیه السلام بوده است. از 
ابتدا چنین مقدر بوده که ان حضرت پس از رسیدن به امامت. بایستی 
بلافاصله از دید عمومی پنهان شود و در ظاهر از انچه در جامعه رخ می 
دهد فاصله بگیرد؛ هر چند در واقع او از نزدیک همه وقایع را احساس و 
اذراک می کتن. باید توجه ذاشت که اکر آن: غییت. یکباره رخ مین نمود 
ضربه سنگینی به پایگاه های مردمی و طرفداران امامت وارد می شد؛ 
زیرا مردم قبل از آن با امام خود ارتباط داشتند, در مشکلات به او رجوع 
می کردند و اگر ناگهان امام غایب می شد و مردم احساس می کردند که 
دیگر دسترسی به رهبر فکری و معنوی خود ندارند, ممکن 


بود - همه چیز از دست برود و آن جمع به تفرقه دچار شوند ! بنابراین لازم 
بود که برای «غعییبت تامه» زمینه سازی شود تا فردم به ندیه با آن»-خد 
بگیرند و خود را بر اساس آن بسازند. با غیبت صفغری در واقع این زمینه 
سازی صورت گرفت؛ در این زمان امام مهدی علیه السلام از دیده ها 
پنهان بود . ول ایشان از طریق تخانند جات وکیلان و یاران مورد وثوق با 
ان و ا را وا فش 


(رهبری بر فراز قرون. ص 101.) 


ولی رفقه رفته با به وجود آمدن آمادگی - پس از گذشت مدت 69 سال - 
به دستور خداوند ان حضرت در پرده پنهان زیستی تمام و کامل قرار 


غیبت کبری (تامه) 


«غیبت کبری (غیبت تامه) با به پایان رسیدن غیبت صغری در سال 329 ه 
و رحلت چهارمین سفیر امام علیه السلام اغاز شد و تا امروز نیز ادامه 
دارد و تا فرا رسیدن روز ظهور آن حضرت ادامه خواهد یافت. از جمله 
ویژگی های این غیبت عبارت است از: 


1 مدت غییت کبری طولاتی و بایان ان تامشخص اسنت: 


سا کی با آساه مان هسام فطاه اه مرا ساسا 
موجود در زمان غیبت صغری در این دوران وجود نخواهد داشت. 


3. نیابت در این دوران به صورت عام است. بر خلاف دوران غیبت صغری 
که ارتباط مردم با آن حضرت از طریق نواب به خاضر صورت من گرفت: در 
این دوران دیگر سفارت و نیابت خاصٌ وجود ندارد و تنها مرجع مردم نایبان 
عام آن حضرت هستند که با ملاک هایی که در روایات ذکر شده, قابل 
تشخیص است. در این دوران مجتهدان جامع شرایط به عنوان نایب عام. 


وظیفه اداره جامعه را بر عهده دارند. 
4 حاکمیت ظلم و جور در زمین فراگیر می شود. 


5. امتحانات الهی شدیدتر می شود. لغزشگاه های این نوع غیبت به مراتب 


از نوع کوتاه, بیشتر است و انسان های زیادی در این دوره به گمراهی 
خواهند افتاد و امتحانات سختی را پشت سر خواهند گذاشت. 


امام علی علیه السلام فرمود: 
تفائم چا یه امفها طویل : کانی تانق عخولون کفلای آلعی فی یه 


- 


َطلُونَ العرعی قلا بَجدوتة. آلا قمَن تبت مهم علی دینه و لَم بسن خ قلبة 
لطول امه غیت آمایه نوه معی فی درجتی وم القامه 6 


(کمال الدین و تمام النعمه, 3 ۷ ص‌‌ 003د, ۳ 14( 


بینم که در زمان غیبت او, به این سو و ان سو می روند. همانند 
گوسفندانی که چوپان خویش را گم کرده باشند؛ به دنبال چراگاه می روند 
و ان را نمی پابد. بدانید هر کس که در زمان عیبت اوء بر دین خویش ثابت 
قدم بماند و در طول مدت ناییدایی قائم ما سنگدل نشده باشد, در بهشت 
با من و در درجه من خواهد بود.» 


الغیبه 


اکرحه برکی از انق کاب به غنهان کاب آلغییه باه کرو آنوءلی ما تراد 
پرهیز از اشتباه با کتاب الغیبه طوسی طبق قول مشهور فقط از ان با 
عنوان «الغیبه» یاد می کنیم. کتاب ارزشمند «الغیبه» به وسیله ابوعبدالله, 
محمد بن ابراهیم بن جعفر کاتب نعمانی, مشهور به ابن نت ژزینب (از 
راویان بزرگ شیعه در اوایل قرن چهارم هجری) نگاشته شده است. 
موضوع کتاب: روایات غیبت امام زمان علیه السلام است که از اتمه 
معصومین علیهم السلام وارد شده است. همچنین 


خصوصیات آن حضرت و عصر ظهور و ویژگیهای آن دوران بیان شده است. 
مولف هتکتز م ون آغاد. کتاب: درباره انگیزه نگارش ی 


من در جامعه می دیدم شیعیان و علاقه مندان به محمد و آل محمد صلی 
الله علیه و اله به گروه های مختلفی تقسیم شده و نسیت به امام زمان 
له لیام حول تحت رو ارم سر کرد ان کبشته: انم بسن ان 
بررسی؛, , دلیل یافتم؛ چنان که رسول خدا و حضرت 
علی و ائمه معصومین علیهم السلام نیز به آن اشاره کرده اند. لذا به یاری 
خداوند. بر آن شدم ۳ روایاتی که سا تراک روایی از امیر 2 
کرده اند, جمع اوری نمایم. بسیاری از روایاتی که هم اکنون در اختیار من من 
اش عاهای ال ش ند اقا را زهایت کرو اند 


البته روایات آنان در این باره, بسیار گسترده تر از روایاتی است که هم 
اکنون در اختیار من است. دا مولف این کتاب: در سال 242 0 در اوایل 
غیبت کبری, در شهر حلب؛ این اثر ارزنده را, به نگارش در آورده است. 


این کات سوه ابا لخسی خح ورن سای اتسار زا ان 
بر مولف آن, محمد بن ابراهیم قرائت شده و موّلف نیز اجازه روایت ت آن را 
به وی داده است. دیگر راویان نیز در نزد شجاعی قرائت می کردند. پس 
فرزند او حسین بن محمد شجاعی نسخه قرائت شده در نزد مولف و 
دیگر کتاب های پدرش را در اختیار نجاشی (از مشایخ بزرگ) قرار داد و از 
این طریق کتاب به دست ما رسیده است. کتاب مزبور شامل 


به موارد ذیل اشاره کرد: 


میت تعقا آسران ال هعفد غلییی لام آلمت :نون شاه امامت: 
تعداد ائمه علیهم السلام. کسی که به دروغ ادعای امامت کند. روایات 
درباره غیبت امام زمان علیه السلام, درباره صبر و انتظار فرج؛ درباره 
امتحان. صفات امام منتظر علیه السلام, صفات لشکر ان حضرت و . ابر 
کتاب تاکنون ده ها بار به زیور طبع آراسته شده و ترجمه های متعددی 1 
آن صورت گرفته است. 


حرف «ق »> 
فترت 
«فترت» در اصطلاح دینی به مدت زمان بین دو پیامبر گفته می شود. 


این کلمه تنها یک بار در قرآن کریم آمده و به فاصله ی 
میاه اسا مد رس زاعی اسلام صلی الله و الق اشارم 
کرده است. در سوره «مائده» آیه 19 می خوانیم 


«یا هل الکتاب فد جاءکم ی[ یبیل ین کم علی قَتر ۳ ن تقولوا 
ما جانا مق شیر و لا تذیر ققد جاکم بشی و تذیو و ال علی کل شی ء 
قدیژ» 


(سوره مائده (5), آیه 19.) 


(ای اهل کتاب: پیامبر ما به سوی شما آمتزم که در دوران فترت رسولان 
احفانه را ترا شما بان مت کم ادا ارو فیامت وی 


«برای ما بشارتگر و هشدار دهنده ای نیامد پس قطعا برای شما بشارتگر 
و هشدار دهنده ای آمده است و خدا بر هر چیزی تواناست.» در مباحث 
مهدویت, در اغلب روایات به مدت زمان پنهان زیستی حضرت مهدی علیه 
السلام, غیبت تعبیر شده؛ اما در پاره ای از سخنان معصومین علیهم السلام 
از این دوران به عنوان «فترت» نیز یاد شده است. 


ابو حمزه و 


«خدمت حضرت صادق علیه 


السلام رسیدم و عرض کردم: 
فرمود: 


فرمود: 


پسر پسر شما است؟ 


فرمود: 


: ۹ 


فرمود: 


فرمود: 


شده باشد, او در زمان فترت ۳ نبودن اماسان) 1 9 دا 
صلی الله علیه و اله در زمان فترت (پیدا نبودن رسولان) مبعوث شد.» 


یکی دیگر از روایاتی که اشاره به دوران «فترت» حضرت مهدی علیه 
السلام نموده, حدیث علی بن حارثت بن مغیره است. وی از پدر خویش 
روای یت کرده است : 


فب آهاه ص او یی | سای ی ی 
آیا فترتی خواهد بود که در آن مسلمانان امام خویش را نشناسند؟ 
فرمود: 

عرض کردم: 

پس ما چه کنیم؟ 

فرمود: 


چون چنین شود, به همان امر نخستین بياويزید و همان را که بر آنید, به 
دست داشته باشید تا آخر کار بر شما روشن گردد.» 


(الغیبه, ص  ,228‏ 2.) 


«َللَة غدل من آن یرک الاْض بلا عالم 1 عَلیٍ ال روج و لَقَدٌ مت 
القَوَمْ بَعد خَروج صالح سَبعة سَقة آام علی قرو لا بعرفون اماماء غیر هم ۶ 
ما فی أيْديهم من دین اللّه عَروجّل. کلمَنَهم واحده فلا ظهَرَ 0 


‌ 


السلام اجْتمَفُوا علیه و اّما مَتل القایّم علیه السلام مَتَلّ صالح» 


3 


(کمال الدین, ح 1, باب 3, ح 1.) 


(... خدا عادل تور ان ان است که زمین را بدون عالم گذارد تا مردم را به 
خدای تعالی راهبری کند. ان قوم بعد از خروج صالح, تنها هفت روز در حال 
فترت (بلاتکلیفی) به سر 


بردند که امامی را نمی شناختند؛ ولی آنها به همان دین خدای تعالی که در 
دستشان بود عمل می کردند و با هم متحد بودند و چون صالح علیه السلام 
ظاهر شد., دور او جمع شدند و همانا مثل قائم علیه السلام, مثل صالح 
علیه السلام است.» 


فراگیر شدن ظلم و جور 


«فراگیر شدن ظلم و جور», از نشانه های معروف ظهور حضرت مهدی 
0[ 


این نشانه در روایات بسیار, به چشم می خورد. در بعضی به همین عنوان 
کلی, مورد اشاره قرار گرفته؛ چنانکه در روایت معروفی - با سندهای 
گوناگون - آهنده. آجتت : 


«بقلاً ال به الأرض قسطاً عَذلا بَعْدَ ما منت ظلماً و جورأ.» 


«خداوند به وسیله ظهور مهدی علیه السلام زمین را پر از عدل و داد می 
ننازد. بسن از انکه از ظلم و ستم پر شده یا ۳۳ 00 1167 
سخن از زیاد شدن ظلم و جور و گناه و کم شدن افراد صالح است ؛ نه 
اینکه همه مردم کافر شوند. پا افراد صالح اصلا وجود نداشته باشد! در 
همان زمان, که همه جا را تباهی فراگرفته و ابرهای تیره گناه سایه 
افکنده, باید افراد پاکباخته, متعهد و صالح, زمینه قیام آن حضرت را آماده 
سازند و در حمایت از آن منجی بزرگ به جهاد برخیزند. 


1 به عنوان نشانه ظهور یاد شد - 
به این : نکته نیز اشاره شده که جامعه منتظر مهدی علیه السلام, باید در به 
پا داشتن ارزش ها و مبارزه با ضد ارزش ها, تلاش جدی کرده, به تهذیب 


فرید 


«فرید» در لفت به معنای (تک) است. در روایات به عنوان یکی از القاب 
حضرت مهدی علیه السلام به کار رفته است. 


اصبغ بن نباته گوید: 


«از امیرمومنان علیه السلام شنیدم که می فرمود: 


صاحب این امر شرید (آواره), طرید (رانده), فرید (تک) و وحید (تنها) 


است. 


(کمال الدین, ج 1, باب 26, ح 
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حرف «ق» 


قائم 


با مراجعه به روایات مربوط به حضرت مهدی علیه السلام, می توان با 
صراحت تمام گفت: 


هیچ لقبی به اندازه لقب «قائم» برای آن حضرت استعمال نشده است. 
کییا از آنخانی که قیام حضرت مهدی له السلام درکسان گرم خصان 
حیات ان حضرت است ؛ اتصاف به این صفت و لقب همواره در کلام 
معصومین علیهم السلام مورد تصریح قرار گرفته است. بنابراین مهمترین 
علت نامیدن ان حضرت به «قائم». آن است که وی در برابر اوضاع 
سیاسی و انحرافات دینی و اجتماعی, بزرگ ترین قیام تاریخ انسانی را 
رهبری خواهد کرد. 


(الارشاد. ص 7/04, ح 2.) 

الشهمی توان نی انبه علهم. السلام را فائم دانستاها و گنها 
قام ااش نت فلت سای ان خضنی را اد اهامات مد ااسام 
ممتاز ساخته است. درباره وجه قائم نامیدن حضرت مهدی علیه السلام به 
روایات زیر نیز می توان اشاره کرد: 


اتوخمژه تمالن می. کهویده 

«از امام باقر علیه السلام سوّال کردم ای فرزند رسول خدا! 
آیا همه شما قائم [و به پا دارنده] حق نیستید؟ 

فرمود: 

بلی. 

عرض کردم: 

خر حصرت یی یه سا با قانم ای ان ؟ 


فرمود: 


هنگامی که جد من حضرت سیدالشهداء حسین بن علی علیه السلام شهید 
شد؛ ملائکه به درگاه خداوند ضحه و ناله نمودند و نزد پروردگار شکایت 


کردند ۰ لت آنکه فرمود] پس خدای عزوجل امامان از فرزندان حسین 
علیه السلام را به آنان نشان: داد و ملانکه از دیدن آنها خوشحال شدند. در 
آن هنگام دیدید که یکی از ایشان در حال قیام است و نماز می خواند. پس 
خداوند عزوجل فرمود: 


تاه ای ها ماهتا یی انا توا هی کف 
(دلائل الامامه, ص 239.) 
از امام جواد علیه السلام پرسیده شد: 


چرا او را قائم نامند؟ 


ید مَوتِ ذکره و ازنداد ات القایْلین یامامته 


(چون پس از آن قیام کند که از یادها رفته است و بیشتر معتقدان به 
امامتش بر گشته اند.» 


اگرچه در پاره ای از موارد لقب «قائم» به تنهایی به کار رفته؛ ولی در 
تعضی آن.فوارته خه. کلفاتی: دبعر اضافه: نون که هر کدام کفیای, معتایین 
خاص است. 

1 قیام کننده از فرزندانم (القَایمٌ من وّلدی) برخی از معصومین علیهم 
السلام اوار داستد اند که ان قیام مرا از فور ندان وه معرفی که 
تا کسانی که از غیر ائمه علیهم السلام خود را قائم معرفی می کنند, رسوا 
شوند. 


پیاشنز اک مه ضایالله یه ال فر شوه 
من آنگر الْقَایْم من وْلدی فی زمان عَیِبِیه قمات ققد مات میتة جالیّ» 


مرده است.» امام صادق علیه السلام فرمود: 


«َلقَايْمٌ من وّلدی بَعَمَرٌ عم خلیل الرَحَمن .. 
(دلائل الامامه. ص 258 الغیبه. ص 189, ح 44.) 


2 قائم آنان (قایْفُهُم) اغلب در کلام رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و 


آله آنگاه که ائمه علیهم السلام را معرفی می کند و سخن از حضرت مهدی 
علیه السلام به میان می آورد - از آن حضرت با بیان قیام کننده آنان (اهل 


بیت علیهم السلام) یاد می فرماید. 


«تو آقا ار آق 9 تق امام و 3 ار 


(عیون اخبار الرضا 


کویا جیامیر فبلی. اللة علیه و آلبنها قیاق کنتوم فززندان آسام.خسیی ع له 


السلام را آخرین ایشان معرفی کرده و تنها قیام کننده راستین را از 
فرزندان امام حسین علیه السلام دانسته است. 


3. قیام کننده برای حق از ما (قایْمْ لِلْحَقِ متّا) رسول گرامی اسلام صلی 
الله علیه و اله در روایتی فرمود: 


«قیامت بر پا نمی شود ت اینکه قیام کننده ای برای حق از ما (اهل 
بیت) قیام نماید.» 


از حدیت فوق به دست می آید که تنها قیام برای اقامه حق مطلوب است 
و بنیز قیامی که به تضاضف صالحان وعده داده شده, تنها به وسیله فردی از 
اهل بت» بانب صلی الله علیه و اله حنم. عواهد بافت: 

4 قاتم ما اهل بیت (قایمناَمْل الِیّتِ) امام باقر علیه السلام فرمود: 


«بهترین لباس هر زمان, لباس اهل آن زمان است. مگر اینکه قائم ما اهل 
بیت آنگاه که قیام کند لباس علی علیه السلام را بر تن خواهد کرد و بر 
روش او حکومت خواهد نمود.» 


5. قیام کننده از آل محمد (قائْمْ آل محمد صلی الله علیه و آله) امام رضا 
کنه السا موه 


«تمامٌ الاقرِ بقایّم آل محمد صلی الله علیه و آله.» 
(تمام امر به دست قائم آل محمد است.» 


قتل نفس زکیه 


«نفس زکیه» یعنی؛ فرد بی گناه, پاک کسی که قتلی انجام نداده است و 
جرمی ندارد. در داستان حضرت موسی علیه السلام وقتی شخصی برخورد 
او را می بیند در اعتراض به کار وق می گوید: 


«آقتلت تا زک یعَیْرٍ تقس. « 
(کهف (18), آیه 74.) 
(آیا جان پاکی را بی آن 


که قتلی انجام داده باشد, می کشی ؟» 


شاه مات ی عله السای رت باکا هه سا در وا انای عاه 
السلام می کوشد و مظلومانه به قتل می رسد. 


این رخداد عظیم. طبق بیان روایات بین رکن و مقام - در بهترین مکان های 


فرد یاد شده از اولاد امام حسن مجنبی علیه السلام است که در روایات؛ 
گاهی از او به عنوان «نفس زکیه» و «سید حسنی» یاد شده است. 


(ر.ک: کتاب الغیبه.ء ص 445, ح 440.) 
قتل نفس زکیه. از نشانه های حتمی و متصل به ظهور است و هر چند در 


منایع اهل سئت نامی از ان برده نشده, ولی در منابع شیعه, روایات ان 
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از اين رو, در اصل تحقق چنین حادثه ای - به عنوان علامت ظهور - شکی 
نیست؛ هر چند آثبات جزئیات آن و نیز زمان و مکان تحقق ان و ویژگی 
های مقتول, مشکل است. 


برخی احتمال داده اند: 

مراد از نفس زکیه, محمد بن عبدالله بن حسن,؛ معروف به نفس زکیه 
است که در زمان امام صادق علیه السلام در منطقه «احجار زیت» در 
نزدیکی مدینه کشته شد. 


این احتمال درست نیست., به چند دلیل: 


1 لازمه اش این است که پیش از تولد حضرت مهدی علیه السلام؛ بلکه 
پیش از آن که امامان از آن خبر دهند. این نشانه رخ داده باشد. 


2. در روایات تصریح شده که «نفس زکیه». بین رکن و مقام 


کته مت نود ۵ ال انکه مخمه ره لاه بن سیر ور تفه« اسان 
زیت» (در نزدیکی مدینه) کشته شده است. 


3. همان گونه که در روایات اشاره شده قتل نفس ز کیه از نشانه های 
حتمی و متصل به ظهور است ؛ حال آنکه محمد بن عبدالله, سال ها پیش از 
اد شوم اساسا مب فل سین آزمق. 


امامتا ق علف اشااممن فا یه 


«لیْس ین قبام قاّم آل محمد و ین قلِ امس رکه ال خسن عَشزه 
لیله.» 
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(بین ظهور مهدی علیه السلام و کشته شدن نفس زکیه, بیش از پانزده 
شبانه روز فاصله نیست.» 


مختتق. بر ود ان رود معروف به نفس ز کیه, در زمان امام صادق 
علیه السلام و در سال 145 ه. ق به قتل رسیده و از آن هنگام تا به حال, 
بیش از ده قرن می گذرد و نمی تواند علامت متصل به ظهور باشد. 


له نمی رش آمور هجو هقی موه تون با یام آکرخلین 
الله علیه و اله و پدر گرامی ایشان, شباهت ظاهری, بودن وی از خاندان 
شریف و بزرگوار امام حسن مجتبی علیه السلام وجود برخی نشانه ها 
(چون داشتن خالی سیاه بر روی کتف راست), قیام وی در شرایط سخت 
و در اوجچ خشونت بنی امیه و از همه مهم تر. شیطنت ها و تحریف های بنی 
عباس. سبب گشته بود که مردم به اشتباه بیفتند و گروهی او را مهدی 
تصور کنند ! 


علاوه بر اين, , از بعضی قرینه ها استفاده می شود که خود «نفس زکیه» و 
پدرش ِا مجض؛ کهتی خسن فاسم در ان فصن بهشتهار قف بت 
- و نیز برادرش ابراهیم, به 


ایجاد و تقویت این شبهه در بین مردم دامن می زدند و چنین وانمود می 
کردند, گویا مهدی ایشان. همان مهدی موعود است. آنان می خواستند از 
اين راه, در رسیدن به قدرت و پیروزی انقلاب خویش و در هم شکستن 
بنی امیه کمک بگیرند. 


تا اه یر انا ان رارسا 
قم 


«قم» یکی از شهرهای مشهور ایران است که در طول تاریخ شیعه, 
همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. از انجایی که در همان 


بدانجا مهاجرت کردند؛ سنگ نخستین اعتقاد مردمان آن, شیعی نهاده شد. 


اين شهر رفته رفته به عنوان یکی از پایگاه های شناخته شده ترویج فرهنگ 
شیعی در تاریخ ثبت شده است. به دنبال آن با تاسیس حلقه ها و مراکز 
علمی, این شهر به عنوان مرکز بسیار مهم نشر فرهنگ اهل بیت علیهم 
السلام ایفای نفش نموده ا ست. کما اینکه امروزه به عنوان عاصمه جهان 
تشیع, , علم و دانش و معارف از آن به تمام جهان نور افشانی می کند که 
مراجع و دانشمندان بزرگ جهان اسلام, از اینجا فیوضات وجودی خویش را 
به مشتاقان در سراسر گیتی می دهند. آنچه که این شهر را در فرهنگ 
«مهدویت» از برجستگی خاصی برخوردار کرده. 


بای ۱ عتصوختن غلیمم. الشلام. است. که این تفر و افالی انوا 
موضوعات مربوط به حضرت مهدی علیه السلام پیوند زده است. برخی 


و به پا خاستن اهل قم و منطقه جغرافیایی آن شهر, در زمینه سازی و 
یاری نمودن آن حضرت است. عفان بصری روا بت کرده است: 


«امام صادق علیه السلام به من فرمود: 

آپا می دانی از چه رو این شهر را «قم »> می نامند؟ 
عرض کردم: 

خندا هرتتواش آاه ترند؟ فرموده 


«الّما مّی فُم لام له بَجْتَمعُونَ مع قایّم آلٍ محمد صلی الله علیه و آله و 
بقو‌نون مق و بنستقیهون ,علبه: و بنطر ون »* 


(همانا قم نام گذاری شده برای اینکه اهل قم, اطراف قائم گرد آمده و با 
وی قیام می نمایند و کنار او ثابت قدم مانده و او را پاری می کنند.» ظاهر 
برخی روایات این است که امامان علیهم السلام نسبت به شهر قم, عنایت 
خاصی داشته و مفهومی را برتر و وسیع تر از یک شهر و توایع ان, به این 
شهر بخشیده اند. از اين رو نام اين شهر را به معنای خط و روش و 
اسلوب قم, نسبت به ولایت اهل بیت علیهم السلام و قیام آنان بامهدی ال 
پیامبر ضلی اللة علية واله ان شردی اند دز زفانتی. آمده ات 


«عده ای از بزرگان ری به حضور امام صادق علیه السلام رسیدند و عرض 


کردند: 

ما از اهل ری هستیم که خدمت رسیده آیم, حضرت فرمود: 
خوشن آمتنه بر آدران ففن ما: 

سپس عرض کردند: 

ما اهل ری هستیم ! 


حضرت فرمود: 


حضرت فرمود: 
خوش آمدند برادران قمی ما. مجدداً عرض کردند, ما اهالی ری هستیم», 
اقام ند مانتداتل ابا را ناس داد مجنین ف مود 


خداوند 


دازا خرف انست. که :بارش ا بت از مکه مکر مه واتامتن یلعای 
و مارا نی استه ان یه تور ات و امد اف عاره 
السلام حرمی دارد که کوفه است. ما اهل بیت نیز دارای حرمی هستیم که 
نیو کم آرزنت. به زودی بانویی از سلاله من به نام فاطمه در این شهر 
دفن خواهد شد. کسی که آن بزرگوار را در قم زیارت کند اهل بهشت می 


باشد. 
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راوی گفت : 


این سخن را امام صادق علیه السلام زمانی فرمود که هنوز حضرت کاظم 
صلی الله علیه و اله متولد نشده بود.» صاحب بحارالانوار دو روایت راء از 
امام صادق علیه السلام در مورد اینده شهر قم و نقش مکتبی آن پیش از 
ظهور حضرت مهدی علیه السلام نقل می کند: 


به موّمنان آن شهر بر سایر موّمنان و به شهر قم بر سایر شهرها و به 
واسطه اهل قم بر جهانیان؛ اعم از جن و انسان. خداوند متعال اهل قم را 
مستضعف فکری قرار نداده؛ بلکه همواره انان را موفق و تایید کرده 


است. 


سپس فرمود: 


دینداران در این شهر در مضبقه زندگی می باشند. اگر غیر این باشد, مردم 
به سرعت به آنجا روی می آورند و آنجا خراب می گردد و اهل آن تباه می 
شوند و آن گونه که باید نمی تواند بر سایر سرزمین ها حجّت باشد. زمانی 
که موقعیت قم بدینجا برسد, آسمان و زمین آرامش ندارد و ساکنان آنها 
لحظه ای باقی نمی مانند. بلا و گرفتاری از قم و اهل آن دفع 


ها مه اقب 33 
خواهند بود و اين در زمان غیبت قائم ما و ظهور وی می باشد. اگر چنین 
نباشد, زمین اهل خودش را فرو می برد. فرشته های الهی مامور دور 
تصودن‌ لا ها از امن اهل آن. می باشند. هر ستمگری که درباره آنان 
اراده بد داشته باشد, خداوند در هم کوبنده ستم پیشگان, او را در هم می 
شکند و يا به گرفتاری و مصیبت و يا دشمنی, مبتلا می گرداند. خداوند 
متعال نام قم و اهلش را در زمان فرمانروایی ستمگران, از یاد انا 
برد؛ آن گونه که انها باد خدا را فراموش کردند.» 


2 (به زودی شهر کوفه از مومنان خالی می گردد و به گونه ای که مار در 
جایگاه خود فرو می رود, علم نیز این چنین از کوفه رخت بر می بندد و از 
شهری به نام قم تکار یه نود آن سامان معدن فضل و دانش می 
گردد؛ به نحوی که در زمین کسی در استضعاف فکری به سر نمی برد 
حتی نو عروسان در حجله گاه خوبش. 


این قضایا نزدیی ظهور قائم ما به وقوع می پیوندد. خداوند سبحان, قم و 
اهلش را برای رساندن پیام اسلام, قائم مقام حضرت حچجّت می گرداند. 
اگر چنین نشود زمین اهل خودش را فرو می برد و در زمین حجتی باقی 
نمی ماند. دانش از اين شهر به شرق و غرب جهان منتشر می گردد. بدین 
سان بر مردم اتمام حجت می شود و یکی باقی نمی ماند که دین و دانش 
به وی نرسیده باشد. آنگاه قائم علیه السلام ظهور می کند و ظهور وی, 


بندگان می شود؛ زیرا خداوند از بندگانش انتقام نمی گیرد. مگر بعد از 
انکه آنان وجود مقدس حضرت حجت را انکار کنند.» 


قیام های قبل از ظهور 


در زفابات فر اما خاندان انم غایم الشلام به .بر از فان فل از 
ظهور حضرت مهدی علیه السلام توصیه شده اند. از جمله روایاتی که برای 
مشروع نبودن تشکیل حکومت در عصر غیبت, مورد استفاده واقع شده, 
روایاتی است که به ظاهر قیام مسلحانه را پیش از ظهور مهدی علیه 
الساام فته مت کند وه خاکیه دارد که آیزد. کمته عیام ها به نهر نمی ربنه: 


روایات یاد شده را شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه و محدذّث نوری در 
مستدرک الوسائل گرد آورده اند. برای پاسخ به شبهه فوق, به دسته بندی 
روایات باد شده می پردازیم و از هر کدام نمونه ای نقل و سپس انها را 


یک: 


برخی از این روایات, به طور عام, هر نوع قیام و برافراشتن هر پرچمی را 
پیش از ظهور حضرت حجّت علیه السلام محکوم و پرچمدار ان را طاغوت 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«کُل رایع ثرَقَعٌ قَبلّ قیام القایّم قصاحبها طاعُوتْ یبد من دون اللّه 
عَروجّل.» 


(هر پرچمی پیش از قیام قائم بر افراشته شود. صاحب ان طاغوتی است 
که در برابر خدا پرستش میٍ شود.» برافراشتن پرجم» کنایه از اعلان جنگ 
با نظام حاکم و تلاش برای تاسیتین .خکوفت جدید. ارت واژه «طاغوت» و 
جمله «یعبد من دون اللّه» در این حدیبت به خوبی بیانگر آن است که 
مقصود از «یر چم برافراشته شده پیش از قیام قائم» پرچمی است که در 
مقابل خدا و رسول و امام علیه السلام برافراشته گردد و برافرازنده در 


مقابل تفت غدان حکفمتین کاسیسن کند هجو نی آن باشته کذرنه خواسته 
های خود جامه عمل بپوشاند. 


ار اس ی فان خی صاعی میرم اس وی ای را ان 
کرده است ؛ ؛ طاغوت خواند؛ ؛ زیر| در این صورت, چنین پرجچمی, , نه تنها در 
مقابل پرچم قائم برافراشته نشده که در مسیر و طریق و جهت او خواهد 
بود. افزون بر این اگر با استناد به این روایات؛ هر گونه قیام و نهضتی را 
محکوم و غیر مشروع بدانیم. این گونه برداشت. با روایت های جهاد. امر 
به معروف و نهی از منکر و نیز با سیره پیامبر و ائمه معصومین علیهم 
ای یا 


دو. 
روایاتی که بیانگر ناکامی و موفق نشدن قیام های پیش از قیام مهدی علیه 
ااسلام است. 


این دسته از روایات, در ضمن, به مشروع نبودن تلاش برای ایجاد حکومت 
اسلامی اشاره دارد؛ زیرا قیامی که بدون ثمر باشد, از دیدگاه عقل و عقلا 


امام سجاد علیه السلام می فرماید: 


«واللّه لا جرج , واجذ ما بل 1 
رخ طار من وَکُره بل آن یَستوی جَناحاة قَاحَدَهْ الصبْیانْ قَعبَوا به 


(همان, ج 8, ص 264؛ الفیبه, ص 199, ح 14.) 


کیت هک ام رهم ها رت وس ی ی 
اه ام سا تا 
پرواز کرده باشد. در نتیجه کودکان او را گرفته و با او به بازی می 
پردازند.» 


از این روایت نتیجه گرفته اند که قیام برای تشکیل حکومت اسلامی, نه 
تایه اس که گرتاری رای امل ین 


علیهم السلام را نیز در پی دارد. بنابراین باید از تشکیل حکومت اسلامی. 
پیش از قیام مهدی علیه السلام چشم پوشید! 


تاد او واگ ما ان سای اما ارت 


1 این روایت در صدد این نیست که اصل جواز قیام را رد کند؛ بلکه 
پیروزی را نفی می کنند. اگر نفی جواز کند, قیام امام حسین علیه السلام 
در برابر یزید و نیز قیام زید بن علی و حسین بن علی شهید فخ و ... را 
محکوم کرده است ! با اینکه بدون تردید, این قیام ها مورد تایید ائمه علیهم 
السلام بوده است. 


2 عدم پیروزی قیام. دلیل بر نفی تکلیف به قیام نیست ؛ ؛ به عنوان نمونه 
«در جنگ صفین, شانعشد کم عاونه فردم ات . 

این خبر باعث شادی مردم شد. اما حضرت علی علیه السلام در مقابل 
شادی مردم, فرمود: 

سو گند به آن خدایی که جان من در قبضه قدرت او است ! معاویه هلاک 
تم و ی بر آف قماضی شوند. از ان حضوت سو ال کردنده 


بنابراین پس چرا با او می جنگید, امام فرمود: 


9 1 
«لْتمسْ العْدْرَ ینی و ی ال می خواهم بین خود و خدایم عذر داشته 
باشم.» 


(ابن شهر آشوب, المناقب, ج 2, ص 259.) 
اش واه ماند ان ببانکر این معنا است که انسان مسلمان, باید به 
تکلیف خود عمل کند و نباید انتظار داشته باشد, حتما به نتيیجه مطلوب 


بر لنند . 


3. امکان دارد مقصود از جمله «منا آهل البیّت» تنها امه معصومین علیهم 
السلام باشند؛ زیرا شیعیان از انان انتظار خروج مسلحانه را داشتند و 
اسان که یحایر بر آن ایس سید ا اخارسی 
هو نات نت کم‌یهر کمن از ما مس 


از قیام قائم خروح کند, به علت نبود امکانات لا زم, پیروز نخواهد شد و 
مصلحت اقتضا می کند که خروج مسلحانه نداشته باشند. 


4 در برخی از روایات, به قیام های پیش از قیام قائم بشارت داده شده 
است که زمینه ساز حکومت مهدی علیه السلام هستند. بدون تردید زمینه 
7 
آماد گی, خود بزرگ ترین ثمره این قیام ها می باشد. 


ار بگوییم این روایات در صدد نهی از قیام و مبارزه با ستم و فساد 
اه ار وی هی ار 
معصومین علیهم السلام ناسازگار است ! از این رو باید به دور افکنده شود. 


سنه . 


روایاتی که برای مشروع نبودن تلاش در راه ایجاد حکومت اسلامی در 
دوره غیبت. بدان ها استناد شده است. 


اين روایات مردم را , به سکوت و سکون. فرا می خواند و از مشارکت در 
هر قیام و مبارزه ای, پیش از تحقق نشانه های ظهور باز می دارد. 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«با سدیژ ملک و کن جلسا من آجلاسه و اکن ما تکن الیل و اهاز 
قاذا بلعک آَنّ السْمْیایِیَ قَد حرح فاحل الیْنا و لو علی رجْلک.» 


(الکافی, ج 8, ص 264, ح 383.) 
(ای سدیر ! 


در خانه بنشین و به زندگی بچسب. ازافتشن :داشته,باش با ان-.هنکام که 
شب و روز آرام هستند, اما هنگامی که خبر رسید که سفیانی خروج کرده 
به سوی ما بیا, اگرچه با پای پیاده باشد.» از دیدگاه برخی. مقتضای این 
روایات منحصر به سدیر, نیست؛ بلکه بر همه واجب است که تا خروج 
سفیانی و دیگر نشانه ها و بالاخره تا قیام قائم علیه السلام, 


سکوت نموده و از قیام و خروح خودداری کنند. 


در پاسخ گفتنی است که تعمیم حکم به همه افراد. در همه زمان ها متوقف 
است بر این که ما علم داشته باشیم به اینکه شخص خاص و يا مورد 
خاصی, مورد نظر امام نبوده است. 


در روایات مذکور و مانند آن؛ نه تنها چنین علمین نداریم که خلاف آن برای 


ثابت است. 
(ر.ی: همان, ج ۰2 ص 242.) 
چهار: 


از روایاتی که بر مشروع نبودن ایجاد حکومت اسلامی در دوره غیبت بدان 
استناد شده, روایاتی است که به صبر دعوت کرده و از شتاب, نهی نموده 
است. در برخی از این روایات آمده است که انسان مسلمان؛ پیش از فرا 
رسیدن موعد فرج و زوال ملک ظالم, نباید خود را به زحمت بیندازد و به 
دنبال برقراری حکومت عدل باشد. 


اقام ی یه الما ی وان 


«به زمین بچسبید و بر بلاها صبر کنید. دست ها و شمشیرهایتان را در 
جهت خواست های زبانتان به حرکت در نیاورید و نسبت به آنچه خداوند 
برای شما در آن عجله قرار نداده, عجله نکنید. اک کلیتین از شما در 
رختخواب بمیرد, اما نسبت به خدا و رسول و اهل بیت رسول, شناخت و 
قرف تشه اس تسار ام اک اقا ها است و احسر ار 
اعمال نیک نیت داشته, پاداشش را خواهد برد و همان نت خیر او در دیف 
نف کان. کرفتن. شتمشیر. انیت بدانید. که: برای هر خی فدت و سراهدی 


است.» 
(نهج البلاغه, خطبه 233.) 


وی یام اساه غلی اغلی لاه بت انا با مور ات و 
رظان است. ان رفی تو ایب سرا اس هم اشلا قل یه 
1 


در آن بسیاری از قیام های علویان و غیر آن مورد تأیید آنان قرار گرفته 
است. همچنین قیام هایی ضورت گرفته که شیعیان و غالمان مغزوف دران 
شرکت داشته اند. این د سنه از روایات. روایات پیشین را توضیح می دهند 
و تفسیر می کنند ؛ ازجمله: 


1 محمد بن ادریس, در کتاب «سراثر» اورده: 


«فردی در محضر امام صادق علیه السلام سخن از قیام به میان آوزد واز 
خروج کسانی که از اهل بیت قیام می کنند. سوال کرد. حضرت فرمود: 


بعی) 
اسب 


«لا آزال آتا و شیقتی بحَیّر ما حَرَجَ الخارجمٌ من آلٍ محمد و لوَددْت 
الخارجیت من آل محمد خَرج و عَلی تَققة عیاله.» 


(سرایر, ج 3, ص 569 وسائل الشیعه, ج 15, ص 54, ح 19975.) 


(پیوسته من و شیعیانم بر خیر هستیم, تا هنگامی که قیام کننده ای از آل 
محمد صلی الله علیه و اله قیام کند, جقدر دوست دارم که شخصی از ال 
محمد صلی الله علیه و اله قیام کند و من مخارج خانواده او را بیردازم.» 


2 روایاتی که دینداران را ستوده و دینداری را به آفتشن در کف گرفتن شبیه 
کرده است و ... (بحارالانوار ج 52 ص 135.) 


ق موایای تربار کی نموه لیت ماما با زور این و رش انان 
در دوران غیبت وارد شده که روایات پیشین را - که در نهي از قیام 
مسلحانه وارد شده بود - رد می کند. علاوه بر آنچه گفته شد, تأبید برخی 
از قیام ها - از جمله قیام زید, قیام حسین بن علی شهید فخ و قیام توابین - 
خیوو اش ال انا اش ار ام اس 


محمد صادق مزینانی. ص 138 - 119.) 


حرف «ک» 


کتاب الغیبه 


کات اه ام ایس ای اه صقر مه نس مین 
برجسته ترین چهره های علمی جهان تشیع و شخصیت مورد اعتماد شیعه 
در قرن پنجم هجری است. کتاب الغیبه از بهترین, مهم ترین و کامل ترین 
منایع شیعه در مورد مساله غیبت امام زمان علیه السلام است. در این 
کتاب به علت و انگیزه غیبت امام زمان علیه السلام و حکمت الهی - 
۱ ۱ است. 


شیخ طوسی رحمه الله در نگارش این اثر ارزشمند و گران بها, شیوه های 
نو و ابتکاری به کار گرفته و به تمام جوانب غیبت امام زمان علیه السلام 
اشاره کرده است و استدلال به قرآن و روایات پیامبر صلی الله علیه و آله 


و ائمه معصومین علیهم السلام و حکم عقل, به پاسخ گویی شبهات و 
اتکالات مخالقان مرداحه است. 


این کتاب شامل بسیاری از فضایل امام زمان علیه السلام است و سیره و 


روش آن حضرت در زمان غیبت و هنگام ظهور را بیان کرده و بسیاری از 
علایم ظهور, خاتم الاوصیاء امام مهدی علیه السلام را ذکر نموده است. 


ی در طول هزار سال پیوسته مورد توجه 
علما و فقهای شیعه بوده و بزرگان در تالیفات خود, بسیار به ان استناد 
تففده: و از ان تقل. کردم آند: علامه شبیخ اعا بزری تهرانی دربازم این. کناب 


می نویسد. 


بر بسیاری از کتاب های دیگر برتری دارد. 


و ای ان بر که نی رارصا ای 
السلام و غیبت آن حضرت در 


اين زمان و ظهورشان در خر الژمان است. 


آن خضرت. کسی: است. که جهان, را بعد از انکهیر او ظلم:و فشساد شدم 
باشد, پر از عدل و داد خواهد کرد.» 


(آغا رک طهرانی؛ تبرجمه حیاه المولف؛ ص. 2( 
شیخ طوسی در مقدمه کتأب, درباره انگیزه خود این اد کی نویسد. 


«من این کتاب را به درخواست شیخ بزرگوار - که خداوند عمر ایشان را 
طولانی گرداند - نگاشتم. ایشان درخواست فرمود تا کتابی درباره غیبت 
صاحب الژمان املا کنم و در آن سبب غیبت ان حضرت و علت طول 
کشیدن آن و ...را بیان نمایم و اینکه: 


چرا ما نیازمند به آن حضرت هستیم؟ من هم درخواست این شیخ بزرگوار 
را اجابت و امر ایشان را اطاعت کردم؛ اگرچه وقتم کم و فکرم مشغول و 
مشکلات و موانع ژد کون نیز فراوان است و حوادت ناگوار در این دوران؛ 
یکی پس از دیگری اتفاق می افتد. 


من در این کتاب به نکاتی اشاره خواهم داشت که هیچ جای شک و تردیدی 
باقی نگذارد و سخنم را نیز طولانی نمی کنم؛ چرا که اصحاب و اساتید و 
مشایخ ما در این باره کتاب های فراوانی تکانشته اند 0 به شرح و 
بسط کامل مساله امامت پرداخته اند. من در این کتاب در صدد پاسخ 
گویی به سوالات گوناگون در این باره هستم و برای, تأیید سخنان خود. به 
برخی از روایات نیز استناد خواهم کرد تا موجب تأکید و پذیرش آن از 
جانب علاقه مندان به روایات گردد و از خداوند متعال در انجام اين مهم 
یاری می جویم 


(کتاب الغیبه, مقدمه مولف. ص 


).1-2 


تاریخ نگارش این کتاب حدوداً 444 تا 447 هجری است؛ یعنی. سیزده 
سال قبل از وفات شیخ و دورانی که ایشان در بغداد به سر می بردند. با 
توجه به تاریخ نگارش کتاب: می توان فهمید که نگارش آن قبل از ات 
سوزی کتابخانه شیخ طوسی بوده و شیخ در هنگام نگارش آن به خیلی از 
منابع مهم و اصول قدما و کتاب های معتبر خطی و نسخه های اولیه 
ری داشته و اشخود بر آوزس اظبار کات خی افز ای 


کتابخانه شیخ طوسی, از بزرگ ترین کتابخانه های مهم آن دوران و از غنی 
توز آنها به شمار می رفته و شامل بسیاری از نسخه های منحصر به فرد 

و اصول چهارصدگانه شیعه بوده است. بسیاری از آنها به دست یارآن ائمه 
علیهم السلام نگاشته شده بود و سوختن آن کتابخانه. یکی از غم انگیزترین 
خوادتتا کوار جهان اشلام به شحار می آند. نکته فهم دیکر آنکه آکثر کناب 
های. شیح طوسی و ,جهم کرین: آنهاء:با استفاده از کناب هاي این, کتابخانه 
نگاشته شده و اين هم موجب حفظ و بقای مطالب ارزشمند آن کتاب ها 


گردیده و هم موجچب ارزش و اعتبار ۳ کتاب های شیخ طوسی که 


اف اه دی این فص مخلف رم مت اک رن بردا تیه 


است: 


دلیل بر وجوب عصمت امام, دلیل بر فساد قول کیسانیه, ناووسیه, واقفه و 
سایر فرقه های منحرف در باب مهدویت). 


2 ولادت حضرت حچّت علیه السلام. 
3 کسانی که حضرت مهدی علیه السلام را مشاهده کرده اند. 


4 بیان پاره ای از معجزات حضرت مهدی علیه السلام (در این فصل 
اشاره ای هم به توقیعات آن حضرت 


شده است). 


5. برخی از موانع ظهور حضرت مهدی علیه السلام. 


6 روایات مربوط به بحث نیابت و وکالت (در این بخش هم درباره نواب و 


وکلای ممدوح و هم درباره نواب و وکلای مذموم حضرت مهدی علٍ 
السلام سخن به میان آمندخ. آتدنبت: همچنین به منأسبت به برخی از توقیعات 
حضرت مهد ی علیه السلام اشاره شده است). 


7 عمر طولانی حضرت مهدی (در ضمن آن اشاره ای نیز به وقت ظهور و 
پاره ای از نشانه های ظهور شده است). 


8 برخی فضایل و صفات وستیرزه آن خضراتا: 

البته در هر یک از فصل های باد شده, به طور پراکنده به مباحثت دیگر نیز 
اشاره شده است که لازم است علاقه مندان به اصل کتاب مراجعه نمایند. 
کمال الدین و تمام النعمه 


در بین کتاب های حدیث - که از پیشینیان به دست ما رسیده - کمتر کتابی 
است که از شهرتی به سان «کمال الدین و تمام النعمه» برخوردار باشد. 


اين کتاب در موضوع غیبت و طول عمر امام مهدی علیه السلام نوشته 
شده و بسیاری از نصوص و احادیث مربوط به این مبحث با ترتیبی خاصٌ به 
همراه براهینی متین,؛ درج گردیده است. مولف کتاب شیخ فقیهان و رئیس 
محدثان شیعی, ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی (م 381 
0 تروق به شب یروق رعمه ال اسست که اکتر علهای امه کلام 


را مانند نص منقول و خبر مائور می دانند. 


تألیفات شیخ صدوق رحمه الله بالغ بر سیصد مجلد کتاب و رساله بوده 
است که برخی از. آنها آکنون در رشن استت: 


(ر.ک: من لاب بحضره | لفقیه, جح 1 ص 2 و د3.) 
«کمال الدین و تمام النعمه» نام کتابی است که شیحخ صدوق 


تمه اللفدر اواخر عمر خود تالف کردم است. 


این کتاب در شهر نیشابور تألیف شده که در قرون اولیه اسلامی از 
و ی و ی یط تب 
میلیون تن بوده است. ان ی او یه انیت که نزد شیخ رفت و آمد 
می کردند, در آمر غیبت متحیر بوده و در امر قائم علیه السلام شبهاتی 
داشته اند ! 


شیخ صدوق رحمه الله همت خود را مصروف الارشاد آنان و بازگرداندن 
ایشان به راه حق و صواب می نمود تا انکه شیخ نجم الدین ابوسعید محمد 
بن حسن بن محمد بن احمد بن علی بن صلت قمی را ملاقات می کند. او 
چندی در بخارا اقامت داشته و تحت ار اتکتبان نز نان 
قلاسفه و منطقیین بخاراء در موضوع غیبت و انقطاع اخبار قائم علیه 
السلام دچار حیرت و تردید شده بود ! 


شیخ صدوق رحمه الله در آثبات امام علیه السلام و غیبت او مباحت و 
فصولی را یاد اور شده و اخباری درباره غیبت امام از پیامبر اکرم صلی 
الل اه وله ه اه هی ام سای ری نارای وی 
رال ری سار 


شیخ نجم الدین از شیخ صدوق رحمه الله درخواست می کند که کتابی در 
این فعتا خالیف کند و شیخ هم به او وعده می دهد که اگر خداوند اسباب 
رجوع وی را به وطن و محل استقرارش (ری) را فراهم سازد, آن کتاب را 
بنویسد. اما او در عالم رویا امام مهدی علیه السلام را می بیند که در 
طواف خانه خدا به وی خطاب می فرماید: 


«چرا در باب غیبت کتابی نمی نویسی و غیبت های انبیا را در 


آن ذکر نمی کنی؟» و او گریان از خواب بیدار می شود و در بامداد همان 
زونه ال کات کیال الدین* اقدام مین کنف. کاب از که معدهه 
تسبتاً طولانی و 55 فصل تشکیل شده است. مقدمه کتاب - که برخی آن 
را باب ال کتاب به حساب آورده اند جدود یک پنجم کتاب را تشکیل داده 
است و شامل مباحثی کلامی در اثبات درستی عقیده امامیه در باب امام 
قائم علیه السلام و پاسخ به شبهات زیدیه و اسماعیلیه و سایر فرق اثنی 
عشریه است. 


اين مقدمه برآن دلالت دارد که شیخ صدوق رحمه الله نه تنها در میدان 
روایت احادیت؛ بلکه در درایت حدیت و استدلال کلامی, عالمی کم نظیر 
بوده ات کتاب با عنوان غیبت ادریس پیامبر علیه السلام اغان ی شود و 
بعد از آن غیبت حضرت نوح علیه السلام, صالح, ابراهیم. یوسف و موسی 
علیهم السلام ذکر می گردد, بعد از آن غیبت حجج الهی - که مابین موسی 
کلیم و عیسی مسیح, بوده اند - سخن به میان امده است. آنگاه بشارت 
عیسی مسیح به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله بیان شده است. خبر 
سلمان فارسی, قیس بن ساعده ایادی و تبع, عبدالمطلب, ابوطالب. سیف 
بن ذی بزن. بحیرای راهب و خالد بن اسید., ابو المویهب راهب. سطیح 
کاهن, یوسف بهودی, داوس بن حواس و زید بن عمرو بن نفیل ابواب دیگر 
کتاب است. بعد از ان علت احتیاج مردم به امام و استدلال کلامی شیخ 
صدوق رحمه الله در اين باب آمده است. یکی از ابواب طولانی کتاب با 
عنوان «اتصال وصیت از زمان آدم علیه السلام تا روز قیامت» حاوی 65 


حدیبت 


است. که دز بایان آن ,بتی در معنای: عترت و ال و اهل امده. اشست: 
نصوصی که بر اثبات دوازدهمین امام شیعه رسیده, ابواب دیگر کتاب را 
تشکیل داده است. در ادامه درباره کسی که منکر قائم علیه السلام باشد و 
اینکه امامت پس از حسن و حسین علیهما السلام در دو برادر جمع نمی 
شود و روایتی که درباره نرگس خاتون وارد شده است و میلاد قائم علیه 
السلام و کسانی که قائم علیه السلام را دیدار کرده اند و علت غیبت و 
توقیعات وارده از قائم و طول عمر و حدیث دجّال و معمرون ذکر شده 


است. 


ابواب پایانی شامل ثواب منتظر. نهی از تسمیه. علامات ظهور و نوادر 
کتاب است و استدلال شیحخ صدوق رحمه الله بر عدم فترت بین رسولان 
زان کاب یر رات اه اس ام اب ال ان وت 
النعمه از ایه شریفه قرآن کریم گرفته شده که در آن امده است: 


«الیوم املف کم دم و انعفت علیکم عمتین ورضیت لخم الاشلام دسا 
(مایده (5). آية 3.) 


(امروز دین را برایتان کامل ساختم و نعمتم را بر شما تمام کردم و از 
اسلام به عنوان دین بر شما خشنودم.» 


و چون کمال دین در ولایت و امامت علی علیه السلام است و کمال امامت 
تیز :اد عخود مسقور دوز دهمین توضی"سامیز تا کرض- ضلن اللة: غلیه.ع: له 
تحقق می یابد, از اين رو شیخ صدوق رحمه الله نام کتاب گران قدر خود 
را کمال الدین و تمام النعمه, گذاشت و اینکه برخی از محدثان نام کتاب را 
«اکمال الدین و اتمام النعمه» گزارش کرده اند, از آن رو است که ارتباط 
نام کتاب و آیه 


شریفه کاملاً نمایان باشد. اما از آن جهت که شیخ صدوق رحمه الله در 
صدد اکمال دین و اتمام نعمت نبوده, بلکه قصد او اخبار از کمال دین و 
تمام نعمت است و در بسیاری از نسخه های خطی و تمامی چاپ های 
کتاب نیز نام کمال الدین و تمام النعمه بر ری کناب ثبت آنستت: ما. نیز آن 
را برگزیدیم. 

فر پابان کفتفی انفت که از آخفری کردر آذیش و اعتار کناب کمال آلدین 
دخیل است, شأّن و منزلت و عدالت و وثاقت 3 جایگاه ویژه نویسنده آن 
است ؛ به گونه ای که شاید هی یک از علمای بزرگوار اسلام, در این جهات 
به پایه وی نمی رسند. گروه کثیری از علمای امامیه - همچون علامه حلی: 


شهید اوّل و محقق داماد - مرسله های وی را محکوم به صحت می دانند و 
می بند. 


از محدثان شیعی, اعتبار و ارزش خاصی برای کمال الدین قائل بوده اند و 
بسیاری از احادیث ان را در کتاب های خود نقل کرده و بدان استناد جسته 


اند. 
(کمال الدین و تمام النعمه, ترجمه منصور پهلوان» مقدمه مترجم.) 
کوفه 


شهر «کوفه» در سال 17 هجری به دستور عمر خلیفه دوم و به دست 
سعد بن ابی وقاص فرمانده سپاه مسلمانان در جنگ با ایرانیان پی ریزی 
شد. هدف از تس این شهر, بنیانگذاری یک پادگان نظامی در نزدیکی 
ایران؛ به منظور پشتیبانی نیروهای عمل کننده در داخل ایران بوده است. 


عمر دستور داده بود که گنجایش مسجد این شهر. به گونه ای باشد که 
بتواند تمام جمعیت نظامی را در خود جای دهد و مسجدی 


که طبق این دستور ساخته شد, می توانست چهل هزار تن را در خود جای 
دهد. 


(یاقوت حموی, معجم البلدان, ج 4 ص 491.) 

بنابراین می توانیم به اين نتیجه برسیم که شهر کوفه, در آغاز تأسیس 
حدود چهل هزار جمعیت نظامی داشته است و با توجه به اینکه بسیاری از 
این جمعیت, زن و فرزند خود را نیز همراه داشته اند, با احتساب حداقل 
یک زن و یک فرزند برای هر سرباز. به جمعیتی معادل 120 هزار تن برای 
این شهر هنگام تاسیس دست می یابیم. 

امام علی علیه السلام در سال 36 هجری این شهر را به عنوان محل 
9 برگزید. 2 ی 
(وقعه صفین. ص 3.) 


مردم این شهر در طول تاریخ - به رغم دارا بودن صفات برجسته و 
پسندیده - دارای صفات ناشایست و نکوهیده ای نیز بوده اند که در سخنان 
حضرت علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام به خوبی منعکس شده 


است. 


از روایات استفاده می شود که کوفه, پس از ظهور و قیاأم حضرت مهدی 
علیه السلام بارتخت: حکومنی, و هر کر خلافت: و مفن,جولت, آن بر خوار 
خواهد بود. 


تیقضلن از ] صام او عاه نامز وه 


سرور من؛ خانه حضرت مهدی علیه السلام و محل اجتماع مقمنان کجا 
خواهد بود؟ 


«داژ مُلکه الکوقه و مَجْیِسْ خُکُیِه جامغها و بیْث ماه و مَقْسَمْ عنام 
المسلمزن مسْجد السَهْلَهٍ و مَوضَع خلوانه الدگوا 1 « 


المال و محل تقسیم غنایم مسلمانان. مسجد سهله خواهد بود و خلوتگاه او 
موضعی است که ریگ های 


سفید سرزمین نجف است.» 


یت هو کی وی سان عص ی ما ای ی یت 
خوشبخت ترین مردم یاد شده است. 


(منتخب الاثر, ص 488.) 


«روزی از روزها امام صادق علیه السلام در نقطه ای پشت کوفه دو رکعت 
نماز گزارد و به پار با وفایش ابان بن تغلب فرمود: 


ات تاش قايی عم الم ات 
(الکافی, ج 4 ص 5376.) 
اصبغ بن نباته گوید: 


«روزی در مسجد کوفه گرد حضرت 0 ِ حضرت درباره فضابل 
مسجد کوفه سخن بسیار فرمود و در پایان ؟ 


زمانی خواهد رسید که اینجا نمازگاه مهدی از فرزندانم خواهد بود.» 
(من لا یحضره الفقیه, ۳ )7 ص‌ 1 ) 


شیخ طوسی نیز درباره ورود حضرت مهدی علیه السلام به کوفه چنین نقل 
کرده است: 


«بدْحْل الَهْدعٌ لَکوقة و بها تلا رایات قَدٌ اصطرّبَتْ بیْنها 2 تفه یوَخْل 
خنی بایّت المنبر و بَخطتبت ولا تدری التمم ما تقو من الیکاه 4 


(کتاب الغیبه.ء ص 468.)) [مسجد کوفه) «در حالی که سه پرچم در کوفه 
به شدت درگیر است. او وارد کوفه می شود. پس کوفه برای او مسخر 
می شود. او وارد کوفه شده بر فراز منبر قرار گرفته, به ایراد خطبه می 
پردازد. مردم آن قدر اشي شوق می ریزند که متوجه سخنان او نمی 
شوند.» 


«از امام باقر علیه السلام پرسیدند: 

پس از مکه و مدینه کدامین بقعه از بقاع پروردگار افضل است؟ 
فرمود: 

«کوفه. سپس در ضمن شمارش ویژگی های کوفه فرمود: 


عدالت خداوند در آنجا ظاهر می شود و قائم علیه السلام و دیگر قائمان - 
قیام کنندگان به قسط که پس از او می آیند - در آنجا ساکن می شوند.» 


علاوه بر اينکه کوفه مرکز حکومت مهدی علیه السلام خواهد بود, از 


روایات مربوط به «رجعت» استفاده می شود که پایتخت دولت کریمه 
خاندان وحی نیز خواهد بود. مفضل در ضمن یک حدیثت بسیار طولانی از 
امام صادق علیه السلام در زمینه رجعت امام حسین علیه السلام نعل. .مین 
کند: 


«امام حسین علیه السلام بااين علم ها و لشکرها حرکت نمود, 0 
می شود. آن روز بیشتر مردمان در انجا. کرد می. انتد. بنین کوفه.را شهر 
دفاعی و مرکز فرماندهی خود قرار می دهد.» 


(مختصر البصائر. ص 189 بحارالانوار ح 3ظ, ص دد.) 
کوه رضوی 


«رضوی» نخستین کوه از کوه های «تهامه». در یک منزلی «ینبع» و هفت 
منزلی «مدینه» است. 


از این کوه در روایات سخن به میان آمنج و از آنجا به عنوان جایگاه ارواح 
مومنان در عالم برزخ یاد شده است. 


در برخی دیگر از روایات, به عنوان محل زندگی حضرت مهدی علیه السلام 
در دوران غیبت نام برده شده است. 


شیخ طوسی با ذکر سند از عبد الاعلی نقل کرده است: 
«با امام صادق علیه السلام خارج شدم تا اینکه به «روحا» رسیدیم. 
آن حضرت به کوه آن نگاه کرد و فرمود: 


این کوه را که می بینی کوهی است که به نام «رضوی» نامیده می شود. 
از کوه های فارس است که چون ما را دوست می داشت. خداوند به نزد 
ما آن را منتقل کرد و در آن از درخت های میوه قرار داد. همانا برای 
صاحب الامر در آن دو غیبت است که یکی کوتاه و دیگری طولانی است.» 


(کتاب الغیبه, ص 163.) 
علاوه بر روایات, در فرازهایی از دعای ندبه نیز چنین می خوانیم: 


«ای کاش می دانستم در کجا استقرار داری و در کدام سرزمین نو را 


یا غیر آن ...» 


و ۳ 1 بت ۳ " 
«لیت شغری ین اشتقر 3ب بک التّوی بل او" ار ض تقلک او تری ابرَضصوی ام 
غیرها . 


(شدان از الافالرض قوو) 


همین دهنیت ساخته شده درباره غیبت ی علیه السلام در این کوه, 
بافت شود با کسانی که دار مساله عمندو ع6 .دعار آتجراف‌بشدم. اند 


مهدی موهوم خود را در این کوه غایب بدانند. بنابراین شیعه این کوه ر از 
ات وه ان رات رم 


معتقد شده اند که مهدی خیالی خود, در آن کوه است ! 


کیسانیه 


یکی از فرقه هایی که در مباحث انحراف در مهدویت از آن یاد شده 
«کیسانیه» است. در مورد علت نامگذاری این فرقه به کیسانیه, اختلاف 
نظر هست ؛ برخی نوشته اند: 


اسان روا سای عی اسان یه تام یی کات کر 
و ی اما از امام حسن و امام حسین علیهما السلام و از 
محمد علوم مختلف - از جمله علم تأویل و باطن و علم آفاق و انفس - 
اموخت و سپس به امامت محمد قائل شد و برای محمد مراتب و درجاتی 


برخی نوشته اند: 


کیسان بود, از این رو کیسانیه خوانده شده اند. شماری هم نوشته اند: 


فرمانده پلیس (شرطه) مختار. کیسان نام داشت و مکنی به ابو عمران 
بود و او در اعمال خود بسیار افراط می کرد و محمد را وصی حضرت علی 
علیه السلام می دانست و مختار را نایب او معرفی می کرد ! او معتقد بود 
که جبرئیل بر مختار وحی می اورد: 


(فرق الشیعه 24 - 3 2.) 
عقاید مشترک کیسانیه. تمام فرق کیسانیه, دارای عقابدی 


مشتتر کی هنن کم عبات ابیت از 


اعتقاد به امامت محمد بن حنفیه فرزند علی بن ابی طالب علیه السلام, 
عقیده به مساله بدا, اعتقاد به تناسخ و حلول؛ اعتقاد به رجعت و اعتقاد به 
نوعی لو درحق ائمه علیهم السلام و پیشوایان خویش, غیر از اين ها هر 
بگداز این قرقه‌ها دارای اعتقادی خاص بر همفتد که دیل. هر فر فده آن 
اشاره خواهد شد. کیسانیه پس از درگذشت محمد بن حنفیه. به دو شعبه 
و 


دسته ای مرگ محمد را انکار کردند و گفتند: 


وی نمرده و نمی میرد و زنده است؛ اما غایب شده و در کوه رضوی (کوه 
رضوی) پنهان است تا روزی که به او امر شود و ظهور کند. 


گروه دیگر مرگ محمد را باور کرده و پس از وی ابوهاشم عبدالله بن 
محمد را به امامت برگزیدند و اعتقاد به حلول روح محمد در ابوهاشم پیدا 
نمودند. مهم ترین فرّق کیسانیه عبارت است از: 


1 فرقه ای که اعتقاد دارند حضرت علی علیه السلام به امامت محمد 
فرزند خود تصریح کرده و او را به جانشینی خود انتخاب نموده است. اینان 
۰ 


در جنگ جمل امام علی علیه السلام پرچم جنگ را به محمد سپرد؛ (مقالات 


تذخالی که بر اد انش .خشنن هخسن علیهها السلام نیز در ان خی بوزید: 
(اعفه الاو الق سین 
9[ 


2 فرقه دوم معتقدند: 


محمد پس از برادرانش حسن و حسین علیهما السلام به امامت رسید: 
زیرا حسین در موقع خروج از مدینه محمد را به 


(الفرق بین الفرق. ص 20 - 19.) 
3 برخی معتقدند: 


محمد همان امام مهدی علیه السلام است و هیچ کس از اهل بیت علی 
با اجازه اوء صلح و پا جنگ کردند؛ وگرنه هلاک می شدند ! او زنده است و 
در کوه رضوی پنهان است و سبب غیبت او از خلق را خدا می داند. 


اینان به نام «کربیه». پیروان ابو کرب ضژیر می باشند. 

4 برخی ذبکر معتقدند: 

چون محمد بن حنفیه تسلیم عبدالملک بن مروان شد و با او بیعت کرد و 
نیز با ابن زبیر نیز بیعت کرد از اين رو در کوه رضوی زندانی است و 


5. مختاریه, پیروان مختار بن ابی عبیده ثقفی. هستند برخی نوشته اند: 


مختار نخست از خوارح بود . سپس از طرفداران زبیر گردید. پس از آن 
شیعه شد و سپس کیسانی گردید و قاثل به امامت محمد بن حنفیه شد. او 
مردم را به سوی او دعوت کرد ۳ از پاران محمد و از داعیان او 
شمرد. کلماتی مسجع بر زبان می راند و علومی باطل را اظهار می کرد و 
چون محمد بن حنفیه از قضیه وی مطلع شد, ازاو بیزاری جست. اما مردم 


به دو دلیل , به او گرویدند: 


تکیت انکه هی مت تیه امخمه انش تیه نود و دیکر آنکه نهد خو‌تخوافی 
اعاسیی عسالس اشفا ی مارا کرد 


(الفلل,ه التحل ام ررض 1971۵8 


برخی نوشته اند: 


محمد بن حنفیه, حکومت عراق را به مختار داد تا از قاتلان حسین علیه 
السلام انتقام بکیزد و او بود 


که مختار را «کیسان» نامید؛ از اين رو کیسانیه را مختاریه هم می نامند. 

(فرق الشیعه, ص‌‌ 26( 

ها مر تیروان نها شم یا اسب مه اه هتفای اسان مرک 

محمد بن حنفیه را باور کردند و پس از وی, به امامت فرزند او ابوهاشم 
تقد شده و گفتند؛ 

محمد همه اسرار را به ابوهاشم منتقل کرده است. 

برخی نوشته اند: 


عده ای از فرقه های غالیان, مانند سپید جامگان خراسان - که پیروان مقنع 
بودند - و فرق خر مدینیه و خرمیه از کیسانیه پید | شدند. 


(فرق الشیعه, 35.) 


شماری از کیسانیه پس از مرگ محمد بن حنفیه, به امامت علی بن 
الحسین زین العابدین علیه السلام اعتقاد پید | نموده و مستبصر شدند. 


(فقالات الاسامتاضی دم 


از آن جمله می توان سید اسماعیل جمیری را نام برد که نخست کیسانی 
مذهب بود, اما بعدا مستبصر شده و به امام سحجاد علیه السلام پیوست. 


حرف «ل» 


لوح حضرت زهرا 


در بین روایاتی که از معصومین علیهم السلام درباره حضرت مهدی علیه 
السلام نقل شده, «حدیث لوح حضرت زهرا علیها السلام» از اهمیت والایی 
برخوردار است. 


از خا اه ها مس بل که ارت 


«جابر بن عبدالله انصاری گفت: 


بر مولای خود فاطمه زهرا علیها السلام وارد شدم و در مقابل ایشان لوحی 
بود که پرتو آان چشم را خیره می کرد و در ان دوازده نام بود ...» 


است : 

«انهتضی ان آث عووااله فلیه اسلا زدایست که که هر ره 

تدرش ما بر یداللم اتضارای کفت: 

نیازی به تو دارم چه وقت بر تو آسان است تا با تو خلوت کنم و آن را از 
تو درخواست نمایم؟ 

جابر به او گفت: 

هر وقت که شما بخواهید, امام باقر علیه السلام با او خلوت کرد و گفت: 


آن لوحی که در دست مادرم فاطمه زهرا علیها السلام دختر رسول خدا| 
دیدی, چه بود و مادرم درباره انچه در ان نوشته بود, چه فرمود؟ 


تهنیت ولادت حسین علیه السلام بر مادرتان فاطمه علیها السلام وارد شدم 
و در دست ایشان لوح سبز رنگی را دیدم که پنداشتم از زمرد است و در 
آن:توشته ان ینت و تهرانف - مانند نور آفتاب - دیدم و گفتم: 

ای دختر رسول خدا! 


پدر و مادرم فدای شما باد ! اين لوح چیست؟ 

فرمود: 

این لوح را خدای تعالی به رسواش هدیه کرده است و در آن اسم پدر و 
شوهر و دو فرزندم و اسامی اوصیای از فرزندانم ثبت است. رسول خدا 
ان را به من عطا فرموده است تا بدان مسرور گردم. جابر گوید: 


ماورشتا آن را به من عطا فرمود و آن را خواندم و از روی آن استنساخ 
نمودم. پدرم امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 


آیا می توانی آن را به من نشان بدهی؟ 


اری و پدرم با او رفت تا به منزل جابر رسید ند. او صحیفه ای از پوستی 
نازک نزد پدرم آورد. پدرم فرمود: 


تو در کتابت بنگر تا من آن را برایت بخوانم. جابر در کتابش نگریست و 
پدرم 


آن را برایش خواند و به خدا سوگند که حرفی اختلاف نداشت. گفت: 
به خدا سوگند ! 

گواهی می دهم که در لوح چنین مکتوب بود: 

بسم اللّه الرحمن الرحیم. 


این کتابی است از جانب خدای عزیز حکیم, برای مجمد نور و سفیر و 
خجانه تخل ام ان را وه الافین اردساسترت العالمین فری فزساده 


فص من خدای یکتا هستم که هیچ معبودی جز من نیست ... در پایان 
روایت امه ارت 


و از صلب او [امام هادی ] داعی به سبیل و خازن علمم حسن را بیرون می 
اورم: سپس به خاطر رحمتی بر عالمیان سلسله اوصیا را به وجود 
فرزندش تکمیل خواهم کرد؛ کسی که کمال موسی و بهاء عیسی و صبر 
ایوب را دارا است و دوستانم در زمان [غیبت ] او خوار شده و سرهای انان 
را هدیه می دهند؛ همچنان که سرهای ترک و دیلم را اهدا می کنند. انان را 
زمین از خونشان رنگین شود و صدای فریاد و شیون از زنانشان برخیزد. 
انان دوستان حقیقی من باشند و به واسطه انها هر فتنه کور ظلمانی را بر 
طرف سازم و شداید و اهوال را زایل نمایم و بارهای گران و زنجیرها را از 
آنان بردارم. ایشان کسانی اند که صلوات و رحمت پروردگار بر آنان است 
و ایشان مهتدی واقعی هستند.» 


این روایت با تفاوت هایی در منابع روایی ذکر شده است. 


حرف «م»> 


کتاب مجموعه فرمایشات حضرت بقیهالله به وسیله محمد خادمی شیرازی 
گردآوری شده و همراه با ترجمه ارائه گردیده است. 


عصر علیه السلام همراه با دعاهای ان حضرت است. نگارنده در فصل های 
تا آغاز غیبت صغری, توقیعات صادره از ناحیه مقدسه در غیبت صغری و 
کبری و گفتارهای ایشان در روزهای او ظهور می پردازد. ارزش این اثر 
در جمع آوری سخنان امام و ترجمه و شرح انها در یک مجموعه مستقل 


المحجه فیما نزل فی القائم الحجه 


کتاب: العخته فیما نز ل. فی, القاتم العحه نوشته سید فام تحرانی اشت: 
بحرانی, فقیه, مفسر, محدث و صاحب نظر در علم رجال بوده است. 


فق: گذشتته. از. مزبه: علفن: امر حسبیه را نیز بر عهده داشته است. در 
انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ستمگران و 
حاکمان ستم پيشه, هیچ گونه بیم و هراسی به خود راه نداده و عمر پر 
برکت خویش را در راه نشر علوم اهل پیت و خدمت به بندگان خدا به 
پایان برده است. وی, در سال 1108 - 1107 در قریه «نعیم» 0 و 
در قریه «توبلی», به خاک سپرده شد. بحرانی از بزرگانی چون: سید 
هو نا او رال ری ین 
(صاحب مجمع البحرین) بهره جسته است. 


از وی نوشته های بسیاری - از جمله کتاب المحجه فیما نزل فی القائم 
الحجه - به جا مانده است. 


موضوع مورد بحّت این اثر, آیات فوانی است که در روایات؛ به حضرت 
مهدی علیه السلام تفسیر و تاویل شده است. 


اين آیات, به 120 عدد می رسد که از سوره «بقره» آغاز و به سوره 
مبارکه «عصر» پایان می پذیرد. مطالب کتاب به ترتیب سوره های قرانی 


ِِ ِ تتنژم آستیت: نویسنده در مقدمه کتاب می نویسد. 


«در این کتاب: آناتف گرد ادخ که در روایات معصومین علیهم السلام به 
مهدی علیه السلام تفسیر شده است و روایات مربوط به دیگر ائمه علیهم 
السلام را باید در تفسیر برهان جست. 


رخایانت مور اسان جز یر معاویل آیات فران: از ضایر آنها تقل رفنده 


است. 


این کتاب توسط محمد منیر میلانی تحقیق و تعلیق شده است. محقق 
محترم. افزون بر آیاتی که مولف گردآوری کرده, با پژوهش بسیار, به 
دوازده ایه از قران دست يافته که به گونه ای با امام عصر علیه السلام 
ارتباط دارد و آنها را به صورت استدراک در پایان کتاب, تحت عنوان 
«مستدرک المحجه» آورده است, وی برای تصحیح کتاب به نسخه های 
خطی موجود در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی مراجعه و کتاب را 
اصلاح کرده است. از جمله کارهای ارزشمند محقق, تطبیق احادیث با 
مصادر اصلی ان و نمایاندن موارد اختلاف از نظر زیادی و نقص است. 
بعضی از روایات - که سند مشخصی نداشته - با جست و جو و تحقیق در 
منایع گوناگون, از مصادر دیگری آدرس داده است. گفتنی است که این 
کتاب به زبان فارسی نیز ترجمه شده و با عنوان سیمای حضرت مهدی 
علیه السلام در قران برای عموم قابل استفاده است. 


۳ 
محدّث اسم مفعول از ریشه حدّث, یحدت به معنای تا است 


که حدیث و خبر تازه به او گویند و منظور از آن اين است که ائمه علیهم 
اللام با فوسکان راظه: دارند. .اوه ماد نامه شوه آنها وا بر 
رت له ی ی ای ی این راهی ه ات اماسمانفی ۱ 


این کنایه از یک مقام معنوی است که یک درجه از مقام نبوّت فروتر است 
می شود. 


امام باقر علیه السلام در این باره فرمود: 
«امیرمومنان علیه السلام به ابن عباس فر مود: 


همانا شب قدر در هر سال وجود دارد و همانا و ار امر یک ساله نازل 
می شود که این امر به ائمه بعد از پیامبر خواهد بود. 


آبازه کیاتد؟ 

فرمود: 

من و یازده نفر از نسل من امامانی اند که همگی محذّث می باشند.» 
(کتاب الغیبه. ص 142, ح 106.) 

محمد بن مسلم گوید: 

«کلمه محدّث نزد امام صادق علیه السلام ذکر شد. حضرت فرمود: 


کردم: 


امام از کجا می فهمد که آن کلام فرشته است؟ 


فرمود: 


آرافتشن و وفاوی به آه عطا مشود که خی ففمد. آن. کلام آ فراشته 


است.» 

(الکافی, باب آن الائمه محدئون مفهمون, ح 4.) 
سماعه بن مهران گوید: 

«من و ابو بصیر و محمد بن عمران در مکه داخل یک منزل بودیم. 
محمد بن عمران گفت: 

من از امام ششم شنیدم که می فرمود: 

ما دوازده محذّث باشیم. 

ابو بصیر گفت: 

تو را به خدا این را از امام ششم شنیده ای؟ 

او دو بار سوگند خورد که آن را از وی شنیده است.» 
(کمال الدین و تمام النعمه, ج 2, ص .) 

محمد 


یکی از نام های حضرت مهدی علیه السلام. «محمد» است که 


داز ابا نت فر آوانن. مفرت اشاره: فران. کرفنه استجم خوباره نام برنن ان 
حضرت به این نام, اختلاف نظرهایی بین دانشمندان شیعه همواره مطرح 
بوده که هر کدام برای اثبات نظر خود, به بخشی از روایات استدلال کرده 
اند. در یک بررسی اجمالی می توان مجموع روایاتی را که در این باره وارد 
شده, به چهار دسته تقسیم کرد: 


یک: 


روایاتی که به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی, نام بردن حضرت رابه این 


1 صفوان بن مهران از امام صادق علیه السلام روایت کند: 
هکت کش اسان اقا ماه ی رت ای کی 


مانند کسی انست که به همه بیامیران اقزار کند/| نا نیت محید صلی: له 
علیه: و آله را انکار تماید. گفتند: 


نان رشتول: |2۱ 
مهدی علیه السلام از فرزندان شما کیست؟ 
فرمود: 


پنجمین از فرزندان هفتمین. شخص او از شما نهان می شود و بردن نام 
وی بر شما روا نیست.» 


(کمال الدین و تمام النعمه, ج 2, باب 33, ح 1.) 

ات اک ری ارس ایو ای ف ره 

«برای شما حلال نیست که او را به اسم یاد کنید.» 

( لایرس هو راوخ هه 320 کات له 902 


3 امام صادق علیه السلام با لحنی شدیدتر از کسی که نام آن حضرت را 
ببرد. به عنوان کافر یاد کرده می فرماید: 


«به جز کافر هیچ کس نام آن حضرت را نبرد.» 
دو. 


روایاتی که از نام بردن آن حضرت نهی کرده است ؛ ولی با این قید که ننها 
تا هنگام ظهور و با ظهور حضرت دیگر منعی ندارد: 


عبدالعظیم حسنی از امام هادی علیه السلام نقل کرده 


است: 


«به اسم یاد کردن آن حضرت حلال نیست تا زمانی که ظهور کند و زمین 
را از قسط و عدل آکنده سازد. تننن: از انکف, پر از ستم و بیداد شده باشد.» 


(کمال الدین ج 2, باب 37, ح 1 و ر.ک: فتال نیشابوری, روضه الواعظین, 
ص‌ 1 الغیبه, ص 28, ح 2 کتاب الغیبه, ص 470, ح 97« 


سه . 

روایات, ترس از کشته شدن ان حضرت. علت عدم ذکر دانسته شده 
1 27 

در روایت ت ابوخالد کابلی آمده است : 


«هنگامی که علی بن الحسین علیه السلام وفات کرد. خدمت امام باقر 
0 ۱۱۹ ۹ ۱ 6 75۳0 


فدایت گردم ! 


تو می دانی که من جز پدرت کسی را نداشتم و انس مرا با او و وحشت 
مرا از مردم می دانی. 


فرمود: 

ای ابا خالد! 

راست می گویی؛ ولی چه می خواهی بگویی؟ 
عرض کردم: 

فدایت شوم ! 


پدرت صاحب این امر را به گونه ای برایم تعریف کرده بود که اگر در راهی 
ام رات ی ها ور ام کر 


فرمود: 

ای ابا خالد! 

دیگر چه می خواهی بگویی؟ 

عرض کردم: 

می خواهم نام او را برایم بگویی تا او را به نامش بشناسم. پس فرمود: 

فا وا تس کته آق ابا خال! 

سوال سختی از من پرسیدی که مرا به تکلیف و زحمت می اندازد و همانا 
از امری سوّال کردی که [هرگز آن را به هیچ کس نگفته ام و] اگر آن را به 
کسی گفته بودم (گفتنی بود), تلم وهی حفتض 0 
و فا یی هار ساسا امس ایس و ات که اس 
قطعه قطعه کنند.» 

چهار: 

روایاتی که 


معصومین علیهم السلام نیز نام ان حضرت را بر زبان جاری ساخته اند: 


1 محمد بن ابراهیم کوفی می گوید: 


«امام حسن عسکری علیه السلام گوسفند سر بریده ای را برای من 
فرستاد و فرمود: 


این عقیقه پسرم «محمد» است.» 

(خیال ال ان ین 1 

2 به امام عسکری عرض شد: 

«ای پسر رسول خدا! 

حچّت و امام بعد از شما کیست؟ 

فرمود: 

پسرم محمد, او است امام و حجّت بعد از من.» 

(کمال الدین, ج 2 ص 81, ح 8؛ کشف الغمه, ج 2, ص 28.) 
3 علان رازی گوید: 


«یکی از اصحاب به من خبر داد که چون جاریه امام عسکری علیه السلام 
بار دار شد؛ به او فرمود: 


باشد.» 


(کمال الدین, باب 38, ح 4.) 


«از محمد بن عثمان عمری - قدس الله روحه - شنیدم که می گفت: 


از پدرم شنیدم که نقل می کرد: 

«من نزد امامم عسکری علیه السلام بودم که از آن حضرت درباره خبری که 
از پدران بزر‌گوارش روایت شده است (زمین از حجّت الهی بر خلایق) تا 
روز قیامت خالی نمی ماند و کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به 
مرگ جاهلیت در گذشته است) پرسش کردند؟ 

فرمود: 

این حق است همچنان که روز روشن حق است. 

و 

ای فرزند رسول خدا! 

حجّت و امام پس از شما کیست؟ 

فرمود: 


فرزندم محمد, او امام و حجّت پس از من است کسی که بمیرد و او را 
نشناسد به مرگ جاهلیت درگذشته است.» 


5 ابوغائم خادم گوید: 
«برای امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی به 


ضیا امد کهاه ان را مخصه امین 

(کمال الدین, باب 41, ح 8.) 

6 جابر بن عبداللّه انصاری به نقل از لوح حضرت زهرا علیها السلام (لوح 
حضرت زهرا) در بخش پایانی می گوید: 

«و الحلفَ محمد یَخرُخجْ فی آخر الرّمان ..» 

(شیخ طوسی, الأمالی,. ص 291.) 


از آنجایی که روایات دسته نخست با دسته دوم هماهنگ هستند, در مجموع 
سه دیدگاه درباره حکم نام بردن حضرت مهدی علیه السلام به «محمد» 
وجود دارد: 


1 حرمت ذکر نام شریف آن حضرت تا زمان ظهور. 

2 حرمت ذکر نام شریف آن حضرت به جهت تقیّه و خوف. 

3 حرمت ذکر نام آن حضرت تنها در دوران غیبت صفری. 

البته بحث درباره این دیدگاه ها, مفصل است که به محل خود وا می 
گذاریم. 

محمد بن تومرت 


ایح کیوا لاه محمد بن عبدالله تومرت مغربی حسنی در عاشورای 485 ق. 
متولد شد و در 590 ق. در گذشت. او سلسله «الموحدین» را در آفربقا و 
اسپانیا بنیان نهاد. 


ایوتداللم اد فلت تضافه ف راکش بة مار می امد ویو آعا کارسمرخم 
را به نزدیی بودن ظهور مهدی علیه السلام بشارت می داد. در سال 514 
ق خود را مهدی خواند و گروهی را پیرامون خویش گرد آورد. او را «مهدی 
هرغی» و نیز «صاحب دعوت عبدالمومن» می خوانند, ابوعبدالله مدتی در 
عراق درس خواند و مدتی نیز مجنون شمرده شد. محمد بن تومرت در 
کتاب «الجفر» چنان خواند که: 


مردی در سوس مغرب ظهور می کند و به وسیله شخصی به نام «عبد 
مومن» تایید می شود. انگاه خود را مهدی و قائم به امر خداوند پنداشت و 
در پی «عبدالمومن» گشت تا از تأییدش بهره مند شود. روزی جوانی دید و 
نامش را پرسید, جوان پاسخ داد: 


«عبدالمومن» هستم. 


گفت: 

اللّه اکبر ! 

آنگاه:مقصدشن را برسید؛: 

جوان گفت: 

در پی دانشم. 

آبن تومرت گفت: 

آنچه می خواهی به دست من است. 


سپس هدف نهایی اش را چون رازی سترگ نزد وی به ودیعت نهاد. آنگاه با 
عبدالله و نشریسی اشنا شد. عبدالله بسیار پاربش کرد و او را به پنهان 


ساختن ادعایش فرا خواند. 

پس از هدنی عندالله گفت: 

اکنون زمان آشکار ساختن دعوت من است؛ بامداد فردا پس از نماز چنان 
تومرت از میان مردم برخاست و پرسید: 


مارا چگونه می بینی؟ 
عبدالله پاسخ داد: 


وا شام 2۱ هستی. هر که پیروت باشد, سعادتمند است و هر 
کس با تو مخالفت ورزد. هلاک می گردد. اصحابت را بیاور تا بگویم کدام 
بهشتی و کدام دوزخی است. با این نیرنگ مخالفان محمد بن تومرت را 
دوزخی معرفی کرد و به هلاکشان فرمان داد. 


سپس با حدود ده هزار تن لشکری که فراهم آورد, چند جنگ انجام داد و با 
پیروانش به اسیانیا رفت. 


محمد بن عثمان بن سعید عمری 


محمد بن عثمان. دومین ناب از «نواب چهارگانه» امام زمان علیه السلام 
و فرزند نایب اوّل عثمان بن سعید است., در زمان حیات پدرش از طرف 
امام عسکری علیه السلام به نیابت امام غایب معرفی شده بود. بدین 
صورت که آن حضرت وقتی گروهی از شیعیان یمن در شهر «سامرا» به 
حضورش شرفیاب شدند, ایشان عثمان بن سعید را نزد خود فرا خواند و بر 
وکالت و وثاقت او تصریح کرد. در ادامه فرمود: 


گواه باشید که عثمان بن سعید عمری, وکیل 


من است و فرزندش محمد بن عثمان وکیل فرزند من مهدی شما است.» 


عثمان بن سعید به هنگام مرگ خود, نیابت را به دستور حضرت مهدی علیه 
السلام به فرزند خود «محمد» سیرد. به علاوه خود حضرت ولی عصر علیه 
السلام نیز در توقیعاتی, تصریح به نیابت او فرمود. 


روک کال ال هیک 1 کات الق تم 
آن حضرت در توقیعی چنین فرمود: 


«ما برای خداییم و باز گشتمان به سوی او است, تسلیم فرمان خدا| و 
راضی به قضای الهی هستیم. پدرت سعادتمندانه زیست و نیکو از این 
جهان دیده بر بست. خدای رحمتش کند و او را به اولیا و موالی خود ملحق 
سازد که همواره در راه انان کوشا بود و در چیزهایی که او را به خدا 
تسار اش فراهای کته حاسمت تاره ال مر نا 
سید و درخشنده گرداند و لغزش هایش را ببخشد.» 


در بخش دیگری از آن توقیع فرمود: 


«از کمال سعادت او بود که خداوند چون تو فرزندی را روزی اش ساخت 


(همان.) 
همچنین در توقیع دیگری فرمود: 


«... و اما محمد بن عثمان عمری پس خداوند از او و پدرش خشنود و 
راضی باشد, همانا او مورد وتوق من و نوشته او نوشته من است.» 


(کتاب الغیبهء ص 362, ح 326.) 


محمد بن عثمان, به رغم مخالفت هایی که از طرف مدعیان دروغین نیابت 
با وی صورت می گرفت و با وجود فشارهایی که از طرف حکام و خلفای 


نو اما مه ات ی اش لصو له ا رتاش ۱ 
در امور 


محوّله به او, به نحو احسن انجام دهد و نگذاشت غالیان با ترفندهای 
دروغین خود. شیعیان را متوجه خود سازند و نیابت او را متزلزل کنند. از 
این رو دوستداران اتمه علیهم السلام هیچگاه درباره نیابت و وثاقت ایشان, 
دچار شک و تردید نگشتند. نایب دوم, بیشترین مدت را از جهت بقا در 
سمت نمایندگی امام زمان علیه السلام به خود اختصاص داد و حدود چهل 
سا فان تا باه چم انا مها ی اس ی 2 
رت ها ار و ور تا و سر راز 5 


جمادی الاولت اعاته حلی: وحال. ض ۱149 کنات اآفبنهء کم 306 وفات 
یافت. قبر او در کنار قبر مادرش, بر سر راه کوفه و در محلی که خانه اش 
انجا بود واقع است. 


این محل در سمت غربی بغداد واقع است. 
(ر.ی: کتاب الفیبه. ص 366.) 
محمد بن علی بن بلال 


ابوطاهر محمد بن علی بن بلال در ابتدای کار, نزد امام حسن عسکری 
علیه السلام فردی مورد اعتماد بود و روایاتی چند از ان حضرت نقل کرده 
است ؛ ولی رفته رفته به جهت پیروی از هوای نفس, راه انحراف در پیش 
گرفت و مورد مذمت خاندان وحی واقع شد. وی ادعا کرد که وکیل حضرت 
مهدی علیه السلام است ! او نیابت نایب دوم حضرت مهدی علیه السلام را 
منکر گردید و در اموالی که نزد وی جمع شده بود تا به حضرت مهدی 
برساند, خیانت کرد. 


نایب دوم» راه 


ما تا وی وا با رت وی عم لام ات ی ماه ی 
به وی فرمود: 


اموال را به نایبشان رد کند؛ اما او در دشمنی و انحراف خود باقی ماند! 
پایان کارش ان شد که توقیعی از ناحیه مقدسه حضرت مهدی علیه السلام, 
مبنی بر لعن و نفرین و بیزاری از وی - در ضمن افرادی دیگر از جمله حلاح 
و شلمغانی - صادر گردید. 


بکی از رقبای محمد بن عثمان بود و نیابت وی را قبول نداشت و خود 
مدعی نیابت بود. 


شیح طوسی در رجال خود, در اصحاب امام جواد علیه السلام دو بار از او 
نام برده و هیچ شرحی درباره او نداده است. 

(رجال. ص 405 رقم 7 و ص 407, رقم 23.) 

علامه حلی رحمه الله در رجال خود, در دو جاأ از ایشان نام برده, می 


تویلنند . 


محمد بن نصیر نمیری کسی است که امام هادی علیه السلام او را لعن 
کرده است ! در جایی دیگر می گوید: 


ابن غضائری درباره او گفته است: 
ید بو تصیر ار سر یآ فان رد ار ار ی 


ضعیف بود. فرقه «نصیربه »> را او تاسیس کرده و به او سبت داده می 
شود. 


(رجال, علامه حلی؛ ضص 257 ‌ 54 2.) 


در رجال کشی نیز شرح حال ایشان مطرح است و به نظر ایشان امام 
هادی علیه السلام سه نفر را لعن کرده که یکی از انها محمد بن نصیر 


(اختیار معرفه الرجال, ج 2, ص 805.) 
و در جای دیگر از «عبیدی» نقل می کند که: 


«امام حسن عسکری علیه السلام - بدون اینکه من سوالی از او بکنم - 
نامه ای به سوی من فرستاد و در 


آن: ناه از مد بن یر مر وس بز مخمد بن: بابا قفی:. اغلان 
انزجار کرده, فرمود: 


تو و جمیع دوستداران ما, از آنان دوری جویید و من آنها را لعن می کنم و 
لعنت خدا نیز بر انها باد ! 


آنان از نام ما سوء استفاده کرده و اموال مردم را می خورند و فتنه 
انگیزی می کنند ! آنان ما ۱ ! خداوند آنها را اذیت 
می کند و آنان را در فتنه ای که ایجاد کرده اند, مغلوب و نابود سازد » 


ای فا 0 
عقاید انحرافی محمد بن نصیر نمیری 


وی عقاید کفرآمیز و الحادی داشت که سعی می نمود آن را در بین عامّه 
ضر دض هنز سار و مخمد انیمخ موی ین کین بخ قرات نید اسباي: کار اد 
را فراهم و او را تقوبت می کرد. 


(کتاب الغیبه, ص 398.) 


ابن فرات از خاندان معروف بنو فرات بود. وی در بفداد و کوفه محدثی 
معروف بود و به نظر می رسد نخستین فرد از خاندان بنو فرات است که 
مقامی در حکومت عباسی به دست اورد. 


(تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم. ص 169.) 


از اینجا نقفش حکومت در حمایت و پشتیبانی از خطوط انحرافی روشن می 
شود و عقاید نمیری در کتاب الغیبه, رجال کشی و فرق الشیعه بیان شده 
است. تشد له نهر میک 


«محمد بن نصیير نمیری مدعی بود که پیغمبر است و امام هادی علیه 
السلام او را مبعوت کرده است. عقیده به تناسخ داشت و معتقد به خدابی 
امام هادی علیه السلام بود, نزدیکی با زنان محارم را جایز می دانست و 
عمل همجنس بازی را حلال کرده بود ! نمیری این را موجب تواضع, فروتنی 


خها هی اه اشا ام نید کش گرد ارسی ‏ 


الشیعه. ص 103؛ معجم الرجال الحدیت., ح 17, ص 299.) 


طرفداران او قومی بودند که عبادات و شرعیات را تری کردند و منهیات و 
محرمات را حلال شمرده, گفتند: 


دین بهود بر حق است و ما از انها نیستیم و دین نصارا بر حق است و ما از 
انها نیستیم ! 
تته بر تاره امن رکه 


نمیری در اخر عمر بیمار شد و در آن حال مرد. در ان بیماری از وی 
پر سید ند. 


او با زبان ضعیف و گرفته ای گفت: 


احمد؛ ولی کسی نفهمید احمد کیست ! به همین جهت این حرف موجب 


عده ای گفتند؛ 

مقصود نمیری, احمد فرزندش بوده است. 
خضفی کفتزد: 

احمد بن محمد بن موسی بن فرات است 
و فرقه ای گفتند: 


و فرقه ای گفتند: 


انش اشتعاب ماع براکند کی اعاع آه کرت 
(ر.رک: کتاب الغیبه, ص 399, ح 373.) 


محمد به 


«محمد یه» طرفداران امامت محمد بن علی بن محمد بن علی بن موسی 
الرضا علیه السلام و یکی از گروه هایی بودند که در بحث مهدویت دچار 
انحراف شدند. وی از سادات جلیل القدر علوی بود که در زمان حیات 
پدرش در‌گذشت. قبرش امروز در نزدیکی «بلد» تور دون رت کی سامرا و 


زیارتگاه است و سید محمد خوانده می شود. گویند: 


محمد نه پسر داشت. که چهار تن از ایشان به خوی و سلماس در 
اذربایجان مسافرت کرده و کشته شدند و پنج تن دیگر نیز به شهر لار رفتند 


امامت او گفتند: 


وی نمرده و زنده است ؛ زیرا پدرش او را ؛ به امامت نامزد کرد و یاران را 

به امامت وی پسر از خود آگاه ساخت. چون سبت دروعغ بر امام جایز 
نیست و نیز نتوان گفت که بدا رخ داده, پس او جانشین پدر است. اگرچه 
در دیده و چشم مردمان نمودار گشت که او در گذشت؛ ولی او نمرده 


است و پدرش علی بن محمد از ترس مردم که ممکن بود به وی گزندی 
رسانند, او را نایدید و غایب ساخت و او مهدی قائم است. 


(ر.ک: نوبختی. فرق الشیعه. ص 101 - 100؛ فرهنگ فرق اسلامی,. ص 
334 ) 


مدت حکومت جهانی مهدی 


احادیث بسیار متفاوتی درباره طول مدت حکومت حضرت مهدی علیه 
السلام وارد شده است که در مجموع ده ها قول می توان از انها استخراج 
نمود: 


1 پنج یا هفت با نه سال. (کنزالعمال, ج 14, ص 262 و 273.) 
2 شش يا هفت يا هشت يا نه سال. (همان. ص 262.) 
3. شش يا هفت يا نه سال, (المهدی الموعود المنتظر, ج 1 ص 330.) 


4 هفت سال. (ملاحم سید بن طاوس.: ص‌ 70 و 79 و 39 1 الارشاد, ص‌ 
32 


کت ال و وو سامت( مااحمو ی 79 ) 
6 هفت یا هشت سال, (المهدی الموعود المنتظر ج 1, ص 335.) 
7 ثه شال:(همان.ض 339.) 

حهاز ده ال زملامرض ۳۵ 

تن ال (العیهر ی 2و3 


0. نوزده سال و چند ماه, (همان, ص 473, ح 1 کتاب الغیبه, ص 265 
شاد مر که 


فا او ی و رو 39۵ 


13. هفتاد سال, (کتاب الغیبه, ص 474, ح ۱497 الارشاد, ص 345, منتخب 
الاثر, 
در 


ص 143.) 


0ص 1 ال رس قور مر خصوت ان آهم یاه غلیه: ا سم از الیش 
ص 189, ح 44.) 


9 سال (به اندازه توقف اصحاب کهف در غار)؛ (کتاب الغیبه, ص‌ 
3 الغیبه. ص 181.) 


3 16 سال؛ (الغیبه, ص 473 ح 3.) 


7 در روایاتی نیز گفته شده جز خداوند. کسی مدت حکومت حضرت 
مهدی علیه السلام را نمی داند. 


برخی از محققان این تفاوت را اشاره به مراحل و دوران های حکومت آن 
حضرت می دانند و معتقدند آغاز شکل گرفتن و پیاده شدنش پنج یا هفت 
سال و دوران تکاماش چهل سال و دوران نهایی اش بیش از سیصد سال 


(حکومت جهانی مهدی علیه السلام, مکارم شیرازی. ص 314.) 


قضاوت 2 ۳ 1 و اون یت 


ِ ِ ۱ کوتاه مدت نیست ؛ بلکه قطع 9 مدتی است 0 که 
ارزش این همه تحمل زحمت و کوشش را داشته باشد. 

(همان.) 

البته این مدت - هر قدر باشد - در مقایسه با کل تاریخ, بسیار ناچیز است. 
در این موقعیت پرسش جدید رخ می نماید: ایا مدتی چنین کوتاه در 


مقایسه با کل تاریخ, دردها و رنج های انسان ها را در طول تاریخ جبران 
می کند؟ 


در پاسخ می توان گفت: 


فلسفه امام مهدی علیه السلام همانند فلسفه بعئت انبیا و رسولان الهی 
است. منظور از برانگیخته شدن رسولان الهی ابلاغ دستورهای خداوند و 


نصب مشعل فروزان هدایت بر سر راه کاروان بشریت است. طولانی یا 
کوتاه بودن مدت ابلاغ رسالت؛ به اصل ان اسیب نمی رساند. دوران پیامبر 
اسلام 


صلی الله علیه و آله 23 سال بود؛ ولی واپسین پیام الهی را ابلاغ کرد و 
این مشعل هدایت را بر افروخت. از سوی دیگر, 2 
اه اشاره کرد که به دلیل عدم تحقق شرایط مساعد, 
نتیجه قابل توجهی به بار نیاورد. دوران امامت و حکومت حضرت مهدی 
قلیه اسلا ی کی اشت. فصو اضای الا فلت ال عفن 
بخشیدن به حکومت جهانی خداوند و حاکمیت مستضعفان است؛ هر چند در 
ما بل اس شاه 


مدعیان دروغین نیابت 


مدعیان دروغین نیابت 


امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام, به جهت شرایط 
خاص اجتماعی, کمتر در مجامع عمومی حضور می یافتند و در زمان حیات 
خود, نمایندگانی انتخاب کرده بودند تا مردم بیشتر اوقات به واسطه آنان 
با این دو امام بزرگوار ارتباط برقرار کنند و مسائل شرعی و حوایج 
اختماعی و مشکلات زندغاتی خود وا مطرخ سازتد. هردم خقریبا در آن 
زمان به این روش عادت کرده بودند. علت اساسی پیش گرفتن چنین 
روشی, زمینه سازی برای دوران غیبت صغری بود که باید مردم بدون 
ارتباط مستقیم با امام خویش, زندگی کنند و مشکلات خود را از طریق 
نمایندگان مطرح سازند. بعد ِ امام حسن عسکری علیه السلام و 


نت 

«نواب خاص» به ترتیبی که بیان خواهد شد, (نواب خاص) کار و فعالیت 
خود را اغاز نمودند و به صورت پنهانی, تلاش های خود را برای اثبات وجود 
امام زمان علیه السلام برای خواص و رفع شک و تردید از قلوب انان و 
راهنمایی مردم به سوی امام 


و اخذ وجوهات شرعی و موقوفات و هبه های شخصی به امام علیه السلام 
ادامه دادند. از تفرقه شیعیان جلوگیری کرده و رهبری و هدایت عمومی 
دوستداران اهل بیت علیهم السلام را به دست گرفتند. شیعیان کم کم با 
این شیوه انس گرفته و کارهای خود را از طریق «نواب» انجام دادند و از 
سراسر سرزمین های اسلامی اشخاص و اموال به سوی انها سرازیر 
گردید. در این میان برخی از افراد ضعیف الایمان و کج اندیش - که زمینه 
اتحراق از قبل در آنان وجود داشت + بیدا شده و مدعی ذروغین تیابت 
صاحب الامر علیه السلام شدند. سرچشمه ادعای دروغین این افراد در سه 


1 ضعف ایمان و زمینه انحراف 


2 طمع کردن به اموالی که از سراسر بلاد اسلامی به سوی «نواب» 
سرازیر می شد؛ ؛ آنان می خواستند با ادعای نیابت, اين اموال را به سوی 
خوز حلب:نصوده و بدون مخور شیر غی فر آن تضراف. کننه وربه خوش در آنی 
بیردازند. 


3. رسیدن به شهرت و ریاست در جامعه؛ آنان دوست داشتند بر عموم 
شیعیان ریاست کنند و امر و نهی از سوی آنان صادر گردد. 


(تاریخ الغیبه الصغفری. ص 490.) 

آغاز قعالیت مدغیان درمقین 

شروع این تفکر به دوران نایب دوم محمد بن عثمان تر.مت. کر دق در زمان 
نایب اوّل, (عثمان بن سعید), به علل مختلفی, منحرفان نتوانستند فعالیت 


کنند و لذا در دوران نیابت نایب اول خبری از ادعای دروغین نیابت نیست. 
اگر هم باشد به صورت خیلی کم رنگ مطرح بوده که مشهود و ملموس 


نبوده است. علل عدم وجود این دروغ گویان در دوره نایب اول عبارت 
است از: 
۳ 


اطمینان در میان شیعیان بود. همان طوری که گفته شد در زمان های پیش 
از غیبت صغری, از طرف امام هادی و امام حسن عسکری علیهما السلام 
و به نظر برخی حتی از طرف امام جواد علیه السلام نیز وکالت داشته 
است. سوابق طولانی او با اثمه علیهم السلام, باعث شده بود که شهرت و 
منزلت خاصی در میان شیعیان داشته باشد. از این رو منحرفان در دوره 
نیابت وی, نتوانستند ابراز وجود کنند. 


2 شرایط سیاسی و اجتماعی مساعد نبود که کسی ادعای دروغین بکند. 
در اوایل غیبت صعغری, دولتمردان عباسی شید[ مراقب اوضاع بودند و با 
شام توا تلاتن‌می کروند رای از مد لیم السلام مباران او بدا کت 
و آنها را نابود سازند. بدین جهت کسی غیر از عثمان بن سعید, جرآت نمی 
کرد خود را به چنگال مرگ گرفتار کند : لذا فعالیت و.ثیابنت اودر آن دوره: 
یک جهاد بزرگ , به شمار می رفت. 


السلام از طریق «نواب» جا نیفتاده بود؛ از این رو عادت مردم احتیاج به 
زمان داشت. 


این کار در دوره اول صورت گرفت. وقتی منحرفان دیدید مردم به چنین 
کارهایی عادت کرده اند, خواستند با ادعای دروعغین, خود را نایب خاص امام 
زمان علیه السلام معرفی نمایند.» 

(همان. ص 494.) 


برخی از کسانی که در دوره محمد بن عثمان - نایب دوم امام زمان علیه 
السلام - به دروغ ادعای نیابت امام علیه السلام را داشتند, عبارت اند از: 


ابومحمد حسن شریعی, محمد بن نصیر نمیری, احمد بن هلال عبرتایی, 
ابوطاهر محمد بن علی بن بلال, ابوبکر محمد بن احمد بن عثمان 


معروف به ابوبکر بغدادی, برادرزاده محمد بن عثمان, اسحاق احمر و 
باقطانی و حسین بن منصور حلاج. اگرچه حسین بن منصور معروف به 
صوفی گری است. لیکن مکاتباتی که شیخ در کتاب الغیبه بیان کرده است. 
نشان می دهد که وی ادعای نیابت هم داشته است. از دیگر مدعیان 
دروغین نیابت «شلمغانی» است که در زمان نایب سوم حسین بن روح 
بوده و شخص دیگری به نام «ابودلف کاتب» که بعد از وفات چهارمین 
نایب ادعای نیابت نموده است. 


(زندگانی نواب خاصٌ امام زمان علیه السلام, ص 179 - 176.) 


البته گروهی از مدعیان نیابت به تدریج گام را فراتر نهاده, از «مهدویّت» 
خویش سخن گفتند. برای اثبات دروغ بودن ادعاهای بابیت در غیبت کبری و 
بخشی از غیبت صغری, دلیل های فراوانی ذکر شده است ؛ اما بهترین دلیل 
زندگی این افراد است. زندگی خصوصی اين افراد نشان می دهد در آتش 
حسد و آزمندی و باورهای کفرآمیز می سوختند و بی تردید صاحبان این 
رذیلت های اخلاقی و فکری, در گستره پرشکوه معنویت جایی نمی پابند. 
افزون بر این دلیل های گوناگون دیگری نیز بر نادرستی این ادعا گواهی 
می دهد که به اختصار ذکر می شود. 


یک: 


وقتی علی بن محمد سمری, نایب چهارم, در بستر وفات افتاد, مردم از او 


۳ - 
«ِله ام هو بالغه.» 
«خدا را امری است که باید به اتمام رساند.» 


این سخن علی بن محمد نشان می دهد هنگام غیبت کبری فرا رسیده 
است و دیگر نایبی معرفی نمی شود. چنان که در محل خود ثابت شد هر 
نایبی باید به وسیله نایب قبل از خود, مشخص شود! بنابراین. معرفی 
نکردن نایب به وسیله علی بن محمد سمری. 


نشان دهنده نبودن نایب و نادرستی همه ادعاهای نیابت است. 

دو: 

امام زمان علیه السلام در توقیعی به علی بن محمد سمری چنین نگاشت: 
«... و لا توص الی آحد یوم مفامک بَعد وفاتک, قَقَدٌ وقعت العَیَبهٌ الثانية.» 


ده 


سه . 


با آنکه این مسأله, مورد ابتلای مردم است و ائمه اطهار علیهم السلام تمام 
اشاره از وجود نایب و باب امام زمان علیه السلام پس از نواب ار بعه 


البته روایات بسیاری از جزئیات احکام و مباحث اعتقادی را به طور کامل 
بیان کرده اند ؛ ولی درباره نیابت چیزی مشاهده نمی شود. 


چهار: 


مه سا ی ی 
ارائه نص و معجزه را نداشتند. 


پدی. 


در روایات, غیبت امام زمان علیه السلام به صغفری و کبری یا تام و غير تام 
تقسیم شده است. بی تردید غیبت صغری را بدان سبب غیر تام می نامند 
که در آن دسترسی به امام علیه السلام - به صورت غیر مستقیم و از 
طریق نایب - ممکن است, اگر در زمان غیبت کبری نیز امام زمان علیه 
زمان غیبت کبری, غیبت تام محقق نمی شود. 


یکی از بهترین راه‌های انیات دروغکو بودن جدعیان نیاجت: ان است: که این 
گروه مردم را به طرف دین خدا و امام زمان علیه السلام دعوت نمی 
کردند. انان مردم را به خویش فرا می خواندند؛ بر خلاف 


نواب اربعه که کسی را به خود دعوت نمی کردند. به عبارت دیگر, آن که 
هوای نفس دارد, نمی تواند نایب امام زمان علیه السلام باشد. هوایرستی 
بسیاری از مدعیان دروغین, چنان بود که به ادعای نیابت بسنده نمی کردند 
و به تدریج به سمت ادعای «مهدویت» و «نبوّت» پیش می رفتند ! 


سمری, رشته وکالت و نیابت خاص منقطع شد. 
(مکیال المکارم. ج 2 ص 3537.) 

مدعیان مهدویت 

مدعیان مهدویت 


بدون تردید «مهدویت» همواره برای جامعه اسلامی یک مسأله قرآنی و 
دینی در جامعه اسلامی, در تاریخ اسلام با شخصیت هایی روبه رو می 


شویم که طرفداران افراطی آنان, برای پیشرفت دنیوی و سیاست خویش, 
انها را به عنوان مهدی نجاتبخش مطرح ساختند! 


از دگر سو با عناصری آشنا می شویم که بر اثر انگیزه های جاه طلبانه, 
وسوسه قدرت و شهرت و دنیاطلبی, به دروغ ادعای مهدویت نمودند و 
خود را همان مهدی نجات بخش - که قران و روایات نوید امدن او را داده 
است - معرفی کردند. 


این افراد به اعتباری بر چهار دسته قابل تقسیم اند: 
کرفهی‌اد آشان ان نظر تیم حومت هدقف و مدق شاه آرز. 
2 جمعی با کارهای جنون آمیز خویش, خود را از نظرها ساقط کردند. 


3. برخی نام و نشان و دعوت و پیروانشان از صفحه روزگار به گونه ای 
محو شده که نشانی از انها نیست. 


4 عده ای نیز مرده اند؛ اما نام 


و یادی از آنان هست. 

سه گروه مدعی مهدویت 

کسانی که در تاریخ بدین عنوان شهرت يافته اند, به اعتباری بر سه گروه 
قابل تقسیم اند: 

یک: 


کسانی که دیگران روی انگیزه های خاصی, آنان را «مهدی» نجات بخش 
خواندند. 


دو. 


کسانی که به انگیزه جاه طلبی و قدرت خواهی, چنین ادعای دروغینی 
کردند. 


سه . 


کسانی که طبق نقشه استعمار و به اشاره بیدادگران, به چنین دجالگری و 
فریب دست یازیدند و بی شرمانه خود را مهدی نجات بخش, معرفی 
کردند. گروه اولٍ از تاریخ این واقعیت دریافت می گردد که برخی از 
کسانی که مهدویت بدانان نسبت داده شده, نه از سوی خود انان 
سرچشمه گرفته و نه خود بدان ادعا راضی بودند : بلکه یاران و پیروان آنان 


چنین عنوانی را به آنها سبت داده و این انديشه را در آن روزگاران در 
مان مها و را کی کوش اون 


البته به جا بود که خود آنان, چنین ادعاهای دروغین و نسبت های نادرست 
عنوان ساختگی. فریاد اعتراض بلند نکردند و پیروان انها کوشیدند تا برخی 
علایم و نشانه های حضرت مهدی علیه السلام را - که در انبوه روایات امده 


برای نمونه از این گروه می توان بدین چهره ها اشاره کرد: 


1 محمد حنفیه (کیسانیه) 


2 زید فرزند امام سجاد علیه السلام 


دم نله روم اسان سای وید که آ رها 
فریبکارانه و جاه طلبانه, ادعای مهدویت نمودند و برای جلب عواطف و 
احساسات, تسخیر دل ها و قلب ها و به دست اوردن قدرت و عظمت.؛ به 
دروغ و دجالگری, خود را مهدی نجات بخش معرفی کردند! 


این طرفه:تارشد از جمله انان 


«مهدی عباسی» است. پدرش منصور دوانیقی ادعا کرد که پسرش «مهدی 
ام ی ار 
ادعا, به محمد بن عبدالله محض - به عنوان مهدی نجات بخش است - 
دست بیعت داده بود و او را مهدی نجات بخش می دانست ! 

گروه سوم اینان عناصری بودند که بر اساس نقشه استعمار و به اشاره 
استعمارگران. ادعای مهدویت نمودند! استعمار پلید برای درهم کوبیدن 
اسلام و فروپاشی جامعه بزرگ اسلامی و افشاندن بذر اختلاف, کینه توزی 
و جدایی؛ نقشه های خائنانه بسیاری کشید تا به هدف خویش برسد و جهان 
اسلام را ببلعد. از جمله نقشه های شیطانی ان در این میدان. ساختن مرام 
های مقدس و اعتقادات دینی انان بود تا بدین وسیله, بذر بی ایمانی و 
سست باوری و تزلزل دل ها و قلب ها را در جامعه اسلامی, پدید اورد ! از 
چیزهایی که از آن در این میدان سوء استفاده کرد. اندیشه و عقیده به 
مهدی موعود بود, در اين راه برخی عناصر را به دلخواه خویش تربیت کرد 
و به آنان دستور داد تا ادعای مهدویت کنند و انان را با همه امکانات در این 
راه پاری کرد که برای نمونه می توان به «علی محمد باب» اشاره کرد. 


(ر.ای: امام مهدی از ولادت تا ظهور. ص 565 تا 372ظ.) 
مرجع تقلید 


یکی از اموری که در دوران غیبت کبری اهمیت ویژه ای دارد. تقلید از 
مجتهد جامع شرایط است. 


علمای شبعه آمایته بنی گویتو: 


عمل به تقلید به دلایل عقلی و نقلی لازم است. عقل دستور می دهد که 
فرد نادان, از عالمی دانا راهنمایی بجوید و از 


دارند و او محل مراجعه مقلدان خود است. مرجع تقلید, , مجنهدی است که 
قوانین اسلام را بر اساس «قرآن». «سنت», «اجماع» و «عقل» استنباط 
می کند. سلسله مراجع ری تقلید از رحلت و نایب ویژه 
(ابوالحسن علی بن محمد سمری) در سال 329 ه به بعد آغاز شد. 


در اين سلسله نام محمد بن یعقوب کلینی, محمد بن علی بن بابویه قمی و 
ابو جعفر محمد بن حسن طوسی تا امام خمینی رحمه الله - که همه از 
مجتهدان شیعه و مراجع تقلید می باشند - قابل ذکر است. نجف اشرف از 
زمان شیخ طوسی رحمه الله مرکز علمی شیعه قرار گرفت و مجتهدان 
بزرگ بیشتر در آنجا ) ی وا ای 
۵( 


جنبه مرکزیت عام یافته باشد. جانشین بلا فصل او شیخ مرتضی انصاری (م 
1 م) بزرگ ترین مجتهد زمان خود به شمار می رفت. 


رین مراخم لین که به رخمت نوی مونتته و ور رما موه فیول غام 
و سید روح الله موسوی خمینی (م 1368 ش) را می توان نام برد. 


(ر.ک: فرهنگ فرق اسلامی. ص 286.) 
مرگ جاهلی 
در روایات فراوانی وارد شده است: 


«هر کس از دنیا برود و امام زمان خود را نشناسد, به مرگ جاهلی از دنیا 


رفته.» 


است؛ ولی در باره حضرت مهدی علیه السلام به خصوص روایاتی وارد 
شده است. درباره شناخت همه ائمه علیهم السلام می توان 


هار و 

1 معاویه بن وهب گوید: 

که ما یی امس فرتا یی 

تاها فییازا عاسی هه یود 

«مَن مات لایعرف امامة مات مبتة جَاهلیْة» 

(الفیرص 29 کال از اه اعفی ص ‏ لسع 9 

(هر کس در حالی که امام خودش را نمی شناسد بمیرد, به مرگ جاهلیت 


موده اس 
2 یحیی بن عبداللّه گوید: 

هامام اد اه ام ی ور 

ای یحیی بن عبداللّه هر که شبی را سپری کند که در آن شب امام خود را 
ِِ (نداند امامش کیست). به مرگی چون زمان جاهلیت از دنیا رفته 


روایات دسته دوم - که در خصوص معرفت حضرت مهدی علیه السلام ذکر 
شده - از این قرار است: 


«از محمد بن عثمان عمری شنیدم که می گفت: 
از پدرم شنیدم که و هت : 


فر در حور امد خسن :ین علین. عليه: السلام وج از ان تخطوت 
درباره این خبر که از پدران خود روای یت کرده است (زمین تا روز قیامت از 


نشناسد به مردن جاهلیت مرده است.) 


پرسیده شد؛ فرمود: 

به راستی این درست است؛ چنان که روز درست است. به او عرض شد: 
ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله؛ حجت و امام بعد از شما کیست؟ 
فرمود: 


پسرم محمد. او است امام و حجّت بعد از من. هر کس بمیرد و او را 
نشناسد, به مردن جاهلیت مرده است.» 


(کمال الدین, ج 2, ص 81, ح 8.) 


2 نشناختن حضرت مهدی علیه السلام, می تواند منجر به انکار آن حضرت 
شود؛ چنان که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه 


و آله انکار حضرت مهدی علیه السلام در دوران غیبت را سخت مذمت 
نموده. می فرماید: 


«من نکر القایْم من وْلْدی فی مان عَیِبیه قمات قَقَدٌ مات ميتة جاهلیّة» 


(هر کس قائم از فرزندانم را در زمان غیبتش منکر باشد, به مرگ جاهلیت 
مرده است. > در مقابل روایات فوق, سخنانی از اتمه علیهم السلام رسیده 
ادا شم بر سای سای که ان ااه ان و ات رارد 
بیان نموده است. حمران , بن آاعین از اما م صادق علیه السلام روایت ت کرده 


است: 

«اعرف امامک قاذا عَرَفتة لَم یَضّوّک تقدم قدا الاأمر آم تحت فان اللَة 
عَروجّل یِفول: 

«یَوم تدغوا کل آناس یامامهم» 

(سوره اسراء (17), آیه 71.) 

قَمَن عَرّف امامَة کان کمن هو فی فسّطاط القایّم علیه السلام» 


الفیص ۱450 


(امام خود را بشناس ؛ چون او را شناختی, دیگر تو را زیانی نخواهد رسید 
که این اهر نش فد با عاخیر کند ویر قذاق تعالی ی فر مایه: 


«روزی که هر گروهی را با امامشان فرا می خوانیم.» پس هر کس امام 


مرگ سرخ 
در روایات فراوانی گفته شده است: 


درآستانه ظهور جنگهای خونین فراوانی رخ خواهد داد که جمعیت بسیاری 
از مردم به قتل خواهند رسید. از اين مرگ به عنوان «مرگ سرخ» یاد شده 


است. 


حضرت علی علیه السلام در این باره فرمود: 


«بیّن یدح القایّم مَوَثْ اَحمَر و مَوْتْ ی و جر 
- ی ‌ 2 | ۵ ءِ ۳۹ ءِ 
حینه مر کالوآن الدّم قاما الموث الاَممرٌ 


سفید و ملخ هایی بهنگام و ملخ هایی نا بهنگام سرخ. همچون خون خواهد 
بود. اما مرگ سرخ پس [کشته شدن با ] شمشیر است و مرگ سفید به 
وسیله طاعون است.» 


(کتاب الغیبه, ص 438, ح 430.) 


۳1 


مرگ سفید 


در روایات از آن به بیماری طاعون - که باعث مرگ انسان های فراوانی 


می شود - یاد شده است. 
امام علی علیه السلام فرمود: 


«در آستانه قیام قائم علیه السلام, ... مرگ سفید است ... اما مرگ سفید 
پس ان طاعون است.» 


واژه «مستضعف »> از ماده «ضعف» است و در باب استفعال, به معنای 
کسی است که او را به ضعف کشانده و در بند و زنجیر کرده اند. در 
فرهنگ دینی عمدتا مقصود از مستضعف دو گروه هستند: 


مستضعف فکری و عقیدتی 

از بررسی آیاث قرآن و روایات استفاده می شود افرادی که از نظر 
فکری, بدنی يا اقتصادی آن چنان ضعیف باشند که قادر به شناسایی حق از 
باصل خنوند وبا آشکه میس عفید ضحيع: بر آتر ۶توانی-جتمی ‏ 
ضعف مالی و دیگر عوامل برای آنها ممکن نباشد. مستضعف هستند. 


اینها کسانی اند که حق را تشخیص داده؛ اما خفقان محیط از آنان اجازه 
عمل و اقدام را سلب کرده است. به تعبیر دیگر اینها کسانی اند که 
نیروهای بالفعل و بالقوه دارند. اما از ناحیه ظالمان و جباران. سخت در 
فشار قرار دارند. با اين حال در برابر بند و زنجیر - که بر دست و پای آنان 
نهاده اند - ساکت و تسلیم نیستند و پیوسته تلاش می کنند تا دست جباران 


و ستمگران را کوتاه سازند و آیین حق و عدالت را بریا کنند. خداوند به 
چنین گروهی, وعده پاری و حکومت در زمین داده است: 


- 1 - 
«و ثریذ ان تشن علی الذین | شصعه سّطْعفوا فی الارض و تجعلهم آئمة و تجْعَلهُم 


الوارئین» 


«اراده ما بر این قرار گرفته است که به مستضعفان نعمت بخشیم و آنان 
را پیشوایان و وارین روی زمین قرار دهیم.» 


(قصص (28), آیه 5.) 


بدون تردید هرگز در این آیات: سخن از یک برنامه موضعی و خصوصی 
مربوط به بنی اسرائیل نیست؛ بلکه بیانگر قانون کلی برای همه عصرها و 
قرن ها و همه اقوام و جمعیت ها است. 


این بشارتی برای همه انسان های آزاده و خواهان حکومت عدل و داد و 
برچیده شدن بساط ظلم و جور است. نمونه ای از تحقق این مشیت الهء 
حکومت بنی اسرائیل و زوال حکومت فرعونیان بود و نمونه کامل تر آن 
حکومت پیامبر اسلام 


صلی الله علیه و آله و یارانش بعد از ظهور اسلام بود. حکومت پابرهنه ها 
و مان با یمان و مطلوماق باکول که پوست از فتوی کر عون ها 
زمان خود, مورد تحقیر و استهزا و تحت فشار وظلم و ستم بودند. 
سرانجام خداوند به دست همین گروه, دروازه های قصرهای کسراها و 
قیصرها را گشود و انان را از تخت قدرت به زير اورد و بینی مستکبران را 
به خاک مالید. نمونه «گسترده تر» ان ظهور حکومت حق و عدالت در تمام 
کره زمین, به وسیله حضرت مهدی علیه السلام است. 


ائمه اهل بیت علیهم السلام در تفسیر این 1 شریفه؛ اشاره به آن ظهور 
بر کزتم: نت در این باره امام علی علیه السلام می فرماید: 


«د نیا پس از چموشی و سرکشی به ما روی می کند؛ چونان شتر ماده 
بدخو که به بچه خود مهربان گردد. 


در حدیت وبکر ان امام پر کوان ور ففتتیر یه فوق فرمود: 


و -_ 6 تلاو و مه مس 2 72 ۶ نن 


«هم آل محمد یب ال مهم بغد جهدهم قَتَرَهم و یُدلْ عَدوهم.» 
(اين گروه آل محجمد هستند, خداوند مهدی آنان را بعد از زحمت و فشاری 


که بر آنان وازد فی. شوده بر .می. انکیزد. و به آنها عرت می: دهد و 
دشمنانشان را ذلیل و خوار می کند.» 


مسجد سهله 


در احادیت فراوانی, به صراحت.؛ اعلام شده که اقامت گاه شخصی حضرت 
بقيهالله علیه السلام در دوران ظهور «مسجد مقدس سهله» است. این 
شماری از این روایات اورده می شود. 


1 محدئاز ة 
ن عالی مقام شیعه, 


با اسناد معتبر. در مجامع حدیثی خود, روایت کرده اند: 


«روزی در محضر مقدس رئیس مذهب. حضرت امام صادق علیه السلام از 
مسجد سهله گفت و شنود شد, آن حضرت فرمود: 


آنجا اقامت گاه صاحب ما است, هنگامی که با خانواده اش قیام کند.» 
(الکافی, ج 3, ص 495؛ تهذیب الاحکام, ج 3, ص 252.) 

( ما أنْهْ مد مزل صاجبنا اذا قام باهله» 

در برخی از منابع, به جای «قام», «قدم» تعبیر شده است. 

(الارشاد, جح 2, ص 380؛ کتاب الغیبه, ص 471.) 


یعنی هنگامی که تشریف بیاورد. در نقل برخی از محدنان, به جای «|ما 
ان «مسجدذ السهله» آمده است. 


رو ان و یور 2 ) 


«گویی او را با چشم خود می بینم که از وادی السلام عبور کرده, بر فراز 
اسبی که سییدی پاها و پیشانی اش همی درخشد, به سوی مسجد 

۳ ۳ 

لااله الا اللّه حقاً حقا .> 

(دلائل الامامه, ص 243.) 

3. ود زوایتی: آضده اشت: 


«امام صادق علیه السلام خطاب به پار با وفایش ابو بصیير فر مود: 


ای ابا محمد ! 


گویی فرود آمدن قائم علیه السلام را با اهل و عیالش در مسجد سهله, با 
چشم خود می بینم.» 


ابو بصیر عرضه داشت: 

آیا محل اقامت دائمی آن حضرت. در مسجد سهله خواهد بود؟ 
حضرت فرمود: 

«آری.» 

سپس فرمود: 

مسجد سهله, اقامت گاه حضرت ادریس علیه السلام بود. 
مسجد سهله اقامتگاه حضرت ابراهیم علیه السلام بود. 


خداوند. پیامبری را مبعوث نکرده, جز اينکه در مسجد سهله نماز گزارده 


است. 


مسجد سهله, پایگاه حضرت خضر علیه السلام است. کسی که در مسجد 
سهله افاست کنت هفانتد کشت انست که 


ها اه اه ها ای 
یافت نمی شود, جز اینکه دلش به سوی مسجد سهله پر می زند. 


در مسجد سهله, تخته سنگی است که تمثال همه پیامبران بر آن نقش 
بسته است. احدی در مسجد سهله نماز نمی گزارد که با نت راستین خدا 
را بخواند, جز اینکه خداوند او را با حاجت برآورده شده از آنجا بر می 


گرداند. 


احدی نیست که در مسجد سهله به خدا پناهنده شود. جز اینکه خداوند او 
را از انچه بیم دارد پناه دهد. 


ابو بصیر عرض کرد: 

امام صادق علیه السلام فرمود: 
آیا برایت بیفزایم؟ 

عرض کرد: 

بلی. 

فرمود: 


مسجد سهله از آن بقعه هایی است که خداوند دوست دارد او را در آنجا 
بخوانند. شب و روزی نیست که فرشتگان به زیارت مسجد سهله نشتابند و 
در آنجا به عبادت حق تعالی نیردازند. اگر من در آن سامان سکونت 
داشتم, هیچ نمازی را جز در مسجد سهله نمی خواندم. 

ای ابا محمد ! 

را نداشت. همین فضیلت بس بود ؛ در حالی که اين همه فضیلت دارد. انچه 


اتسفهایا مس واه رای مویکو سس آر فصارایه اتست یه 
فررایت نم 


ابو بصیر عرض کرد: 

آیا مسجد سهله, اقامتگاه دائمی حضرت قائم علیه السلام خواهد بود؟ 
فرمود: 

«آری.» 

(المزار الکبیر. ص 134 بحارالانوار. ج 100, ص 436.) 

4 (مفضل در ضمن حدیثی از محضر امام صادق علیه السلام پرسید: 
«منزل حضرت مهدی علیه السلام و مرکز اجتماع شیعیان کجا خواهد بود؟ 
امام صادق علیه السلام در پاسخ او فرمود: 


«مرکز حکومت او, کوفه و مرکز قضاوتش, مسجد اعظم کوفه و مرکز 
بیت المال و محل 


یه یم تسه مرا ممصل ای مها ها انس ها 


سیید و نورانی نجف اشرف است.» 


۳ این احادیثت از «مسجد سهله» به عنوان اقامت گاه حضرت مهدی علیه 
السلام به هنگام ظهور سخن رفته است. در احادیثی چند, به ابعاد دیگری از 
ویژگی های مسجد سهله اشاره شده که جهت اختصار صرف نظر می 
شود. 


علاوه بر ویژگی های فوق, آنچه قابل یادآوری است اینکه از آغاز غیبت 
کبری تا کنون هزاران کس از شیعیان شیفته و منتظران دل سوخته, به 
قصد دیدار پار, از اقطار و اکناف جهان به سوی مسجد مقدس سهله می 
تسایند | شنت هابی سا جر انجا چکموته: می. کنند. و.با- کفیه. حقصدد. ع. فیله 


از کرفته آه ال آخاکن فبارتی ست به آمام زمان غلبه السلام .در 
اتران وان احشجد وله سمسته علی آکتو میدس قصاا مد اتطار 
شماره 6 ص 351 - 330.) 


مسجد صاحب الزمان (مسجد جمکران) 


مسجد مقدس صاحب الژمان علیه السلام (جمکران), در حدود شش 
کیلومتری جنوب شرقی قم واقع شده است. 


برخی بنای این مسجد را به وسیله حسن بن مثله جمکرانی و به دستور 
مستقیم حضرت ولی عصر علیه السلام در سال 393 قمری دانسته اند؛ در 
۱ ۱ ۱ ۱ به 

گفته مولف تاریخ قم: مسجد جمکران به دست خطاب بن اسدی نامی از 
اشدیان کوقه بنا کزدند و خطات به تتمایی خر انجا تماز می کزارده در 66 
ق - که مختار بن ابی عبیده ثقفی در کوفه به خونخواهی حضرت امام 
حسین علیه السلام 


قیام کرد - گروهی از اسدیان که در شمار کشندگان امام و پارانش بودند, 
از کوفه به جمکران گریختند و پیش خطاب اقامت گزیدند. گویند: 
چون در شب سه شنبه 7 رمضان 393 ق, امام قائم علیه السلام در این 


مسجد دیده شد., از ان پس مسجد جمکران به مسجد صاحب الزمان علیه 
السلام اوازه یافت. 


این مسجد در سده های اآخیر بارها نوسازی و بازسازی گردید و به ار 
مسجد قدیمی یکسره ویران و مسجد بسیار بزرگی با گکنبد و گلدسته بر 
جای آن ساخته شد. در بیرون مسجد., سردابی کنده اند که به تبعیت از 
سرداب سامرا (سرداب سامرا) نیازمندان و دردمندان از راه دریچه 
مشبکی به بیان نیاز خود می پردازند و يا خواسته های خود را در نامه ای 
نوشته از راه دریچه به درون آن می اندازند. 


این مسجد دارای یک کتابخانه ای بسیار غنی از کتاب های «مهدویت» 
است که در زمان های خاصی. به محققان و مهدی پژوهان خدمات رسانی 
می کند. 


اين مسجد دارای آدابی خاص و نمازهای ویژه ای است که عمدتاً زائثران 
بدان عمل می کنند. 


مسجد کوفه 
از مکان های منسوب به حضرت مهدی علیه السلام, مسجد کوفه است. 


این مکان بیشتر در روایات مربوط به عصر ظهور و حاکمیت حضرت مهدی 
علیه السلام وارد شده است. 


از روایات استفاده می شود که این مسجد., در عصر ظهور کارکردهای 
ات ار را ات 


1 مرکز قضاوت و دادرسی امام صادق علیه السلام در این باره فرمود: 
«دار مُلکه الكوقة و مَجْلِسْ خکُمه جامقها ..» 


(مرکز حکومت مهدی علیه السلام کوفه و مرکز قضاوت و دادرسی او 
مسجد اعظم کوفه است.» 
2 مرکز تبلیغ دینی حضرت صادق علیه السلام می فرماید: 


و .1 


ان أَنْظرٌ 


(گویی به سوی قائم علیه السلام می نگرم که بر فراز منبر مسجد کوفه 
قرار گرفته, تعداد 313 تن یارانش در اطراف او حلقه زده اند. آنان پرجم 
داران و فرمانروایان خداوند بر فراز 1 در میان بندگان خدایند.» 

امام باقر علیه السلام نیز در این باره فر مود: 


«مهدی علیه السلام وارد کوفه می شود سه گروه در کین در یک صف بر 
وی گرد ایند. او بر فراز منبر می رود. خطبه می خواند و مردم آن قدر 
اشک شوق می ریزند که متوجه سخنان او نمی شنوند.» 

(کتات رصن 469:) 


3 محل اقامه جمعه و جماعت امام علی علیه السلام در یک خطبه 
طولانی, ویژگی های مسجد کوفه را چنین برشمرده است: 


«ای اهل کوفه ! 


خداوند به شما نعمت هایی عطا فرموده که به هیچ کس عطا نکرده است. 
از برتری محل برگزاری نماز شما این است که اینجا خانه آدم, خانه نوح, 
خانه ادریس,: عبادتگاه حضرت ابراهیم خلیل و عبادتگاه برادرم حضرت 
خضر علیه السلام بود و امروز محل عبادت و مناجات من است .. . برای 
مسجد کوفه زمانی ۳ می رسد که محل برگزاری نماز حضرت مهدی 
علیه السلام از تبار من و محل عبادت هر موّمن می شود. هیچ موّمنی در 
روی زمین نمی ماند, جز اينکه , به این ملسجد بیاید, پا قلبش برای این 
مسجد پر بزند.»؟ 


(من لا یحضره الفقیه, ۳2 1 ص‌ 1 2, ۳ 96 
4 امام صادق علیه السلام نیز در این باره فرمود: 
«هنگامی که قاتئم آل محمد 


ضلی, الله علیه و آله قیام کندر در پشت کوفه مسخدی ناسین مین کند که 
هزار در دارد و خانه های کوفه به دو رود کربلا متصل می شود.» 


(الارشاد, 0 2 ص‌ 30) 


علاوه بر برگزاری جمعه و جماعت, این مسجد در عصر ظهور محل 


برگزاری کلاس های آموزش قرآن خواهد بود. 
ای اه ای رم 


«کیف | 1 تم ضرب آصحات القایّم علیه السلام الفساطیط فی مسجد 
کوفان» 


(الغیبه, ص 319, ح 6.) 

(چگونه خواهید بود, ضنحافین که اصحاب قائم علیه السلام در مسجد کوفه 
خیمه زده باشند. ۳ 

«کائی آنظرٌ الی ,شیعتنا بقسُجد الکوقه, قَوٍ صَربوا القساطیط ی 
الناس القرآن کما أَترل» 

(الغیبه, ص 317, ح 3.) 


(گویی شیعیان خود را می بینم که در مسجد کوفه خیمه زده, به مردم 
قران را ان کته که تال شدم آموزش هی دهد 


از موارد فوق, به راحتی استفاده می شود که مسجد کوفه در عصر ظهور 
از جایگاه بسیار والایی برخوردار است. به علاوه دارای وسعت بسیار زیادی 


است که کارکردهای فوق به راحتی در آن قابل تحقّق خواهد بود. (کوفه) 
مضطر 


«مضطر» در لفت به معنای کسی است که بیماری. فقر و يا سختی های 
شخ حان اهنا ناگزیر به تضلاع به درگاه خداوند نموده است. 


در برخی روایات از آن به عنوان یکی از القاب حضرت مهدی علیه السلام 
پاد شده است. در قرآن مجید نیز مورد اشاره قرار گرفته است: 


دا وق بت الط ادا فا کش امه 
(نمل (27), آیه 62.) 


(یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را بر طرف می 
سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد.» در برخی از روایات, این ایه 


به حضرت مهدی علیه السلام و قیام ایشان شده است. 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«اين آیه درمورد مهدی از آل محمد صلی الله علیه و آله نازل شده است. 
به خدا سوگند مضطر اوست؛ ؛ هنگامی که در مقام ابراهیم دو رکعت نماز 
به جا می آورد و دست به درگاه خداوند متعال بر می دارد؛ خداوند دعای او 
را اجابت می کند, ناراحتی ها را بر طرف می سازد و او را خلیفه روی 


زمین قرار می دهد.» 
(تفسیر نورالثقلین ۳ 4 ص‌ 94 ر.ی: الغیبه, ص‌ 1991 ۳ 30.) 


بدون شک منظور از این تفسیر - همان گونه که نظایر آن را فراوان دیده 
ایم - منحصر ساختن مفهوم آیه به وجود مبارک حضرت مهدی علیه السلام 
نیست ؛ بلکه آیه معنای گسترده ای دارد که یکی از مصداق های روشن آن 
وجود حضرت مهدی علیه السلام است. در آن زمان که همه جا را فساد 
گرفته, درها بسته می شود, کارد به استخوان می رسد, بشریت در بن 
بست سختی قرار می گیرد و حالت اضطرار در کل عالم نمایان می شود؛ 
در این هنگام حضرت مهدی علیه السلام در مقدس ترین نقطه روی زمین 
دست به دعا بر می دارد و تقاضای کشف سوء می کند و خداوند اين دعا 
را سراغاز انقلاب مقدس جهانی او قرار می دهد و به مصداق «یجعلکم 
خلفاء الارض» او و یارانش را جانشینان روی زمین می کند.» 


تسین کته ک1ضن 21 و 522) 
سم آحادزت الامام آلجمین 


کتاب معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام از سوی هیثت علمی 
موّسسه معارف اسلامی قم - که مرکب از عده ای از افاضل و فرهیختگان 
است - با اشراف حجهالاسلام علی کورانی و تحت ریاست آیهالله سید 
عباس مهری جمع آوری شده و در سال 1412 


ق در پنج جلد انتشار یافته است. 


ان کاس وا دارای دو هزار حدیث در موضوعات مختلف و متنوع 
مربوط به امام زمان علیه السلام است. پا نگاه به چهارصد منبع قدیم و 


جدید, وت و مخطوط و ستئی و شیعی گردآوری شده است. در مقدمه 
کوتاه کتاب شش مطلب یاداوری شده است : 

1 ضرورت نگارش کتاب و توضیح آن 

2 معرفی مجلدات کتاب 


3. ضرورت استفاده از رایانه در علوم حدیت 


یزان ارتش: اخاذیت ممهوویت ( که در بخیان: آنما صحیح و ضعیف وجود 
دارد و این کتاب در مقام قضاوت نیست., بلکه تنها در پی جمع اوری است) 


5 بیان تفاوت بین نسخه های کتب حدیث و شکوه از دست بردن نااهلان 
در کتاب های حدیثت 


6. ۰ روش استفاده از این معمم در مقدمه کتاب آفدخ است هزار جلد کتاب 


را بر چهل تن از پژوهشگران توزیع کردیم تا آنچه مربوط به امام مهدی 
علیه السلام است.؛ استخراج کنند و وود وا وا شین تیه فد 


سپس با تنظیم و تبویب فیش ها نگارش کتاب آغاز گردید. نویسندگان 
محترم درباره هدف خود از تدوین کتاب گفته اند: 


«ما می خواهیم کتابی پدید ونم که هر بحث کننده در موضوع امام مهدی 
علیه السلام بی نیاز از آن نبوده؛ ولی آن کتاب او را از هر کتاب دیگر بی 
نیاز کند.» از امتیازات چشم گیر کتاب این است که نشان می دهد: 


شیعه و اهل سثت هر دو بر ظهور حضرت مهدی علیه السلام در خر 
الژمان توافق دارند و اختلاف این دو مذهب, در دو چیز است: 


1 شیعه حضرت مهدی علیه السلام را فرزند امام حسن عسکری علیه 
ال وا ایا ی و ات 
حضرت مهدی علیه 


السلام را از نسل امام حسن مجنبی علیه السلام می پندارند. 
2 شیعه معتقد است: 


حضرت مهدی علیه السلام در سال 55 ق متولد شده و آکنون در حال 
غیبت به سر می برد ؛ ولی اهل سئت می گویند: 


آن حضرت هنوز متولد نشده است. مطالعه معجم احادیث الامام المهدی 
علیه السلام مستندات اهل سئت را نشان داده و پاسخ آن و نقاط ضعف 
استدلال انها را روشن کرده است. 


اين کتاب روایات بسیاری در بیان اوصاف و نلسب و شمایل حضرت مهدی 

علیه السلام نقل کرده که دیگر جایی برای شبهات اهل سّت باقی نمی 
گذارد. از دیگر ویژگی های این کتاب. گستردگی و تنلاع موضوعات آن 
اشت: .اوه بر اخادست اه دوازده گانه علیهم السلام و احادیث لزوم 


تتاخت امام.زهان علبه البلاق ور من ووابات: مخجمات و اسراط ال عم 
یأجوج و مأجوج, دابهالارض, رجعت و ... نیز به صورت مفصل ذکر شده 


است. احادیث بیان کننده تاریخ اخر الژمان و پیش از ظهور, شخصیت 
حضرت مهدی علیه السلام و شمایل ان حضرت., حرکت و کیفیت ظهور و 


شاید مهم ترین امتیاز این کتاب تتبع زیاد و استخراج هر حدیث از مصادر 


(عابدی, احمد, مقاله معرفی انتقادی کتاب معجم احادیث الامام المهدی 
علیه السلام, مشعل جاوید, صص 1 - 361.) 


«معمرین» جمع معمر به معنای دراز زی, انسان دراز عمر و کسی است 
که عمر دراز دارد. در منابع معتبر تاریخی, افراد فراوانی معرفی شده اند 
که از عمر بسیار طولانی برخوردار بوده اند و روزگاران درازی زیسته اند و 
از انان به عنوان «معمرین» یاد می شود. 


امام صادق علیه السلام 


کیان ای افرارا ان کسیر تاره ارت 
یک: 

حضرت نوح (2500 سال زندگی کرد): 

ان ارت وطو تا 

2 پس از بعنت میان قوم خود 950 سال. 


3 پس از نزول از کشتی (که آب طوفان فرو کشید و شهرسازی کرد و 
اولاد خود را در شهرها جا داد) 700 سال. 


سپس ملک الموت آمد و او در آفتاب بود و عرض کرد: 
السّلام عَلیّک. جواب سلامش را داد و به او گفت: 

ای ملک الموت ! 

برای چه آمده ای؟ 


- آمده اف خانت ۱ انبم من مت ی دفت اخضیان اصاتت بر ستایه 


بروم؟ 
- آری این اندازه مهلت داری, نوح نقل مکان کرد و سپس گفت: 
اه ماک لورت 1 


به درستی که آنچه از عمر من در دنیا گذشته, مثل همین یک لحظه است 
که از آفتاب به سایه آمدم. اکنون به دستوری که داری عمل کن و جان او 
را گرفت. 


دو. 
در روایتی دیگر ان حضرت فرمود: 


«عمرهای قوم نوح سیصد سال بود.» 


سه: 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

«... سلیمان بن داوود 712 سال زندگی کرد.» 

(کمال الدین, ج 2 ص 202, باب 50.) 

چهار: 

روایت شده است: 

«دجٌال موجود است و در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز موجود 
بوده است و تا هنگام ظهور نیز زنده خواهد بود. در اين باره روایات اهل 
سئت کمتر از شیعه نیست؛ حال چه استعبادی دارد که منکر طول عمر 


حضرت مهدی علیه السلام شده اند ! خدا داند و این در حالی است که 
دجال دشمن خدا و مهدی علیه السلام دوست او است. 


پیی. 


همچنین در روایات است که لقمان بن عاد, دراز عمر ترین انسان بوده 


ات اه 


0 سال تند کی کرده است: 
ها ی 


در کتاب های مربوطه از افراد فراوانی که دارای طول عمر زیاد بوده اند 
سخن به میان آمده است. بنابراین هیچ گونه استعبادی ندارد که حضرت 
مهدی علیه السلام نیز دارای طول عمری غیرعادی باشد. به علاوه روایات 
فراوانی از معصومین علیهم السلام ب دست است که وقتی شباهت 
حضرت مهدي علیه السلام به پیامبران گفته شده است یکی از این شباهت 
ها, شباهت آن حضرت به نوح علیه السلام است. سعید بن جبیر می گوید 
از امام سجاد علیه السلام شنیدم می فر مود: 


«در امام قائّم روشی است از نوح که آن طول عمر ایست» البته اين بدان 
معنا نیست که عمر حضرت مهدی علیه السلام لزوما به اندازه عمر نوح 


باشد. 

(کمال الدین, ج 2, ص 202, باب 50.) 

مغیریه 

از جمله فرقه های شیعی - که انحراف آنها به نوعی مرتبط با بحث 


مهدویْت است - «مغیریه» يا «محمد یه» است. 


اين فرقه از پیروان محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی 
طالب اند که ملقب به «نفس زکیه» و «مهدی» و «ارقط» (دارای لکه 
سیید و سیاه در صورت) بود. آنان کشته شدن او را باور ندارند و می 
گویند: 

وی در کوه حاجر در نجد پنهان است و تا فرمان خدا به وی نرسد. از آنجا 
بیرون نمی آید. 


(ر.ی: الملل و النحل, جح 1. ص 194.) 
مغیره بن سعید عجلی به یاران خویش می گفت: 


محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن فلین مهدی آینده است؛ زیرا وی 
همنام رسول خدا و پدرش نیز هم نام پدر پیامبر بود. انها مان کرده اند در 


حدیتی از پیغمبر روایت شده که درباره مهدی فرموده است : 


۱ 


«ان اسمَه اس 


‌ 


افتر انب ای ات # 
یعنی, مهدی هم نام من و پدرش هم نام پدر من است. 


محمد بن عبداللّه بن حسن در مدینه دعوت خویش را آشکار کرد و بر مکه 
ق مدب چیره شد. برادرش ابراهیم بن عبدالله بصره را گرفت و برادر 
دیگرش ادزخین بیدا نله بر جی از شهرهای مغرب دست یافت؛ ۰ پسس 
او فرستاد. در مدیه نبردیروی داد و مجمد در آن جنگ کته شد پس از 
و ار کروهی کشته مور ۳ تا 
مغیره بن سعید عجلی روی گردانيده, بیزاری جستند و ؟ 


سخن وی - درباره محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن مهدی آینده است 
و خداوند و پادشاه جهان گردد - دروغ است؛ زیرا که او کشته گردید و 
پادشاهی روی زمین را نیافت. گروهی دیگر در دوستی و پیروی از مغیره 
بن سعید عجلی, استوار مانده, گفتند؛ 


محمد بن عبداللّه هرگز کشته نشده و او مهدی آینده است. وی از دیدگان 
مردمان نایدید گشته و در کوه حاجر - که در ناحیه نجد است - پنهان زندگی 
می: اکن روزی که خدا فرمان دهد, از انخای بنرون می شود و بادشاه رو 
زمین می گردد و مردمان در میان ر ن و مقام دست بیعت به او می دهند 

و از مردگان هفده مرده زنده می کند و هر یک از ایشان را حرفی از 
ی ی وا ار 


( لوق نمی ره رد ین کت که 


فرهنگ فرق اسلامی. ص 393.) 
مقتدای مسیح 


ای تضان شام انم صلی الق علنه و اله همواره ینید از دترنی هام 
حضرت مهدی علیه السلام - که در روایات فراوانی نیز به آن تصریح شده - 
اقتدای حضرات: گینین. بن. خونم .علبه. الشلام. یم ان حضرت هنگام ظهور 


است. 

سول ا کم ضلی الاب عایه و ال فونود: 

«و از جمله ذریه من مهدی است ؛ در آن هنگام که ظهور کند, عیسی بن 
مریم برای پاری او نازل خواهد شد. پس مهدی را مقدم داشته. پشت سر 
او نماز می گذارد.» 

(الأمالی صدوق, ص 181, ح 4.) 


2 همچنین آن حضرت به دختر بزرگوار خود فاطمه زهرا علیها السلام 


فرمود: 

س 0 / سِ ۳ بو / س‌ 9 
«و ما و اللّه الذی لا الة الا هو مقدو هذو الایّه آلذی بضَلی خلْقَة عیسی ین 
ریم » 


(کتاب الغیبه, ص 191, ح 154.) 


(ای دخترم ! 


و به خداوندی که جز او پروردگاری نیست سوگند! مهدی این امت از ما 


این معنا علاوه بر سخنان پیامبر ضلی الله. علبه و اله در فر‌مایش امامان 
معصوم علیهم السلام نیز به چشم می خورد. 


گفتنی است که یکی از حکمت های این اقتداء متابعت تمامی مسیحیان از 
ان پیامبر الهی در اقتدا به حضرت مهدی علیه السلام است. 


مکیال المکارم فی فواید الدعاء للقائم 


علامه متقی مرحوم حاج میر زا محمد تقی موسوی اصفهانی, مشهور به 
«فقیه احمدابادی» و «احمدابادی» در سال 1301 ق در اصفهان تولد 
یافت و عمر خود را در تهذیب نفس, ار تا [ سح 
الله علیه و آله سپری کرد اگرچه عمر نسبتا کوتاهی داشت. آثار علمی 
ارزنده ای از خود به یادگار گذاشت. که 


تفه انا کال لصف فا الدغاه لماک ام 
اصقوانی رت اللم در ها 4 1 ورعفات نامه هدر خفت ول دا ییات 
در جوار پدرش مدفون گردید. اگرچه عنوان کتاب, نشان می دهد موضوع 
ان. بررسی فواید دعا برای حضرت مهدی علیه السلام است. اما تنها بخش 
عمده کتاب به این موضوع اختصاص دارد و نویسنده به بحث های دیگر در 
مورد 9 مهدی علیه تن نیز پرداخته است. وی درباره انگیزه 


«به نظرم آمد که کتاب مستقلی در این موضوع (فواید دعا برای امام 
زمان علیه السلام انتظار فرج, ابزار قرب به او و ۰ بنویسم. اما مشکلات 
ای را از این کار تفت ار مات رت شم اه 
السلام را دیدم که به من فرمود: 


این کتاب را بنویس و عربی هم بنویس و نام آن را مکیال المکارم فی 
فواید الدعاء للقائم بگذار. وقتی از خواب بیدار شدم تصمیم به نگارش آن 
گرفتم که توفیق پارم نشد, تا اینکه در سال 1330 ق به مکه مشرف شدم 
و وبا در آنجا گسترش یافت. با خداوند عهد کردم که اگر به سلامت 
بازگشتم, تشر یف تیف نی کنات کنمده لطف دابا ستلامتی با کم 
و تدوین آن را آغاز کردم.» 


کرده است: 

1 وجوب شناخت امام مهدی علیه السلام. 
. امام زمان ما حضرت مهدی علیه السلام است. 
. بخشی از حقوق امام مهدی علیه السلام بر ما. 


2 
3 
4 ویژگی های حضرت که مستوجب دعای مردم در حق او است. 
وه مایت ای سا یی ی 

6 


و حالاتی که در آنها دعا برای حضرت و تعجیل فرج تأکید شده است. 
نی دعا برای عیفر ارت ای از دفاهان ماو 


ماالانت نا صف نع سضوی 
ملاقات با حضرت مهدی 


یکی از واژگانی که در فرهنگ عمومی «مهدویّت» بسیار مورد توجه است؛ 
بجعت «ملاقات» است که در طول غعیبت حضرت مهدی علیه السلام همواره 
محل بحث و گفتگو بوده است: 


آپا ملاقات با آن حضرت در طول غیبت امکان دارد يا خیر؟ 


البته مقصود از امکان در اینجا امکان عقلی نیست؛ بلکه تحقق خارجی 
است. درباره ملاقات با حضرت مهدی علیه السلام در دوران عیبت - به 
ویژه غیبت کبری - دو دیدگاه وجود دارد: 


1. دیدگاهی که نه تنها ملاقات که ارتباط با آن حضرت را تأیید نمی کند و 
لزومی برای آن نمی بیند. 


2 دیدگاهی که بر امکان ارتباط و ملاقات و وقوع آن اصرار می ورزد. هر 
دو نظر نیز برای خود مستنداتی از روایات ذکر کرده اند که در محل خود 
قابل بررسی است. ملاقات با حضرت مهدی علیه السلام در دو دوران قابل 
بررسی است: 


دوران غیبت صغری 


از روایات استفاده می شود دوران غیبت حضرت مهدی علیه السلام. به دو 
دوره کاملا متمایز از یکدیگر تقسیم شده است. دوران غیبت صغری (غیبت 
صغری) و دوران غیبت کبری. (غیبت کبری) برخی از دانشمندان شیعی 
اگرچه اغاز غیبت صفغری را از هنکام تولد ان حضرت دانسته اند؛ ولی 
بیشتر علمای شیعه اغاز ان را شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و 


بایان انا اعاز غفت کبری رال 29و مرا دانستته ان نذون ترکید در 
زمان حیات امام 


حسن عسکری علیه السلام, گروهی از شیعیان خاص و نزدیکان آن 
حضرت, به شرف دیدار فرزند بزرگوار ایشان حضرت حچّت علیه السلام 
تانل‌شت انم آها اجه محل مخت وان شوم آشکه انش ار مایت امام 


حسن عسکری علیه السلام نیز امکان ملاقات بوده يا خیر. 


از روایات و حکایات استفاده می شود اگرچه دیدار با حضرت حجت, مانند 
دوران حیات پدر بزرگوارشان نبوده است ؛ ولی در عین حال گروهی با ان 
حضرت دیدار داشته اند که شیخ صدوق رحمه الله, در کتاب شریف کمال 
الفتی ام المع ان سای ای باکر کردم ان 


شیعیان, از مناطق گوناگون جهان اسلام, برای درک حضور حضرت, به 
عراق و حجاز سفر می کردند. کرههی موفق به دیدار حضرت حجّت علیه 
السلام می شدند اه هه نیز» با رسیدن به محضر نمایندگان ویژه 
حضرت. یقین به وجود مبارک امام علیه السلام پیدا می کردند و وجوهاتی 
را که برای آن حضرت آورده بودند, به نمایندگان ایشان می دادند. در این 
زمان, ارتباط با حضرت, معمولاً از طریق نایبان خاص, برقرار می شد. 
(توقیع) این دوره, با مرگ آخرین سفیر امام عصر, ابوالحسن سمری (در 
شعبان 329 ه) به پایان رسید. 


دوران غیبت کبری 

حضورت:فوردی: غایه الشلام در آخرین باه خودنبه آخرین تایبا عرش 
از اعلام پایان غیبت صغری و آغاز غیبت تامه (کتزی) در بخشتی, از آن 
چنین فرمود: 


«و به زودی از شیعیان من می آیند کسانی که ادعای مشاهده خواهند کرد. 
آگاه باشید, هر کس پیش از خروم سفیانی و صیحه زاستتضاتف ): ادعای 
مشاهده کند, او دروغگوی افترا| زننده است.» 


(کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 2 ص‌‌ 516 و کتاب الغیبه, ص‌‌ 395 
چنان که 


گد رز ۹( درباره ارتباط با مهدی علیه السلام در 
دوران غیبت به دو دسته تقسیم شد: 


امکان و عدم امکان. پیش از نقل دلیل های هر یک از این دو دیدگاه و 
بررسی انها, لا زم است در معنای رویت؛ ملاقات؛ فیض حضور و شهود - که 
مراتب رویت هستند - اندکی به بحث بپردازيم و درباره معنای «مشاهده» 


1 (روقیت» به معنای دیدن است؛ دیدن بدون شناخت حضرت. 


الف. گاهی ایشان در جمعی و مراسمی شرکت می کند, مردم وی را می 
بینند, ولی نمی دانند که او. حضرت حجّت علیه السلام است و بعد هم, 
متوجه این امر نمی شوند. ب. در هنگام مشاهده حضرت, متوجه نباشند؛ 
ولی بعد متوجه و با معتقد گردند شخصیتی را که دیده اند, حضرت حجت 
علیه السلام بوده است. 


2 (ملاقات» به معنای دیدن با شناخت است؛ یعنی. کسی حضرت را ببیند 
و معتقد بشود شخصی را که دیده, امام عصر علیه السلام است و به این 
ام آظهینان واه اس 


3 (فیض حضور», به معنای دیدن حضرت و شناخت ایشان. همراه با 
است. از ایشان نیز سوال کرده و با وی به گفتگو پرداخته است. 

این مرحله و رتبه از همه مراحل بالاتر و ارزنده تر است. 

4. (شهود» به معنای آگاهی به وجود حضرت. از راه سیر و سلوک است ؛ 
یعنی؛ اهل معرفت.: با شناخت و درکی که از حقایق عالم دارند, پی به 


ه (دیدار در خواب»؛ 


این, از مقوله بحث ما خارج است. محور اصلی بحث ماء در بخش دوم 
معنای اوّل و معنای دوم و سوم است؛ زیرا بر معنای اوّل «رویت». امری 
مترتب نیست و کسی ادعایی نمی تواند داشته باشد. سخن از ریت در 
خواب افراد صالح, بيایند. 


البته با خواب مسأله دینی و مشکل فقهی قابل حل نیست و افراد نمی 
تواتند با استناد به آن: حکم شرعی.ضادر کنتد و کاهی. شاید. زمیته.باشد 
برای راهنمایی و هدایت به سوی یک برهان و دلیل شرعی, يا حل مشکل 
اجتماعی و يا اتفاقی که در اینده خواهد افتاد. 


این بحجت, دیدار از راه مکاشفه را از جهت امکان و عدم امکان شامل نمی 
گردد؛ ولی حکم مدعی دیدار را مشخص می کند که قابل اثبات و پذیرش 
تیست ب حق اظیار عطر ندارد. 


6 مشاهده؛ مشاهده را به معنای دیدن با حواس همراه با حضور و شناخت 
دانسته اند که گاهی امکان دارد با گفتگو و سوال همراه باشد و مدعی 
مشاهده می گوید: 


حضرت را دیده و شناخته؛ گرچه شناخت وی بعد از دیدن باشد. همانطور 
که اشاره شد در این باره چند دیدگاه وجود دارد: 


یک: 

در دوران غیبت کبری, امکان ارتباط و مشاهده, وجود ندارد. 

دو. 

برای اولیای الهی, امکان دیدن و بهره بردن از محضر آن بزرگ, وجود دارد. 
یی انا رای 

ارتباط با امام زمان علیه السلام برای شیعیان وجود ندارد و برابر دستور 


حضرت., مدعی دیدار را باید تکذیب کرد. کسانی که به روشنی این نظر را 
پذیرفته اند, عبارت اند از: 


ابراهیم. معروف به نعمانی, از علمای قرن چهارم و نویسنده کتاب الغیبه 
معروف به غیبت نعمانی. 


د. شیخ مفید رحمه الله, ایشان, امکان دیدار با حضرت را در غیبت کبری, 


(شیخ مفید, المسائل العشره فی الغیبه, ص 82.) 


روایاتی که بر دیدگاه نخست دلالت می کند, بسیار است که این به 
بررسی آنها می پردازیم: 


1-1. توقیع آن حضرت به علی بن محمد سمری. 
2-1. روایاتی که بر ناشناخته بودن حضرت, در میان مردم» دلالت می کنند. 


ای نو که لاتم کنده اساض علیه. السلا شین قراس که نود نع 
شود. 


4-1. روایاتی که دلالت دارد بر امتحان شیعه در دوران غیبت. 

مهم ترین و معتبرترین دلیل بر نفی روّیت و مشاهده امام زمان در عصر 
غیبت؛: , توقیعی است که شش روز پیش از مرگ علی بن محمد سمری, 
ا راهان له السای ار اس ارس این ده 


است. برابر این توقیع, مدعی مشاهده دوک است و ادعای وی قابل 


این توقیع را بسیاری از علما در کتاب های روایی خود آورده اند. 
(کمال الدین؛ کتاب الغیبه و ...) 


شیخ صدوق رحمه الله در کمال الدین و تمام النعمه, توقیع را چنین نقل 


می 

«به نام خداوند بخشنده مهربان. 

ای علی بن محمد سمری ! 

خداوند پاداش برادرانت را درباره نو تترک نماید. تو در فاصله شش روز 
می میری. کارهای خود را انجام بده و به هیچ کس وصیت نکن که پس از 
1 جاز هت باشد که غی ت دوم و تام واقع شد و ۳ ری ۳۳ 5 پس 


از اذن خداوند. 


این اجازه پس از مدتی طولانی است که دل ها قسی و سخت شود 


و زمین از نتم یر گردد. به زودی از شیعیان من؛ خواهند آمد, کسانی که 
ادعای مشاهده و دیدن مرا بکنند, آگاه باشید. هر کس قبل از خروج 
سفیانی و صبحه ادعا کند که مرا دیده است,؛ او دروغگوی افترا| 


زننده است و نیست توان و نه نیرویی مگر از جانب خداوند قزر ین ۷ 
(کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 2 ص‌‌ 6 <.) 


از توقیع فوق استفاده می شود کسانی که پیش از خروج سفیانی و صیحه 
اسمانی, ادعای روّیت و مشاهده کنند. «کذاب مفتر» خواهند بود و تکذیب 
انان لازم است. 


این سخن. ربطی به ادعای مشاهده همراه با نیابت ندارد؛ زیرا ختم نیابت و 
سفارت؛ پیش از ان مطرح شد و اینجا تاه ادعای مشاهده حضرت از 
سوی شیعیان مطرح است. به علاوه مدعی, اعم از این است که اطمینان 
به ادعای خویش داشته باشد و پا به دروغ ادعایی را مطرح کند و يا بیندارد 
حق است. 


البته عده ای به جهت نقل حکایت های زیاد از مدعیان دیدار, اشکالاتی به 
توقیع وارد ساخته اند. محدت نوری در نجم الثاقب این اشکال ها را این 


گونه مطرح کرده است: 


«اين خبر ضعیف و غیر آن خبر واحد است که جز ظنی از آن حاصل نشود و 
مورت جزم و یقین نباشد, پس قابلیت ندارد که معارضه کند با وجدان 
قطعی که از مجموع آن قصص و حکایات پیدا می شود. هر چند از هر یک 
آنها بیدا تشود بلکه ان جمله ایاز آنها دارا بود کرافات و خارق عادانی را 
که ممکن نباشد صد ور آنها از غیر آن جناب علیه السلام «پس چگونه 
رواست اعراض از آنها به جهت وجود خبر ضعیفی که ناقل 


آن - که شیخ طوسی است - عمل نکرده ند آن در همان کتاب.» 
(نجم الثاقب. ص 484.) 


پس از محدث نوری برخی دیگر نیز اشکال ها را به گونه ای دیگر مطرح 
ساخته اند. 


تخت ارت 200 
و هرآ رای تا متفه ار مس ]رس 


است. سوم . 


شیخ طوسی که توقیع را نقل کرده به آن عمل نکرده است. 


4 توقیع معرض عنه است؛ چرا که اصحاب حعایات زیادی نقل کرده اند که 
اشخاص با امام زمان علیه السلام دیدار داشته اند. 


| را 

نع آن» امه غمان پوشانده ان افنهن ین آیزمن تردید. در توضمر به معنای 
انکار یکی از معجزات حضرت حجت علیه السلام است؛ زیرا در این توقیع, 
خطاب به سمری بیان شده است: 


«تو, تا شش روز دیگر از دنیا می روی» و راوی گوید: 


الهداه, این توقیع را در باب معجزات حضرت می اورد. 


پاسخ اشکال سوم: 


اما اينکه گفته اند «راوی آن, شیخ طوسی, به توقیع عمل نکرده», درست 
نیست ؛ چرا که انچه شیخ طوسی نقل کرده, به دوران غیبت صغری مربوط 
می شود و توقیع. نفی مشاهده در دوران غیبت کبری را مورد نظر دارد و 
مدعی دیدار در این زمان را باید تکذیب کرد. 


پاسخ اشکال چهارم: 
اینکه گفته اند؛ 


پس از شیخ صدوق رحمه الله, به نقل توقیع پرداخته اند - به آن؛ باور 
داشته و در سند و دلالت ان, تردیدی نکرده اند؛ از جمله: 


شیح طوسی, در کتاب غیبت, طبرسی رحمه الله در اعلام الوری؛ اربلی در 
کف ا که و ات طاوونف ور وه التعض انایا هد اسان های فدار 


افراد را با حضرت نقل کرده اند, اما در درستی توقیع تردیدی روا نداش: 
اند. ِ 


ناشناخته بودن حضرت 


بخشی از روایات, تصریح دارند که حضرت در میان مردم است و آنان را 
می بیند و می شناسد؛ ولی مردم آن حضرت را نمی شناسند و به طور 
الخ رود ریت می نزن ۲ 


شام او یی ملاس تست اس یه | ولا بل ی یه 


«اگر زمین» یک ساعت از حجّت خالی باشد, ساکنان خود را فرو خواهد 
برد. حجّت, مردم را می شناسد؛ لیکن مردم او را نمی شناسند, همان گونه 


(الغیبه, ص 14.) 


در مراسم حج, دیده نمی شود 


از مراکزی که امام عصر علیه السلام در غیبت صفغری مشاهده می شد, 
مراسم حج است. اما در غیبت کبری, برابر روایاتی که وارد شده؛ حضرت 
در مراسم حح شرکت می کند و مردم را می بیند؛ اما مردم او را نمی 
بینند و نمی شناأسند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
«امام قائم دو غیبت دارد: 


در یکی, در مراسم حج شرکت می کند, مردم را می بیند, اما مردم او را 
نمی بینند و نمی شناسند.» 


(الکافی, ج 1, ص 339.) 


امتحان شیعیان در دوران غیبت 


توبات تسار از اتمه له الشلام ریش کی اند وی نکن 
غیبت امام عصر علیه السلام گروهی از مردم منکر وجود مبارک حضرت 
می شوند و از عقیده خود باز می گردند! 


این دسته از روایات چنان فراوان است که می توان 


به حد تواتر رسیده است و اینها خود دلیل بر عدم امکان ارتباط در عصر 
غیبت است؛ زیرا اگر چنین ارتباطی ممکن بود, معنا نداشت که مردم در 
این ازخایتن ناموفق باشند و ایمان و اعتقاد خود را از دست ند هند. اساسا 
فلسفه انتظار در این نکته نهفته است که افراد با عدم مشاهده حضرت,؛ 
ایمان به پیروزی و موفقیت حق داشته باشد. 


امکان ارتباط 
روت از علمای شیعه بر این باورند که در عیبت کبری, امکان ارتباط با 
امام زمان علیه السلام وجود دارد. این دیدگاه در بین متأخران شهرت دارد. 


این دیدگاه از سید مرتضی شروع می شود و پس از وی شهرت می یابد, 
این کرهه‌ت امکان ارتاظ با حضرت حعت: در عضت کبزن ,دلیل. هابی اقامه 
کرده اند که در مجموع به سه دلیل می رسد: 


روایات 

اتف زوایات آنگان خیذار با حضرت اسان عی کنو 

امام صادق علیه السلام می فرماید: 

«صاحب این امر تاگزیر غیبتی دارد و در دوران غیبت, از مردم کناره می 
گیرد و نیکو منزلی است مدینه طیبه و با سی تن وحشتی نیست.» 


به این حدیث استدلال شده که هميشه سی تن با حضرت همراهند و آنان 
حضرت را می بینند. بدیهی است که با مردن یکی دیگری در خدمت 
حضرت درخواهد آمد. به هر حال, اگر «خاصه موالی» را شامل شیعیان 
مخلاص غیر خادم و شخصیت های وارسته و ابدال بدانیم, می توان گفت که 
ممکن است برخی از شخصیت های فزر ه درک حضور را بیابند؛ بدون 
اينکه ادعایی داشته باشند. 


اجماع 


از دیگر شواهدی که بر امکان ارتباط در عصر غیبت ذکر کرده اند 
«اجماع» است؛ یعنی, عالمی. سخنی از حضرت مهدی علیه السلام شنیده 
و ان را به جهت اینکه تکذیب نشود, در قالب اجماع بیان کرده است. 


داستان ها 


در کتاب های بسیاری. داستان های گوناگونی نقل شده که امکان ارتباط به 
حضرت را در غیبت کبری نشان می دهد. به نظر می رسد. نخستین حکایت 
مربوط به ابن قولویه باشد (درباره نصب حجرالاسود در سال 339 که 
توسط قرامطه. دزدیده شده بود). قطب الدین راوندی (م 573 ه) ان را 
در الخرائج و الجرائح نقل کرده است. بعدها سید بن طاووس (م 644 ه) 
به این کار اهتمام ورزید و داستان های گوناگونی در کتاب های خود نقل 
فرمود. رفته رفته این داستان ها زیاد شد و برخی تحت تاثیر این داستان ها 
قرار گرفتند و روایات عدم امکان رویت را کنار گذاشتند و با نادیده گرفتند 
و چنین پنداشتند که ریت حضرت حجّت در دوران غیبت کبری, امری 
مسلم و خدشه ناپذیر است. باید توجه داشت پاره ای از داستان های نقل 
شده, سال ها بعد به کتاب ها راه یافته که جای تامل دارد و در درستی نها 
باید شک کرد. 


رکه ارصاط با اما فضان عله السلم بر فص سم علی اکتر ناکرت 
چلشم به راه مهدی علیه السلام.) 


کناب متتکت الاتن توشته خضرت. بت اللد بخ لظف الله.ضاقی. کلبایکاتن 
یکی از مراجع تقلید حاضر است. وی این کتاب را با ذوق سرشار و حسن 
سلیقه تحسین برانگیز خود, در ده فصل و یکصد باب به رشته تحریر در 
اورده و احادیث وارده از رسول اکرم صلی الله علیه و اله و ائمه اطهار 
علیهم السلام را با اسلوبی بدیع, تنظیم کرده است. ایشان متن کامل 
احادیث را بدون تقطیع, به صورت کامل و مستند از کتاب های چاپی و 
خطی مورد اعتماد و استناد, با دقت هر چه تمام تر نقل کرده است. امتیاز 
بزرگ 


اين اثر ماندگار, به اسلوب کاملاً ابتکاری آن مربوط می شود. بدین گونه 
که به هنگام نقل هر حدیثی, قسمت های مختلف آن را بررسی کرده, یکی 
از آنها را که کهیاترد زر ساتره .مهم کر شتخیض دادم است.< بر گرندم: و فتن 
کامل حدبت را در بابی که رابطه نزدیک تر با محتوای قسمت برگزیده 
حدیث دارد, درج کرده است. 


تبسن سند و متن, و منیع آن را در آنجا دکر کرده و قسمت های دیگر .هر 
حدیثی را با ابواب صد گانه تطبیق داده است. در پایان هر بابی نیز تذکر 
داده که احادیث یاد شده در فلان فصل و فلان باب نیز بر این موضوء 
دلالت دارد. 


این شیوه زیبا از آسیب های تقطیع حدبت محفو ظ مانده, حجم کتاب نیز 
افزایش نیافته و چیزی ناگفته نمانده است. 


این اسلوب سودمند و دپگر امتیازات ه فراوان کتاب. موجب شده که در 
طول پنجاه سالی که از تألیف آن گذ شته, همواره مورد توجه پژوهشگران 
قرار بکیرد کفاز انار ارتشمندی چون. : غیبت نعمانی, غیبت طوسی و 
کمال الدین صدوق از کتاب های پایه و مرجع به شمار آید و به عنوان یک 
منبع مورد اعتماد و استناد شناخته شود. دیگر ویژگی های کتاب 

1 جامعیت کم نظیر کتاب (در حجم محدود و صفحات معدود, به 6217 
عنوان اشاره نموده است). 

2 تتبع بسیار گسترده مولف (830 حدیث در این اثر ارزشمند گرد آمده 


است). 


ورس اه را وان ار ی فصو وویت: نا اهر از 92 نیع 
حدیثی شیعه و 63 منبع حدیثی عامّه استفاده شده است). 


4. مراجعه مستقیم به منابع و پرهیز از اعتماد به نقل دیگران. 


5. مراجعه به منایع مختلف برای درج متقن حدیت (معضه لا ند 


نقل منبع اصلی بسنده نکرده و اختلاف نسخ را تذکر داده است). 


6 مراجعه به نسخه های خطی (مانند نسخه های مختلف کفایهالاثر که در 
ان هنگام به چاپ نرسیده بود). 


7 توضیح احادیث مشکل در پاورقی 


1 اشاره به احادیثی که به صراحت بر تعداد امامان دلالت می کند و 
تصریح دارد که امامان معصوم علیهم السلام به تعداد نقبای بنی اسرائیل 
دوازده تن بودند. 


2 احادیث مشتمل بر نوید ظهور اخرین مصلح غیبی, از عترت رسول اکرم 
صلی الم علیفهه ال از با حصیت. رها علنها السلاه ادف ایام علی 
کل شاه از املاه. آماه سین عله اسام واتصات اما ست 
سکره .غایم المتام: 


3. تاریخ ولادت حجّت پزدان. سر‌گذشت امام کواحی: معجزات حضرت 
ولی عصر علیه السلام و داستان نیک بختانی که در عهد امام عسکری علیه 
السلام توفیق تشرف به محضر قبله موعود را پیدا کردند. 

4 معجزات حضرت فقوت آازت عاود السلام در غیبت صغری, زندگانی نواب 
خاص و داستان بار یافتگان به پیشگاه آت حضرت. پس از شهادت امام 
حسن عسکری علیه السلام. 


د. معجزات حضرت ولی عصر علیه السلام در غیبت کبری و سرگذشت 
سعادتمندانی که در عصر غیبت کبری به محضر مقدس ان حضرت 
شرفیاب شده اند. 


6 کیفیت ظهور, نشانه ها و فتنه های پیش از ظهور, سال و ماه و محل 
ظهور, خروح سفیانی و دجال, صیحه اسمانی, کیفیت بیعت و ممنوعیت 


7 فتوحات نی تظیر اه شدن نج های نیو رفس( فرود آفدن حضرت 
عیسی علیه السلام؛ کشتن دجال, پیکار با سفیانی, تکامل عقل ها, ابادانی 
جهان و پر شدن زمین با عدل 


و داد. 


0 فضایل و مناقب اصحاب خاص مهدی علیه السلام (313 نفر) و رشادت 
و صلابت انان. 


حضرت. 
0. انتظار فرج. وظایف شیعیان در عهد غیبت, فضیلت درک محضر, پیروی 


و اعتقاد به ان حضرت.؛ حرمت انکار. کیفیت تسلیم بر ان حضرت و برخی 
از دعاهای صادره از ناحیه مقد سه. 


این کتاب در مدت پنجاه سال گذشته, ده ها بار در تهران, قم و بیروت 
تجدید چاپ شده و مورد استفاده. استشهاد و استناد پژوهشگران قرار 
گرفته ات نوجه خاص پژوهشگران به این اثر ارزشمند, مولف بزرگوار 
زار آن-ذاشت. که بار دیکر مجاهم خدیتین آن را بررسی کند و یافته های 
جدیدی را در جای جای کتاب قرار دهد و آن را با گسترش و افزایش 
چشمگیری, به پژوهشگران تقدیم دارد. 


ان کاب انک در مه مه سا اازهای فآ رازن تشر شنوه آنزوت: 


(ر.ک: مقاله بر گزیده ابا در طول قرون ۰ مشعل جاوید, غلی اکبر 
ی 


کاب تفت الوا اه انم تشد غلیبن عالکرم فلی سفن اد 
علمای قرن نهم هجری است. موضوع این کتاب اثبات امامت امام عصر 
قله الما ان مور سبط آن. اس لگ مر ات 
خویش؛ از روش عقلی و نقلی بهره برده است ؛ بدین شکل که قیاس های 
منطقی از انواع مختلف را در لابه لاای مطالب کتاب و همراه روایات اورده 
استت ا هیچ اشکالی ار طوف غور فیهان و نخس غیر مسلمانان بر کناب 
وارد نشود. 


این کتاب در دوازده فصل مرتب شده است: 


1 اثبات امامت و وجود و عصمت آن حضرت از راه عقل 


2 اثبات 


آن حضرت از قرآن 

تاک ان ار رمیات اد 

. اثبات آن از روایات اهل ستثّت 
. ولادت آن حضرت 

. سبب غیبت آن جناب 

. طول عمر ایشان 


. وکلای آن جناب و راویان از او 


لا ط . . تا 0 ۰.1 ۰ 00 


9 توقیعات شریف آن حضرت 

0. ملاقات کنندگان آن حضرت 

1. علامات ظهور 

2 وضعیت جهان و اجتماع در ایام حکومت حضرت مهدی علیه السلام 


در فرهنگ مهدویت «منتظر» به انسانی گفته می شود که با تمام وجود, در 
انتضار امین نی کت امه تسیر عی مود 


در روایات معصومین علیهم السلام به منتظر از دو بعد توجه شده است: 


برتری های او اشاره شده است. پاره ای از وظایف منتظران: 


«افا ان الصایو قب کته غلی: الادی و الکذیب یقت ر له القجاهو سیف مین 
در شول الله ضلی اللة علیه و آله.» 


« ... اما صبر کننده بر اذیت و تکذیب در غیبت اوء به سان مجاهدی است 


2 دستگیری از ض ضعفا و فقیران امام باقر علیه السلام فرمود: 

«لیّین قویکم صعبَکم ولیقطف عم علی ققيرکُم ولصَخ لَجْلْ آخا 
اللَصيحة تیم 5 و اکلشوا آشرازنا ... و اذا نم کم آوسناکخ له تفا الی 
غیره قمات منکم 1۳8 | ن بح قایْغنا کان شهیداً.. 

شا رها ی 3 

(هر آینه کمک نماید قوی شما ضعیفتان را و عطوفت نماید با 


فقیرتان و خیرخواهی نماید فرد برای برادر دینی خود تک پس اگر شخص 
در این حال از دنیا رفت قبل 


از آنکه قائم ظهور نماید. شهید از دنیا رفته است.» 


3. پایداری بر حب اهل بیت علیهم السلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
فرمود: 

«.. و لیک ۱ خر الرّمان وم یتوَلوتک یا لیا :ٍ لاس و 
احَبهَمْ کان خیرا لهَم و کائو یَعلمّون وْیْرُوتک و ولذک 0 الامهاتِ 
و الا وه و الخو ات و علی عشایرهم و القْرباتِ صَلوان 4 عَليهمْ افط 
الصَلَواتِ آولیک یُحُسَرُونَ تحت لواء الحمد یْتجاورٌ غن سياتهمٌ و برقع 
دجاْهم جزاء یما کائوا بَعمَلُون» 


(کتاب الغیبه. ص 136, ح 100.) 
(ای علی ! 


2 


هر آینه در آخٌ الژمان کر وهی خواهند بود که به جرم دوست داشتن نو 
مورد سرزنش مردمان قرار می گیرند ... تو را و فرزندان تو را بر پدران, 
مادران. برادران و خواهران خود ترجیح می دهند و بر عشیره و نزدیکان 
خود. پس بهترین صلوات های خداوند بر انها باد ! 


آنان فردای قیامت, زير لوای حمد محشور خواهند شد.» 


4 دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان حضرت مهدی علیه السلام امام 
باقر علیه السلام از رسول خدا ضلی الله علیه و آله زوایت کنذ که فرمود: 


«طوبی من آدرک قایْم اهل بیتی و هو یام به فی عَیبه بل قیامه و یِتولی 
آولیاءة ع بعادی آعُداعخ, ذلک من رفقایی و ذوی مَوَدتی و کر آثّنی علود 
یوم القیامه.» 


«خوشا بر احوال کسی که قائم اهل بیت مرا درک کرده و در غیبت و پیش 
از قافن پیرو او باشد, دوستانش را دوست بدارد و با دشمنانش درشمن 
باشد, جلین کسی در روز قیامت از رفقاأ و دوستان من و گرامی ترین امت 
من خواهد بود.» 


(کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 1 ص‌‌ 296 ۳ 2( 
5 دعا 


برای فرح حضرت مهدی علیه السلام خود آن حضرت در بخشی از توقیع 
شریف فرمود: 


«وأکنرژوا الدّعاء بتعجیل القَرَج» 

(همان, ج 2, ص 483, ح 4.) 

(و برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید.» 

6 پرهیزگاری و تقوای الهی امام صادق علیه السلام فرمود: 


«همانا برای صاحب الامر غیبتی هست. پس بنده تقوای الهی پيشه نماید و 
به دین او چنگ زند.» 


7. پیروی از دستورات ائمه علیهم السلام امام صادق علیه السلام در جواب 


فرمود: 


«چنگ بزنید به آنچه [از ائمه قبل ] در دستتان است تا اينکه امر بر شما 
آشکار گردد.» 


(کتاب الغیبه, ص 159, ح 5 و 4.) 
8 انتظار شبانه روزی امام صادق علیه السلام فرمود: 

«... و انتظر الرَعٌ صضباحاً و قساء » 

«و صبح و شام منتظر فرج باش.» 

(همان, ص 158, ح 3؛ الکافی, ج 1, ص 341, ح 24.) 

9. شناخت امام علیه السلام امام صادق علیه السلام فرمود: 


«ای فضیل ! 


به تو نخواهد رسید ...» 


0 خواندن دعا از امام صادق علیه السلام منقول است که این دعا در 
دوران غیبت خوانده شود: 


«لَهْ عرفنی تَفْسک قایّک ان لَم تعرّفنی تفسک لَم اغرف تبیک 
آللقش ع نی ولیک قایی ان آ: لعرّفنی رسولک لم آعرف خجْتَک, 
للم غرفتی خی قایی ان لم : تقد فنی کتک صللت عون دینی 6 
(الکافی, ج 1, ص 337, ح 5.) 

ا اه ‏ آدک وانت شن آازست. 

زک یا و0 0 ) 

فضایل منتظران 

اگر شخصی در عصر غیبت به وظایف یاد شده عمل 


کند, دارای برتری هایی خواهد بود که تعدادی از آنها از نگاه روایات چنین 
است : 


1 هتتظر آن ز استین, به.سان حاضران در خیمه آن خضرت: هنکام.ظهون 
خواهند بود؛ چنانکه امام صادق علیه السلام فرمود: 


چ ] ی وم و 2 ۱ 1 وب 1 اه 1 1 
«مَن مات لک علی قدا الأمر منتظراً کان کمن هو فی الفسَطاط الذٍی 
للقائم علیه السلام.» 


).15 2 0 


2 ثواب انتظار همانند پاداش نماز و روزه است. 

امام باقر علیه السلام می فرماید: 

«وَاعلَموا آَنّ القنتظر لهذا الأمر له مثل آجُر الصَایّم الفایّم ...» 
(الکافی, ج 2 ص 222, ح 4.) 


(اکام»باشیه که باداش متنطظر این امر.نه شان باداش وفزه دار شب ریدم 
دار است.» 


ای و یشیرق ماش ی را هقی الما که 
حضرت علیه السلام فرمود: 


«... آولتک رققائی و اکَرَم أَمّنی عَلَتَ» 
(ایشان همراهان من و گرامی ترین امت من بر من هستند.» 


4 به سان مجاهدان در راه خدا در رکاب حضرت رسول صلی الله علیه و 


آله است. 


5 پاداش او برابر با هزار شهید از شهدای صدر اسلام است. 

امام سجاد علیه السلام فر مود: 

«من بت علی قوالاتنا هی عَیِبه قائْمنا آغطاه اللْةْ عَرَوِجَل آجْر آلت شهید 
من شهداء در و آخد.» 


(کسی که در غیبت قائم ما بر موالات ما پایدار باشد. خدای تعالی اجر هزار 
شهید از شهدای بدر و احد به وی عطا فرماید.» توجه به این نکته نیز لازم 


است 


که نوا اسان ها پنسه که مر یر و قیام رت من غلبه الشلام 
هستند؛ بلکه تمامی موجودات و نظام هستی در انتظار برپایی حاکمیت 
عدل و قسط به سر می برند؛ زیرا تنها در آن جامعه نظام آفرینش دقیقاً 
طبق خواست الهی و به دور از هر گونه ظلم و تعدی, اداره خواهد شد. 
گروهی از این منتظران - که در روایات به آنها تنصریح شده است - 
فرشتگانی اند که برای یاری امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به 


زمین آمدند و خداوند به آنان تن قیام حضرت مهدی علیه 


آمام خادق علسالفلام این اتظار بان سای فرصودو ازیی: 


3 ‌ ۳ ح‌ِ 
«قَهغ عند قبره شف ید کون الی توم القباقه و قهق تتظژون خزوع 
القایّم علیه السلام.» 


(الغیبه, ص 309, ح 4.) 


(و آنان نزد قبر او پریشان و گردآلود تا روز رستاخیز گریانند و ایشان در 
انتظار خروج قائم به سر می برند.» در برخی روایات نیز گفته شده است: 


ساکنان زمین و آسمان از قیام و حکومت آن حضرت راضی می شوند و 
این رضایت بیانگر انتظار ایشان از برپایی آن حکومت است. 


یکی از القاب حضرت مهدی علیه السلام «منتظر» است؛ که در روایات 
فراوانی به ان اشاره شده است. حضرت مهدی علیه السلام هر چند خود 
متعال به برپایی حاکمیت جهانی عدل و قسط تعلق گیرد؛ اما تنها کسی 
است که انتظار ظهورش کشیده می شود؛ از ان رو «منتظر» نیز نامیده 
شده است. 

از امام جواد علیه السلام سوال شد: 

ای فرزند رسول خدا! 


[مهدی 2] به 


چه دلیلی متتظر نامیده شده است؟ 


فرمود: 
«لان اه یه یی ماه ول اعدها ای اوه ال وی رتم 
المَرّتابون ...» 


(کهال الذینه ص مسشص ور ی 


(به این علت که برای حضرت مهدی علیه السلام غیبتی است که روزهایش 
زیاد می شود و مدتش بسیار طول می کشد. پس مخلصان انتظار 
ظهورش را می کشند و شکاکان او را منکر خواهند شد >>> 


زراره بن اعین نیز می گوید: 

از آمام ضاذق غلية السلا شتیدم که مین فر مود 
«انّ للْفایّم عَيبة قبْل آن یَفُوم 

قلث له 

و لِمّ؟ 

قال: 

تخاف - و آَوماً ده الی تیه 

تم قال: 

یا ژراره ! 

و هو المْنتظر الذی یشک التّاسن فی ولادته ...» 
(کمال الدین, ج 2 ص 342, ح 24.) 

(به درستی که برای قائم پیش از آنکه قیام کند غیبتی است. 


عرض کردم: 


قربانت شوم ! برای چه؟ 

فرمود: 

می ترسد - و به شکم و گردن خود اشاره کرد - سپس فرمود: 
او است منتظری که مردم در تولدش شک کنند ...» 


«منتقم», به معنای انتقام گیرنده و یکی از القاب حضرت مهدی علیه 
ای و 


آن حضرت می فرماید: 

«آتا بَقَة ال فی آضه و المْنتَقِم من آغدائه.» 

«من باقی مانده خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم.» 
(همان, جح 2 ص 384, ح 1.) 

امام صادق علیه السلام نیز فرمود: 


«چون حسین بن علی علیه السلام به شهادت ر سید, فرشتگان الهی ضجه 
سر دادند و گفتند: 


پروردگا را! 


بسن له سای نت لین که آی صت وم ند بآ مرت 


است؟ 
پس خداوند نور قائم را به آنان نشان داد و فرمود؛ 

به وسیله. این انتقام آ۵ را خواهم کر فنت:» 

(الکافی, ج 1, ص 465, ح 6؛ الأمالی, طوسی, ج 2, ص 33.) 


البته در پاره ای از روایات نیز گفته شده است: 


و مظلومان است.» 
منصور پالرعب 


در احادیث فراوانی رسیده است که «مهدی» 


9 ن حلل ن ۳ 
«مَضَورّ بالرغب و موَید باللصّر» است؛ بعنی, به هنگام ظهور, رعب او در 
دل های قدرتمندان می افتد و نیروهای غیبی و غیر مرئی به کمک او و 


البته آنچه درباره یاری آن حضرت به وسیله نیروهای غیبی گفته شده؛ 
منافاتی با لزوم حضور مردم در صحنه ندارد و بایسته است که مردم ان 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«انقلاب مهدی را سه سیاه یاری می کنند و در پیروزی آن حضرت شرکت 
دارند: 


سپاهی از فرشتگان. سپاهی از مومنان و سپاهی از رعب و وحشت.» 
(الفیبه, ص 198, ح 9, ص 243, ح 43؛ بحارالانوار, ج 52, ص 139.) 
محمد بن مسلم ثقفی از امام باقر نقل می کند که فرمود: 

«ألْقَاِمْ متا ملضْوو بالرَغب» 

(کمال الدین, ج 1, ص 330, ح 16.) 

(قائم ما به ترس در دل دشمنان یاری شده است.» 

مواریث انبیا 

حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور, بسیاری از میراث های پیامبران 
گذشته را به همراه خواهد داشت. درباره اینکه این امور دقیقا به چه 
منظور نزد حضرت جمع شده. سخن صریحی وجود ندارد؛ ولی با توجه به 


اينکه نقش حضرت مهدی علیه السلام, همان نقش همه انبیا و اولیا است و 
آن حضرت آرزوی تمام انبیا را تحقق خواهد بخشید, می توان نتیجه گرفت 
که تضامی آنزار آنان در اختیار آن حصرت فرار خهاهد کرفت,.تیکر آینکه آن 
حضرت وظیفه دارد تا تمامی پیروان تمامی ادیان را به_ دین مقبول الهی 
(اسلام) دعوت کند و این مواریثت نشانه هایی از حقانیت ان حضرت است. 
از این رو همان گونه که در روایات از زنده ماندن حضرت مسیح علیه 
السلام, به عنوان 


هدایت مسیحیان و ارجاع ایشان به پیروی از حضرت مهدی علیه السلام یاد 
شده, می توان میراثت های دیگر پیامبران علیهم السلام را به عنوان وسیله 
ا رای فاد ختت بر باه انست: 


برخی از آنچه در روایات مورد اشاره قرار گرفته - که هنگام ظهور همراه 
حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود - عبارت است از: 


1 زا هتشون کرافن اسااه صلی الم ایو الم تفت نب یت از 
امام صادق علیه السلام رواب بت کرده که آن حضرت فرمود: 


«آیابیر آهن قانم را که با [بر تن داشتن ]| ان فیام هن کنده‌شانت نذهم ؟ 
عرض کردم: 

سپس جعبه ای را خواست و آن را گشود از ان پیراهن کرباسی را بیرون 
آورد. آن را باز کرد که ناگهان دیدم در اتتتتیره چ+ب آن انار خون مشاهده 
می شود. 

سپس فرمود: 


حضرت ضربه دید. آن خون را بوسیدم و بر صورت خویش نهادم. 


سپس امام صادق علیه السلام آن را در هم پیچید و برداشت.» 
(ه 0و ص و ) 

ام سای ال ی امه تام ان 

(الکافی, ج 8. ص  ,224‏ 285.) 

یک ای 

(همان.) 


4 سلاح حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله. 
(الغیبه, ص 349, ح 40؛ الکافی, ج 8, ص 224, ح 285.) 
کش ار رافی تام صلی زانهم اد 
(الغیبه, 343, ح 28 و 435, ح 1.) 

منک وت موی یه | املا ی 

(الکافی, ج 1, ص 231, ح 3.) 

ام رت ماش ره ات 


۱ 


امام صادق 


غیت | لام قرو ده 


«عصای موسی علیه السلام چوب آسی از یک نهال بهشتی بود. فنحامی. که 
رو به سوی مدین نمود, جبرئیل آن را برايش آورد و آن عصا همراه با 
یت او درنرن چه رید زر فسال فاسط ) است قرفرکر آنردم نی 
و ی دا ی تا اس وا 
می کند, آن دو را بیرون می آورد.» 


8 اتکر یمان غلبم اسان 

(الغیبه ص 343, ح 27؛ الکافی, ج 1, ص 231, ح 1.) 
9 طشتی که حضرت موسی در آن قربانی می کرد. 
(الکافی, ج 1. ص 232, ح 1.) 

امام علی علیه السلام فرمود: 

رضفل خدا سل اللم غانه و الم فرخودم | ست: 


«العقَدِو من ولدی. تکُونْ لة عَبه و حَیِره تضلّ فیها الْمَمْ نی یچیه 
الانییاء علیهم السلام قَیِمْلَوْها عولا و فسطا کما مُلتت جرا و ظلما» 


اکتا لماوع 


(فرزندم مهدی یک غیبت و حیرتی دارد که گمراه شوند امت ها [در آن ]. او 
با ذخیره پیغمبران آید و زمین را پر از عدل و داد کند ؛ چنانکه پر از جور و 
ظلم شده باشد.» ۳ ۱ یکی ات های این 
میرات دارای این است که پیروان تمامی ادیان, با دیدن میراث پیامبر خود 
به حضرت مهدی علیه السلام ایمان آورند و شاید دلیل دیگر اين باشد که 
اهداف حضرت مهدی علیه السلام و قیام ایشان در بر گیرنده تمامی 
اهداف پیامبران بزرگ است. از اين رو در آن هنگامه عظیم, حضرتش با در 
اختیار گرفتن میراثت آن پیامبران بت و به هدف خود - که در واقع هدف 
جمیع انبیا بوده است - تحقق می بخشد. 


الموتور پابیه 


«موتور» از نظر لغت به کسی گویند 


در برخی از روایات از حضرت مهدی علیه السلام. به عنوان «موتور 
بوالده» و يا «موتور بابیه» یاد شده است؛ یعنی,. کسی که پدرش کشته 
شده و از خون او مطالبه و خونخواهی نشده است. مراد از «پدر» در این 
روایت. ممکن است امام حسن عسکری علیه السلام باشد و ممکن است 
مقصود امام حسین علیه السلام باشد و يا اینکه جنس پدر است که شامل 
امام باقر علیه السلام فرمود: 

«صاجث قدا الاقر هو الطرید السَریدٌ الَوئوژ بآبیو» 

۵ ان ار حضرت نقل شده است: 

وا وق نا 

«به امام حسین علیه السلام گفتم: 

فرمود: 

دا لک ضاحت الایر الص رید ال دوش ابه اکن بعم هه 


خیر ولکن صاحب الامر طرید و شرید و خونخواه پدرش و دارای کنیه 
عمویش می باشد ...» 


موسویه يا موسائیه 


نکی. آن رکه هاق. فعری ون بانب ممدت: «مووت». با موسا ید 
هستند طرفدار امامت امام موسی بن جعفر علیه السلام و منتظر رجعت 
او بودند. از دیدگاه این گروه موسی بن جعفر علیه السلام نمرده و زنده 
است تا اینکه شرق و غرب عالم از آن او گردد و جهان را پر از عدل و داد 


هارون الرشید و پاران اوء به دروعغ بر مردم وانمود کردند که ان حضرت 
مرده است ! حال انکه وی زنده و روی از مردم نهفته است. 


روایتی از پدرش حضرت 


جعفر بن محمد درباره «مهدویت» او آورده اند که: 


" ِ ِ "۳ 1 - ۲و2 ۵ ِ 2 [لل 
«هْو القایْ العقُدط قان جدقده رأسَة علَْکمْ من جتل قلا هدقوا قَاة 
القایْم.» 


یعنی, او مهدی قائم است و اگر ببینید سر او غلتان غلتان از کوهی فرود 
می اید. باور نکنید و بدانید که او زنده و مهدی قائم ال محمد صلی الله 
علیه و اله است. گروهی گفتند: 

او امام قائم است و بمرد و هیچ امامی جز وی نباشد؛ ولی پس از مرگ 
بازگشته و رجعت می کند و در جایی پنهان می شود. یاران او با وی دیدار 
می کنند و او به ایشان امر و نهی می کند و در اين باره روایتی از پدرش 
اورده اند که فر مود: 


شم القایر فایمار لاه موم بعد‌ها نموت 
(زکد کیات هن وه 2 و 471 


گفتند: 


او مرد؛ ولی دیگر باره بر می خیزد و رجعت می کند و همانند عیسی بن 
باز گردد و قیام کند و گیتی را پر از داد فرماید؛ زیرا پدرش درباره وی 
فرمود: 


او به عیسی ابن مریم علیه السلام همی ماند و به دست بنی عباس کشته 
شود و چنان که گفته بود به دست ایشان کشته شد. 


ک ی 


وی کشته نشد و خداوند او را به نزد خود بخ استا ت برد و در هنگام قیامش 
دیگر باره او را باز می گرداند. همه این فرق «واقفه» نامیده شوند. 


گروهی دیگر که «بشریه» و پیروان محمد بن بشیر کوفی بودند. گفتند: 


موسی بن جعفر علیه السلام نمرد و 


هرگز به زندان نرفت و مهدی قائم است. باید دانست که امام موسی بن 
جعفر علیه السلام در سال 128 یا 129 ه زاده شد و در سال 9 .« 
زمانی که هارون الرشید از عمره ماه رمضان باز می گشت, او را از مدینه 
با خود به خح برد ویس از آن, از زان بضره باز کشت: وی را در نزد عیسی 
بن جعفر آبی منصور باز داشت کرد. 


سپس وی را به بغداد طلبید و به زندان سندی بن شاهی افکند. 
آخام مین ی خلت السام رم وی ان رت سا لو ار 
مانده در حالی که 54 و يا 55 سال داشت. در همان زندان به شهادت 


رلسید. 


آن حضرت را به قبرستان قریش بردند و بنا بر وصیت خودش با بند و 


افری انش ی 9 الا و اقفر و و و 


به نقل از: 

فرهنگ فرق اسلامی, 431 - 430.) 

مهدی 

«مهدی» اسم مفعول و به معنای هدایت شده است. مهدویت نیز از همین 
ریشه است. مهدی علیه السلام مشهور ترین نام ان حضرت نزد شیعه و 
سنی است. 

البته گاهی نیز در معنای فاعلی به معنای «هدایت کننده» به کار می رود. 
محمد بن عجلان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: 


«... و قائم را از آن جهت مهدی گفته اند که مردم را به آیینی که از دست 
داده اند, هدایت می کند ...» 


(الارشاد, 0 مر ص‌ 93د, ۳ 2( 


اما آنچه بیشتر در روایات آمده, همان معنای نخست است. 
امام باقر علیه السلام در این باره فرمود: 


«به درستی که مهدی نامیده شد به جهت اینکه 


غاری در انطاکیه بیرون خواهد اورد.» 


ترا وه ی ور عم 
از امام صادق نیز وقتی پرسیده می شود: 

چرا مهدی نامیده شده است؟ 

فرمود: 

«لائَهْ بُهّدی الی کل مر حفي.» 

«به جهت اینکه به تمامی امور پنهان هدایت می شود.» 

( نتفر 2 ار رو 


نکته جالب توجه ايینکه لقب «مهدی», بیشتر درباره آن حضرت بعد از ظهور 
و قیام و لقب قائم بیشتر درباره ان حضرت قبل از ظهور و قیام استفاده 
می شود. 


ظهور فرمود: 
«... تم یَأفْرٌ منادیاً قْنادی: هذا المَهدعاً ...» 
(الغیبه, ص 313, ح 5.) 


(به منادی دستور داده خواهد شد؛ پس ندا در می دهد که این است 
مهدی.؟ 


تتا خی اکروض کی له عضو لقن 
لنش آ مغر | کسی وهآ آمتم هی کود: 


ای مهدی ! 


به فعض کنو ان خصرست: مین قر‌فایه: 
بگیر» 


نیز مهدی هستند؛ ولی تنها از آخرین پیشوا به عنوان «مهدی» یاد شده 


است. 


اين لقب از همان ابتدای شکل گیری بحث «مهدویّت» بر زبان معصومین 
علیهم السلام رایج بوده و در روایات فراوانی از پیامبر اکرم صلی الله علیه 
له این لغب به شم هی ور ان بر کاب‌هات احل ست یر 
فراهان این لت امه ارت 


4088 و 4087 و 4086 و 4085 سنن ابوداوود, ج 4 ص 107, ح 
5 


امام حسین بن علی علیه السلام فرمود: 


«دوازده 


مهدی از ما است: 


(عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج 1, ص 68, ح 36.) 
محمد بن عمران گفت: 

من از امام ششم شنیدم که می فرمود: 

«ما دوازده مهدی باشیم.» 

(کمال الدین, ج 2, ص 4.) 

مهدی سودانی 


محمد احمد فرزند عبدالله در سال 1848 م در جزیره «بنت» سودان 
متولد شد. در کودکی نزد علمای خارطوم دانش اندوخت. 


سیس به جزیره «آبا» شتافت و پانزده سال در قعر چاهی به ریاضت 
پرداخت. محمد پیوسته بر فساد مردم می گریست و از شذت ریاضت و 
روزه, بسیار نحیف گردید. او شیرین زبان و با عاطفه می نمود و سودانیان 
استعمار زده را به فتح جهان و گسترش عدالت نوید می داد. 


اعضای قبیله «بگارا» - که مقتدرترین قبیله آنجا بود - او را تقدیس می 
کردند. محمد همواره از مردی که جهان را از عدالت می آکند, ِِ 
گفت و ستمدیدگان را بشارت می داد. در چهل سالگی روزی کسی به 
گفت: 


ای بزرگوار 
شاید تو خود مهدی موعودی؟ 


محمد نخست انکار کرد ؛ ولی به تدریچ خود را مهدی خواند. مردمی که از 
برده فروشی و ستم مصریان و انگلیسیان به, سنوه آمده بودند» ادعایش را 


پذیرفتند. محمد احمد با دخترانی از قبایل مختلف ازدواج کرد و پیوندهای 
بسیار پدید اورد. 


پیروان محمد احمد, وی را تا حد پرستش گرامی می داشتند. در سال 
100 ق‌ داعیانی نزد شیوج قبایل فرستاد و از انان خواست به او که 
مهدی منتظر است و رسول خدا| آمدنتتن را 1 داده ایمان آوززند: 


حاکم خارطوم نماینده ای نزد وی فرستاد. وقتی فرستاده حاکم آمادگی 
پیروان محمد را مشاهده کرد, به پایتخت بازگشت و 


با بتجاه خنکاوز به. تبرد با مهدی رزوی آورد ذر اين. جنی: تماینده: خاکم 

خارطوم و همراهانش هلاک شدند و کار مهدی سودانی رونق فزون تر 
یافت. ژنرال گوردن از سوی دولت بریتانیا سمت محمد احمد شتافت؛ اما 
او نیز به قتل رسید. بدین ترتیب. خارطوم و تمام سودان به دست مهدی 
سودانی افتاد. او بارها با محمد سعید پاشا و عبدالقادر پاشا و افسران 
انگلیسی نبرد کرد. در تمام این جنگ ها پیروز شد و غنیمت بسیار به دست 
اورد. مهدی سودانی سرانجام در 21 ژانویه 1885 م بر اثر تبی شدید در 
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۲ ۹ 


او هنگام مرگ عبداللّه نعاشی را جانشین خود ساخت. اما عبداللّه برای اين 
مقام شایستگی نداشت و به زودی تمام دستاوردهای مهدی را از کف داد. 


مهدی شخصی و مهدی نوعی 


مقصود از مهدی شخصی, آن است که حضرتش فردی معین, زنده. موجود 
و شناخته شده از نظر تبار و خاندان و شخص است. مقصود از مهدی 
نوعی, ان است که فردی است نامعین که در زمانی مناسب زاده خواهد 
شد و قیام کرده, جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد و آن مفهومی است 
کلی که یک مصداق دانخ. و بس. از نظر منطق و برهان «نوعی بودن 
۰ 
زیرا غرض از قیام او پرکردن جهان از عدل و داد است؛ ولی نوعی بودن 
مهدیر جهان را از ظلم و ستم پر خواهد کرد. در اين صورت هر قدرتمند 
دروغ گویی می تواند این جامه را در بر کرده و ادعا کند که من مهدی 
هستم و به نام اقامه عدل, 


به جهانگیری پردازد. پس مدعیان مهدویّت بسیار خواهد شد و در هر زمانی 
و در هر سرزمینی. ممکن است چند تن ادعای مهدی بودن کنند و ساده 
دلان و نادانانی گرداگردشان جمع شوند و به ظلم و ستم بپردازند. ۳ 
سراسر چهان را فرا گیرد و غالم از خونرنزی و فتنه و آشوب. آکنده گردد: 
بالاتر از این, ظلم و ستم, به نام عدل و داد به خورد جهانیان داده شود ! 


بنابراین, وجود مهدی نوعی, از نظر اجتماعی محال است. از طرفی وعده 
های قران و انبیا نیز باطل و دروغ خواهد بود. عقل نیز این نظریه را باطل 
می شمارد. همچنین وجود مهدی پس از ظهور قابل انکار و نردید است ؛ 
چون دلیلی برای آنکه او مهدی موعود است. وجود ندارد. در تاریخ اسلام, 
طی: تیم که مدگیان مهدویت: تسار آفختد و رفتند تولی حوننها رنتند: و 


ظلمها و ستمها برپا کردند! 


پس بایستی. مهدی. شخص معینی باشد که شناختش برای خلق آسان 
باشد و اشتباهی در تشخیص او رخ ندهد. مهدی نوعی., با اسلام منافات 
دارد؛ چون روایات متواتری وارد شده که آن حضرت. شخصی معین, موجود 
و زنده است. از طرفی مهدی نوعی مستلزم ان است که سال ها زمین 
خالی از حجت باشد و اين هم بر خلاف اصول و مبانی اسلام است. ِِ 
حال. مدعیان مهدویّت. همگی از میان مسلمانان برخاسته اند؛ کسانی که 

از اضول هستانی: اسلام خیو نداشته. آندو با آکام بهدم هکفيفت .را یه 
مسلمانان نگفته اند ! 


(راه مهدی علیه السلام, ص 63 و 64.) 
اه از دانٌ نشمندان شیعه در این باره نوشته است: 


«موضوع مهذیق یه || لام و تم به راه نک 


است که باید زاده شود و نه یی پیشگویی است که باید در انتظار 
مصداقش ماند؛ بلکه واقعیت استوار و فرد مشخصی است که خود نیز, در 
انتظار رسیدن هنگام فعالیتش به سر می برد. در میان ما - با گوشت و 
خون خویش - زندگی مي کند؛ ما را می بیند و ما نیز او را می بینم. در 
فضای دردهاء رنج ها و آرزوهای ما است و در اندوه و شادی ما شریک 
است. شکنجه های 0 2 
را - دور يا نزدیک - می بیند و به انتظار لحظه ای است که فرا رسد و 
دست پر توان خویش را سوی همه رنج کشیدگان, محرومان و سیه روزان 
دراز کند و طومار ستمگران را بریده و در هم پیچید. 


البته تقد بر این رهبر منتظر, چنین است که خود را آشکار نسازد, با اينکه 
7 را انتظار فی کشند, حفد: را به آنان. تبهاا ند 
۰ در احادیث نیزء پیوسته «انتظار فرج» و در خواست ۳ مهدی علیه 
السلام ترغیب و توصیه شده است تا مقمنان همواره چشم به راه او باشند. 


این تشویق, تحقق همان همبستگی روحی و وابستگی وجدانی منتظران 
ظهور و رهبرشان است. چنین بستگی و پیوندی, جز با اینکه مهدی علیه 
السلام را هم آکنون انسانی تجسم یافته بشماریم, ندیه نفی: ید تجسم 
یافتن مهدی علیه السلام تحرک تازه ای به «فکر انتظار منجی» می بخشد 
و آن را از توانایی و آفرینندگی بیشتری برخوردار می کند. گذشته ات 1 
0 
هم رنج. همسان و وابسته به خویش احساس می کند, نوعی 


سید شمه باق در هو ها فک بیراعنن آمام مفوی غلیه اسلام: 
ص 8 - 6.) 
مهدی موعود 


این کات اررفنه ترحنه لد مهم کنات بایالاهان ار رسک 
علامه مجلسی رحمه الله است که به وسیله دانشمند محترم علی دوانی 
به فارسی تر ردان شده است. 


این اثر حاوی گزارش تفصیلی با محتوای تاریخی - حدیتی در زندگانی 
حضرت مهدی علیه السلام است. ترجمه فارسی کتاب با مقدمه و پاورقی 
های مبسوط مترجم همراه است. مقدمه و اضافات مترجم با افزودن 
خصات قاس راز انار ات امه کار اه است: وت رو 
جای جای کتاب در رد شبهات فرقه بهائیه و بابیه, نهایت سعی خویش را به 
کار رح اش ام افین کنات از این فرای اوتتت: 


شرح کامل ژتد کاتی علامه مجلسی رحجمه الله و انا و آرای اوء مواضع 
فرقه های صوفیه شیعه و سنی, نکوهش دانشمندان بزرگ شیعه از 
صوفیه. مهدویّت در اسلام و دیگر ملل و ادیان, بهائی گری و منشا پیدایش 
0 7 

2 پاورقی ها: 


است. 

3. متن کتاب: 

تاریخ ولادت؛ نام و کنیه حضرت مهدی علیه السلام, تا که در روایات 
احل فت علهم السلام نف حصرت مهحی علیه الشلام و طهور ان حصرت 


ناویل شده است. 


روایاتی که از طریق شیعه و سنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
ائمه معصومین علیهم السلام راجع به حضرت مهدی علیه السلام نقل شده 


اخباری که به سل کاهان دک کی استر رسای ان خسانل 
کل وه یه جور ۳ پرسش و پاسخ, ارائه نظریات برخی از علمای نبرک زد 
موضوع مهدویت, مقایسه شباهت های آن حضرت با پیامبر اسلام صلی الله 
کلیه و آله ودیکر بامبزان. الفی: اعباز معمرسن دیا و محیل عییت. ماو تن: 
آن حضرت,؛ کرامات ت آن حصر 7 : نواب ب خاص ایشان؛ مدعیان دروغین نیابت. 
تشرف یافتگان محضر آن بزرگوار, انتظار فرج, نشانه های ظهور. شیوه 
حکومت داری حضرت مهدی علیه السلام. رویدادهای زمان آن حضرت؛ 
رجعت, جانشینان حضرت و بالاخره وقایع بعد از ان حضرت و پایان تاریخ 
پم نها فرخی ازسصن مات سور در. این اثر ارزمنو‌است. 


مهدیه 


با روز افزون شدن اقبال عمومی مردم نسبت به حضرت مهدی علیه 
السلام, مکان هایی تحت عنوان «مهدیه» فراهم شده است. جایی که 
عموما مراسم مربوط به حضرت مهدی علیه السلام - به ویژه دعای ندبه - 
کرو ان از جایگاه بیشتری برخوردار است. 


این مکان با انتسابش به حضرت مهدی علیه السلام. همواره محل تجمع 
دلدادگان اخرین معصوم علیه السلام و زمزمه های عاشقانه انان با ان یار 
سفر کرده است. اکثر شهرها کم و بیش دارای این مکان ارزشمند هستند 
که در عصر غیبت می تواند محلی ارزشمند در ایجاد ارتباط روحی با 
حضرت مهدی علیه السلام باشد. 


یکی از مهدیه های بسیار معتبر در جهان تشیع., مهدیه تهران است که با 
زحمات طاقت فرسای مرحوم شیخ احمد کافی امروزه جزو فعالترین 
مراکز مهدوی به حساب می اید. 


حرف «ن» 


ناحیه مقدسه 


«ناحیه» در لغت به معنای جانب و جمع آن «نواحی» است. در غیبت 
صغری از حضرت مهدی علیه السلام به ان تعبیر شده است. 


گاهی نیز از آن حضرت و نائب خاص ایشان با تعبیر ناحیه یاد شده است. 
گویا این اصطلاح همانند برخی از القاب حضرت مهدی علیه السلام, به 
عنوان کنایه از ان حضرت به کار رفته و اغلب موارد به جهت تقیه مورد 
استفاده قرار گرفته است. این کلمه بیشتر در کلام کسانی که به ان 
حضرت توقیع نوشته اند و جواب دریافت کرده اند, ذکر شده است. اگرچه 
استعمال شده است. 


4 ج 100 ص 182.) 


مرح انوا لسن ای از آن 


به عنوان رمزی بین شیعیان و ان حضرت و اطرافیان نزدیک او یاد نموده, 


«... ویلقب علیه السلام بالحجه والقائم والمهدی والخلف الصالح و صاحب 
الژمان, و الصاحب و کانت الشیعه فی غیبته الاولی تعبر عنه و عن جنبته 
بالناحیه المقدسه و کان ذلک رمزا بین الشیعه پعرفونه به ...» 


(کشف الغمه, ج 2, ص 519.) 

«.. و آن حضرت ملقب است به حچّت و قائم و مهدی و خلف صالح و 
صاحب الزمان و صاحب و شیعه از ان حضرت در دوران غیبت صعغری به 
ناحیه مقدسه تعبیر می کرده و این رمزی بود که شیعیان ان حضرت را با 
ان می شناختند.» 


ناووسیه 


«ناووسیه» از شیعیان «امامیه». به زندگی جعفر صادق علیه السلام اعتقاد 
داشته و منتظر ظهور ان حضرت بودند. 


(الملل و النحل, ج 1. ص 184.) 

می گویند: 

او همان قائم مهدی است. 

«ناووس» از اهالی بصره و منسوب به دهی به همین نام بود. 

برخی گفتند: 

او عبدالله ابن ناووس يا عجلان بن ناووس نام داشت. وی می گفت: 


حضرت علی علیه السلام برترین فرد امت اسلام بود و هر که او را تفضیل 
ندهد. کافر است. انان امامت را در حضرت جعفر بن محمد صلی الله علیه 
و اله متوقف می دانند و موسوم به «صارمیه» شدند. 


ناووسیه 1 


جعفر بن محمد زنده است و نمرده و نمیرد و مهدی خر الرمان او است. 
اشکار شود ویر مردمان فز ماتزمانی کت ابان. هی ند ات 


«اگر کگسی ۲ شما فراز آید و بگوید که مرا بیمار یافته و مرده مرا شسته, 
باور نکنید و بدانید که من سرور شما و دارنده شمشیر هستم.» به جهت 


خوانده اند. 
(ر.ک: الفرق بین الفرق. ص 33؛ فرهنگ فرق اسلامی. ص 436.) 
نجبا 


طک روا کب ار ری ایض شمه هام بای عم اساای ل 
شده «نجبا» یاران مهدی از سرزمین مصر هستند: 


«فَیِحْرّعْ الجباء من مِضر بان باللیل لبوت بالمار کان فلوم رنه 
الحدید قیابعَوتَة ین الرّکن و المقام» 


(الاختصاص, ص 208.) 


هایشان چون فولاد سخت است. در میان رکن و مقام با او بیعت می 
کنند.» 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


«یبایغ القاْم تین اکن و القام تلائمائه و تیف عده آهل بَدّر فیهم الحَباء 
من أهُلِ مر .. 


(سیصد و چند نفر به تعداد اهل بدر با قائم بین رکن و مقام بیعت می کنند. 
در بین آنان نجبا از اهل مصر» ... وجود دارند > 


شجم القاقب قی آسیان تسام الفافت 


طیرسی رحمه الله (محدت نوری) است. محدت 7 در یکی 0 
نور. در سال 1254 ه. ق دیده به جهان گشود. در تهران از محضر شیخ 
عبدالرحیم بروجردی, مایه علمی گرفت و در سال 1278 ۰. ق برای کسب 
دانش بیشتر, به عراق هجرت کرد و از خرمن پر فیض شیخ عبدالحسین 
و وت اد انصاری بهره جست, به هنگام مهاجرت میرزا حسن 
شیرازی به سامرا, با وی مهاجرت کرد. چند سال در سامرا بود و آنگاه به 


نجف اشرف. باز گشت و در آنجا اقامت گزید و در همان جا به سال 1320 
ه. ق دیده از جهان فرو بست. وی اثار بسیار دارد. 


اات دارم انوم ود ای لیف این اوه وه 


«در سال 1303 0 ق‌ در 


خدمت میرزای بزرگ بودم. میرزا فرمود: 


خوب است, کتابی مستقل درباره حضرت مهدی علیه السلام به زبان 


عرض کردم: 


فقدهات ام فر اهم یس ول ار انحا. که ور .سال. کذشتهه رساله: ای 
درباره کسانی که در غیبت کبری, به زیارت حضرت مهدی علیه السلام 
مشرف شده اند (تحت عنوان جنهالماوی تکاشته ام), اگر مصلحت باشد و 
لکن میرزا فرمود: 


شمه ای از حالات حضرت مهدی علیه السلام هر چند به اختضان بر ان 
افزوده شود. حسب الامر مطاعء میرزا, به انجام این اثر اقدام شد و در 
نهایت باس با استمداد از عسکریین علیهما السلام, بحمدالله در اندک 
زمانی این خدمت به انجام رسید» کتاب حاضر در دوازده باب به شرح زیر 


تنظیم شده است: 


4. اختلاف مسلمانان نسبت به امر غیبت, پس از اتفاق بر درستی صدور 
اخباری که از پیامبر صلی الله علیه و آله بر آمدن حضرت مهدی رسیده 
است, کتاب هایی که عالمان اهل سنت, در باب حضرت مهدی موعود, 
تألیف کرده آند, مطالب مورد اختلاف. نسب؛ اسم پدر تشخیص و تعیین آن 
حضرت و دیدگاه های علمای فرقه های اسلامی در مورد هر یک از مباحث 
فوق و نقد و بررسی هر یک و ارائه دیدگاه مورد قبول خود. 


5 و 6. حضرت مهدی موعود. فرزند امام حسن عسکری علیه السلام 


است. 


7 و 8. کسانی که در عصر غیبت کبری, به محضر حضرت شرفیاب شده 
اند, یا بر معجزات حضرت آگاهی 


یافته اند و جمع بین روایاتی که می فرماید: 


«مدعی دیدار با حضرت را باید دروغگو خواند» و داستان هایی که بیانگر 
دیدار بزرگان و اولیا با حضرت هستند و ... (ملاقات) 


9. برای هر حاجت.؛ به امامی خاص باید توسل جست و اثبات این نکته که 
تکی از مناصب خاصه امام زمان علیه السلام, پناه دل سوختگان است. 
اسان کته آی اد کال وا ات مامتان شس به ان اب 


11 روزهای ویژه آن حضرت و تکلیف پیروان حضرت در آن روزها در پایان 
گفتنی است که در مطالعه این کتاب. باید کمال دقت و توجّه را نشان داد 


و در پذیرفتن همه مطالب آن, وسواس به خرج داد. 

ندای آسمانی 

«ندا» بلند شدن صدا و ظهور آن است و گاهی فقط به صدا اطلاق می 
شود. 

(راغب, المفردات.) 

در اینجا منظور از ندای آسمانی, ظاهراً صدایی است که در آستانه ظهور 
حضرت موی کلنه السلام ار آسمان ده من ود 

(ر.ک: الغیبه, ص 253, ح 13.) 

و همه مردم, آن را می شنوند. 


در روایات, تعبیرهای «ندا», «صیحه» و «صوت» بیانگر این نشانه ظهور 
است ؛ اگرچه ممکن است به نظر رسد هر یی از انهاء نشانه جداگانه ای 


لکن به نظر می رسد که اینها تعبیرهای گوناگون از یک حادثه و يا دست 
کم اشعال گونا کون یک خاننه است: عراد ار همه آهاد هن لته شدن 
اس هر سا تیه ار ان شتا انم ار ای 
ات که هه سا که وم اد مد میت وی هار 


دلهره و اضطراب می گردد؛ به آن «صیحه», «فزعه». «صوت» و «نداء» - 
که هر یک بیانگر ويژگي از 


ام خارتد استه اطلاق ی ی 


این احتمال نیز وجود دارد که آنهاء؛ سه رخداد جدای از هم باشند که در یک 
زمان رخ می دهند, به این گونه که ابتدا صدایی عظیم و هولناک به گوش 
جهانیان می رسد و همه را متوجه خود می کند (صیحه). به دنبال ان 
صدای مهیب و هولناکی شنیده می شود که دل های مردم را به وحشت 
سوی مهدی علیه السلام فرا می خواند (ندا). 


بلکه متواتر است. 


زر که ستتت الاشز ری و9 5 

امام باقر علیه السلام می فرماید: 

«ینایی مُناد مِنّ السَماء یام القایّم علیه السلام. َیَسْمَعٌ من بالقشرق 
و لا قا 


من بالعفرب, لا یبّقی راقذ الا اسْتیْقَظ و لا قایْْ الا قعد و لا قاعذ ال 
علی رجْیه قزعاً من دلک الطَوتِ ...و و ضوث جیْرئیل اللْوخ الأمین.» 


«ندا کننده ای از آسمان, نام قائم را ندا می کند. پس هر که در شرق و 
غرب است., ان را می شنود. از وحشت این صدا, خوابیده ها بیدار, 
ایستادگان نشسته و نشستگان بر دو پای خویش می ایستند. رهمت خدا| بر 
کسی که از این صدا عبرت گیرد و آن را اجابت کند؛ زیرا صدای نخست. 
صدای جبرئیل روح الامین است.» آنگاه می فرماید: 


اصا ۱ 


«اين صدا, در شب جمعه بیست و سوم ماه رمضان خواهد بود. در این هیچ 
شک نکنید و بشنوید و فرمان برید. در آخر روز شیطان فریاد می زند که 
«فلانی مظلومانه کشته شد» تا مردم را بفریبد و به شک اندازد. 

امام صادق علیه السلام می فرماید: 

«ینادی مناد من السّماء ول التهار: 


آلا اّ العتّ فی 


۳ 


و شیعته 

بنادی ابلیسن لَعتة ال هی آخر التّهار: 

آلا ان الحقَّ فی غثمان و شيقته, قعلْد دک یرتاب المبّطلونَ» 
(کتاب الغیبه, ص 454, ح 461.) 


۱ 
2 


(در ابتدای روز گوینده ای در اسمان ند| می دهد. 


آگاه باشید که حق با علی علیه السلام و شیعیان او است. پس از آن, در 
پایان روز. شیطان - که لعنت خدا بر او باد - از روی زمین فریاد می کند: 


حق با عثمان (ممکن است مقصود سفیانی باشد) و پیروان او است. پس 
در این هنگام, باطل گرایان به شک می افتند.» افزون بر اینهاء روایات 


ی 9 وجود دارد که از مجموع آنهاء می توان چند 
نکته را استفاده کرد: 


1 (صیحه », از نشانه های حتمی ظهور شمرده شده است و شیح طوسی, 
نعمانی, شیح مفید رحمه الله, شیح صدوق رجمه الله و ... به حتمی بودن 
آن اشازم کردخ اند. 


2 این صدا| ات تما شنیده می شود؛ به گونه ای که همه مردم روی کره 
زمین - در شرق و غرب - آن را می شنوند و به خود می ایند. از برخی 


1 ند > 


(8 


3 محتوای این پیام استضا نت دعوت به حق و حمایت و بیعت با مهدی علیه 
السلام است ؛ با تعبیرهای: 


«انّ الق فی عَلیّ و شیعته» 


(کتاب الغیبه, ص‌‌ 435 کمال الدین و تمام النعمه, ج 2 ص 52ظ60, ح 14( 
و «ان الق" فی آل محمد.» 
ی و و 2 


4 هم زمان با شنیده شدن این صدا 


از آسمان و یا کمی پس از آن, در روی زمین نیز صدایی شنیده می شود. 
ندا دهنده شیطان است که مردم را به گمراهی فرا می خواند و تلاش می 
کند با ایجاد تر دید در فرذض آنان زا از حمایت مهدی علیه السلام و اجابت 
دعوت اسمانی؛ باز دارد. 


5 جبرئیل, مردم را به حق فرا می خواند و شیطان و نیروهای شیطانی و 
پیروان سفیانی به باطل. ظاهر شدن این نشانه. هم زمان با خروج سفیانی 


(ر.ی: چشم به راه مهدی علیه السلام. ص 286.) 


از ظاهر روایات, با تنوجچه به فر کف هایی که برای ان بیان شده, فهمیده 
می شود که تحقق ۳ طبیعی نخواهد بود. خداوند, برای آنکه شروع این 
انقلاب جهانی را اعلان کند و به همگان برساند که انقلابی بزرگ در حال 
شکل گیری است و حق بودن حضرت مهدی علیه السلام را بنمایاند و به 
پاران و دوستان و علاقه مندان به چنین رستاخیزی خبر بدهد؛ صیحه 
آسمانی را معجزه آسا به گوش همگان می رساند. 


(همچنین ر.ی: کنزالعمال, ح 14, ص 5:88, ح 39665.) 
نرجس 


مشهورترین نام مادر حضرت مهدی علیه السلام «نرجس» و کنیه ایشان 
«ام محمد» است. محدثان برای آن بانوی بزرگوار, نام های متعددی ذکر 


کرده اند: 


«نرجس». «سوسن». «صقیل» (يا «صیقل)», «حدیثه». <«حکیمه», 
«ملیکه», «ریحانه» و «خمط.» از دیدگاه یکی از پژوهشگران علت تعدد 
نام های آن بانو, می تواند چند چیز باشد: 


1 علاقه و محبت فراوان مالک او به وی بود. روی این جهت با بهترین 
اسما و یبترین نام ها او را صدا می زد. از ان رو تمام نام های آن بو 
ای ا ات ار ی مت ی اه 
مختلف را شنیده 


تم دا یه گه ام اس نات ها ان انوس کات است: 


2 این بانوی کراهن از وقتی وارد کانون خانواده آمام علیه السلام گردید, 
- مشی و مسیر دیگری - بر خلاف کنیزان دیگر - دارد؛ : زیرا او مادر 
تزر ی انتشمان ملکوتی و سلب کننده آرامش ستمگران, حضرت مهدی خلوه 
السلام است. او فشار و ظلم ستمگران و حکومت ها را می دید و می 
دانست که مدتی باید در زندان به سر برد. او می دانست که باید برای 
ندانند صاحب کدام نام را باید زندانی کنند و حامل نور مهدی کدام است. 
روی تمام اين جهات, هر روز نامی تازه برای خود می نهاد و کانون خانواده 
اماهشایه لام آمتا به امامت مایا آبا‌شرال که که اس 
مربوط به یک زن می باشد. 


(پژوهشی در زندگی امام مهدی علیه السلام و نگرشی به غیبت صغری, 
ض 20 متط 2 


شیخ صدوق رحمه الله در داستان مفصلی, حکایت مادر حضرت مهدی علیه 
السلام را این گونه نقل کرده است: 


بشر بن سلیمان نخاس گفت: 


فان فان انیت هاش وی مدای مدا یه تسا 
امام عسکری علیه السلام و همسایه انها در «سر من رای» بودم. مولای ما 
امام هادی علیه السلام مسائل بنده فروشی را به من اموخت و من جز با 
اذن اوء خرید و فروش نمی کردم. از اين رو از موارد شبهه ناک اجتناب 
۳ تا انکه معرفتم در این باب کامل شد و فرق میان حلال و حرام 


دانستم. یک شب که در «سر من رای» در خانه خود بودم و پاسی از شب 

گذشته بود کلنتن در خانه را کوفت. شتابان به پشت در آمدم, دیدم کافور 

فرستاده امامم هادی علیه السلام است که مرا به نزد او می خواند. لباس 

پوشیدم و بر آن حضرت وارد شدم. دیدم با فرزندش ابومحمد و خواهرش 
خاتون از پس پرده گفتگو می کند. وقتی نشستم. فرمود: 


تو از فرزندان انصاری و ولایت ائمه علیهم السلام پشت در پشت., در میان 
شما بوده است و شما مورد اعتماد ما اهل بیت هستید. من می خواهم تو 
را مشرّف به فضیلتی سازم که بدان بر سایر شیعیان در موالات ما سبقت 
بجویی. تو را از سرژی مطلع می کنم و برای خرید کنیزی گسیل می دارم. 
آنگاه نامه ای به خط و زبان رومی نوشت و آن را به هم پیچید و با خاتم 
خود قفر کر دسستمال زردرنکی را که نو ان 220 دبتار-نود :نیون آورد 
و فرمود: 


آن را بگیر و به بغداد برو و ظهر فلان روز, در معبر نهر فرات حاضر شو و 
چون زورق های اسیران امدند. جمعی از وکیلان فرماندهان بنی عباس و 
خریداران و جوانان عراقی دور انها را بکیرند. وقتی چنین دیدی. سراسر 
روز شخصی به نام عمر بن یزید برده فروش را زیر نظر بگیر و چون 
کنیزی را که صفتش چنین و چنان است و دو تکه پارچه حربر در بر دارد, 
برای فروش عرضه بدارد و آن کنیز از کشودن رو و لمس کردن خریداران 
و اطاعت انان سرباز زند, تو به ان مکاشف مهلت بده و تاملی 


کن. بنده فروش آن کنیز را بزند و او به زبان رومی ناله و زاری کند و 


گوید: 
وای از هتک ستر من ! 
یکی از خریداران گوید: 


من او را سیصد دینار خواهم خرید که عفاف او باعث فزونی رغبت من 
0 


اگر در لباس سلیمان و کرسی سلطنت او جلوه کنی؛ در تو رغبتی ندارم, 
اموالت را بيهوده خرح مکن ! 


برده فروش گوید: 
گریزی از فروش تو نیست. 
آن کنیز گوید: 


چرا شتاب می کنی باید خریداری باشد که دلم به امانت و دیانت او 
اطمینان یابد. 


در این هنگام برخیز و به نزد عمر بن یزید برو و بگو: 


«من نامه ای سر بسنه از یکی از اشراف دارم که به زبان و خط رومی 
نوشته و کرامت و وفا و بزرگواری و سخاوت خود را در آن نوشته است.» 


تاه ان کی بوه اد ای وی صاحب و امن کنود اک یه 
ها رضایت داد من وکیلر آن شجص هستم با این کنیز را 
برای وی خریداری کنم. بشر بن سلیمان گوید: 


همه دستورات مولای خود امام هادی علیه السلام را درباره خریده آن کنیز 
به جای آوردم و چون در نامه نگریست, به سختی گریست و به عمر بن 
یزید 


اه اه این اس شوت 


و سوگند اکید بر زبان جاری کرد که اگر او را به صاحب نامه نفروشد, خود 
را خواهد کشت. 


در بهای آن گفتگو کردم تا آنکه بر همان مقداری که مولایم در دستمال زرد 
رنگ همراهم کرده بود, توافق کردیم و دینارها را از من گرفت و من هم 
کنیز را خندان و شادان تحویل گرفتم و 


به حمجره ای که در بغداد داشتم, ادبم و چون به حجره وی مد نامه مولایم 
فااز جیت خون در آوزدم و چشمان و بدن 


خود می نهاد و من از روی تعجّب به او ؟ 

ما ی 

گفت: 

ای رما نهه‌فای کشی که زهفای اوه انا تفت کین ارف تس 
من گوش فرا دار و دل به من بسپار که من ملیکه دختر یشوعا فرزند قبصر 


روم هستم. مادرم از فرزندان حواریون ی وصی مسیح) است. برای 
تو داستان شگفتی نقل می کنم: 


جدم قیصر روم می خواست مرا در سن سیزده سالگی به عقد برادر زاده 
اش در اورد و در کاخش محفلی از افراد زیر تشکیل داد: 


سیصد تن اولاد حواریون و کشیشان و رهبانان. 
هفتصد تن از رجال و بزرگان 
و چهار هزار تن از امیران لشکری و کشوری و امیران عشائر. 


تخت زیبایی که با انواع جواهر آراسته شده بود, در پیشاپیش صحن کاخش 
هه بالافتحهل شنک فان داد و چون برادر زاده اش بر بالای آن رفت و 
صلیب ها افراشته شد و کشیش ها به دعا ایستادند و انجیل ها را گشودند؛ 
ناگهان صلیب ها به زمین سرنگون شد و ستون ها فرو ریخت و به سمت 
میهمانان جاری گردید و آن که بر بالای تخت رفته بود, بیهوش بر زمین 
افناد نی ان نمی کشیشان برید وتان لرزیده بزری اآنها به حدم 
گفت: 


ما را از ملاقات این نحس ها - که دلالت بر زوال دین مسیحی و مذهب 
ملکانی دارد - معاف کن ! 


ما دی فا و ی کوش نا کذس 


این ستون ها را بر 


پا سازید و صلیب ها را بر افرازید و برادر این بخت برگشته بدبخت را 
را ار اور ارم مت او با تتغادت. آن 
دیگری دفع سازم. چون دوباره مجلس جشن بربا کردند همان پیشامد اوّل 
برای دومی نیز تکرار شد و مردم پراکنده شدند و جدم قیصر اندوهناک 
گردید و به داخل کاخ خود درآمد و پرده ها افکنده شد. من در آن شب در 
خواب دیدم که مسیح و شمعون و جمعی از حواریون در کاخ جدم گرد 
آمدند و در همان موضعی که جذم تخت را قرار داده بود. منبری نصب 
کردند که از بلندی سر به آسمان می کشید. پس حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله به همراه جوانان و شماری از فرزندانش وارد شدند. مسیح به 
استقبال او امد و با او معانقه کرد 


آنگاه کته لیا له هلف به ای کفت: 
ای روح اللّه ! 


من آمده ام تا از وصی نو شمعون دخترش ملیکا را برای این یسرم 
خواستگاری کنم و با دست خود اشاره به ابومحمد صاحب این نامه کرد. 


مسیح به شمعون نگریست و گفت: 


شرافت نزد تو آمده است با رسول خدا صلی الله علیه و آله خویشاوندی 


ی کت ارام یه ی ام ماهس فا و ان 
خواند و مرا به پسرش تزویج کرد. مسیح علیه السلام و فرزندان محمد 
صرلن الله علیه و اله و حواریون همه گواه بودند و جون از خواب بیدار 
شدم, ترسیدم اگر اين رویا را برای پدر و جدّم بازگو کنم. مرا بکشند. آن 
را در دلم نهان ساخته و 


دست از خوردن و نوشیدن کشیدم و ضعیف و لاغر شدم و سخت بیمار 
گردیدم. در شهرهای روم طبیبی نماند که جدم او رز بر بالین من نیاورد و 
درمان مرا از وی نخواست و چون ناامید شد. به من گفت: 


ای نور چشمم ! 
آیا از تفت تن ات نا دار عا ان را بر آورده سازم؟ 
ای پدربزرگ! 


همه درها به رویم بسته شده است.؛ اگر شکنجه و زنجیر را از اسیران 
مسلمانی که در زندان هستند, هی داتشه آنان را نام کردی: 
امیدوارم که مسیح و مادرش شفا و عافیت به من ارزانی کنند. چون 
پدربزرگم چنین کرد اظهار صخت ۳ نمودم و اندکی غذا خوردم. 
پدربزرگم بسیار خرسند شد و به عرّت و احترام اسیران پرداخت. پس از 
رهم79 
خدمتکار بهشتی از من دیدار کردند. مریم به من 


این سیده النساء مادر شوهرت ابومحمد است. من به او در آویختم و 
گریستم و گلایه کردم که ابومحمد به دیدارم نمی اید, سبده النساء فر مود: 


تا ی که وه کین تضاوا ای روم ابو همه خید ارو نمی ی 
به 2 ۳ ۳ ۳ و رضای ‏ مسیح و مریم داری ات ۱۳ ۳1 
ابومحمد تو را دیدار کند, یپلدن , 


«َشهّذ آن لا ال الا اللّه و َشهَذٌ آ محمداً سول اللّه.» 


و ای یا ی ات ی و رت وا 
خوشحال کرد و فرمود: 


اکنون 


در انتظار دیدار ابومحمد باش که او را نزد تو روانه می سازم. پس از 
خواب بیدار شدم و گفتم: 


واشوقاه به دیدار ابومحمد ! 

ونخون فردا شب فرا رشتید: انومخمد در خواب به دیدارم: امد 

ای حبیب من ! 

بعد از آنکه همه دل مرا به عشق خود مبتلا کردی, در حق من جفا نمودی ! 
او فرمود: 

تاخیر من برای شرک تو بود. حال که اسلام آوردی, هر شب به دیدار تو می 
انم تا انکم اون بضال اتمسرا سر یدای ار ان رانا هر 
دیدار او از من قطع نشده است. پشر گوید از او پرسیدم: 

او پاسخ داد: 

پدربزرگت در فلان روز لشکری به جنگ مسلمانان می فرستد و خود هم به 
دتال آنان‌دمن نود هر تماست که وه پبانن دصر ار ان وی یت و به طور 
ناشتان ار فلان راخ بروی من بیر جنان کردم طلایم داران شیامن اسلا 
بر سر ما امدند و کارم بدان جا رسید که مشاهده کردی. هیچ کس جز تو 


نمی داند که من دختر پادشاه رومم که خود به اطلاع تو رسانیدم. ان مردی 
که من در سهم غنیمت او افتادم, نامم را پرسید و من ان را پنهان داشتم و 


نامم برجچس است و او گفت: 


گفتم 

شگفتا تو رومی هستی؛ امّا به زبان عربی سخن می گویی ! 

گفت: 

پدربزرگم 9 آموختن ادبیات به من حریص بود و ژن منرجمی را بر من 
گماشت و هر صبح و شامی به نزد من می آمد و به من عربی آموخت تا 


آنکه زبانم بر آن عادت کرد. بشر گوید: 


چون او را به «سَرٌ 


من رای» رسانیدم و بر مولایمان امام هادی علیه السلام وارد شدم, بدو 
فرمود: 


چگونه خداوند عژّت اسلام و ذلت نصرانیت و شرافت اهل بیت محمد صلی 
ال لته الاب ایا ید؟ 


گفت: 

ای فرزند رسول خدا! 

چیزی را که شما بهتر می دانید, چگونه بیان کنم؟ 
فرمود: 


من می خواهم تو را اکرام کنم. کدام را بیشتر دوست می داری: ده هزار 
درهم؟ پا بشارتی که در ان شرافت ابدی است ؟ 


5 ی 
بشارت راء فرمود: 


ِ باد تو را به فرزندی که شرق و غرب عالم را مالک شور و زمین را 
پر از عدل و داد نماید, همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. گفت: 


فرمود: 


از کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در فلان شب از فلان ماه از 
فلان سال رومی, تو را برای او خواستگاری کرد. پرسید: 


از مسیح و جانشین او؟ 
فرمود: 


پس مسیح و وصی او تو را به چه کسی تزویج کردند؟ 


گفت: 

]نت 
فرمود: 
و 
گفت: 


آت ازشت دیدرت مادرش سیده النساء اسلام آورده ام , شبی نیست 
که او را نبینم. 


امام هادی علیه السلام فرمود: 


خواهرم حکیمه را فرا خوان و چون حکیمه آمد ... او را زمانی طولانی در 
اغوش کشید و به دیدار او مسرور شد؛ بعد از ان مولای ما فرمود: 


ای دختر رسول خدا او را به منزل خود ببر و فرایض و سنن را به وی 


لا زم به یادآوری است که در منابع معتبر هیچگونه اشاره ای به سر‌گذشت 
مادر حضرت مهدی علیه السلام پس از ولادت آن حضرت 


نشده است و تنها سخنی که در این باره گفته شده اینکه: 


«ابوعلی خزیزرانی کنیزی داشت که او را به امام حسن عسکری علیه 
السلام اهدا کرد و چون جعفر کذاب خانه اد را غارت کرد وی از دست 


ابوعلی می گوید که او گفته است در ولادت سید علیه السلام حاضر بود و 
مادر سید صقیل نام داشت و امام حسن عسکری علیه السلام صقیل را از 
اجه برس شاد سیف ایر اه رو آه از ایام رخاست یو کار 
خدای تعالی بخواهد تا مرگ وی زا پیش از آن برساند و در حیات امام 
حسن عسکری علیه السلام در گذشت و بر سر قبر وی لوحی است که بر 


ان نوشته اند: 

این قبر مادر محمد است..» 

(کمال الدین و تمام النعمه, ج 2, ص 431, ح 7.) 
نزول حضرت عیسی 


مهدی علیه السلام, از دیدگاه همه مسلمانان - با وجود اختلاف در مذهب 5 
یک واقعیت ثابت و از اموری است که تنردید در ان راه ندارد. 


شاید تنها حکمت فرود آمدن آن حضرت در قیام امام مهدی علیه السلام, 
تقویت حرکت جهانی ان حضرت و اعتراف و تصدیق به حقانیت ان وجود 
گران مایه و امامت او است. به ویژه که حضرت عیسی علیه السلام به 
امام مهدی علیه السلام اقتدا می کند و به امامت اه تما .ی کزازد و 
امافت خهانتی و اسفانی او را تضدتق وتابید.هی کفد: 


فرود آمدن عیسی علیه السلام از آسمان به زمین , از شگفت انگیزترین 
حوادث تاریخ. مهم ترین رخدادها, بزرگ ترین نشانه ها و پر شکوه ترین 


دلایل 


بر حقانیت امام مهدی علیه السلام است. آیا شگفت انگیز نیست که 
انسانی, مدتی در روی زمین زندگی کند, آنگاه به آسمان ها عروج نماید و 
در آنجا هزارها سال زندگی کند و هم گام با قیام جهانی حضرت مهدی علیه 
السلام به خواست خدا| و دستور او فرود آید و ضمن تصدیق و اقرار به 
امامت آن حضرت؛ با او نماز بگزارد و حرکت نجات تخشر ه آاسمانیف آن 
حضرت را یاری کند؟ 


ابو بصیر گوید: 
آبه امام صادق علیه السلام ] عرض کردم: 


ای پسر رسول خدا! 


فرمود: 
۳ 9 " نس 
«یا آبا تصیر هو الخایسٍ من ولد اپنی مّوسی, ذلک ان سَیدو الاماع یَغیتٍُ 
یه یرتاب فیها المَبْطِلونَ. تم یَظهره الله عزوجل فیفتخ اللة عَلی یدو 
ِ الارض ض و مغارتها و ینزل ژُ و الله عیسّی بنْ مریم علیها السلام 
]۰ و سس ۶ 
فیصلی حلمَة و تٌشرق الارض 0 


(ای ابوبصیر ! 


او پنجمین از فرزندان پسرم موسی است. او فرزند سیده کنیزان است و 
غیبتی کند که باطل جویان در آن شک کنند. پس خدای تعالی او را آشکار 
کند و بر دست او شرق و غرب عالم را بگشاید و روح اللّه عیسی بن مریم 
علیه السلام ِِ آید و پشت سر او نماز گزارد و زمین به نور پروردگارش 
روشن گردد ...» 


لازم به ذکر است که حضرت عیسی علیه السلام این انسان والا و بزرگ, 
از دیگر انسان هاء به جهاتی ممتاز است: 


ای ام ام اس ی ای آمت: 


پس از او به شریعت و مکتب او 


دراز شده و آن را با بافته های جاه طلبانه و دب آمتنشنة است. 


3 او را خدای جهان آفرین بدون پدر و تنها از مادری پاک و پاکیزه و به 
عنوان نشأنه, به دنپا اورده است. 


4. امت او اینک در سراسر جهان از دو میلیارد نفر می گذرد که در میان 
آنان از همه قشرها و طبقات - از انسان های عادی گرفته تا شاهان, 
رسای جمهور و دیگر چهره های مشهور - هستند و قدرت بزرگ و وزنه 


د. میلیون ها تمثال از آن حضرت و به نام او, در معابد, کلیساها,؛ مدارس.: 
خانه ها و ... نصب شده و بر سینه پیروانش اویخته است. با دقت به همه 
این امور,. روشن است که عیسی بن مریم علیها السلام نزد مسیحیان 

و 
توا ستخضیت ار حطرت رن تعحایم قرو دم آونند: 


مسلمانان نیز به پیروی از قرآن کریم او را آن گونه که هست - بنده 
وارسته و شایسته خدا و پیامبر بزرگ او - می شمارند و همان گونه که 
قرآن بارها تا طهارت و قداست و احترام بان قف- کنر ۰ وی را 


به نظر می رسد به جهت اهمیت این موضوع و شکوه و شخصیت والای ان 
حضرت است که او - به اراده خدا و برای تقویت حرکت جهانی و نجات 
بخش امام مهدی علیه السلام - در عصر ظهور و قیام آن حضرت, از 
آسمان فرود می آید و نیز به دلیل اهمیت بسیار موضوع است که روایات 
شا دی این شم ار صامتم. ات الله له و ی وتا ان ین 
۹ 


السلام رسیده و در آنبه فر ود آمدن عیسی علیه السلام و اقتدای او به 
اخام فقدی غلبه السلام و دیق هو نید آن الاح کر بزر ین عضرها سل 
ها, تصریح شده است. 


(امام مهدی از ولادت تا ظهور. ص 678 - 680؛ همچنین ر.ی: الامالی 
للصدوق, ص 271, ح 8؛ الاحتجاج, ج 1, ص 470 الخصال, ج 1 ص 320, 
ح 1 الکافی, ج 8, ص 49, ح 10؛ کمال الدین و تمام النعمه, جح 1 ص 
0 . 27, ج 2 ص 345, ح 31.) 


نشانه های ظهور 
نشانه های ظهور 


«نشانه های ظهور» عبارت است از آن دسته از رخدادها که بر اساس 
پیش بینی معصومین علیهم السلام. قبل و یا در آستانه ظهور حضرت مهدی 
علیه السلام پدید می آید و تحقّق هر یک از آن نشانه ها نویدی از نزدیک تر 
شدن أ قیام جهانی است؛ به گونه ای که با تحفقق مجموعه رخدادهای 
پیشگویی شده و به دنبال آخرین نشانه ظهور, حضرت مهدی علیه السلام 
دیا خواهد. کرو. از آنخایی که در انم دمم هام خخضرت ممده .هن 
السلام, به عنوان فکف از نشانه های برپایی قیامت شمرده شده است؛ 
پاره ای از نشانه های ظهور به عنوان نشانه های قیامت نیز شمرده می 
تشون (اضراط الساعد) امام علی‌قله ااسام کر این باره فرموه ای 


#ینامتر کراهی اسلا صلی آاله هو الم فر زو 


سفیانی, دجال, دود, دابه, خروج قائم علیه السلام. طلوع خورشیيد از مغفرب 
خود, نزول حضرت عیسی علیه السلام. فرو رفتن در مشرق و فرو رفتن 
در جزیره العرب و آتشی که از قعر عدن بیرون خواهد آمد تا مردم زا به 
سوی محشر سوق دهد.» 


(کتاب الغیبه, 


ص 436 ح 426.) 
شمار نشانه ها 


در منابع دینی انبوهی از رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی و دگرگونی های 
سیاسی - اجتماعی, به عنوان نشانه های ظهور یاد شده است. روشن 
است که درجه اعتبار و درستی همه این نشانه ها یکسان نیست. 


برخی در منایع معتبر آمده و از جهت سند و دلالت استوار است. بعضی نیز 
در کتاب های غیرمعتبر و به وسیله افراد غیر موثق یاد شده است. 


برخی از این نشانه هاء, تنها نشانه ظهور است و بعضی هم نشانه ظهور و 


برخی نشانه ها, کلي و محوری است و بعضی بیانگر مسائل ریز و جزئی 
است که گاه, همه آنها را می توان در عنوان واحدی گرد آورد. بنابراین به 
طور قطع نمی توان مشخص کرد که نشانه های ظهور چه مقدار است؟ 
فرض که چنین کاری ممکن باشد, اهمیتی ندارد. مهم این است که فراوانی 
روایات. به ما اطمینان می دهد که در آستانه ظهور مهدی موعود علیه 
السلام. حوادثی رخ خواهد داد که برخی چشمگیر و فراگیر و بعضی نه 
چندان مهم و قابل توجه است. 


اآبقه برخی از روایات با امین حفلت, به ععذادی از تشانه ها آشارن کروم 


است. 

انواع نشانه های ظهور 

نشانه های ظهور گوناگون است و بر شمردن همه این اقسام, نه چندان 
مت ات و و مار ان سا شا ام اس ید 
نمی باشد. افزون بر این از نظر سند و محتوا نیز دارای اشکال است و 


دراستی ۵ نا دوستی: آبها, خیلی روشن نیست. از این رو در تقسیم نشانه ها 
تنها به موارد ذیل بسنده می گردد: 


یک: 


نشانه های حتمی و غیر ختمی در میان تشانه های ظهورء شماری از آنها بة 
روشنی به عنوان «علایم حتمی ظهور» یاد شده است. منظور از «نشانه 
های حتمی» - در 


مقابل نشانه های غیر حتمی - آن است که پدیدار شدن آنها - بدون هیچ قید 
هشترظی قصعی هار امه اهد وی بش کیت ای کشا اما وافع گرد 
خر عمش علبه السا هی واه کرد 


البته باید توجه نمود که حتمی و يا مسلم و قطعی بودن وقوع این نشانه 
هاء به این معنا نیست که پدید نیامدن آنها, محال است؛ بلکه به حسب 
فراهم بودن ِِ و مقتضیات و نبودن باز دارنده هاء پدید آمدن آنها - اگر 
خداوند اراده کند ۳۹ خواهد بود. 


بودن نشانه های پنج گانه ذیل استفاده می شود: 


خروح سفیانی, قیا .یمانی: یه اما تین فیل» تشن زر یه و خسف در 


بیداء. 

امام صادق علیه السلام می فرماید: 

«پنج امر قبل از قیام قائم از نشانه ها است: 

صیحه و سفیانی و خسف در بیداء و خروج یمانی و قتل نفس زکیه.» 
(کتاب الغیبه, ص 436, ح 427.) 

فر‌باره آی روابات از ختهی بودن ان تشانه.هار چنین تعبیر شدم ات : 
امام صادق علیه السلام فرمود: 

«امور حتمی که قبل از قیام قائم به ناگزیر خواهد بود [عبارت است از: ] 


خروج سفیانی, خسف در بیداءء قتل نفس زکیّه و منادی که از آسمان ندا 
سر خواهد داد.» 


(الغیبه, ص 264, ح 26.) 


در برابر نشانه های حتمی, نشانه های غیر حتمی قرار دارد؛ یعنی. مقید و 


1 به اموری است که در صورت تحقق آنها, به عنوان نشانه پدید می 
آیذ. نم فا رت دنه رهای غیر. ختمی شاد بذید ایو شاند ندید نیاید و 


بودن انها تصریح نشده, از این قرار است: 


1 مرگ و 


میرها, زلزله ها و جنگ ها و آشوب های فراگیر 
3. بارش باران های فراوان و .. 


دو. 


نشانه های متصل به ظهور و غیر متصل به ظهور بر اساس روایاتی چند» 
شماری از نشانه ۳ ظهور. متصل متصل ۳ خواهد بود؛ به گونه ای که بین 
آنها و ظهور حضرت مهدی علیه التملام فاصله زیادی نباشد. 


البته اينکه فاصله آن نشانه ها تا ظهور چه مدت و یا چند روز است, به 
طور دقیق روشن نیست ؛ ولی قدر مسلم ان است که فاصله زیاد نیست و 
احتمالاء مجموعه نشانه های متصل به ظهور, در همان سال ظهور, یا سال 
ی ری خی فد بو این اساش تردیدق تیشت که شقاری از فان 
های ظهور, نزدیک ظهور و متصل ار واقع می شود. در مقابل نشانه 
های غیر متصل است که در طول تاریخ در دوران غیبت کبری, اتفاق افتاده 
و خواهد افتاد. 


سه . 


نشانه های غیر عادی تحقق نشانه های ظهور - همچون واقع شدن سایر 
ها وال یف ای ات لیس یس ار هار یه 
کونة ای در روایات بازتاب پافته که به نظر می رسد واقع شدن آنها به 
طور عادی, غیرممکن می نماید و تحقق آنها به صورت غیرطبیعی در چهار 
چوب معجزه خواهد بود ۱ اگر 
همان معنای ظاهری آنها مراد باشد, باید به گونه معجزه رج دهد . " زیر| 
ندیدار شتندن خنین. آموزی, عادتا خمکن. تیست: 


البته شاید بعضی از این نشانه ها, معنای کنایی و رمزی داشته باشد و به 
رخدادهایی اشاره کند که پیدایش آنها عادتاأً امکان دارد. 


در پایان گفتنی است که حدیث های فراوانی در مورد نشانه های ظهور. در 
منایع روایی وجود دارد. اسناد این 


روایات. بیشتر ضعیف و غیرقابل اعتماد است. از نظر دلالت نیز, هماهنگی 
و انسجام لازم بین انها نیست و پاره ای از انها مصحف و مخلوط می 
باشد. به نظر می رسد اهمیت بسیار مساله «مهدویْت» از یک سو و 
علاقه مندی شدید مسلمانان نب آحاهن از چگونگی رخدادهای آستژه و 
پدیدار شدن نشانه های ظهور مهدی علیه السلام. از سوی دیگر. سبب 
شده که دشمنان و بدخواهان - به ویژه حاکمان ستمگر - وسوسه شوند که 
7 جهت برآوردن منافع سیاسی خویش, تغیبراتی در روایات به وجود 
ورند. 


(نور مهدی, مقاله علی دوانی؛ ص‌ 70( 


نک افوهی ای وتات صجیم و ی خی در و اس گام طووه 
روبه رو هستیم که دست کم شماری از انها از افت جعل و تحریف مصون 
نمانده است. متاسفانه کتاب هایی نیز وجود دارد که در انها از سر جهل و 
دلسوزی و یا به عمد و از روی غرض, به این امر دامن زده شده است. 


البته برخی با گردآوری اين روایات, خواسته اند اصل آنها محفوظ بماند و 
نیز بنمایانند که همگان. در اصل ظهور مهدی علیه السلام اتفاق نظر دارند. 
بنابراین التزام به درستی همه این روایات مشکل است و در بررسی نشانه 
های ظهور, احتمال جعل و تحریف و دسیسه های دست های پنهان سیاست 
را نباید نادیده گرقت. 


البته وجود مواردی از جعل و تحریف, در نشانه های ظهور و یا وجود 
مدعیان دروغین به عنوان نمونه نشانه ها, هیچ گاه دلیل این نمی شود که 
همه روایات از اعتبار بیفتد و يا اصل همه نشانه ها زیر سوال برود؛ زیرا 
دسته ای از این نشانه ها مسلم و قطعی است. همچنین وجود پاره ای 


و تغییر خر آنها آز سوی دشمنان و يا ادعاهای واهی برخی شیادان درباره 
۱ و و و 
السلام اسیبی نمی رساند؛ زیرا اعتقاد به مهدویت و ظهور حضرت مهدی 
علیه السلام مورد اتفاق فریقین است و با تواتر ثابت شده است و هرگز 
خذشته آي در ان دارد مین دردد. 


(چشم به راه مهدی علیه السلام, ص‌ 58 2) 

نماز امام زمان 

نمازی خاص تاکید نموده و بدان سفارش می کردند. یکی از این نمازها, 
در روایتی منسوب به حضرت مهدی علیه السلام است, که ایشان فر موده: 


«هر کس که از خداوند خواسته ای دارد, پس شب جمعه سل کند, بعد از 
نیمه شب به نمازگاه خود رفته, دو رکعت نماز بدین ترتیب بخواند: 


در رکعت ال وقتی به «ایاک تَعْبْذٌ» رسید یکصد مرتبه بگوید: 


«ایاک تَعبذ و ایاک تَسْتعینْ» و سوره توحید را یک مرتبه خوانده سپس ذکر 
دک وی سوه زا شنت بای گرا کنه 


و ز کفت؛ دوم را کی به. همین ثر تیب. بخواند خداوند جاخنش دا براورده 
خواهد کرد. 


البته در برخی نقل ها آمده است: 


بخواند و آنگاه به سجده رفته, یکصد مرتبه صلوات بفرستد. 


اس 
همچنین گفته شده است: 


در پایان دعای «أللَهُم عَظَم البلاء و برح الجَفاء تا آخر آن خوانده شود. 
نمیربه 


«نمیریه» از «غلاه» شیعه و پیروان محمد بن نصیر نمیری بودند که در 
زو کار امام غلی بن محمد علیه السلام قائل به امامت او گردیدند. یس از 
وی به پیامبری مردی که محمد بن نصیر نمیری نام داشت. اعتقاد پیدا 


کردند! 
(محمد بن نصیر نمیری) 


ای نارای اس ی کی یه المط مب 
در «کتاب الغیبه» او را از پاران امام حسن عسکری علیه السلام شمرده 
است و چون امام علیه السلام در‌گذشت., دعوی بابت و مقام محمد بن 
عثمان را 


که از نواب اربعه و اصحاب امام زمان بود - کرد. 


حلی در قسمت دوم از رجال خود گوید: 


محمد بن نصیر از بزرگان بصره بود و مردی دانشمند به شمار می رفت. 
ولی در حدیث و روایت ت او را از ضعفا شمرده است. آتان هه ند 


خدای تعالی برخی اوقات در جسد حضرت علی علیه السلام حلول می 
کرد. محمد بن نصیر نمیری دعوی نبلات می کرد و می گفت که: 


امام حسن عسکری علیه السلام وی را بدان کار برانگیخت و او خدا است. 
وی درباره «تناسخ» سخن می گفت و در مورد ابوالحسن امام عسکری 
علیه السلام گزافه گویی می کرد. دارای عقاید بسیار فاسدی بود و برخی 


برخی فرقه «نصیریه» را منسوب به محمد بن نصیر نمیری دانسته اند. 


(فرق الشیعه نوبختی. ص 4 - 93؛ مقالات الاسلامیین؛ ص 584ظ؛ فرهنگ 
فرق اسلامی, 451 - 450.) 


محمد بن موسی بن حسن فرأت - که از وزرای عباسیان بود - او را تقویت 
می کرد. وقتی هنگام مرگ محمد بن موسی فرا رسید, کسی از یارانش 
پر سید. 


پس از تو چه کسی جانشین خواهد بود؟ 


چون از دلثر بیماری زبانش بند آمده بود, چیزی جز کلمه «احمد» ی 
وقتی او در‌گذشت, پیروانش بر سر نام «احمد» گفتگوی بسیار کردند و 


ندانستند که خواست وی از آن نام, کدامین احمد بود ! 
پس بر سه گروه شدند؛: 


عده ای 5 


احمد پسر وی است. گروهی 1 


احمد بن محمد بن موسی بن حسن فرات است که از رجال بد نام امامیه 
بود. دسته سوم گفتند: 


محمد بن محمد بن بشر بن زید بود. سرانجام پراکنده شدند. 
نوائب الدهور فی علائم الظهور 


کتاب نوائب الدهور 


فی علائم الظهور درباره نشانه های ظهور است که به وسیله سید محمد 


این کتاب مجموعه ای است روایی - تاریخی در بیان نشانه های خر 
الژمان. ظهور و قیام حضرت مهدی موعود علیه السلام و فتنه ها و اشوب 
هایی که در ۳ مرحله به وقوع خواهند پیوست. نویسنده برای ا۱ 
مردم فارسی زبان. پس از نوشتن دو اثر به نام های لوامع النور فی علائم 
الظهور و گنجینه رون در علائم ظهور اين اثر جامع را گردآوری کرده 
است. در این مجموعه همه گونه مطالب و اخبار از کتاب ها - که به گونه 
ای به نشانه های خر الرمان مربوط باشد - گردآوری شده و در ادامه هر 
حدیث., خطبه و يا مطلبی, لفات و مطالب مشکل ان توضیح داده شده 


است. 


در بخش اوّل, فهرستی از نشانه های ظهور ذکر شده و در بخش های 
بعدی نشانه های ظهور حضرت مهدی علیه السلام از قران (به ترتیب 
سوره های قران) و مستند به روایات ائمه معصومین علیهم السلام علایم 
ظهور از نظر امامان معصوم علیهم السلام و احادیث انها, نشانه های اخرُ 
الژمان از اقوال اصحاب و تابعین. اخبار کاهنان و صاحبان علوم جفر و 
غریبه ج. تشانه. های. دکر شدم. در کناب های اسماتی. ادیان. بپیشین. آمده 


است. 
نواب اربعه (سفرای چهارگانه) 


مهدی علیه السلام را به مردم می رساندند و خود به زیارت ایشان نایل 


این سفیران يا نواب چهار گانه. به ترتیب عبارت اند از؛ 
1 ابو عمر عثمان بن سعید عمری اسدی عسکری: 


او از اصحاب امام هادی و امام عسکری علیه السلام بود و مراسم عُسل, 
کفن 


و دقن امام یازدهم را بنا به وصیت آن حضرت انجام داد. او به حکم امام 
عسکری علیه السلام پیشکاری حضرت مهدی علیه السلام را بر عهده 


گرفت و تا زنده بود, این خدمت را ادامه داد. 


وی بعد از مرگ پدر عهده دار سفارت امام علیه السلام گردید. در زمان 
حضرت عسکری علیه السلام نیز دستیار پدر بود. او کتاب هایی در فقه 
#الرمت نموده که مطالب آن را از امام یازدهم و امام دوازدهم شنیده و 
پاکنویس کرده بود. 


ابو جعفر روز آخر جمادی الاولی 304 ه يا 305 ه در بغداد در گذشت و 
همان جا مدفون شد. او مدتی حدود پنجاه سال پیشکار و سفیر امام زمان 
علیه السلام بود. 


جمع کرد و حسین بن روح را - که سال ها دستیار مورد اعتمادش بود - به 
جانشینی خود معرفی نمود. وی از عقلای زمان خود بود, وفانش در شعبان 
6 هم در بغداد اتفاق افتاد و در گورستان نوبختیه مدفون گردید. 


4. ابوالحسن صلفن بن محجمد سمری.: 


وی بناً به وصیت حسین بن روح و به امر امام زمان علیه السلام به سفارت 
و نیابت خاصه امام برگزیده شد و مدتی نزدیک به دو سال يا سه سال 
رابط بین امام غایب و شیعیان بود - وفاتش در نیمه شعبان 8 با 299 
ه در بغداد اتفاق افتاد و در انجا به خاک سیرده شد. بعد از وفات او مدت 
غیبت صغری و عصر سفارت و نیابت خاصه پایان 


پذیرفت. 


برخی_ از وظایف نایبان خاص - که از طرف امام مهدی علیه السلام بر 
عهده آنان گذاشته شده بود - عبارت است از: 


یک: 


پنهان نگه داشتن نام و مکان حضرت مهدی علیه السلام و رفع شک و تردید 
شده از طرف امام زمان علیه السلام به دست انان, معلوم می شود که 


از یک طرف نام و محل زندگی امام را : نه تنها از دشمنان * بلکه از شیعیان 
مخفی نگه می داشتند و به وکلای خود آموزش می دادند که مبادا اسمی از 
آن حضرت به میان آورند. از اين رو توانستند شیعیان را از خطر عباسیان 
مصون دازرند. از سوی دیگر, بر آنان لازم بود که وجود مبارک امام را برای 
هواداران مورد اعتماد به اثبات رسانند تا خط انحراف نتواند شک و تردیدی 
در.میان انها تخود آفزد. ایشان در موقعیت های مختلف, به افراد مورد 
اطمینان می گفتند که حضرت را دیده اند و مکان های حضور او را یادآوری 
فن. شندند تا غبار شی از قلوت آنها زدوده ننتود: 


دو. 


جلوگیری از فرقه گرایی و انشعابات شیعیان فعالیت های سفیران, به اين 
هدف صورت می گرفت که جماعت امامیه را از انشعابات بیشتر با اثبات 
امامت پسر امام عسکری علیه السلام مصون دارد. برای وصول به این 
هدفت, آیتان. ان دسته ۱ ز گفتارهای پیامبر و ائمه علیهم السلام را - که دلالت 
دارت خموع: آمامان خه.خوازده ختم من شوه آخرین. نان« عغییت»خو اند 
نمود - بیان می کردند. نواب در این مرحله, ۱ 
یافتند و 


توا ند انتتمابات یه وود آحه در مش ۱ مه رتم و و مایت 
به صفر برسانند. 


سه . 


پاسخگویی به سوالات فقهی و مشکلات علمی و عقیدتی نایبان خاص, 
سوالات فقهی و شرعی شیعیان را خدمت امام علیه السلام می رساندند و 
پاسخ انها را به مردم ابلاغ می کردند. در دوره نیابت نایب دوم, محمد بن 
عثمان, سوالات فقهی بسیاری مطرح گردید و امام علیه السلام در ضمن 
توقیعات متعدد و طولانی به انها جواب داد. فعالیت های نایبان خاصٌ به 
مسائل فقهی محدود نمی شد؛ بلکه وظیفه دیگر آنان حل مشکلات علمی 
و شرکت در بحث ها و مناظرات عقیدتی بود. 


چهار: 
مبارزه با مدعیان دروغین نیابت 


پنی. 


اه ال ما بش آمای ای اه اماه فا زا هر کم 
در دوران سفارت خود, هحفه ماما مت بو شوت را تحویل می 
گرفتند و به هر طریق ممکن, به امام می رساندند و در مواردی که امام 
دستور می داد. مصرف می کردند. 


سازماندهی وکیلان «سیاست تعیین وکیل برای اداره امور نواحی گوناگون 
و ایجاد برقراری ارتباط میان شیعیان و امامان, از دوران های ائمه پیشین 
وجود داشت. در عصر غیبت. این تماس با امام زمان علیه السلام,. قطع 
گردید و محور ارتباط وکیلان با امام علیه السلام. نایبی بود که امام زمان 
علیه السلام تعیین می کرد. مناطق شیعه نشین تقریباً مشخص بود و بنا به 
ضرورت در هر منطقه ای, وکیلی تعیین می شد و گاهی چند وکیل در 
مناطق کوچک تر, تحت سرپرستی وکیلی بودند که امام و يا نایب خاصٌ 
برای انها تعیین می کردند. 


این وکلا اموالی را که بابت وجوهات می گرفتند, به شیوه های گوناگونی به 
بغداد, نزد ناب می فرستادند و انان نیز طبق دستور امام علیه السلام 


در موارد بایسته به کار می گرفتند. در مواردی ممکن بود که برخی از 
وکیلان برای یک بار امام زمان علیه السلام را ملاقات کنند؛ چنان که 
«محمد بن احمد قطان» (از وکیلان ابو جعفر نایب دوم) به ملاقات امام 
علیه السلام نایل آمد. 


(کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 1 ص‌ 42( 


اما معمولا آنان تحت نظر نایب خاص امام, انجام وظیفه می کردند. به نقل 
از احمد بن متیل قمی, ابو جعفر ده وکیل در بغداد داشته که نزدیکترین 
آنان به وی «حسین بن روح» بود - که بعداً نایب سوم شد. 


(الغیبه, ص 225.) 


از دیگر نزدیکان وی, «جعفر بن احمد بن متیل» بوده که از دید بسیاری وی 
جانشینی ابو جعفر خواهد بود. از روایتی دیگر, معلوم می شود که در برابر 
اموال داده شده به وکیلان, قبوضی از انان دریافت می شد؛ اما از ناب 
خاص,: چنین قبوضی دریافت فضی کنیل و زمانی که ابوالقاسم حسین بن 
روح را به جانشینی بر گزید. دستور داد که از وی قبوضی نخواهند. 


(همان, ص‌ 225 و 226؛ حیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیه السلام, 
۵6 ی راهن رت اس وا اه لام ها هسام 
ص 85.) 


حضرت در انتخاب نواب خاص, به افرادی توجه داشت که از درجه اخلاص 
بالاتری بهره مند بانیند و به هی عنوان؛ اسرار نیابت و محل و مکان امام 
را نشان ندهند, اين طور نبود که بگوییم اين نایبان «فقیه ترین و 
دانشمندترین» افراد زمان خود بودند و البته نیاز هم به این تالم نبود؛ 
چون مهم ترین وظیفه آنان. وساطت بین امام و مردم بود و همه مسائل 
کی وس ات ام وا مالسا مین رخ 


در اختیار مردم قرار می دادند, پس آن چیزی که در «وکالت» و نیابت مهم 
و رکن اساسی محسوب می شد, اخلاص,: رازداری و بردباری بود. 


نیابت خاص 


بات خاض: آن است که امام شخص معین و مشخصی را نایب خود قرار 
دهد و به اسم و رسم او را معرفی کند؛ همان طوری که امام حسن 
عسکری علیه السلام اين کار را انجام داد و فرمود: 


«العفرِعٌ و اب بُقتان قما آدّیا الک عَتّی ققلی یُوَدْیانِ و ما قالا تک قَعنی 
یِقّولان.» 


(عمری و پسرش (عثمان بن سعید, نائب ال و محمد بن عثمان نائب 
دوم) مورد اعتماد هستند, هر چه آنان به تو برسانند, از من می رسانند و 


آنچه بة تو بکویتة از خانب من مین کویتد»# و در جای دیخر فرخود: 
۰ علی أنّ عثمان بن سعید العمری وکیلی ون ابتة محمدا کل 
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[بنی 


(کتاب الغیبه, ص 5دد3.) 


(گواه و شاهد باشید که عثمان بن سعید عمری (نایب اول) وکیل من و 
فرزندش محمد بن عثمان (نایب دوم) وکیل فرزند من مهدی شما است.» 
حضرت حجه بن الحسن المهدی علیه السلام, نایبان بعد از عثمان بن سعید 
(نایب اوّل) را به وسیله نایب قبلش معین می کرد و به مردم معرفی می 
نمود. 


(زدی پژوهشی پیرامون زندگانی نواب خاص امام زمان علیه السلام. ص 
34( 


نیابت و سفارت حضرت مهدی علیه السلام در دوران غیبت صغری, از 
پست ها و مسوولیت های بسیار خطیر و پر اهمیت شناخته شده است. 


این مقام والاء تنها برازنده کسی است که کران تا کران وجودش از ویژگی 


دار و پوشیده داشتن اموری که باید نهان بخا دحا لین ندادن رأی و »7 
شخصی خویش در امور مخصوص به آن حضرت؛ اجرای دستورات و 
تعلیمات رسیده از جانب مقام والای امامت و ولایت راستین و ۰.۰ روشن 
است که «نیابت خاص» ان حضرت, از «نیابت عام» - که هه جامع 
در دومی نیز اجتهاد به مفهوم حقیقی کلمه. همراه ویژگی های دیگر 


عدالت در میدان عمل, مخالفت واقعی با هوای نفس, التزام و تمسک 
خالصانه به معیارها و موازین شرعی در ابعاد گوناگون حیات, پروا پیشگی, 
درست اندیشی, ژرف نگری» شناخت عمیق و . .. در نیابت خاص - بر خلاف 
نیابت عام - حضرت اشخاص معیّن و مشخصی را تایب خود قرار داده و به 
اسم و رسم آنان را معرفی کرده است. اگرچه در نیابت خاصّ ویژگی هایی 
مد نظر بود, ولی آنچه در درجه اهمیت ویژه ای بود سر نگهداری نواب 
خاص بود. 


عده ای از ابوسهل نوبختی پرسیدند: 

چطور شد که امر «نیابت» به ابوالقاسم حسین بن روح واگذار شد, ولی به 
تو واگذار نگردید؟ 

او پاسخ داد: 

آنان (ائمه اطهار علیهم السلام) بهتر از هر کس می دانند چه کسی را به 
این مقام نز گنت من آدمی هستم که با دشمنان 1 


ایشان مناظره می کنم. اگر آنچه را که ابوالقاسم بن روج درباره امام می 
داند. می دانستم؛ شاید در بحث هایم با دشمنان و جدال با انان. می 


کوشیدم تا دلایل بنیادی را بر وجود امام 


غلیه السلام آزانه خهم. در تتشخه معل اقاعت سا اشکار ناما 


اما اگر ابوالقاسم امام را در زیر جامه خود پنهان کرده باشد و بدنش را با 
قیچی قطعه قطعه کنند تا او را نشان دهد, هرگز چنین نخواهد کرد.» 


(کتاب الغیبه, ص 391, ح 358.) 
اقداق شایت حاط مات یم و مایت اماض وهای غلیه آلساای ده صدف 


اساسی داشت : 
یک: 


آماده کردن اذهان عمومی برای «غیبت کبری» و عادت دادن تدریجی 
مردم به پنهان زیستی امام علیه السلام و جلوگیری از غافلگیر شدن در 
موضوع غیبت. اگر امام مهدی علیه السلام به طور ناگهانی غیبت می کرد. 
چه بسا موجب انکار مطلق وجود ان حضرت و انحراف افکار عمومی می 
شد. نمایندگان خاص امام زمان علیه السلام در دوران غیبت صغری, به این 
هدف و غرض نایل امدند و افکار و اذهان عمومی برای «غیبت کبری» 
آماده ساختند. 


دو. 


رهبری دوستداران و طرفداران امام زمان علیه السلام و حفظ مصالح 
اجتماعی شیعیان. خلا و کمبودی که از ناحیه عدم حضور و فقدان امام علیه 
السلام در اجتماع شیعیان پیدا شده بود, پر شد و امام زمان علیه السلام 
تا و ما ی ها ون 
خسارت های ناشی از عدم حضور مستقیم خود را جبران نموده و مصالح 
اجتماع ان زمان و دوستداران را - در سخت ترین و پیچیده ترین شرایط 
اجتماعی و سیاسی - حفظ کند و نگذارد شیعیان منحرف شده و متلاشی 
گردند. 


نیابت عام 


پس از پایان یافتن دوران غیبت صغری و نیابت خاصه و با آغاز «غیبت 
کبری» هدایت شیعیان تحت عنوان «نیابت عامّه» از طرف حضرت مهدی 


اه لاه وه 


خود شکل گرفت. به این صورت که امام علیه السلام ضابطه ای کلی و 
صفات و مشخصاتی عام به دست داد که در هر عصر, فرد شاخصی که ان 
ضابطه - از هر جهت و در همه ابعاد - بر او صدق کند, نایب امام شناخته 
شود و به نیابت از او در امر دین و دنیاء ولی جامعه باشد. سخنش سخن 
امام و اطاعتش واجب و مخالفش حرام خواهد بود. 


در این باره دلایل فراوانی نقل شده است؛ از جمله: 


1 اسحاق بن یعقوب درباره تکلیف شیعیان در غیبت کبری از امام مهدی 
علیه السلام سوال کرد و توقیع ذیل در پاسخ او صادر گردید: 


.و اما الحوادث الوققة قارجعّوا فیها الی واه دیئنا قاَهْم خعّتی یم 
1 حجة الله علیهم.» 


باب 45, ح 4.) 


(در پیشامدهایی که برای شما رخ می دهد باید به راویان اخبار ما (علما) 
رجوع کنید. ایشان حجّت من بر شما هستند و من حچّت خدایم.» 


2 امام حسن عسکری علیه السلام درباره علما فرموده است: 


3 مَن کان من الهَْهاء صَایْنا لتَفسه حافظاً لدییه مُخالفاً لوا مُطیعا 
۳ مولاخ فلعوام ان یِقلدذوة > 
(وسائل الشیعه, ج 27, ص 131, ح 33401.) 
(هر یک از فقها که بر نفس خود مسلّط باشند و دین خود را حفظ کنند و با 


هوای نفس خود مخالفت ورزد و امر خدا را اطاعت کند, بر همگان واجب 
است که از او تقلید نمایند. ۳ 


3. کلینی, صدوق و طوسی روایتی را - که معروف به «مقبوله عمر بن 
حنظله » است - از امام صادق علیه السلام به 


مضمون ذیل نقل کرده اند: 


ری کار مکح من فد روی عدینا و تظر فی چلاینا و خراینا و رف 
آعاجنا قلترضوا, تهحکها فانین فقو حعانه عایکم جاکها « 


(. ,۰ هر کدام از شما که حدیث ما را روایت ت کند و در حلال و حرام ما 
صاحب نظر باشد و احکام ما را داند. او را ۷ 
را بر شما حاکم قرار دادم .. 


4یغمیو اکرم ضلن الله علیهه الم فر نون 
ماع انتی کانیاغ تف اشتایل 6 
مدرکن الوصا تلع 17ص 320 


یعنی, همان طور که انبیای بنی اسرائیل حافظ دین موسی بودند و اطاعت 
آنان بر بنی اسرائیل واجب بود. علمای اسلام نیز حافظ دین پیغمبراند و 
اطاعت از آنان دراحکام شرع واجب است. 


اتتاش ری شاه السااه این ی کارت سل کرد کی فد 


«لو لا من تبقی تعد یته قانْکُم علیم السلام من الْلّماء الّاعین |لیه و 
ال الين علیه والابئین عن دینه یخجم ال و الغنقذین لِشغفاء عباد ال مِث 
شبّاي آبلیس و مردته و من فخاح آلتّواصب لما بقی آجد ۱ اوتذ بعَنّ دین 
الله لک الذین یمسکون ازمه لوب طْعفاء الشیعه گما میک صاجب 
الشنیته شکانها آولتک عم الافصَلون عندالله ع3وجَلَ» 


(اگر نبود دانشمندانی که بعد از غیبت قائم شما به سوی او دعوت می کنند 
و به سوی او رهنمون می شوند و از دین او دفاع می کنند و بندگان ناتوان 
را از دام های شیطان و مریدهای شیطانی نجات می دهند, احدی باقی 
نمی ماند جز اینکه از دین خدا 


مرتد می شدند, ولی این دانشمندان, زمام دل ضعفا را به دست می 
گیرند. همان گونه که ملوان ها زمام کشتی را به دست می گیرند و 
سرنشین های کشتی را از خطر مرگ حفظ می کنند. اینها در نزد خدای - 
تبارک و تعالی - برترین هستند. به راستی همین نایبان عام حضرت مهدی 
علیه السلام هستند که در طول غیبت کبری, دین مقدس اسلام را از 
انحراف حفظ نموده. مسائل مورد نیاز را برای مسلمانان بیان کرده اند و 
دل های شیعیان را بر اساس عقاید صحیح. استوار ساخته اند. به راستی 
تمامی موفقیت ها و پیروزی های مختلف. با مجاهدت و تلاش خستگی 
ناپذیر محدثان و فقیهان شیعه - از اواخر غیبت صفری تا به امروز - بوده و 
حیات و نشاط و پویایی تشیع را تضمین نموده است. 


یمه تیان سر نزن شیکه و مان ال بت کلیمم السا مب عنوان روز 
میلاد نجات بخش موعود مطرح است. نیمه شعبان اگرچه شرافتش ر 
وامدار مولود خجسته ای است که در این روز زمین را با قدوم خوبش 
مک اه است؟ آها در عشای اهل اما نش ار ایام مره 
والایی برخوردار است. 


دز موی کم اد ری هو اهلی تت ر کت امال. ص 
4 ح 7461 و 7451 و 7450؛ تفسیر القرطبی, ج 12, ص 167 و ...) 
نقل شده, فضیلت های بسیاری برای عبادت و راز و نیاز در شب و روز 


اين خود تمثیل زیبایی است از این موضوع که برای رسیدن به صبح وصال 
عمر خوبش را 


فر ری و ای رو ها تقو طسو له و او اه 
رسول گرامی اسلام فرمود: 


۲ 2 ند بو ۳ 2 ِ 9 
«مَن آمیا له العبد و یله الصفٍِ من شعبان لمْ یَفث قَلبة یوم تموث 
الفَلوت.» 


(وسائل الشیعه, ج 7, ص 478, ح 9903.) 


(هر که ۳ با ید و ت 0 ۳ بان را با عبادت زنده بدارد, در روزی که 
قلب ها همه بميرند, قلب او نخواهد مرد.» 


امیرمومنان در فضیلت شب نیمه شعبان می فرماید: 
«یعجینی آن بقَوْغ اللَجْلْ تَفْسَة في الشته آزبع لبال لیلة الفطر و یله 
الأضحی و لیلة النصف من شعبان و ول یله من رَجب.» 


(وسائل الشیعه, ج 8, ص 109, ح 10189.) 
رورت از کی که انیا ی هه 


رجب.» 


ای ی ای سا ی ان اه 
کسی که از فضیلت شب نیمه شعبان پرسیده بود - فرمود: 


فضلش را بر بندگان جاری می سازد و از مثت خویش گناهان آنان را می 
بخشد. پس تلاش کنید که در این شب به خداوند نزدیک شوید. همانا این 
شتب: شتبی » استت: که خداوند به. وحود خفد: مت کید یان کردم که دود ان 
درخواست کننده ای را - مادام که درخواست گناه نداشته باشد - از درگاه 
خود نراند. 


این شب شبی است که خداوند آن را برای ما خاندان قرار داده است؛ 
فمان کشت و وا زا اهر صله؟ الاه سونو الم فا راون آززجت: 
پس بر دعا و ثنای خداوند تعالی بکوشید, که هر کس در این شب صد 


مرتبه او را «تسبیح» گوید و صد مرتبه «حمد» الهی را بر زبان جاری سازد 
و صد مرتبه زبان به «تکبیر» گشاید و صدمرتبه بگوید: 


«لااله الاأاللّه», خداوند از سر فضل و احسانی که بر بندگان دارد, همه 
گناهان او را بیامرزد و درخواست های دنیوی و اخروی او را براورده سازد؛ 
چه درخواست هایی که بر خداوند اظهار کرده و چه درخواست هایی که 


اظهار نکرده وخداوند با علم خود انا واقف است.» 


بنابراین شایسته است علاوه بر برپایی جشن و سرور در شب با عظمت 
نعه سار اد خر کیت عطعت ان کت اف خسن اععال فان ره 
دقت انجام داد. مطابق روایت 5 ۱۱ ۲ 
نقل شده, میلاد خجسته امام عصر علیه السلام در شب نیمه شعبان 255 
واقع و باعث مزید فضیلت این شب مبارک شده است. 


(الکافیهص آر ی 614 کمال آلدین شام العفه: خ 2رض: 2424 کنات 
العیهض 1۸7 


حرف «و» 


واقفه 


اگرچه واقفه اسم عام برای هر گروهی است که بر خلاف جمهور در یکی 
از مسائل امامت در قبول رای اکثریت توقف می کردند ولی در مباحت 
مهدویت مقصود فرفه ای از شیعه هستند که امام موسی بن جعفر علیه 
السلام را آخرین امام می دانند و می گویند: 


قبیل علی بن ابی حمزه بطائنی, زیاد قندی. عثمان بن عیسی رواسی و 
احمد بن ابی بشر سراج نمایندگان آن حضرت در کوفه. مصر. خراسان و 
۰ بودند. در دورانی که امام علیه السلام در 


زندان هارون بود, اموال فراوانی از خمس ته نزن انا حرف امد رنه 
چون امام وفات بافت. نزد خود گفتند که اگر به امامت علی بن موسی 
الرضا عليه الشلام اغتزاف کنند پاستی هنت این اموال ,وا به آن حضرت 
تسلیم کنند. طمع به مال دنیاء آنها را بر اين داشت که منکر امامت حضرت 
رضا علیه السلام شده. دست او خود بکشند و خود و گروهی را به 
الحاد و زندقه سوق دهند !! 


یونس عبدالرحمن گوید: 


«موقعی که امام موسی بن جعفر علیه السلام وفات یافت, نزد زیاد بن 
مروان قندی, هفتاد هزار دینار و نزد علی بن ات حمزه. سی هزار دینار 
نود آنزده سصت مایت ین ان سرت را داشند مدز ان روز کارخست 
وظیفه, مردم را به حضرت رضا علیه السلام دعوت کردم که حقیقت امر 
بر من روشن بود. آن دو به من پیغام دادند: 


از ای کای خزت شدای که ار ما خواهی رتور یی بان شا ریم ی هم 
اکنون ده هزار دینار به تو خواهیم داد. 


ما از پیشوایانمان شنیده ایم که چون بدعت ظهور کند, دانشمند وظیفه 
دارد علم خویش را به مردم برساند و مردم را از فتنه و ابهام نجات دهد؛ 
وگرنه نور ایمان از او سلب گردد. من به امامت علی بن موسی علم دارم؛ 
از این جهت موظفم آن حضرت را به مردم معرفی کنم. آنان چون دانستند 
که من تسلیم آنها تخواهم.شد: سحت: با من دمن تقیونی» 


احمد بن حماد گوید: 


«یکی از نمایندگان حضرت کاظم علیه السلام عثمان بن عیسی در مصر 
تقق که آموال فرامانی از اما به تروش برد آمدم 


وه رت را یه تا ال زا ای تا و رت امه 


حضرت در پاسخ فرمود: 


پدرم در گذشت و جمع بسیاری از مردم بغداد شاهد مرگ او بودند و 
اموالش میان ورته تقسیم شده است. وی در پاسخ یر ۳ نوشت: : اگر 
بدرت زنده باشد, نو حق مطالبه اموال او را نداری و اگر مرده باشد, او به 
را آزاد و تزویج کرده ام » کشی نیز در «رجال» خود به اين واقعه تصریح 
کرده می نویسد: 


در هنگام محبوس بودن حضرت امام موسی کاظم علیه السلام دو وکیل او 
در کوفه سی هزار دینار بابت سهم امام از شیعیان ان حضرت جمع اوری 
کردند و چون امام در زندان نود با آن. بول ی 
دیگر خریدند و چون خبر مرگ امام را بشنیدند برای این که پول ها را پس 
ندهند با کمال بی شرمی منکر مرگ امام موسی کاظم علیه السلام شدند 
و درباره او درنگ و توقف کردند از آن جهت پیروان ایشان را «واقفه» 
خواندند. 


(ر.ک: المقالات و الفرق, ص 236؛ مقالات الاسلامیین. ج 1. ص 100؛ 
فرهنگ فرق اسلامی, ص 455.) 


وقت ظهور 


در فرهنگ «مهدویّت» یکی از موضوعات مهم و مورد توجّه. مسأله «وقت 


بیانات نورانی ائمه اطهار علیهم السلام درباره وقت ظهور, به مطالب ذیل 
بر خواهیم خورد: 


1. علم و آگاهی از زمان دقیق ظهور, تنها به خداوند متعال اختصاص دارد. 


2 همواره معصومین علیهم السلام مردم را از تعیین وقت و وقت گذاری 
درباره ظهور حضرت مهدی علیه السلام, برحذر داشته و وقت گذاران را 
تکذیب کرده اند. 


امر فرج را یک شیه ذکر کرده است (البته اين نیز با تعیین وقت ظهور 
فافات ار 


4 اگر چه پنهان بودن زمان ظهور از اسرار الهی است و حکمت الهی 
اقتضا نموده این وقت نزد مردم مجهول و مکتوم باشد؛ ولی در بعضی 
روایات به پاره ای از حکمت های آن. اشاره شده و تا حدودی محدوده 
زهانی انمعین کشته انت: 


5. با مراجعه به کلام نورانی معصومین علیهم السلام می توان چگونگی 
آگاه شدن حضرت مهدی علیه السلام از هنگام ظهور را به راحتی دریافت. 
از روایاتی که علم به زمان ظهور را ویژه خداوند دانسته. می توان به 
موارد ذیل اشاره کرد: 


در روایت مشهوری آمده است: 
«وقتی دعبل. شاعر بلند آوازه شیعی؛, , در محضر امام رضاأ علیه السلام در 


ضمن قصیده ای. سخن از ظهور و قیام حضرت مهدی علیه السلام بر زبان 
جاری ساخت *آنسفقرت در حالی که‌سنزشی ان دید انش خاری, نو زونه 


دعبل کرد و فرمود: 
ای خزاعی ! 


مات و تفس سر ات اس توش راعا وشات با سای آنن 
امام کیست؟ و چه زمانی قیام می کند؟ 


نس حصرا ت یه م‌ ی داخت. 
۰ 


درباره زمان ظهورش چنین فرمود: 


«وآمّا «متی» فاحْبارةٌ عن الوَفت. قَقَد حَدّتّنی آبی عَنْ آبیه عَ آب اه علیهم 
لام ان ات صلی اله له و اله فل له با شول لمیر 


کال یم الله ای تلم ل الشاعه آلتی لا جلیهالوقتها افو 
فلت فی السّماواتِ و الرْض لا تاتیتکم الا بت 


«اما اينکه «چه زمانی ظهور خواهد کرد». این خبر دادن از وقت است. 
علیه و اله نقل کرده اند که وقتی از ان حضرت سوال شد: 

ای رسول خدا! 

چه زمانی قائم از ذریه شما ظهور می کند؟ 

آن حضرت فرمود: 

مثل او مانند قیامت است که [خداوند درباره زمان وقوع آن چنین ] فرمود: 


این امر بر [اهل ] آسمان ها و زمین دشوار است, جز به صورت ناگهانی به 
سراغ شما نمی اید.» 


(اعراف, 187.) 


ایو ار انا یه لام فص مر ما آلدیت اه امه 
1 


از آنجایی که آن حضرت, مخفی بودن زمان ظهور را همانند زمان قیامت و 
رستاخیز قلمداد فرموده است ؛ می توان نتیجه گرفته که: 


با مخفی بودن قیامت, یک نوع آزادی عمل برای همگان پیدا می شود و از 
سوی دیگر چون وقت آن به طور دقیق معلوم نیست و در هر زمان محتمل 
است, نتیجه اش حالت آماده باش دائمی است. درباره قیام حضرت مهدی 


علیه السلام : نیز اگر تاریخ تعیین می شد و زمان ظهور دور بود, همه در 
فلت و غرور وس شبری فرو می رفنند و ار زمانش نزدیگ بو ممکن 
د آزادی عمل را از دست بدهند 


و اعمالشان جنبه اضطراری پیدا کند. همان گونه که علم به زمان قیامت 
فقط در اختیار خداوند است. علم به زمان ظهور حضرت مهدی علیه 
السلام نیز در عهده خداوند است. در احادیث فراوانی از ظهور حضرت 
مهدی علیه السلام در کنار قیامت یاد شده است؛ از این روء برخی از 
ویژگی های ان همانند رستاخیز است. خداوند در ادامه ایه باد شده؛ علم به 
قیامت را حثی از پیامبر خود منتفی ساخته است: 


«از تو می پرسند, چنان که گویا تو از چون و چند آن آگاهی, بگو همانا علم 
ان توحداوند شهار اتها فی‌مان نیحه کرفت نی بباشیر اگم 
صلی الله علیه و آله نیز به زمان دقیق ظهور حضرت مهدی علیه السلام 
آگاه نیست و اینکه عده ای به خود جرأت می دهند و به راحتی وقت ظهور 
شا توکس خاشی تاهان آشت ۱۱ 


نه تنها اين سوّال از اولین معصوم پرسیده شد و ایشان این گونه جواب 
فرمود که علم به زمان ظهور نزد خداوند است؛ بلکه وقتی از اخرین 
معصوم نیز چنین پرسشی شد., آن حضرت در ضمن توقیعی این سان 
جواب داد؛ 


9 اما ظهور فرح همانا در اختیار خداوند متعال است و وقت گذاران دروعغ 
گفتند.» 


(کتاب الغیبه, ص 291.) 


ان حضرت در آخرین توقیع به سفیر چهارم خود, ظهور را تنها در اراده و 
اختیار خداوند دانسته. می فرماید: 


«و ظهوری تخواهد بود مگر آنگاه که خداوند تبارک: و تعالی اجازت 
فرماید.» 


(الخرایج و الجرایج, ج 3. ص 1128؛ کتاب الغیبه, ص 395.) 


اند ی يشه و فکر , بشر از رسیدن به ان سخت کوتاه و 


ناتوان است. همان گونه که بیان شد در روایات فراوانی از ظهور آن 
حضرت به عنوان حادثه ای ناگهانی باد شده و واضح است ناگهانی بودن 
آن؛ با نعیین قبلی وقت منافات دارد؛ چر | که وقتی برای امری زمان 
مشخص شد؛ دیگر دفعی و ناگهانی بودن آن معنا نخواهد داشت. به طور 
مسلم کضانت که ی وفع کی مسا و ام ان رم عایات 
است. پاره ای از اين روایات را این گونه می توان دسته بندی کرد: 


الق اصا ی امس سر کسفت نام ای سا الوا و 
فرماید: 


«پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: 


فقو ها مات اشت این اسر ها اس رای که ی هلاه 
می فرماید.» 


«ألْمََدِوٌ متا هل الِّْت بلج اللّه لة مرخ فی آبلو» 

(کمال الدین, ج 1, ص 152.) 

اقاش باقن غله الشلام نیز ان فقتا زا این حوته بیان کردق: | زووت* 
«خداوند امر [فرج ] او را در یک شب اصلاح می کند.» 

(الغیبه, ص 163.) 


ام فان افو ان مساق غلیو السام ساسا یت 
حضرت مهدی علیه السلام. فرمود: 


«آو همانند شهابی شعله ور ظاهر خواهد شد.» 

(کتاب الغیبه, ص 159 کمال الدین, ج 1 ص 324.) 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در اين باره می فرماید: 
«در آن هنگام همچون شهابی فروزان خواهد آمد.» 

(کمال الدین, ج 1 ص 287.) 


ایشان بدون حساب نبوده است. از سوی دیگر, «فرا رسیدن همچون 
شهاب» سخن از ناگهانی بودن. بدون پیش بینی قبلی, غافل گیرانه و سریع 
بودن ان می باشد. 


البته در برخی روایات به صورت محدود زمان هایی برای رخداد این حادثه 
بزرگ ذکر شده است. 


یک: 


روایاتی 


که «جمعه» را به عنوان روز ظهور معرفی کرده است: 

سای فا زرط مس نی 

«قائم ما اهل بیت در روز جمعه ظهور خواهد کرد.» 

(العضاا وشن 9و 

دو: 

روایاتی که روز ظهور را مصادف با روز عاشورا ذکر کرده است: 

امام باقر علیه السلام ضمن بیاناتی درباره روز عاشورا فرمود: 

«... و این روز (عاشورا) روزی است که در آن قائم قیام خواهد کرد.» 
(تقذیب الاحکام حهض 6300 

سه: 


روایاتی که ظهور حضرت مهدی علیه السلام را در سال فرد ذکر کرده 


ست: 
تاش اه فا تشن ف رای 

«قائم ظهور نمی کند مگر در سال فرد.» 

و 
چهار: 

برخی روایات نیز روز ظهور را شنبه ذکر کرده است: 

امام باقر علیه السلام فرمود: 

«قائم در روز شنبه که روز عاشورا است خروج می کند.» 


اگرچه قرائنی چند بر ظهور حضرت مهدی علیه السلام در روز جمعه 
دارد؛ ؛ ولی این روایت و امثال آن ر می توان به این صورت توجیه کرد که 
اولین روز ظهور جمعه است و از آنجایی که قیام و خروح آن خصرت بش 
از ظهور است, قیام و خروج آن حضرت در روز شنبه اتفاق خواهد افتاد. 
اطلاع حضرت مهدی از وقت ظهور حال این پرسش پیش می اید که اگر 
خود حضرت مهدی علیه السلام, از مان دقیق تظمور احاقی نداردم تن 
چگونه درآستانه ظهور از وقت آن آگاه خواهد شد؟ 


و وا ای سفن یازا عون فا شرت 
به زمان ظهور را بیان کرده است ؛ مانند: 


یک: 
آگاه شدن از طریق الهام بدون شک معصو مین علیهم السلام مورد الهام 


خداوند قرار می گیرند 


و اگر چه وحی به صورت رسمی با رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
پایان گرفت؛ ولی در موارد فراوانی به اهل بیت علیهم السلام الهاماتی می 


شده و خواهد شد. 


برخی روایات چگونگی آگاه شدن حضرت مهدی علیه السلام از زمان ظهور 
را از:ظریی المام کر کندح است؛ 


امام صادق علیه السلام ذیل آیه شریفه «قاذا نتفر فی التَافور», فرمود: 

«به درستی که از ما امامی پنهان است و چون خدای تعالی بخواهد او را 
ظاهر سازد, نکته ای در قلبش ایجاد می کند, پس او ظاهر شود و به 
دستور خدای تعالی قیام نماید.» 

دو. 


آگاه شدن از طریق برافراشته شدن برجم قیام در روایاتی چند اشاره 
شده که وقتی ظهور آن حضرت نزدیک شد و زمان قیام فرا رسید, پرجمی 


که آن حضرت هنگام ظهور در دست خواهد داشت, به اذن و اراده الهی 
برافراشته شده, امام علیه السلام را به فرمان قیام آگاه خواهد کرد. 


کفایهالاثر. ص 266.) 


سه . 


اگاه شدن از طریق بیرون امدن شمشیر آن حضرت از غلاف رسول 
گرامی اسلام فرمود: 

«برای او شمشیری است در غلاف. پس هنگامی که وقت ظهورش فرا 
رسید. آن شمشیر از غلافش خارج می شود. خداوند ان شمشیر را به 
سخن در می اورد و شمشیر به حضرنش می گوید: 


ای ولی خدا! 


خارج شو که دیگر : نشستن در مقابل [ستم ] دشمنان خدا جایز نیست. پس 
او ظهور می کند.» 


(کمال الدین, ج 1, ص 1535.) 


در پایان گفتنی است که مخفی بودن زمان ظهور حضرت مهدی علیه 
السلاهن کار ای حکمت هافر اما ید ات مسا 


.1 


زنده نگه داشتن روح امید و انتظار در جامعه در طول غیبت حضرت مهدی 
علیه السلام. 


3. غافلگیر کردن مخالفان و دشمنان. از آنجایی که یکی از دلایل غیبت 
حضرت مهدی علیه السلام تلاش دشمنان برای نابودی آن حضرت بود؛ از 
این رو روشن بودن زمان ظهور, دشمنان را برای از بین بردینر و مقابله با 
آن, حضرت: آماده. مق سازد؛ در حالی که نامعلوم بودن و ناگهانی بودن 
زمان ظهور, باعث غافلگیری دشمنان خواهد شد. 

وقت معلوم 

عبارت «وقت معلوم» یک بار در آیه 39 سوره «حجر؟؛ و پار دیگر در سوره 
«#ص»* آیه 91 به کار رفته است. آن هنگام که ابلیس مار به سجده بر 
انم شند ولی سخده نکردم خدآوند فر مود 

«ای ابلیس ! 


چه چیز مانع تو از سجده کردن بر مخلوقی که با قدرت خود او را آفریدم 
گردید؟ ایا تکبر کردی. يا از برترین ها بودی؟ 


من از او بهترم ! مرا از آتش افریده ای و او را از گل ! 
فرمود: 


از آسمان ها [و از صفوف فرشتگان ] خارج شو که تو رانده درگاه منی ! و 
لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد بود. 


عرض کرد: 


فرمود تو از مهلت داده شدگانی؛ ولی تا روز و زمان معینی.» 


(ص (38), آیات 81 - 75.) 


ابلیس هنگامی که خود را رانده درگاه خدا| دید و احساس کرد که آفرینش 
انسان سبب بدبختی او شده, آتش کینه در داش شعله ور گشت و خواست 
انتقام خویش را از فرزندان آدم بگیرد. 


البته مقصد اصلی خود او بود - نه ادم و ثه. فرمان. خدا >-ولی: غظرور و 
خودخواهی 


۶و با لجاجتش اجازه نمی داد اين واقعیت را درک کند. از این رو عرض 
کرد: 


فد کا] ۱ 


خود ادامه دهد ! خداوند هم این خواسته او را پذیرفت و فرمود: 


مسلما تو از مهلت پافتانی ولی نه تا روز مبعوث شدن خلایق در 


رستاخیز, بلکه تا وقت و زمانی معین. مفسران در اینکه منظور از «یوم 
الوقت المعلوم» چه روزی است., احتمالات متعددی داده اند. 


زنده می میر ند و تنها ذات خداوند می ماند. (قصص (2), ایه 99( 


گروهی احتمال داده اند: 


نید - و نه با ایات دیحو فان کف یر آز‌مر ین عموم زندگان در پایان این 
جهان می دهد. 

این اختفال: نید وجون داد که آبه-یادشدم: اشارم:به: زهانی: با شد که هیچ 
کس جز خدا نمی داند. 


که «یوم الوقت المعلوم» را دوران ظهور حضرت مهدی علیه السلام 
دانسته است. از وهب بن جمیع ازاد شده اسحاق بن عمار نقل شده که 


گفت : 


«از حضرت صادق علیه السلام درباره این گفته ابلیس پر سیدم که. 
پروردگارا پس مرا تا روزی که خلایق برانگیخته شوند, مهلت ده ؛ خداوند 
فرمود: 


۱ ۰ جد 
‌ِ و 
۰ و9 


فرمود: 


وقت 


معلوم رور قیام قائم آل محمد است. هرگاه خداوند او را بز انکیزد ۰ 
آیلنشفن می:ابدون ور خالی کسیر فاتوانسن را هی رود وهی وید 


ای وای از اين روز گار ! 


آنگاه از پیشانی اش گرفته شده؛ گردنش زده می شود. آن هنگام روز 
وقت معلوم است که مدت او به پایان می رسد.» 


(دلائل الامامه, ص 240.) 


بعید نیست مقصود از روایت؛ این باشد که با روشن شدن حقایق در عصر 
ظهور و رشد بسیار بالای عقلانی انسان ها در آن عصر, دیگر مجالی برای 
اغوای شیطان باقی نخواهد ماتد ه ما کلم سلاع و ابود فی کوددو این 
پایان مهلت او است. 


(رکه کال الدن ع خن عر ع اه لتاق ق ی الساقب سس وال 


وکلای حضرت مهدی 


یکی از تشکل های مهمی که در دوران ائمه متأخر شکل گرفت, «تشکیلات 
وکالت» بود که ایشان جهت اماده کردن هرچه بیشتر مردم, برای تحمل 
دوران غیبت حضرت مهدی علیه السلام به وجود آوردند. ایشان هر چه 


بیشتر می کوشیدند تا از مواجهه مستقیم کم کرده, امور را به عهده افراد 
لایقی بگذارند. 


این تشکیلات نصا آکازر زمان امام کاظم علیه السلام به وجود آض و در 
زمان حضرت مهدی به اوج خود رسید. در زمان غیبت صغری این تشکیلات. 
به وسیله چهار تن (در طول هم) رهبری می شد؛ به اين صورت که شیعیان 
از حضرت مهدی علیه السلام در زمینه مسائل فقهی, مالی و حتی امور 
شخصی سوال کردند, این پرسش ها از طریق نواب اربعه (سفرای 
حضرت) انجام می پذیرفت و پاسخ نیز بعد از مدتی کوتا در نان دادم مه 
شد. 


این نایبان نیز وکلایی در بسیاری از شهرهای اسلامی داشتند که با سرعتی 


در آسان ساختن کارهای نایبان حضرت. انجام وظیفه می کردند. وکیلان, 
افرادی خوش رفتار, استوار در عقیده, ثابت قدم و معروف به زهد و تقوا و 
صلاح بودند. 

[ شاه دی ار دی تا ورس موی 

اين وکیلان بعد از نواب اربعه, عبارت بودند از: 

1 احمد بن اسحاق (وکیل در قم) 

2 محمد بن شاذان (نائب در نیشابور) 

3 محمد بن حفص 

4 محمد بن صالح همدانی (وکیل در همدان) 

5. قاسم بن علا (وکیل در آذربایجان) 

6 ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی (وکیل در ری) 

رات له و 9و کیان الذی باب 10 و ۸3 

7 ابراهیم بن محمد همدانی 

8 ابراهیم بن مهزیار (وکیل در اهواز) 

9 محمد بن ابراهیم بن مهزیار 

0. احمد بن حمزه بن یسع قمی 

1. داوود بن قاسم بن اسحاق 

2 محمد بن علی بن بلال 

3. ابومحمد وجنائتی 


یه اهر ایام وتو 


5 حسین بن علی بزوفری 

و ی 

7 ار 

ال ریسا از ان هی 


البته سه تن از این افراد - محمد بن علی بن بلال. محمد بن صالح همدانی 
و احمد بن هلال - منحرف و از وکالت امام علیه السلام عزل شدند! وکیلان 
در کنار نواب اربعه (سفیران) ایفای نقش می کردند. بخشی از تفاوت های 
اینان و نایبان چهارگانه. عبارت بود از: 


1 نواب اربعه «نایب خاصْ» بودند و «سفیر» خوانده می شدند. دیگران 
نیابت با وکالت داشتند؛ اما از عنوان «سفارت» بهره نمی بردند. 


ات ام ۲ اتمه ای سا وه رات اما کلای داد 


مایت اب اه ای ای را کر و اما ای 
هر 


نکر محطاقه آق کاعه فعاتعی کرویه 
(ر.دک: تاریخ الغیبه الصغری. ص 609.) 


4. نواب ب اربعه مسوولیت هدایت همگانی و نیابت عام و مطلق و فراگیر 
داشتند؛ . بعنی؛ به بیان احکام, شرح و تفسیر احکام و قرآن کریم, تبیین دین»؛ 
سرپرستی ایتام و وقف., اجرای حدود. رسیدگی به شیعیان. جمع اوری 
خمس و ز کات و . ۰ می پرداختند ؛ ولی دیگر نایبان و وکیلان تنها مسقولیت 
مشخصی داشتند و نیابتشان خاصٌ بود . : برای مثال برخی از آنان در اخذ 
وجوه شرعی وکیل بودند وهی در سرپرستی وقف پا ایتام انجام 
وظیفه می کردند. 


انديشه سیاسی شیعه در عصر غیبت کبری با نظریه «ولایت فقیه» گره 
خورده است. از نظر لغوی, «ولایت» مشتق از «و, ل, ی» است و به کسر 
و فتح «واو» استعمال می شود. 


این کلمه بر معانی متعددی نظیر نصرت و یاوری. تصذی امر غیر و سلطه 
و سرپرستی, دلالت دارد. از میان این معانی متعدد. معنای تصدی و 
سرپرستی و تصرف در امر غیر, با انچه از ولایت فقیه اراده می شود, 
تناسب بیشتری دارد. کسی که متصدی و عهده دار امر می شود بر ان 
ولایت یافته و مولا و ولیْ آن امر محسوب مي شود. بنابراین, کلمه ولایت و 
ها ها ای وا لت معا 
سرپرستی, تدبیر و تصرف دارد. 


این گونه کلمات. معنای تصدّی و سرپرستی و اداره شون فرد دیگر - مولا 
علیه - را افاده می کند و نشان می دهد که ولیث و مولا سزاوارتر از 
دیگران در این تصرف و تصدی است و با وجود ولایت این مولی و ولی, 
دیگران فاقد حق تصلاّف و تصذّی و سرپرستی در شئون آن فرد هستند. 


(ر.ک 


الغدیر, ج 1. ص 649 - 609.) 


در اصطلاح «زعیم و ولی فقیه» کسی است که عالم به سیاست های دینی 
و برقرار کننده عدالت اجتماعی در میان مردم باشد. طبق اخبار, او دژ 
اسلام و وارث پیامبران و جانشین پیامبر خدا و همچون پیامبران بنی 
اسرائیل بوده, بهترین خلق خدا بعد از ائمه است. مجاری امور و احکام و 
دستورها, به دست او بوده و حاکم بر زمامداران است. 


تسام «ولایت فقیه» گرچه ریشه کلامی دارد؛ ؛ ولی جنبه فقهی آن موجب 
گردیده تا فقها از روز نخست. در ابواب مختلف فقهی از آن بحت کنند و 
موضوع ولایت فقیه را در هر یک از مسائل مربوطه روشن سازند. در باب 
جهاد و تقسیم غنایم و خمس و گرفتن و توزیع زکات و سرپرستی انفال و 

نیز اموال غایبین و قاصرین و باب امر به معروف و نهی از منکر و باب 
خو و ام و را و ای ایرای اعکه ( 
مسأله «ولایت فقیه» و گستره آن بحث کرده اند. 


(محمد هادی معرفت, ولایت فقیه, مقدمه.) 


مقصود از مطلقه بودن ولایت فقیه گستره دامنه ولایت فقیه است. که در 
شعاع مسوولیت رهبری سیاسی او است و تمامی ابعاد مربوط به مصالح 
امت را شامل می شود (از جمله اجرای تمامی احکام انتظامی اسلام). در 
مقابل ان, ولایت های خاص, مانند ولایت پدر درباره ازدواج دختر يا ولایت 
پدر و جد در رابطه با تصرفات مالی فرزندان صغیر قرار دارد. اساسا" 
اضافه شدن ولایت به وصف عنوانی «فقیه» محدودیت آن را در چارچوب 
فقه می رساند, در واقع فقه او است 


که حکومت می کند. نه شخص او. پس هیچ گونه قاهریت و حاکمیت اراده 
شخصی در کار نیست. از همین جا, مسقولیت مقام رهبری - در اسلام - در 
پیشگاه خدا و مردم روشن می گردد. 


اق در پشگاهعدا فتوول است‌ها اخکام را عاملا آخرا ایک و در تقایل 


مردم متتطولن است تا مصالح فصکانف را به بهترین شکل ممکن تأمین 
نماید و عدالت اجتماعی را ی ی یت 


تبعیض اجرا کند و هرگز در این مسوولیت کوتاه نیا یبد 
مات 0 و1 1 


فرق میان ولایت فقیه و مرجعیت فتوا میان زعامت و مرجعیت فتوا چند 
فرق می توان ذکر کرد: 
یک: 


زعیم و ولی فقبه, گذشته از علم به قوانین ۰ الهی و عدالت و اجتهاد, باید 
دارای احاطه به به سیاست های دینی و ِِ و مدیریت الکاف ترا 


رهبری تدم.ی اد .فسات اتهاعی شسباسی روت احاه باشد. 


دو. 


وقتی زعیم و ولی فقیه بنا به مصالح مردم حکمی صادر می کند, , بر همه - 

خمم بر کوا نی کف ار دی هد یی عم شوه آن که ماخیدصی ور 
چنان که وقتی مرحوم میرزای شیرازی رحمه الله زعیم دینی و سیاسی, 
حکم تحریم تنباکو را صادر فرمود یا مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی حکم 
جهاد دادند, همه حتی علما تبعیت کردند. اگر فرد لایق که دارای این دو 
خصلت (علم به قانون و عدالت) است, به پا خاست و تشکیل حکومت داد؛ 
ان ای را سرت رسول ارم صای لاد اه وال و ام ادا 
جامعه داشت, دار می باشد و بر همه مردم لا زم است که از او اطاعت 


(امام خمینی رحمه الله, ولایت فقبه, 


ص 163.) 
له . 


مقام مرجعیت فتوا می تواند در یک زمان متعدد باشد و هر کس هر 
مجتهدی را پارسا و داناتر تشخیص دهد. از وی پیروی کند. اما مقام زعامت 
و ولایت فقیه نمی تواند متعدد باشد؛ چه این مقام با ابعاد سیاسی, 
فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی و دفاعی باید دارای یک قدرت مرکزی باشد 
وگرنه موجب تشتت و چند ۳ امت خواهد شد و وحدت کلمه از بین 
خواهد رفت. از این رو در هی زمانی بیش از یک امام نبوده است. 


چهار: 


کار مرجعیت فتوا را می توان تداوم کار نبوت؛ ۰ بعنی؛ ابلاغ قوانین ن آلهی به 
مردم و کار ولایت فقیه را تداوم کار امامت, بعنی؛ , مسقولیت اجرا و پیاده 
کردن قوانین دانست. 


پنی. 


از شرایط مرجعیت فتوا اعلمیت است؛ ولی برای ریاست دینی, زعامت و 

ولایت فقیه آگاهان دینی؛ اعلمیت و پا اولویت را شرط می دانند. اساسا 
فقها, ولایت فقیه را در راستای خلافت کبری و در امتداد امامت دانسته اند 
و مساله رهبری سیاسی را - که در عهد حضور برای امامان معصوم ثابت 
بوده - همچنان برای فقهای جامع شرایط و دارای صلاحیت در دوران غیبت 
ثابت دانسته اند. آنان تن «تعهد اجرایی» را در احکام انتظامی اسلام, 


مخصوص دوران حضور ندانسته, بلکه آن را پیو سته ثابت و برقرار می 


امام خمینی رحمه الله در این باره می فرماید: 


«تمامی دلایلی که برای اثبات امامت. پس از دوران عهد رسالت آورده 
اند,. به عینه درباره ولایت فقیه, در دوران غیبت جاری است. عمده ترین 
دلیل, ضرورت وجود کسانی است که ضمانت اجرایی عدالت را عهده دار 
باشند؛ زیرا| احکام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده پا عهد 
حضور نیست ؛ لذا بایستی همان گونه که حاکمیت این احکام 


تداوم دارد, مسوولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل و 
جامع الشرایط, شایسته ترین افراد برای عهده دار شدن ان می باشد.» 


(محمد هادی معرفت. ولایت فقیه. ص 43.) 


ات انخاینت که این بحث دامنه گسترده ای دارد تنها در اینجا ارتباط بین این 
واژه و مهدویت به اجمال بیان شد. علاقه مندان می توانند به کتاب های 


حرف «ی» 


یأجوج و مأجوج 
در دو سوره قرآن مجید, از یاجوج و ماجوج سخن به میان آمده است: 


یکی در آیات 92 تا 98 سوره «کهف» و دیگر در آیه 96 سوره «انبیاء» 
آیات قرآن به خوبی گواهی می دهد که این دو نام, متعلق به دو قبیله 
وحشی خونخوار بوده است که مزاحمت شدیدی برای ساکنان اطراف 
مرکز سکونت خود داشتند. در تورات در کتاب «حزقیل» (فصل 38 و فصل 
9 و در کتاب روژیای «یوحنا» (فصل 20) از آنها به عنوان «گوگ» و 
«مأگوگ» یاد شده است که معزب آن یأجوج و فا کوج اشته 


به گفته مفسر بزرگ, علامه طباطبایی در المیزان از مجموع گفته های 
تورات استفاده می شود که ماجوج یا یاجوج و ماجوج, گروه يا گروه های 
بزرگی بودند که در دور دست تر برخم تقطه: شمال استبا زندیی. مت. کرژید: 
آتان فر دم خن د غارتگر بودند. 


(المیزان, جح 13, ص 411.) 


این دو کلمه عبری است؛ ولی در اصل از زبان یونانی به عبری منتقل شده 
است و در زبان یونانی «کاگ» و «ماکاگ» تلفظ می شده که در سایر 
لغات اروپایی نیز به همین صورت انتقال یافته است. 


دلایل فراوانی از تاریخ در دست است که در منطقه شمال شرقی زمین» 
در نواحی مغولستان در زمان های گذشته وف چلتیمه جوشانی از انسان 
وجود داشته است. مردم این منطقه 


به سرعت زاد و ولد می کردند و پس از کثرت و فزونی به سمت شرق, با 
جنوب سرازیر می شدند و همچون سیل روانی این سرزمین ها را زير 
پوتنتش, خود. قراز, می دادند.و تدریجا در انجا. ساکن هی کشتند. براق 
خر کت سل آسای این اقوام دوران ها ام دناوخ دگر نشج است. 
یکی از انها دوران هجوم این قبایل وحشی در قرن چهارم میلادی تحت 
زمامداری «اتیلا» بود که تمدن امپراتوری روم را از میان بردند. 


آخرین دوران هجوم آنها, در قرن دوازدهم میلادی به سرپرستی چنگیز خان 
صورت گرفت که بر ممالک اسلامی و عربی, هجوم آوردند و بسیاری از 
شهرها از جمله "1 را ویران کردند. در عصر کورش نیز هجومی از ناحیه 
انها اتفاق افتاد که در حدود پانصد سال قبل از میلاد بود؛ ولی در اين تاریخ, 
حکومت متحد ماد و فارس به وجود امد و اوضاع تغییر کرد و اسیای غربی 
از حملات این قبابل اسوده شد. به این ترتیب به نظر می رسد که یاجوج و 
ماجوج از همین قبایل وحشی بوده اند که مردم قفقاز به هنگام سفر 
کورش به آن منطقه. تقاضای جلوگیری از آنها را کردند و او نیز اقدام به 
کشیدن سد معروف ذوالقرنین نمود.» 


رین تم 2 رن روط ما و 


اما ارتباط اینها با «مهدویت» از روایاتی به وتان کشخ آ ند که از آنها به 
عنوان یکی از «اشراط الساعه» یاد شده است. 


(الخصال, ج 2 ص 449 و 446 و 431؛ همچنین ر.ک: الدرالمنثور, ج 3, 
ص 59, ج 4, ص 25.) 


البته برخی درباره اينکه حقیقت وجودی آنها چگونه است, خواسته اند با 
استفاده از روایات در انسان بودن انها تردید 


آزنید کاه ابان مرخ ,بهایات انها را از شی ادم تندانسته آند: 
(همان, ج 54, ص 334.) 


در روایاتی چند پراکنده شدن یاجوج و ماجوج بر روی زمین, در کنار خروج 
دجال و نزول حضرت عیسی علیه السلام ذکر شده است. 


(ارشاد القلوب, ج 1, ص 66.) 


بنابراین می توان این احتمال را مطرح کرد که این رخداد در عصر ظهور 
حضرت مهدی علیه السلام و يا در استانه قیامت رخ خواهد داد. 


همچنین ممکن است گفته شود : 

مقصود از پراکنده شدن یأجوج و مأجوج, افراد شرور با ویژگی خاصم 
نیست ؛ بلکه می تواند این حقیقت در هر گروهی باشد که در مقابل حق در 
آخه ال مان من آیستنده اقذام‌به رارتا مین کنید. 

یاران حضرت مهدی (خاص) 

یاران حضرت مهدی (خاص) 


یاران حضرت مهدی علیه السلام 313 نفرند. احادیث فراوانی در ستایش 
این گروه ممتاز وارد شده و در قرآن کریم ۹ اشت. که تاویل ‏ بق: آنان 
شده است: 

1 از امام باقر علیه السلام و صادق علیه ِِ ك خافیل سخن خدای 
متعال «ولَین آخْرّنا عنهّم العذابِ الی امه مَعذودو .. 
(هر آینه اگر از آنان عذاب را تا مدتی معین [یا تا فراهم آمدن دسته ای به 
تعداد مشخص ] به تاخیر اندازیم ...» هود ایه 8.) 


روایت شده است : 


«مراد از امت معدود یاران مهدی در آخر الزمانند؛ 313 نفر به تعداد افراد 
جنگ بدر. آنان در ساعتی جمع شوند؛ مانند ایرهایی که در پاییز جمع می 
شوند. نا 


۳ امام صادق علیه السلام ,درباره این سخن خدای تعالی «قاستبعوا 
الخیر ات ایتما تکونوا بات نکم الله جمیغا» 


(در نیکی ها بر یکدیگر پیشی گیرید. هر کجا باشید, خدا همه 


شما را خواهد آورد.» بقره (2), آبه 45( 
روایت شده است: 


«یعیی آصحات القایم لثّلات ماه و البطعه عَسر تجلاً قال و هم 5 اللّه 
الاأْمَه الَمَعَدُود قال یِجَتَمعَون اللّه فی سَاعّه واجدو قرغ کقزع الخريف. « 


«مقصود سیصد و اندی یار قائم است و انا وال - امت معدوده اند. در 


الغیته. ض 282 


3 امام صادق علیه السلام در وصف یاران خاص حضرت مهدی علیه 
0 


«مردانی که وین قلب هایشان مانند پاره های آهن است. هیچ چیبز نتواند 
ی وم ی و تحت بر از 

۳ خود, مانند عقاب هستند. بر زین اسب امام دست می کشند ِ 
این کار برکت طلب می کنند. گرد امام خویش گردیده. در جنگ ها جان 
خود را سپر او می سازند و هر چه را بخواهد برایش انجام می دهند. 
مردانی که شب ها نمی خوابند؛ در نمازشان همهمه ای چون صدای زنبور 
عسل دارند. شب ها بر پای خویش ایستاده و صبح بر مرکب های خود 
9 پارسایان شبند 9 شیران روز 0 آنان در برابر امام شان؛ ِ 
دل هایشان قندیل ات از ترس خدا اک و خواهان شارت 


«ای مردم ! 


برای خونخواهی حسین بپا خيزید.» وقتی حرکت می کنند, پیشاپیش آنان به 
فاصله یک ماه ترس و وحشت حرکت کند, انان دسته دسته 


به سوی مولا می روند. خد | به وسیله آنان امام راستین را یاری می 
فرماید.» 


فرق بین یاران خاص و یاوران 

بین یاران خاص حضرت مهدی علیه السلام ۵ بافران آن رت تفاوتن 
فست: اخصات مبانان اس ۱13 تفرفد ان کسانی اند که حصرات انم 
علی علیه السلام و امام صادق علیه السلام از انان به «پرچمداران» تعبیر 
فرموده اند و هر یک از این یاران خاص,: نقش عظیمی در فرماندهی سپاه 
و گشودن شهرها و اداره امور و ...دارند. 

«یاوران» موّمنان صالحی اند که به حضرت مهدي علیه السلام در مکه و 
کر ان فاک .مین نو ند زیر پرچمش گرد می آیند و با دشمنان خدا و 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می جنگند. 

از روایات استفاده می شود حضرت مهدی علیه السلام از مکه خارح 
نخواهد شد؛ مگر آنکه همراهشان ده هزار تن از پاوران خواهند بود. 
الهای ام ی اسان تا مه یه اه وان سور 
سید هاشمی با دوازده هزار نیرو به حضرت مهدی علیه السلام در عراق 
ملحق می گردند ۰ .. اين همه غیر از یاورانی است که از فرشتگان اند. آنان 


نیز یاوران حضرت بوده و اوامر آن بزرگوار و تعالیمش را فرمانبردار 
خواهند بود. امدادهای غیبی 


ویژگی های یاران خاص 


بیشتر یاران خاصْ حضرت در سن جوانی اند و بزرگسالان در میان آنان کم 


امام عقلی علنه السلام در این باره فرموده است: 


هت 


ِ ی ۳ مد ۱ 
«انَ آصحات القایّم شباب لا کهول فیهم 
فی الژاد و آقل الراد المع 


(الغیبه, ص 315, ح 10.) 


کالکجْل فی القین. او کالملح 


0 


اه فیس کی ی 
به اندازه سرمه در چشم يا به قدر نمک ر 


توشه راه و کمترین چیز در توشه راه نمک است.» در آنان اختلافی در 
انديشه و رأی و يا گفتار نتوان یافت. گویی همه ایشان دارای ِ وانديشه 
و زبانی واحدند. از تنهایی هراسی ندارند؛ چرا که انسانی که با خدای 
عزوجل مرتبط باشد, هرگز هراس ندارد. زد هیشنازن این است که در راه 
خدا شهید شوند. 


(ر.ک: امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهور. ص 507 - 506.) 

یا لثارات الحسین 

«ثار» در لغت به معنای خونخواهی است. 

(ر.رک: لسان العرب, ج 4 ص 97 کتاب العین, جح 8, ص 236.) 

«یالثارات الحسین علیه السلام» شعار یاران حضرت مهدی علیه السلام 


است که به خون خواهی امام حسین علیه السلام, هنگام قیام ان حضرت 
سر خواهند داد. به این معنا که «کجایند قاتلان حسین علیه السلام» 


و یا به این معنا که «کجایند خونخواهان حسین علیه السلام.» 
امام صادق علیه السلام در این باره فرمود: 


هم من کته لاد خستففون حون السماه و و یتَمَتونَ 11 نتلوب 
سبیل ال شعارژهم با آثارات الشین علیم السلام از ار وا سر اه 


- 


َمَامَهَمْ مسیرة شهرٍ» 
(مستدرک الوسائل, ج 11, ص 114, ح 12565.) 


سف 


(یاران مهدی ... تنها از خدا می ترسند و فریاد «لا اله الا اللّه» آنان بلند 
است و همواره در آرزوی شهادت و کشته شدن در راه خدایند. شعار آنان 
«یالثارات الحسین» است. (بيایید به طلب خون حسین و یاران حسین علیه 
مت به هر سو که روی آورند, ترس از انان, پیشاپیش در دل مردم 
فتد.» 


(ر.ک: بحارالانوار, ج 52, ص 308, باب 26.) 


البته در پاره ای از روایات؛ از آن به عنوان شعار فرشتگانی که هنگام قیام 
برای 


یاری حضرت مهدی علیه السلام حضور می یابند, یاد شده است. 
(عیون اخبار الرضا علیه السلام, ح 1, ص 299؛ صدوق, الأمالی, ص 129.) 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


